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 قال الُله عزّوجلّ:

دُ فیهِ مثلَ تَرَدُّدی عندَ قبضِ روحِ ما مِن شَ   رَهُ مَساءَتَهُ!کرَهُ المَوتَ و أنا أکالمؤمنِ! یَ ءٍ أتَرَدَّ

وح رچیزی از چیزها تردید و درنگ نکردم مگر هنگام قبض من در هیچ»
 «پسندم.داشت و من کراهت و ناراحتی او را نمیکه او مرگ را مکروه میمؤمن 
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جیمِ  یطانِ الر   أعوذُ باِللَهِ مِنَ الش 
حم   حیمِ بسِمِ اللَهِ الر   نِ الر 

 لهِِ الط اهِرینَ آدٍ و محم   علَّ   صَلَّ  اللَهُ  و
 أعدائهِِم أجَمعیَ  و لَعنةُ اللَهِ علَّ  

 
لت بر ی ی دلا لفظ می کهر  یخصوصیّ کند با یکمعنایی   ت

و ، کَ ئَتِ لاکَ نی بِ لَ ک  و ا، کَ فَظنی بحِِفظِ و اح  ، کَ بحَِراسَتِ رُسنی اح   اَللهُمّ 
 و کَ قَبِر نَبیِِّ  و زِیارةَ ، لِّ عامٍ کُ  الَحرامِ فی عامِنا هَذا و فی کَ زُقنی حَجَّ بَیتِ ار  

لامُ  ةِ عَلیهِمُ الأئِمّ  یفةِ و الشََّ   المَشاهِدِ کَ نی یا رَبِّ مِن تلِلِ تُ   و لا، السَّ
 1!ریمةِ کَ المَواقِفِ ال

و فظ حو مرا به ، بیاور در حفظ و حراست خود درمرا  !بار پروردگارا»
 «.!..نکی نگهدارامانم بده و  و به امان خودت، نگاه دار، خودتداری نگه

 ندابعضی قائل 2.تفاوتی کی است با اندکی، تلائَ کِ حفظ و حراست ومعنای 
 :هکبر این

معنا  که دو لفظ دلالت بر یکلغات مترادفه نداریم ، اصلًا در لغت عربما 
                                                      

 595 ـ 587، ص 2، ج مصباح المتهجّد. فقرات دعای شریف ابوحمزه در این مجلد از کتاب 1
 .باشدمی

 .199 ، صغةالفروق فی اللّ. رجوع شود به  2
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انسان و  .تیخصوصیّ کند با یکمعنایی می کو هر لفظی دلالت بر ی ؛ندک
 ههر س ؛ی واحدانند بر معنکه دلالت کای نیستند بشر و آدم الفاظ مختلفه

خصوصیّتی  کدام یکی انسانیّت ولی در هر انند بر همان معنکدلالت می
دو لفظ یا ، آن خصوصیّتۀ و به واسط، ه در دیگری نیستکملاحظه شده 

پس ترادف است؛ ا شده سه لفظ یا بیشتر وضع شده و الفاظ مترادفه پید
 حقیقی نیست.
ه کاینها همه الفاظی است ، طور استلائت هم همینکحراست و حفظ و 

 مختصر اختلاف. کمعنا دارند با ی کی
نه در حفظ غیر ، ورابی مرا در حفظ خودت در»؛ کَ سنی بحَِراسَتِ احرُ  اَللهُمّ 

 «!خودت
جود چون غیر خودت در عالم خارج و ؛ندکحفظ مرا تواند غیر خودت نمی

 ۀر اندیشده کی بایست، بیاوری بنابراین اگر بخواهی مرا در حفظ غیر خودت در! ندارد
نشده  صالحر من کوقت فآن، او را محافظ من قرار بدهی و غیر خودت را بیاوری، من

بیند نخارج  ه غیر از تو را درکگامی سالم است نر من آن هکو فاست. و مشوب شده 
 ۀیششه اندس همیوارد نشود. پ اندیشه آن در، تو در تمام جهات ر بودنِو غیر از مؤثّ

 صندر ح، و امانی باشم من در خارج صندر هر حمن ه ک، نک مرا متوجّه به خودت
 !تان خودبیاور به ام و در امان در، دار به پاسداریت تو مرا پاس !و امان تو باشم

فریض نجام  مؤکدّ ا متمکّناستحباب  فراد  ی ا تمتّع در هر سال برا  ۀ حج 

ن کو باز مرا روزی »؛ لِّ عامٍ کُ  الَحرامِ فی عامِنا هَذا و فی کَ ارزُقنی حَجَّ بَیتِ  و
ه ک ر سالیهدر این سال و در ، نم و حج بجا بیاورمکتو را ب ۀه قصد خانک

 «.بعداً در پیش دارم
ه کالحرام خیلی خیلی مهم است اللهبیت ه زیارت حجّکشود معلوم می

 قَبرِ  ةَ یار و زِ کَ حَجَّ بَیتِ  اارزُقن و»: دعا فرمود، حضرت در چند جمله از فراز سابق
 لِّ کُ فی عامِنا هَذا و فی   الحرَامِ کَ ارزُقنی حَجَّ بَیتِ  و»: اینجا باز می فرماینددر و  «!کَ نَبیِّ 
 «!نمکه در این سال و هر سال حج کن کمرا موفّق  ؛عامٍ 

ن و کّ یعنی اهل تم، ه هستنددَه اهل جِکو لذا حج در هر سال و برای افرادی 
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به وجوب  افتو ـ علیه الله ةرحم ـمرحوم صدوق  1مستحب است، استطاعت هستند
 2.نندکه اهل جده همیشه بایستی حج کدهد می

 علامّه 3تذکرۀه از کمثل این ـ، جا دیده بودک ازمسئله را دانم نمیشخصی که  کی
ه واجب است اهل جَدِّبر ، آقا: هکگفت رد و میکآمده بود از من سؤال می  ـدیده بود[]
یک ، نه: گفتم !من خودم خواندم، من دیدم !بله: گفت! نه: گفتم !نندکه هر سال حج ک

ه خوانده است. اهل ه را جَدِّدَجِاو  دیدم، آورد! بیاور ببینم، ای نیستلهئچنین مسهم
، باشند در کردستانحالا ؛ تواننده میکاشخاصی و  نینکّیعنی متم، نکّیعنی اهل تم، دهجِ

مرحوم صدوق فتوای به ، نندکساله حج  جا باشند اگر بتوانند هر هر، ستان باشندکتردر 
برخی اوقات انسان از این  !ه را جَدِّه خوانده استدَاین آقا جِ لیو .وجوب داده است

 وقت خیلیند و آنکاشتباه می یعبارت را با عبارت دیگر، خواندن! در ندکاشتباهات می
ن است بسیاری کمم که، هدهد به وجوب حج برای اهل جَدِّ می افتوو افتد افات میکبه م

 !ین و بیچاره هم باشند و نتوانند از منزل خودشان بیرون بیایندکاز آنها مس
نه ی روایاتنمو از برخ قّت  ن د ز برداشت بدو ی ا  ا

را  مطلبی و هرند کلذا انسان بایستی دقّت  !نظیر اینها خیلی زیاد استو 
 :گفتنده میکعبارت دیگر بود  کند یک أخذند و ک کادرادرست 

روز کانسان یاگر  ؛«حمَ ثرُِ الل  کیُ  لا، یومٌ  مُ یومٌ والحمَا  »: پیغمبر فرموده است
 .ندکیند و زیاد نمکانسان را تربیت نمی بدنِ این گوشتِ، برودحمّام روز کی

 :؛ بلکهطور نیستاین عبارت این
انسان هر روز حمّام  که خوب نیست») 4؛اللّحمَ  رُ ثِ کیُ ، لا یومٌ  مُ یومٌ والحَمّ 

                                                      
 :266، ص 4، ج الکافی. 1
لام قالَ: عَبدِاللَهِ علیهأبیعَن » وجَلَّ فَرَضَ الحَجَّ عَلٰی أهلِ الِجدَةِ فی کُلِّ عامٍ ” الس   «“.إنّ الَله عَزَّ
 :405، ص 2، ج علل الشّرایع. 2
 «ةِ فی کل  عامٍ فَریضةٌ.و ال ذی أعتَمِدُهُ و أُفتی بهِِ أن  الحج  علَّ  أهلِ الِجدَ »
 .16، ص 7، ج الفقهاءتذکرة . 3
 .496، ص 6 ، جالکافی. 4
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این گوشت بدن ، ندک کروز تر کیو روز حمّام برود  کیاگر  .(برود
 «دهد.ند و نُمو میکانسان را تربیت می

ها این خرابی شده است! «یکثر لا»و  چسبیده «ثرِکیُ »به و افتاده  «مٌ یو»از  «لا»
 شود.پیدا می

مین علیهم معصو فهم عبارات  ن طلّاب برای  فراوا لسّلام لزوم دقّت   ا

 .ندنکقّت د، خیلی در فهمیدن مطلب از عبارتباید آقایان طلّاب علوم دینی 
ا خوب طلب رمکه  دقّت داشته باشده کی از رموز پیشرفت انسان در علوم این است کی

 سِ در»: گویندیو لذا م .چیست عبارت این حاقّ مطلبِکه بیاورد و بفهمد  از عبارت در
رد و ا بیاوتاب رکانسان باید ، درس سطح در چون «!تر استلکسطح دادن از خارج مش

 راًمد فورا نفه یشجا کی اگر ؛ندکجلوی شاگرد بگذارد و خط خط بخواند و معنا 
 رسددر  اامّ .؟ و...چرا گذشتی ؟چیست این ه آقا معنایکگیرد شاگرد مچش را می

 ،فهمیدته هم نکتا ن هزاراگر  ؛ندکطور بیان میانسان همین، تابی نیستکه دیگر کخارج 
 .رودگذرد و میگوید و میمی، شودضش نمیگذرد و اصلًا متعرّاز آنها می

 !لِّ عامٍ کُ فی عامِنا هَذا و فی   الحرَامِ کَ ارزُقنی حَجَّ بَیتِ  و
و در بعضی  1.مستحب است ؛واجب نیست هدَامّا وجوب حج برای اهل جِ 

هر چهار سال که ند دیگر سزاوار نیست انکّه متمکاشخاصی »: هکت داریم ااز روای
 2«.نندک کمرتبه حج را تر کی

أهل قبور  مختصّۀ  ت  لسّلام بیت علیهمفیوضا  ا

لامُ  الأئمّةِ علیهمُ   وکَ نَبیِّ  قَبرِ  ةَ یارو زِ  زیارت قبر که ن کمرا موفّق » ؛السَّ
 «بجا بیاورم. را السّلام پیغمبر و ائمّه علیهم

ه باز امام که زیارت قبر پیغمبر و ائمّه هم خیلی مهم است ک شودمعلوم می
شدن  کدر نزدیحالا  .ندکرار میکت السّلام در اینجا زیارت قبر پیغمبر را سجّاد علیه

                                                      
 ۀسال اهمّیت فریضۀ حج و تأکید شریعت اسلام بر اتیان هرپیرامون اطّلاع بیشتر . جهت 1

، 1، ج اسرار ملکوترجوع شود به  ،الحرام الله و نهی از تعطیل شدن حجّ بیت ،توانمندان
 .162ـ  142 ص

 .138ص ، 11، ج وسائل الشیعة. 2
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من  ؟این چه سرّی است وگیرد چه فیوضاتی انسان میو به قبور چه آثاری است 
ه همه که همیشه هست و روح امام کروح پیغمبر  !دانم واقعاً چه سرّی است؟نمی

توجّه بیشتری دارد  آنیا به ، ه محلّ قبر استکخصوص به ۀآن نقط امّا در ؛جا هست
 که یکن متبرّکه در اماک است خلاصه مشهود .ندکبیشتر از واردین پذیرایی مییا و 

حقّ ورود ، نفوس شیطانی و استخلأ آنجا  1.ه در غیر آنجا نیستکفیوضاتی هست 
های خواهد در این حرملذا وقتی انسان می و 2،ه استکد ملائتردّ محلّ .ندارند

تّی از گیرد حه و اذن دخول میکند بر ملائکند سلام میکشریفه وارد شود سلام می
نه ، گیرده انسان اذن دخول میکاند ه آنجا ایستادهکشود ملائپس معلوم می ؛هکملائ

مثلًا در آن مَلک السّلام و  حضرت امام رضا علیهدر حرم خواهد برود ه انسان میکاین
 !این معنا ندارد ؛گیرداذن دخول می ندستهه در یمن کای هکملائ این ازو یمن است 

 : گویدآن شعرش به شاه عباس می شیخ بهائی درها هستند آنجا اًممسلّ ملائکه  پس
ــاطْ ــه احتی ــراض ب ــادم مق  زن ای خ

 
ــین  ــل ام ــهپر جبری ــری ش ــم بِبُ  3ترس

پیاده رفته ، هشت روزه از اصفهان تا مشهد ه بیست وکشاه عباس در سفری  
بزرگ را رد و آن صحن کارهای خیلی زیادی کرد و کآنجا هم مدّتی توقّف  و در، بود

                                                      
 :268، ص 4، ج یمعاد شناس. 1
وسّل به تدعا و  ویارت باری، ما به احترام بدن آن حضرت و به احترام تعلّق نفس به آن بدن برای ز»

 *.﴾   جا را گرفته؛ ﴿گرنه روح و نفس آن حضرت همه رویم، ونجف اشرف می

 ضرت آدمح زّ.است جلّ و ع ینع ربوبصُ ۀکارخان أعظمِ یِّچیز هست. ولجا هست، و با همههمه
 و یوسمنجات و وصول به مقصود، به او متوسّل شد. حضرت نوح و حضرت  یالبشر برا أبو

 «دند.توسّل شمه او نبیّنا و آله و علیهم الصّلاة و السّلام ب یٰو سائر انبیاء عل یحضرت عیس
 .35( آیه 24نور ) ۀ* سور

. جهت اطّلاع از فضیلت زیارت مشاهد مشرّفه و حضور ملائکه در آن اماکن، رجوع شود به 2
 .31، ابن المشهدی، ص المزار الکبیر

 .90، رباعیات، ص کلیّات اشعار و آثار فارسی شیخ بهائی. 3
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داری فشکشب ظاهراً خود شاه عباس  کی ..؛رد و.کآب را جاری  رد وکسیس أت
، دار حضرت شده بودفشکخودش  و گرفتار را میفش زوّکایستاده بود و ، ردکمی
در و نبود  ..ه برق و گاز و.کوقت چون آن، بود هامور چیدن شمعأمهم شب  کو ی

، هاشمع .شدشمع روشن می ۀوسیلبه گذاشتند و تمام حرمها شمع میشمعدان
ها دست ه این خادمکهایی بود قیچیو  ؛هایی داشتهای بزرگی بود و فتیلهشمع

ه سوخته شده بود کرا ها این شمعاز فتیلۀ ستر آن مقداری کخا آمدندگرفتند و میمی
 ۀدر موزهم هنوز الآن  ،دیده بودم ها رابنده آن قیچی. گرفتندمیـ  نه از خود شمع ـ

ی های بزرگقیچیهست. آنها ها قیچی آناز سابق  علیه السّلام حضرت امام رضا
این باز ، ماندهای سوهان قم میمثل قوطی، ل قوطیکشه بو سرش گرد  که هست

ه کای هکّتاز آن مقدار و ، شوداش وقتی جمع میآن دسته ۀواسطشود و بهمی
 افتد تانمی دیگر روی زمینو ، آن قوطی درتد افشود و میبریده می، خواهند ببرندمی

سوزاند. می، بیفتد زمین رویه روشن است اگر کچون مقداری از این فتیله  ؛بسوزاند
از شب تا صبح و و  ها بودگرفتن این سرفتیله یِآن شب شاه عباس خودش متصدّ

شیخ . خود شاه عباس قیچی دست گرفته بود، ها روشن بوداین شمعکه وقت  هر
شیخ ، گرفتها را میه این فتیلهکشاه عباس ، حرم بود دربهائی هم پهلوی شاه عباس 

 :اش این استرباعیکه ، گفت رباعی در وصف شاه عباس کبهائی بالبداهه ی
ـــوَ ـــته بُ ـــپیوس ـــینعلّ کد ملائ  ی

 
ــۀ شــمع   ــد ۀروضــپروان ــ خل  ینآی

عر ش !بزن مقراضت را آهسته: گویدمی و ندکبعد خطاب به شاه عباس می 
 : ش این استمدوّ

 زن ای خــادم مقــراض بــه احتیــاطْ
 

 1ترسم بِبُـری شـهپر جبریـل امـین 
این  کنزدیممکن است و ند ستهه کملائ، در تمام این حرم: گویدمی 

                                                      
، «آلاف التّحیة و الثناء بن موسی الرّضا علیه ت زیارت حضرت علیّباب کیفیّ»، مفاتیح الجنان. 1

 .765ص 
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ه شهپر کاین مقراضت را آهسته بزن  ومواظب باش  !ها خود جبرئیل باشدچراغ
ه مثل پرهای مرغ نیست کامین  لر جبریشهپ، البته استعاره است! جبریل بریده نشود

 است. ردهکلطیفی  ۀولی تشبیه و استعار ؛ه با قیچی بریده شودک
و واقعاً  !منیکها و استفاده ه بیاییم در این حرمکن کما را موفّق ، خلاصه
مام ه چطور انسان با تکر کُمثل آب  !ندکها زنده میاین حرم !عجیب است

ز استفاده ا، آیدمی بیروناز آن ند و کمی کانسان را پارود و میدرونش ها آلودگی
 طور است.ها هم همیناین حرم

می داشتنلزوم  مت و گرا قف  حفظ حر موا  ریمهکمشاهد شریفه و 

پروردگارا مرا از این مشاهد شریفه و » ؛ المَشاهِدِ کَ نی یا رَبِّ مِن تلِلا تُلِ  و
 «خالی نگذار! ریمهکمواقف 

 ناانس !است ایمحلّ خیلی عالی، یعنی محل ؛ریمی استکموقف ، فموقِ
رامی گموقف خود را باید خیلی ، این مشاهد برودکه به شود موفّق میی وقت

رای بموقعیّتی  کیعنی ی: ریمکموقف ی است! موقف خیلی مهم، موقف؛ بشمارد
به هد ه بخواچره هکانسان جایی برود  .شوده دیگر پیدا نمیکاست انسان پیدا شده 

او را  و، دهای او بگذرنلغزش از زلّات و و گناهانش را بیامرزند و، او بدهند
مستجاب  دعایش راو ، نندک کها پاآلودگی ۀورود در این مشاهد از هم ۀواسطبه
نجا آدر امام  ه روح امام و نفسکدر جایی و  در محضر امام، آنو علاوه بر ، نندک

ذا لو  .ریمی استکموقف ، این موقف که معلوم است ؛ پستعلّقش بیشتر است
 !نگذار خالیو بین نریمه خالی کمرا از این مشاهد شریفه و مواقف »: فرمایدمی

 «!همیشه من همین جاها باشم
مرا  ۀطوری توب !مرا بپذیر ۀتوب، خدایا» ؛کَ یَ عصِ ألا  یٰ تُب عَلَیَّ حَتّ  اَللهُمّ 
 «!ه دیگر من گناه تو را بجا نیاورمک بپذیر

 ازتنها نهه کی بیاور رجوع مرا نسبت به خودت تا سرحدّ .یعنی رجوع: توبه
موفّق به معصیت ، دیگر با وجود آن رجوع بلکه، شوم کام پاردهکه سابقاً کی نهااگن

وقتی حالش ، شودند حالش خوب میکرجوع میبه خدا ه کسی کچون ! نشوم
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 1است. این توبه و حقیقتِ ؛ندکبا آن حال خوب دیگر گناه نمی، شودخوب می
ارهای خیر را و عمل کن کو همیشه به من الهام » و ألِهمنی الخیَر و العَمَلَ بهِِ؛

 «!به آن خیر را
ا یر آشنهای خارکمن و ذهن من را به  فکر !اصلًا خود خیر را به من نشان بده

 ر خیراکنداند  لیند وکار خیر بکه انسان میل داشته باشد ک است نکمم! نک
، فهمدند امّا نمیکخیر هم ب ارکخواهد میو دارد  یپول زیاد؛ مثلًا چیست

ی جاهای کرود یمیو  خواهد در راه خدا هم بدهد امّا طریقش را بلد نیستمی
ین ابه خب ! ردن استکه ضررش هزار برابر بیشتر از مصرف نکند کمصرف می

ه کمن  ن بهکم پس خدایا الها! داندو طریق خیر را نمیاست خیر نشده  الهامِ هنوز
ه ه دست بکن کمل مرا موفّق به ع، خیر و بعد به دنبال آن الهامِ  ؛بفهمم! خیر چیست

 م!نکعمل بزنم و عمل 
ن به کخدایا مرا موفّق »؛ یا رَبَّ العالمینبقَیتَنی أما  هارِ النَّ یلِ وَ لَّ ال بِ کَ تَ خَشیَ  و

! ای ده داریه مرا زنکدر شب و روز تا هنگامی خودت خشیت 
بیت ها و زمین و عالمیان در ید قدرت ترپروردگاری که تمام آسمان

 «توست.
 غفلت از اینیعنی در مقابل مقام عظمت و جلال تو قرار گیرم و : خشیت

، هالمُلازمه بکنم کبزرگی و عظمت تو را فراموش ، ردهکخدای نا، وقتکه یکنم کن
ق کن بلکه مرا موف، نه؛ ندکمی حس، برای خودش عظمت و جلال و قدرت انسان

 ،نتکلّ و مسذو من همیشه در موقف ، مقام عبودیّت باشم و تو ربّ مندر همیشه که 
 باشی. و تو در عرش و در تخت جلال و عظمتت

توجّه در عبادت ی و عدم  لایل خستگ  د

لاةِ تُ و قُمتُ لِ أأتُ و تَعَبّ یَّ قُلتُ قَد تََ  [لَّمکُ ]نّی إ اَللهُمّ   و کَ بَیَن یَدی لصَّ
 .نا ناجَیتُ أذا إ کَ و سَلَبتَنی مُناجاتَ ، نا صَلَّیتُ أذا إا لقَیتَ عَلَیَّ نُعاس  أ، کَ ناجَیتُ 

                                                      
 .172ـ  157، ص 1، ج انوار الملکوت. جهت اطّلاع از حقیقت توبه رجوع شود به 1
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م ه هر وقت من با خودکطور شده ه حال من اینکاست خدایا چه شده »
 ر خودمدردم و ساز و برگ عبادت را که حالا من خودم را آماده کگویم می

ا بوانم و ماز بخنعت که بیایم در برابر تو دو رکشوم نماز می ۀردم و آمادکتهیّه 
 رتیچُو  شودمن عارض می سالتی برکمرتبه کی، نم و راز بگویمکتو مناجات 

م و نکخواهم مناجات میو مناجات دارم  ۀاراد من هکو در موقعی ، گیردمرا می
 «؟!شودیممناجات سلب  و رود و آن حال توجّهاز بین می محال، نماز بخوانم

برای  ۀانسان خود را آماد، دیدید بعضی اوقات! شود؟ین مینچاینچرا 
رود حمام نید میکمثلًا فرض ، ندکند و مقدّماتش را هم خوب تهیّه میکعبادت می

 و تمیز بشود و 1،راهت داردکبدنش را بگیرد و موهای زائد را بگیرد چون چرک ه ک
برود حضرت  مثلًا هکزند پوشد و عطر میآید و لباس نظیف میند و میکغسل می

یا در مسجد یا در  2،ندکهای شریفه عبادت ی از حرمکیا در ی ندکعبدالعظیم عبادت 
ولی وقتی  است؛ ردهکهم خوب تهیّه را مقدّماتش  و، یی...جا هریا  و منزل

، دهدی به او دست میسالت و خستگکحال ، خواهد بیاید مشغول عبادت شودمی
                                                      

 :سلّم از پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و، به نقل 310، ص 1ج  ؛538، ص 2، ج الخصال. 1
 ترجمه:« .و الاختتِانُ خََسٌ من الفِطرةِ: تَقلیمُ الأظفارِ و قَصُّ الشّارِبِ و نَتفُ الإبطِ و حَلقُ العانةِ »
، بغل زیر یپنج کار مطابق فطرت است: کوتاه کردن ناخن، چیدن موی سبیل، زدودن مو»

 «زائد عانه، و ختنه نمودن. یتراشیدن موها
وارد السّلام روایات بسیار زیادی  بیت علیهم از اهل ،های شریفهدر بیان آداب زیارت حرم. 2

 :130، ص 3، جبالأعمال الحسنةالإقبال از جمله: شده است؛ 
لوات الله صَ إذا أتَیتَ مَشهَدَ أمیِرالمُؤمِنیَن  د بن مسلم فرمودند:السّلام به محمّ امام صادق علیه»

کینةَ  علیه، فاغتَسِل غُسلَ الزّیارةِ، و البَس أنظَفَ ثیابکَِ، و شَمَّ شَیئ ا مِنَ الطّیبِ، و امشِ و علیکَ السَّ
 ترجمه: «و الوَقارَ!

و  ،نیارت بکزغسل  السّلام مشرّف شدی پس در ابتدا هر گاه به زیارت مرقد امیرالمؤمنین علیه»
ر قدم وقا وو با آرامش  ،و مقداری عطر استعمال کن ،ترین و تمیزترین لباست را بپوشپاک

 )محقّق( «!بردار
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دهد و خوردگی دست می خورد و حال سرماانسان میبه باد  که دیدید یکمثل این
ه انسان حال توجّه کشود ار ندارد و ضعفی در بدن پیدا میکدیگر بدن قدرت برای 

برد و در در هنگام عبادت چرتش میو  ندکخستگی پیدا می کیانسان یا ، ندارد
خدایا چرا بعضی »: که فرمایدحضرت می. رودمیبین از  حالدیگر  موقع مناجات

 «چیست؟ این علّت، شودها برای من پیدا میاوقات از این حال
یدا پواقع در حال عبادت قبض  و در، محرومیّت است دیگر کیاین  علّت

خوبی انجام قبل از عبادت بسط است و مقدّمات عبادت را انسان به؛ شودمی
 دبای هکوقت آن حالی آن، ارک خواهد بیاید بنشیند سرِ ه میکولی وقتی ، دهدمی

 ست؟چیاین  تعلّ. روداز بین می، ه به نتیجه برسدکبرای او باشد تا این
، کَ  و ناجَیتُ کَ بَیَن یَدی لصّلاةِ تُ و تَعَبّأتُ و قُمتُ لِ یّأم قُلتُ قَد تََ لَّ کُ نّی إ اَللهُمّ 

م کُ لی  ما! ناَ ناجَیتُ أذا إ کَ بتَنی مُناجاتَ و سَلَ ، صَلَّیتُ ا أنذا إا لقَیتَ عَلَیَّ نُعاس  أ لَّ
 ةٌ یّ ضَت لی بَلِ عَرَ ، سیلِ قُلتُ قَد صَلُحَت سََیرَتی و قَرُبَ مِن مََالسِِ التَوّابیَن مََ 

 . طَرَدتَنیکَ  عَن بابِ کَ لَعلَّ ، دیسَیِّ  ؟!کَ زالَت قَدَمی و حالَت بَینی و بَیَن خِدمَتِ أ
ه کگویم می مبا خود یهر وقتکه  شودطور میحال من اینچرا ، خدایا»

کشیدم  زحمت، ردمک کدرونم را پا، ردمکتهذیب ، ردمکیه کتز یقدر حالا
حمی صله ر، مردکانفاقی ، ای گرفتممثلًا روزه)ردم کخود را آماده  ۀسریر و
 آن خوبیِ  ۀواسطتا انسان بهاست؛  مقدّمات خوبییک حال و اینها  و ردمک

الس مجبه و من  سراغ خدا برود و باب مناجات برایش باز باشد، حال
ی جلتن تو مه به سمت تو و به آستاکافرادی ۀ ر و توبکمجالس ذو توّابین 

 حالِ  در من یکباید این نزدی و شوممی کنزدی، نندکشوند و توبه میمی
 کییّه و بل کی، گرفتاری کیو  شودس میکمطلب بع؛ امّا ندکبهتری ایجاد 

و ، زاندغلمی اصلًا قدم مرا و اندازدار میکه مرا از کآید پیشامدی پیش می
 «ندازد؟!بین من و بین خدمت تو فاصله می ا

، ر بگویدکذ، ندکبا خدا صحبت و خواهد بنشیند میآمده است و الآن  او
نان  !بچّه مریض است، آقا: گویندمیو آیند مرتبه میکی؛ ندکتدّبر و  ندکل توسّ
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دست بچّه را و  ستهکشیشه ش !شیر ندارد، بچّه !یخ نداریم !خواهیممی کسنگ
ه کگوید میو زند در مییا  .این است دیگر ۀبه عهدکه  و امثال اینهااست! بریده 
 یا شیشهببرد روبه را کخاکه شود بلند میانسان تا  .ردببَ  را روبهکخواهد خامیسُپور 

 صحبت و آن لمه با اینکبرای بچّه بخرد و دو شیر بیاورد و یا  از دست بچّه در را
بیند هیچ می، نشیندمیعبادت  سر محرابِو وقتی  رودحال از دست می آن، کند

تو اصلًا خدایا چرا  ؟!شودین مینچاینچرا  !ها بسته استراه ! قفل!!خبری نیست
 ؟!نیکوارد میگرفتاری ، خصوصبهوقت  ایندر ه کی هست شناسین موقعنچاین

ارمان کما تا  نیم ساعت عقب یا جلو بیندازیا  ساعت کی، خب محض رضای خدا
 !آمدمیبره از دست تو ککار این ؛ پور را بفرستبعد سُ ، نیمکرا ب

قاضی مرحوم  ز شاگرد  ی ا  حکایت

 :گفتی از رفقای ما در نجف اشرف میکی
    ﴾1﴿زار تا ه هر شب هکمرحوم قاضی به من دستور داده بود 

  ﴾2﴿خواندن  ه شب قدر استکم وّدر شب بیست و سو  ؛ ـبخوانم
 حالِ و ، ماه مقدّمه است برای آن شب کو تمام این ی !خیلی مهم است

﴿ه بیاید و کمنتظر آن شب بودیم . انسان باید خیلی خوب باشد     ﴾ 
وت آسمان و زمین و بینهما کو ما ملبخواهد خدا بگوییم تا صفایی بیاید و 

 .را ببینیم و از این چیزها
ه آیه یا پنج کانگشتر من ، التخلیه ه من رفتم برای بیتکدر همان اوائل شب 

و  خب اسم خداست ؛مستراحداخل افتاد ، بوددیگری روی آن تن یا چیز 
! خلاصه م ماه رمضانوّس و شب بیست !دبیاور در مستراح ازانسان باید 

آن زمان های چاهو ، آوردند افتیم و آب را درکمقنّی آوردیم و چاه را ش
، مطلب ۀخلاصبود. پنج شش متر نبود حدود نجف هم خیلی عمیق 

                                                      
 :184، ص 2، ج الله شناسی. 1( آیه 112) سوره اخلاص .1
 «الله که متّصف به صفت أحدیّت در ذات است.بگو که اوست تنها »
 .1( آیه 97سوره قدر ). 2
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﴿و  صبح شد تا اذان، طرفآن طرف واین     ﴾ در طوری همین ها را
 خواندیم!ا هار مقنّیک هایلباس

ها را سر ریاین گرفتا، مواقعی یننچایندر خدا  که حالا این چه علّتی دارد
 !ب استمواقع خیلی عجی اینخدا در  !!خیلی هم عجیب است آورد؟!انسان درمی
 !شناس استخیلی موقع

السّلام گرسنه  ماحضرت زهرا علیه ومیرالمؤمنین ا که وقتی بعد از چند روز
ردند و آسیاب کها خوشحالی آوردند و بچّه مشت جو یا گندم گیر کحالا ی، بودند

سائل از پشت در ، لقمه نان را بخورند کخواهند یه میکهمین، ردندکردند و آرد ک
 1«!بیت رسول اللَهیا اهل»: زندصدا می

او دارد  ،فرستدامّا خداوند در اینجا می بیا! خب نیم ساعت زودتر یا دیرتر
 همۀ این وفرستد او می ؟ببیند گذشت تا چه اندازه است واهدخمی، فرستدمی

 ؛لقَیتَ أ»: فرمایدحضرت می فلذا !چیزی از ید او خارج نیستو  تارها مال اوسک
ام کیا ز، امدهسرما خور، برده من چرتم میکنه این «!نیکالقا میرا من نعاس  تو بر

 این بلیّه و« !آوریمیاین نعاس را تو پیش ؛لقَیتَ أ» ...مرم درد گرفته یا.کیا ، ردمک
 ؟!آوریموقع میینچرا ا؛ امّا آیدتو می ۀاز ناحی ـ ی امتحانابلیّه به معن ـ امتحان

شاید تو مرا از باب خودت ، دانممن نمیخدایا »؛  طَرَدتَنیکَ  عَن بابِ کَ لَعّلَ 
 «؟!دور انداختیو  ردیکطرد 

خواهم آقا من می: بگویدآن شخص اگر ، خواهد ببیندی را نمیشخصه کسی ک
وقتی آن شخص ، انسان هم در محذور باشد ! ونمکساعت با شما ملاقات  کی و بیایم

آقا بلند : گویدمیو  دهدتی میانسان به او مأموریّ ، ساعت بیاید ملاقات کخواهد یمی
 آمدممن الا ح! خواهد ببیندشدیگر نمی! ار را انجام بده و بیاکاین و جا شو برو فلان

مرا در ؛ امّا نیمکمناجات و نیم کدیگر صحبت با همو ساعت بنشینیم  کی که پیش تو
                                                      

 .67، ص 1 ج، الملکوت نوارأ. جهت اطّلاع بیشتر، رجوع شود به  1



 33 به عبادت، کوچک شمردن حقّ خداست یرغبتیب یهااز علّت یکی

 

 ؟!این استاندازی! آیا مسئله دور می از باب خودت این حال
یتَنیکَ و عَن خِدمَتِ  ه در کاندازی و از اینمرا دور میخودت خدمت  از» ؛ نَحَّ

 «!نیکخدمت تو باشم مرا تنحّی می
 1است. عقب زدنو  ردنکطرد ، دور انداختن به معنای: تنحّی

 ؟!طور استاینآیا مسئله 
ز علّت ی ا ی بییک تها ن حقّ خداست، رغبتی به عباد  کوچک شمرد

 ؛طور نیستاین، ه نهکاینیا » ؛یتَنیصقأفَ  کا بحَِقِّ یتَنی مُستَخِف  أ رَ کَ و لَعَلَّ أ
 کوچکحقّ تو را و ردم کاستخفاف  تو ه من نسبت به حقّکدیدی بلکه 

 «وقت مرا پرتاب کردی!آن، شمردم
لی حقّ تو خی؛ شمردمی کسبو  کوچکحقّ تو را ه کسی کیعنی : فمستخِ

 !ردیکوقت مرا پرتاب آن، شمردم کوچکمن حقّ تو را ! عظیم و بزرگ است
و  اوّل باید احترام مرا داشته باشی، نیکخواهی با من مناجات میکه  تو
چه من و  ی هستیسکتو چه ه کتوجّه داشته باشی باید ، نظر بگیری را درمموقعیّت 

، وات و الأرضینمامخالق السّ، مکالملوکلمَ، مطینلاالسمن سلطان! ی هستمسک
 بدونِ ! هیچ ؟!ی هستیسکچه تو ! م دیگرهست من این ؛المرسلینم رسل الأنبیاء ومُ

مجلس دعا و مناجات و های آداب دعا و رعایت بودن به این خصوصیّاتِمتوجّه
 لهئمس« !ردیکمرا پرتاب  ؛یتَنیصقأفَ »! ردیکمن  به حقّ استخفافِ  2،رکمجلس ذ

 است؟ این
ز علّت دیگر مور دنیویتوجّ، هاا قلب به ا  ه 

عراض إمن از تو  که ه دیدیکاینیا » ؛ فَقَلَیتَنیکَ ا عَن رَأیتَنی مُعرِض  کَ أو لَعَلَّ 
 «پس مرا دشمن داشتی؟!، نمکمی

سی را دوست دارد و ک، وقت انسان از جان و دل و قلب و ظاهر و باطنکی
ی کها با هم یدل، انس بگیرد، گرم بگیرد، ندکصحبت ، خواهد با او بنشیندمی

                                                      
 .596، ص 2، ج المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر. 1
 .412ـ  351، ص 2، ج انوار الملکوت. جهت اطّلاع بیشتر از شرایط و آداب دعا، رجوع شود به 2
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کند و می کسلام و علیو رود در ظاهر می، طور نیستاینهم وقت کی؛ بشوند
ظاهری مجلس را آداب . قلب جای دیگر است، ولی قلب آنجا نیست، نشینندمی

متوجّه ، متوجّه جای دیگر استبلکه ، قلب متوجّه آنجا نیست ولی یمنکرعایت می
متوجّه معشوق و محبوب ، متوجّه آمال خودش است، آرزوهای خودش است

پیش الآن  ؛ با اینکهمقصود خودش است ۀعبکردن در کمتوجّه طواف، خودش است
عای عشق و محبّت در ادّو ، پسندداین را معشوق نمیاست!  معشوق واقعی نشسته

ه تو کاست ای بر من پیدا شده چنین بلیّهآیا ، خدایا! اینجا مجازی و صوری است
و رده کدل من از تو اعراض ، ردمکاز حقّ تو اعراض و ردم کدیدی من از تو اعراض 

تو را دوست ندارد و آثار  تو را دوست ندارد و خواصّو آید به سمت تو نمیدیگر 
تو پس  ؛فَقَلیتَنی» است؟ ردهکاز تو اعراض به غیر تو ۀ دل وجه، تو را دوست ندارد

و  ؟روی عناد و دشمنی استاز شود ه پیدا میکاین حالی آیا و  «؟مرا دشمن داشتی
 !این است؟ لهئمس ؟ردمکه من با تو کزای آن اعراضی إردی در کرا با من کار این آیا 

ز علتدی اعمال و گفتار، هاگر ا است در  قت  صدا  عدم 

تو مرا در مقام و ه کاینیا » ؛فَرَفَضتَنی اذِبینَ ک وجَدتَنی فی مَقامِ الکَ أو لَعَلَّ 
 «پس مرا دور انداختی؟!، موقف کاذبین یافتی

نماز ، نندکخواهند بیایند با من مناجات ه میکافرادی : خواهی بگوییمی
نباید  و باید صادق باشند، باید در محلّ صدق باشند، نندکرابطه برقرار  و بخوانند

باید  !هم نباید باشند خاطر و رکفدروغْ 1،عمل هم نباید باشنددروغْ، دروغگو باشند
   ﴿: اگر در موقف عبادت بایستند و به من بگویند! صاف بیایند

﴾2  به من بگویند، به دیگری بگویدقلبشان امّا :« َ  «و بحَِمدِهِ  الأعلَّ   سُبحانَ رَبی 
َ »: بگویدطور اینقلبشان  امّا یطانِ و بحَِمدِهِ  سُبحانَ رَبی  به من « !ربِّ ما شیطان است، الش 

ظاهر و  این اختلافِ امثال اینها و، «بَ کأ ألُلَه غَیُ »: امّا قلبشان بگوید «بَ کلُلَه أا»: بگویند
                                                      

 ، داستان درویش بیدار علی.337، ص مهر تابانفعلی، رجوع شود به . جهت اطّلاع از زشتیِ دروغ1ْ
 .5 هآی (1) هفاتح هسور. 2



 35 !یذکر، از خدا غافل شد ۀلی: به وسیبغداد دیجن

 

، ردنک خدا برقراربا خاص  ۀدر مقام عبادت و رابط  ـذب استک، ه در حقیقتک ـ باطن
من ، خداوندا: هکاین است با خدا  ردنِک خاص برقرار ۀرابط معنایچون ؛ صحیح نیست

وقت اگر انسان باطن آن! خواهم به سوی تو بیایمبا باطن خود تو را دوست دارم و می
سین مقدّبرای ظاهر چون  ؛خواهدخدا ظاهر را نمی، با ظاهر بیایدند و کخودش را رها 

نند و جانماز کمی کد و تَنَسُّهُّه تَزَ کسانی کآن بلکه ، نه زاهدین واقعی، است و زاهدین
 1!ر مشغول استکهمیشه زبان ظاهرشان به ذو  تسبیح در دست دارند دهند وآب می

ی غداد ی! ،به وسیلۀ ذکر: جنید ب ل شد  از خدا غاف

إشتغَلتَ »: گفت، گویدر میکدارد ذشخصی دید ، گذشتمیاز جایی جُنیِد 
 2«!ردیکور را فراموش کر مشغول شدی امّا آن مذکتو به ذ ؛ورِ کُ رِ عَنِ المَذکبالذ  

ه کینانه ؛ وردبرای انسان بیارا یاد محبوب و  ور باشدکه با مذکر آن است کذ
خم ه تکینمثل ا! ندکر را فراموش کوقت حقیقت ذند و آنکر کانسان اشتغال به ذ

 درگذارد میو آورد می را درآن  املًا حقیقتکانسان و آورند مرغی برای انسان می
 !شود دیگرطوری میاین! خوردپوستش را میو ، یکنعلب

و  تت نیسعاهای من درسه ادّکدیدی  !اذبین دیدی؟کخدایا تو مرا در مقام 
 : نیکعا میادّ، نی چنین و چنانکعا میدّ ا !دروغ است

 ای بدرخشید و شمع مجلس شدستاره
 

 3ما را انـیس و مـونس شـد ۀدل رمید 
خوب  نشینیم شعرهایمی !نیمکما خدا را دور می !مونس؟ انیس وجاست ک 

. رودگری میدنبال چیز دیو ، جای دیگر است کیما امّا باطن ، خوانیممی و دلربا
را تو م .ستولی دل جای دیگر ا؛ نیمکمناجات می، خوانیمنماز می، خوانیممیدعا 

 «!مرا دور انداختی ؛فرَفَضتَنی»، اذبین یافتیکدر مقام و موقف 
                                                      

آوای افزار . جهت اطّلاع بیشتر از معنای زهد و درجات و مراتب آن، رجوع شود به نرم1
 .144ـ  129، شرح حدیث عنوان بصری، جلسات ملکوت

 .13، ص 3، شیخ بهائی، ج الکشکول. 2
 .229غزل ، دیوان حافظ. 3
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ز علت نعمت، هادیگر ا ی   اهناسپاس

است؛ له چیز دیگری ئه مسکیا این» ؛متَنیر فَحَ کَ ئِ مرٍ لنِعَ  کِ  رَأیتَنی غَیَر شاکَ أو لَعَلَّ 
 «!دیرکروم بنابراین مرا مح، ه به من دادی نیافتیکهایی ر نعمتکمرا شا تو

 :هکچون فرمودی 
﴿       ﴾ۀرانکشاگر » 1؛ 

ر کش ۀلازم! )نمکآن نعمت را بر شما زیاد می من، نعمت مرا بجا بیاوری
اگر ( محرومیّت است، فران نعمتک ۀنعمت است و لازمزیاد شدن ، نعمت

 «!شودمحروم می، ندکفران نعمت کسی ک
اگر  !طور استنسبت به تمام خلائق هم همینبلکه ، نسبت به خدافقط نه 

ه مرتب وددوست دارد  او، یددآور ر او را بجاکرد و شما شکسی به شما احسان ک
 به شما دیگر، دردیکنتشکّر  از اوو  دنیاوردیر او را بجا کش، اگر نهامّا  ؛ندکاحسان 

وض عشما ند و کبه شما احسانی بو شد کزحمت ب ؟!دیوانه است. مگر دهدنمی
ه کهم ان انس !ندکار را نمیکاین  د؟!نیکاخمی بد یا لااقلّ اش بزنیگردنیپس، رکّتش

 !نیستدیوانه 
 :مغبون است. پیغمبر فرمود، که شاکر نیست یاین انسان
و او  ندکسی از او تعریف میکدر دنیا نه » 2؛مَأجُورٌ  لا و ودٌ ملا مَ  لمَغبُونُ اَ 

 «!دارد اجر و نه در نزد پروردگار، نندکمی حمدرا 
قلزوم  مخلو اسماء پروردگار به، تشکّر از  نشان جهت   بود

 :فرمایدالسّلام می و حضرت رضا علیه
ر کش، ورداند بجا نیکمی اوخدا به  ۀه بندکرا احسانی  این رکانسان شاگر 

 3.ه استورداخدا را بجا نی
                                                      

 .7 ه( آی14) إبراهیم هسور. 1
 .48، ص 2 لام، جالسّ علیه عیون أخبار الرضا .2
 :24، ص همان. 3
ضا علیه :البلِادِ قالعن عبدِالعَظیمِ بن عبدِاللَهِ الحسََنی عن محمودِ بن أبی»  لام یَقولُ:الس   سَمِعتُ الر 
. لم ،یَشکُرِ المُنعِمَ مِنَ المَخلُوقینَ  لم مَن” وجَلَّ  «“یَشکُرِ الَله عَزَّ



 37 با آن نعمت یمتناسب بودن شکر هر نعمت

 

ه بیعنی ؛ ندکمی اعطادارد به انسان که از اسماء خدا  است اسمیالآن  چون این
 هکسانی این اح !پدرت برو منزل، برو: ند بگوییمکه به انسان احسان میکسی ک
است و  و خیلی غلط ؛ردن استک این جدااست!  ردهکخدا بلکه ، ردیکتو ن، ردیک

 !خطر هم داردخیلی 
 نبودم رکچون شا ؛ وهای تو نبودمر نعمتکه من شاکتو یافتی ، خدایاپس 

لاتی این حا . اگرشدنعمت اضافه می، ردمکر میکاگر ش! ردیکبنابراین مرا محروم 
 کردی!م نمیمرا محرو، ردمکر میکش، ه دادیکرا این معرفتی و  ه به من دادیکرا 

ن  نعمتمتناسب بود ن  نعمتی با آ  شکر هر 

 تناسبر هر چیزی مکشداشتم! گرامی می یعنی موقعیتش را: «کردمشکر می»
یاورد ب منکهای ترادهپشمی از سجّ ۀادسجّ کسی برای شما یکاگر ؛ مثلًا با اوست

 ،داریده آن را محفوظ بکاش این است رانهکش، ه شما روی آن نماز بخوانیدک
ن آه کسی کن آ، بخوانید زنماآن با ، نریزیدآن  آب جوش روی، بخورد نگذارید بید

جا برا عمل  این ۀرانکش، نیدکن اوار را با کاگر این . نیدکباست یاد  را آورده
ای ن به جآ، بگویید هم رتان راکخودتان ذ ۀروی سجاد بیاییدولو ، ایدنیاورده
 د.ردیکناو ر از عمل کّامّا تش، خودش

ن  ن و تقویت کرد ن حالحفظ کرد ش، شکرِ آ  حالِ خو

حالی ، بیاید پروردگاربا خواهد در محراب عبادت و مناجات ه میکانسان 
 ردکخلوت را باید حفظ  این حالِ  ؛خوب است حالِ، آن حالکه شود برایش پیدا می

حفظ آن ، نعمت پروردگار ۀرانکش. داری از همین حال استنگاه ۀرانکش، نکه آ
اگر نان داد حفظ ، اش حفظ آب استرانهکش، اگر خدا به انسان آب داد؛ ت استنعم

 آنردن کنبه افراد جاهل و دریغآن نیاموختن  و اگر علم داد حفظ علم است، نان است
اش رانهکش ،اگر خداوند علیّ أعلی به انسان حالی داد 1استعداد است. فهم و با از افراد با

                                                      
 :344، ص 3، ج یالله شناس. 1
 د:ه فرموروایت است ک السّلام از حضرت امام جعفر صادق علیه مُنیة المریددر کتاب »
ثوا الجُهّالَ  إسَائیلَ! لایبَن إسَائیلَ فَقالَ: یایبَن ا فیالسّلامُ خَطیب   بنُ مَریمَ عَلَیهم قامَ عیسَی ” دِّ  تَُُ
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به مثلًا ، هم بخوردهه آن حالش بکند کارهایی نکانسان ؛ آن حال است داری ازنگاه
حالا دیگر هر ، ه همچنین حالی دارمکمن  بَه!: گویدنمغرور نشود و ، آن حال ۀواسط

آن حال هم به  و، ارکار و به آن کزند به این دست می !نمکمیخواهم اری میک
 ۀمیهمانی در خان! وقتی رودمیند و که قهر میکقدر دقیق است اینو  ای لطیفاندازه

، بسم الله: بگویدبیاورد باید ااش را بجرانهکخواهد شباگر انسان ، یدآانسان می
برای او ، به صورتش گلاب بزندباید  !بالای مجلس بنشیند، خوش آمدید، بفرمایید

 در مهمان، ندکبارها را کاین . اگر به این قِسم ندکعود آتش و  ندکمجمره یا اسفند دود 
، آمد خانه مثلًا وقتی در، احترام او را بجا نیاورد، امّا اگر انسان؛ ماندمی انسان ۀخان

در آید رده حلیم و صبور باشد میخُ  کیاگر یا ، رودو میا، دنکلش پشت در معطّانسان 
اطاق و در  وقتی بیاید، باشدصبور قدری بیشتر کاگر ی، روداز آنجا میو درگاه منزل 

و مگر  !حال هم مهمان است و خیلی لطیف. ندکقهر می ندکنمی اعتنابه او سی ک ببیند
نفس ، آیینهدر شما  !تر استآیینه لطیف از ؟!آیدسی میکدست به هاحال به این آسانی

 .ه گرد نگیردکد نروی آیینه تور می اندازلذا ، رودنمی و ماندان مینفست، زنیدمی
 ؛رودند و میکقهر می شوداگر پذیرایی ن، ردکآید پذیرایی ه میکیحالاز باید 

، تالهی اس کپی، مهمان است دیگر، حال. حال است حفظِ ۀرانکش، رکاین ش
رحمتت نازل : مخوانیمی هادر دعاما  هکاین عباراتی . مژده است، بشارت است

 : خوانیداشعار حافظ می ؛ یا درچه نازل شد، چه نازل شد، ت نازل شدخیر، شد
 دوش وقت سحر از غصّه نجاتم دادند

 
 1وندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند 

                                                       
 تََنعَوها أهلَها فَتَظلمِوهُم و لا ،باِلِحکمةِ فَتَظلمِوها!“* 

خطبه  إسرائیل بهیحضرت عیسی بن مریم علی نبیِّنا و آله و علیهما السّلام در میان جماعت بن”
ه بد که میان نیاوری إسرائیل! با مردمان جاهل سخنی از حکمت درای بنی برخاست و گفت:
 «“!ایدداشته ام روحکمت را از اهل آن دریغ مدارید که به ایشان ست ۀو کلم ،ایدحکمت ستم نموده

 .42، ص 1، ج الکافی* 
 .139، غزل دیوان حافظ. 1
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. آیده میک حال استاینها  ۀهم ؛آمد کپی، مژده آمد، آمد یمِ، آب حیات آمد
را ی آن چیزهایو  ندکاش میپذیرایی، ندکش میادارینگه، ندکحفظش می انسان

 .ندکدور می، ندکرنجد و قهر میمی از آن ه این حالک
اربعینتثبیت حال به ن در یک   واسطۀ حفظِ آ

ق انفا وراین ابناب، حال در انسان بماند مستلزم انفاق استاگر بخواهد مثلًا 
مستلزم ؛ داردمیهمیشه این را در خودش نگه و، ع خاطر استمستلزم تجمّ؛ ندکمی

مستلزم ؛ ندکمشغول می ترمکخودش را ، مشغول شدن به امور دنیوی است ترمک
مۀ ه، خلاصه. ندکار را بیشتر میکاین ، ردن به امور اخروی استکبیشتر توجّه 

آید وشش میه این مهمان از چه چیزهایی خکند کمطالعه می را آن اطراف و جوانب
 و قرارادر دسترس ، آیده خوشش میکآن چیزهایی ؛ آیدو از چه چیزهایی بدش می

وقت ! آنداردمی از دسترس او دور نگه، آیده بدش میکآن چیزهایی  و هددمی
 !ماندماه می کی، ماندمیسه روز ، ماندمیدو روز ، ماندمیروز  کی، ماندمهمان می
تا سی روز انسان مهمان ، بخواندتمام  نمازِ که مسافر  لازم نیست: گویندمی

: گویدوقت خدا میآن، سی روز شده کبعد از این 1.خواندقصر می نمازِ و  است
﴿ ﴾کنیم یکده روز هم تمدیدش می، مه[]مقدّ عنوانهسی روز ب 2؛ 

 شود.هر میاربعین مُو دیگر ، شوداربعین می
ـــحرگه  ــــیس ـــروی در سرزمین  ره

 
ــ همــی  ــن معمّ ـــت ای ــیگف ــا قرین  ا ب

 صـافد ه ای صوفی شراب آنگه شوک 
 

ـــ  ـــد ک ـــه بمان ـــیاه در شیش  3ربعین
                                                       

 .220، ص 3، ج تهذیب الأحکام. 1
﴿: 142( آیه7) سوره أعراف. 2                        

 ﴾ .165، ص 10، ج یامام شناس: 
یگر دده شب  ا بهشب ر یو آن س ؛ملاقات و تکلّم( وعده نهادیم یشب را )برا یس یو ما با موس»

 «د.تمام ش وامّ و میعاد با پروردگارش به چهل شب ت یداد این زمان قراربرتمام کردیم، و بنا
 .454، غزل دیوان حافظ. 3
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دیگر آن ، وقتی مهری خورد، خوردهر میمُ کی، ه گذشتکاربعین  کی
 کی دنبال باید؛ روداز بین نمی اصلًا، ه استاربعین ماند که پیدا شده و یکچیزی 

ه برای کدر احوالاتی اینکه لذا  .ردکمنزل دیگری هم پیدا  کو یرفت حال بهتری 
علّتش این ، «اربعین او را ادامه بدهد کانسان باید ی»: گویندمی، شودانسان پیدا می

، آیده میکهر حالی » ؛لُّ حالٍ یَزولکُ  و لحالُ یَزولا و، آیدعنوان حال میبهکه است 
، داشت امّا اگر انسان این حال را در خودش چهل روز نگه« !رودشود و میزائل می

تا ، ؛ چون حال است دیگررودگر نمیه بشود دیکه ملکوقتی ، شوده میکاین مل
 1.ه برسد به سر منزل مقصودکاین

 ن پیدامر ب ی کهسالتکعاس و حالی و نُعلّت این بی! پس شاید پروردگارا
عمات نر که تو مرا شاکاین است کنم و اینکه من این حال را حس نمی، شودمی

 را ما حال: گفتی «!ردیکمحروم و ردی کمرا دور ؛ نیمتَ رَ حَ فَ »، ندیدی تخود
 ؟!چرا بدهیم د! پسدارنمیاما او آن را نگه دهیم می

احِمیخدا  که درست است  مُفیضُ الوُجود و رَمیکرَمُ الأکأو  أرحَمُ الر 
در م خیلی ه، ده دارک ایآن چیزهای مخفی و خفیکه  طور نیستاست امّا این

و ، ترلکمشآن آوردن دستهب، تر باشدهرچه مطلب دقیق؛ بلکه دسترس همه باشد
و  ه انبیاه بکاین چیزهایی ! خیال نکنید گیرتر استسختء آن در اعطاپروردگار 

، خورندها میخون دل؛ بلکه دهدمی هابه همین آسانی، دهداولیا و ائمّه می
 ست.غوغاها و فریادها، ستهامناجات، ستبیدادها و داد، ستهاگریه

ــه  ــج و غصّ ــال رن ــل س ــیدیم وکچ ــت ش  عاقب
 

 
ــ  ــا ب ــدیر م ــراب دوه تق ــت ش ــود دس ــاله ب  2س

                                                       
. جهت اطّلاع بیشتر از خاصیّت عدد چهل در ظهور استعدادات و تبدیل حالات به ملکات، 1

 .41ـ  26، ص رسالۀ سیر و سلوک منسوب به بحرالعلومرجوع شود به 
 .249، غزل دیوان حافظ .2
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 !گشتممی چهل سال دنبال توو  در جدّ بودم، کسلو من چهل سال در: گویدمی
ه این درها کود اگر بنا ب! شوخی نیست، شوده بلند میکهایی این سوز دل و هااین ناله

رش ا پیغمبرخدا او  دیگر، ردکه ادعائی میکسی ک هرو  هم مثل سایر درها باز بود
 مردم ۀمدیگر ه، دادمیهم به او ، دادانبیا و مرسلین می به هکهایی از آن حالو رد کمی
 اشت.هم ند لطفی و هیچ !در عالم غیر از اینها نبوددیگر انبیا و اولیا بودند و  ءجز

ز علت ی از علما، هادیگر ا  دور

تو دیدی ، ه پروردگاراکاینیا » ؛فَخَذَلتَنی  فَقَدتَنی مِن مََالسِِ العُلَمءِ کَ و لَعَلَّ أ
خذول تو مرا م، شوممند نمیروم و از آنها بهرهه من در مجالس علما نمیک
 «!ردیک( یعنی ذلیل و خوار)

ا اینها بهمیشه و ، ه واجد مجالس علما باشمکآدمی باشم  چنینیکباید من 
فاده هاجشان استاز منو  سنّتشاناز ، شاناز اندیشه، از روششان، رشانکاز فو ، باشم

جالس را من این م، نه هکدیدی ؛ امّا ه تو مرا بپذیریکنم و با روح آنها بپیوندم تا اینک
 کردی! و مرا رها، و واگذاشتی ردیکلذا مرا مخذول ، مگیرطور استخفاف میهب

ز علت ل غفلت، هادیگر ا اه لست با   مجا

ه من که تو دیدی کاینیا » ؛یَستَنیآ کَ فَمِن رَحَمتِ یتَنی فی الغافلِیَن أ رَ کَ و لَعَلَّ أ
 «پس از رحمت خودت مرا مأیوس کردی!، میان غافلین ام دررفته

ها و و با همان اندیشه، افتادی ار و تجارت و زراعت و صنعتکسب و کدر 
هیچ اسمی از خدا و از پیغمبر و ، ه در هنگام آن عملکدوی ها چنان میبا آن روش

باز اسم ، آیدها میماین اس، نشیندمی مسجدوقتی که در ! امّا آننیست ..و.از امام 
در  او را ه انسانکاین خدایی  .طور...و همین آیدبر میکباز اسم الله ا، آیدخدا می

در ، رودمیدر بازار  ؛باید همیشه با او باشد! خورددرد نمیهبکه ، ندکمسجد پیدا می
و با ، باید با او باشد، و خواب و بیداری، تکون و حرکو س، دار و ستد و گیر و داد

او  لاه سرک، خداست کپیالآن  ه اینکند مواظب باشد کس صحبت میکهر 
، فهمدنمیو نصرانی است  مشتری است! مثلًا لاه سر خدا گذاشتهکو الّا ، نگذارد

بی آدم متقلّ سکیا فلان  !پهنا نفروشد و بگوید این نصرانی است دولّا به او جنس را
 آنجا انسان جزء غافلین، نه .یا امثال اینها، نیمکما جیبش را بیشتر خالی می پس، است
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 !تو دروغگویی: گویندمی و دهندراه نمیاو را دیگر ، آمدجزء غافلین وقتی و  ؛رودمی
ما را  رویوقتی می ؛کنیمی عای سلام و محبّت و مودّتآیی ادّمیپیش ما وقتی 

 !یهست اصلًا تو از منافقین! نیکفراموش می
ه ظاهرش کسی است کمنافق آن  واقعاً عجیب است! ؛عجیب است این نفاق

آدم فحش امّا پشت سر ، ندکمیو محبّت سلام و  ندکبه انسان اظهار ارادت می
 1!این خیلی بد است! گویدیا پشت سرش بد می، دهدمی

ت از رحمت خود ؛یَستَنیآ کَ ن رَحَمتِ مِ فَ »، غافلین یافتی ۀتو مرا در زمر، خدایا
 !بگذار برود پس، غافلین است ۀزمر در ه اینکحالا « !ردیکمرا مأیوس 

ز علت می، هادیگر ا لت  ا به بطا فرادی که عمر خود ر نس با ا نندا ا  گذر

یتَنیینَهُم فَبَینی و بَ ، البَطّالینَ  مََالسِِ  فَ لِ آ رَأیتَنی کَ أو لَعَلَّ   ،ه خدایاکیا این» ؛خَلَّ
، باشم الفت داشته، نداه بطّالکه من دوست دارم با افرادی کدیدی  تو

 «بنابراین مرا با آنها واگذاشتی!
 مجالسو ، گذرانندشب خود را به بطالت می و روزو یعنی عمر خود : بطّال

ز این ا، افهر صنفی از اصن گیرند.می با همدیگر ه و شوخی و مسخره و خندهکّتف
 !رودمیو گذرد ه میکّشوخی و خنده و تف ووقت  به بطالتِوقت  !رفقا دارند

و ، با این مجالس انس دارمو  ه من با این افراد الفت دارمکدیدی تو ، خدایا
 ۀدر اوقات استثنائی قرار دادم و بقیّرا تو  اخلوت ب خلسه و ر و مجالسکمجالس ذ

 یم خدمتیآمی! تو هم اطّلاع داری؛ و مین الفت و انس با بطّالین استاوقاتم مشغول ه
 ر و یاد شماکهمیشه ما خدمت شما هستیم و در مجلس شما و در ذ: گوییممی تو

                                                      
 م:لاالسّ از امام باقر علیه ،355، ص 10، ج فی شرح أخبار آل الرّسول مرآة العقول. 1
ا و یَأکُلُهُ غائبِ ا! إن أُعطیٰ حَسَدَهُ و » بئِسَ العَبدُ عَبدٌ یَکونُ ذا وَجهَیِن و ذا لسِانَیِن؛ یُطری أخاهُ شاهِد 

 ترجمه: «إنِ ابتُلِیَ خَذَلَهُ!
به مدح  ش، زبانمؤمن رو و دو زبان است؛ در حضور برادر ای که دارای دوست آن بندها ایچه بد بنده»

 ،ی رسدوالی به و م اگر نعمت !و ستایش بگشاید و در غیابش، او را غیبت نماید و از او بدگویی کند
 قّق()مح« !داز کشبدست از یاری او  ،بر او حسد بورزد و اگر گرفتار شود و برایش مشکلی پیش آید
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در آیا حالا  1یم!شووقت آلف مجالس بطّالین میآن !چنان و چنین و چنان هستیم و
  ﴿ ؟!تواند چنین حرفی بزندمی، ه عالم السّر و الخفیات استکمقابل خدایی 

    ﴾.2 ؟!ندکتواند از خدا مخفی مگر انسان می 
جا و  مرا با همان بطّالین بازگذاشتی ؛بَینهَُم خَلَّیتَنی و بَینی»، نتیجه وقت درآن
مجالس بطّالین را آیا  !ت باشدکمبار ؟!داریالین را دوست بطّآیا « !گذاشتی

الفت پیدا ار و اوهامی کآن اف؟! آیا با مجالس بطّالین را دوست داری؟! آیا پرستیمی
نه ، نه غذای دل توست هک یات و تَفَنُّناتهکّند و با آن تفکی ه عمر تو را سپرککردی 

فقط غفلت  بلکه، نه غذای بدن توستو  ر توستکنه غذای ف، غذای روح توست
برو دنبال پس دیگر : و گفتی را با آنها واگذاشتین مآیا بنابراین ؟! محض است

دیگر تو را در ، تو با بطّالین رفتی! خواهمنمیو تو را  پسندمنمیتو را  دیگر! بطّالین
تو فاقد ! دیگر اینجا راه نداری، غافلین رفتی ۀتو در زمر! نمکاینجا قبول نمی

 .و امثال اینها 3!دیگر اینجا راه نداری، مجالس علما شدی
                                                      

 :السّلام از امام باقر علیه ،63لام، ص السّ علیهمقصص الأنبیاء  . 1
“ ضُ إلَیکَ؟عِبادِکَ أبغ أیُّ ” حضرت موسی علی نبیّنا و آله و علیه السّلام به خداوند عرض کرد:»

 ترجمه: «“جِیفةٌ باِللَّیلِ بَطّالٌ باِلنَّهارِ!” قالَ:
هنگام ه شبکن کس تر است؟ خداوند فرمود: آیک از بندگانت نزد تو مبغوضپروردگارا! کدام»

 ()محقّق «کند.یبطالت سپری مبه خیزد(، و روز را چون مردار است )و برای ذکر و عبادت برنمی
 :284، ص 2، ج معاد شناسی. 105( آیه 9. سوره توبه )2
 شما را عمل ،خدا و رسول خدا و مؤمنان یزودچه عمل کنید بهپیغمبر! که شما هر یو بگو ا»

 «.خواهند دید
 :السّلام امیرالمؤمنین علیه، از 420، ص ر الکلمر  غرر الحکم و دُ. 3
 ترجمه: «صاحِبِ العُقَلاءَ و جالسِِ العُلَمء و اغلبِِ الهویٰ تُرافقِِ المَل الأعلٰی!»
نکه با ، تا ایهوای نفس غلبه کنهوس و نشین باش، و بر با عقلا مصاحبت کن، و با علما هم»

 «دی!ساکنان ملأ أعلی رفیق گر
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تو اصلًا دوست ، ه خدایاکاینا ی» فَباعَدتَنی؛ ن تَسمَعَ دُعائیأتُُِبَّ   لمَ کَ و لَعَلَّ أ
 «پس مرا دور کردی! نداری سخن مرا بشنوی

هم  ار یمیعنی صداکه  ردمکقدر مخالفت قدر آدم بدی شدم و اینمن این
و اصدای  انسان از، بردمی را انسان ۀبچّسر ه کسی کمثل خواهی بشنوی! دیگر نمی

دای او آواز او بهترین آواز جهان باشد و ص اگر؛ آیداز آواز او بدش میو 
 شمئز وانسان م، ه صدایش به گوش انسان بخوردک همین، ترین صداها باشدلطیف

 وعا داری دن ه دیگر اصلًا دوستکردم ک اریکمن چنین ! آیا خدایا. شودمنزجر می
ه کاندازی یمکنار مرا ، نمکبا تو مناجات و آیم بنشینم تا می؟! سخن مرا بشنوی

 !لمه حرف نزنمک اصلًا با تو دیگر دو
به جرم  خواهیآیا می، ه خدایاکاینیا » ؛یتَنیافَ ک بجُِرمی و جَریرَتی کَ و لَعَلَّ أ

 «؟!افات بدهیکم، ردمک ه منکای و جریره
ای ریرهجافات آن جرم و کم، برای من پیدا شوداین حال گذاری ه نمیکاین

 افاتکم، تو بیایم پیشاگر حالا ، ردمکجرم و جریره ، من در روز. ماهردکه کاست 
 !دهیمیو گوشمالی به من 

بین  ۀ عصمته پردکرا حیائی  یا من» ؛ جازَیتَنیکَ ئی مِنا بقِِلّةِ حَیکَ و لَعَلَّ أ
آیا ، ودمبی متجرّ و حیا مکدر مقام عظمت تو و ، ردمکپاره ، است من و تو
 «؟!نیکخواهی مرا مجازات وسیله میتو بدین

؟! مجلس نداشتی و ادب نگه یعصمت درید ۀپرد ی وحیا بودمکچرا 
 پروردگار مجلس ادب است!

د اَللهُم   د و آل محم   صل  علََّ محم 
 
 
 
 



 

 

  
 

 مجلس دوازدهم
 حضرت حقعفو الهی و سعۀ رحمت 

 
 





 

 

 
 
 
 
 
 

جیم یطان الر   أعوذ باللَه من الش 
حیم حمن الر   بسم اللَه الر 

دٍ و آله الط اهرینو صلَّ     اللَه علَّ  محم 
 و لعنةُ اللَه علَّ  أعدائهم أجمعی

 
 ربِّ  ی  أ رَمَککَ  نَّ لأ !قَبلی ینالمُذنبِ نعَ  فَوتَ ما عَ  طالَ فَ  ربِّ  ای فَوتَ عَ  فإن  
زٌ مُ  ،کَ یإلَ  هاربٌ منکَ  ،فَضلکِبِ  عائذٌِ  أناو  ؛نَ یقَصِّّ المُ  مُکافاةِ  نعَ  لُّ یَِ  ما  1تَنَجِّ
فحِ  نمِ  عَدتَ وَ  نعَ  الصَّ  !ن اظَ  کَ بِ  أحسَنَ  مَّ

فع آن نگی ر ت، و چگو مناجا قبض و کسالت در   علّت حال 

از آنها  یکاست یهایی که حضرت بیان فرمود که ممکن بعد از آن تردید
کند که علّت برای حال قبض و کسالت در حال مناجات باشد و بالملازمه دلالت می

آن افرادی که طالب راه خدا هستند و پیوسته در انتظار جذبات الهیّه و نفحات 
قدسیّه ]هستند[، باید تمام این جهاتی را که حضرت به عنوان تردید بیان فرمودند، 

تواند علّت باشد برای پیدایش حدّنفسه میهر یک از اینها فی ؛ چونکنداز خود دور 
گویند ولی وقتی تمام اینها از بین رفت، می .حال کسالت در هنگام دعا و مناجات

پس  2که: وجود طبیعی به وجود فردٍما و سلبِ طبیعت به سلب تمام افراد است؛
                                                      

 منتجزٌ . خ ل: 1
 .11، ص 5، ج الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة. 2
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برای حال  علّتنها تمام افرادی را که حضرت بیان فرمود که ممکن است یکی از آ
قبض و کسالت در هنگام مناجات باشد، باید انسان از خودش دور کند و بالنّتیجه 

 مسلّم آن حال خوش که انسان در حال مناجات انتظار دارد، پیدا کند.
ندارد ی  زگ تا ما بر خدا  ن   عفو گناها

 فرماید:سپس می
حالا اگر مرا عفو کنی » ؛بلیقَ  ینَ ذنبِالمُ  نِ عَ  فَوتَ ما عَ  طالَ فَ  بِّ رَ  ای عَفَوتَ  فَإن

ست [ کردی، ممکن اعوضهایی که ]و بگذری و تمام این خطاها و جرم
دا لت پیاز من سر زده باشد و آنها موجب شده که من در حال عبادت کسا

ر شم و دده باشکنم یا آن حال از من گرفته بشود و من از منزل توّابین دور 
و عفو ت، اگر غلبه کند و مرا از حال ببردحال مناجات نعاس و پینکی بر من 

منزل  حدّ وکنی و از این مقدّمات و معدّاتی که ممکن است مرا در این سر
 «آورده باشد، از همۀ آنها بگذری، خدایا بر تو تازگی ندارد!

لات برداشتن ن به بدِ حا ندگا ن ۀاسطوب  عفو گناها

قداری که از گناهان قبل از من عفو آن م« ؛فَطالَ ما عَفَوتَ عَنِ المُذنبِیَن قَبلی»
ردی و فو کعواسطۀ همین حالاتی که بر آنها بود تو آنها را کردی و گذشتی و به

ن آست که ین ابالنّتیجه عفو کردن از این حال یعنی گذشتن از این حال، معنایش ا
 حال شود آن کسالت درشود و این مقدّمات موجب نمیحال خوب دیگر پیدا می

ن را ناهاا. عفو در اینجا معنایش این است که اگر عفو کنی و این گمناجات ر
آن  جات،وقت دیگر در حال منابگذری و این مقدّمات را از دست من بگیری، آن

 ! خدایداردشود؛ اگر این کار را بکنی بر تو تازگی نحال خوش برای من پیدا می
از  ودند ون بمکه قبل از  کریمی هستی و خیلی از افرادی که چنین خطاها و گناهانی

 آنها سرزده، آنها را مورد عفو و کَرَم خود قرار دادی.
گ مقصّربزر ل  ل خود با عم ن عم قرار داد ل  مقاب ز  ن کرم خدا ا  تر بود

ای چرا؟( برای اینکه »)؛ نیقَصِّّ المُ  مُکافاةِ  نعَ  لُّ یَِ  بِّ رَ  ی  أ رَمَککَ  لأنَّ 
کنی  کافاته با مقصّرین بخواهی متر است از اینکپروردگار، کرم تو بزرگ

 «و عمل خود را در مقابل عمل مقصّر قرار بدهی!
که خودت، ذاتت نسبت به مقصّر خیلی بزرگ است، عمل تو طوریهمین

گاه تو خود را در هم نسبت به عمل مقصّر خیلی بزرگ است؛ پس بنابراین هیچ
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دهی، او و عِدل با او قرار نمی طرازهمدهی و او را ات، مقابل قرار نمیمقابل بنده
شود که عملت را و فعلت را مقارن و عِدل با عمل او قرار وقت چگونه میآن

بدهی؟! اگر گناهی از مقصّری سر زد و تو هم بخواهی که به تقصیر او بالملازمه 
مو در مقابل تقصیری که کرده او را پاداش بد بدهی و مکافات کنی و همیشه موبه

ی که خود را در مقابل او، و فعل خود را در مقابل فعل او قرار دادی! مکافات بده
تری از نفس ممکن و از نفس آن طوری که خودت بزرگطور نیست؛ همینامّا این

 تر است!کند، فعل تو هم بزرگفردی که گناه می
ز خدا به فرار ا امعنای  ی خد  سو

ام به فضل تو، به کرم و من پناهنده» ؛کیإلَ  نکَ مِ  بٌ هارِ  فَضلکَِ بِ  عائذٌِ  أنا و
 «گریزم از تو به سوی تو!تو، و می

ای من ت بریعنی چه؟ یعنی این حالاتی که در هنگام عبادت و نماز و مناجا
شود، و میکن نشود، با اینکه انتظار داشتم که حالات خوبی پیدا بشود ولیپیدا می

متت ل خدی بوده که در این حاواسطۀ یکی از این مقدّماتکنم که بهمن فکر می
دم تو خو کرم برم به تو و در دامن عفو وعرض کردم، و از این حالات، من پناه می

رای م که بهتی دانم که این حالاکنم! یعنی میدهم؛ از تو به تو فرار میرا قرار می
ارج ختو  من پیدا شد و موجب سستی و فتور در حال عبادت شد، از قضا و ارادۀ

و فرار غیر ت م از، از حکومت و مشیّت تو خارج نبوده که حالا از آنجا فرار کننبوده
ز غیر ام، پس ادهششوم، به تو پناهنده ام؛ و به عفو و کرم تو هم که پناهنده میکرده

واسطۀ به ت همدانم که آن حالاطور نیست! من میتو به سوی تو فرار کردم! نه، این
 ه جهتیچالا حواسطۀ ارادۀ تو بر من پیدا شده است. هاراده و مشیّت تو بوده و ب

 رمودی،ر فداشته، چه مصلحتی داشته که یکی از آن خصوصیّات را دربارۀ من مقدّ
وقاتْ مخل من مبتلا به عُجب و خودپسندی نشوم، غرور مرا نگیرد و من با سایر

ن و تا ایتبه  طراز بدانم، از آنها بالاتر ندانم، هرچه هست من معرفتمخود را هم
ال تو مها که ز آنافهمم آنها هم به اراده و مشیّت تو بوده؛ امّا سرحدّ رسیده که می

 کنم به سوی تو، به سوی عفو تو که عفو هم مال توست!بوده فرار می
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خُب  یگر،درود در اتاق خیزد میوقتی از این اتاق منزل خود برمیانسان یک
 ن جیبشدارد در آیا پول این جیبش را بر می از ملک خود به ملک خود رفته است؛

ییر و ه تغریزد، این از ملک غیر چیزی را در جیب خود وارد نکرده است، بلکمی
مل م، عتبدّل در محل این پول است و هر دو هم ملک اوست. و من ملک تو هست

ار رز تو فکنم، اکنم و به آنجایی که فرار میمن ملک توست؛ از آنجایی که فرار می
 کردم و به سوی توست!

او ن حسن ظنّ به  ندگا ز دار  تنجّز به گذشت خدا ا

زٌ  فحِ  نمِ  عَدتَ ما وَ  مُتَنَجِّ نعَ  الصَّ و من در این مسئله که »؛ ن اظَ  کَ بِ  أحسَنَ  مَّ
ای را که دهگذری، این وعافرادی که به تو گمان خوب دارند تو از آنها می

 «این دست بردار نیستم!و از  دادی من آن وعده را محکم گرفتم
سیله ایی از من صادر بشود و به هر وخط کنم، ریتقص ،کنم گناه هرچه

ی به یک ویری ات دور کنی و حال عبادت و مناجات را از من بگبخواهی مرا از خانه
ی رُبایبِمن  از همین مقدّماتی که خدمتت عرض کردم، آن حال توجّه و خلوص را از

کاری  ی، هراز قُربت به بُعد و در محل دور قرار بدهو مرا از منزلت برانی و 
ن او ای ودارم، خواهی بکنی من این یک مسئله را دریافتم و از این دست بر نمیمی

د، از دارن آن کسانی که به تو حسن ظن کهدانم که تو وعده دادی است که: من می
 زم!متنجّ ام در این مسئلهگذری؛ و من این مسئله را محکم گرفتهآنها می

 سی کاراسا سابقاً هم فرمود که: هر کاری با من بکنی، این یک مسئله محور
ل من م افعاای که تما، از هر طرف مرا از این دائره دور کنی، آن مرکز دائرهاستمن 

ام که: تهگرف زند این است که من دریافت کردم و این مسئله را محکمبه آن دور می
ها از آن ند، منای که آن افرادی را که به من حسن ظن دارداده که راآن وعده هایی 

به تو  ارم،گذرم! و خدایا من تو را در این حد شناختم و به تو هم حسن ظن دمی
 سوء ظن ندارم، گمانم به تو خوب است.

تو هم وعده دادی به اینکه کسانی که حسن ظن به من دارند، من از آنها 
لاف هم نیستی و من هم در این عقیده دچار شکّ و خگذرم! این وعدۀ توست، وعدهمی
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ان تعلیق! ام، من این مسئله را به عنوان تنجیز گرفتم نه به عنوتردید و ریب و تعلیق نشده
طور آمرزد، اگر فلان بشود خدا ایندر کار من نیست: اگر چنان کنم خدا می« اگر»

 «اگر» من کار در ،نه ؛کندینم خدا پسکند، حالا که آن اگر دربارۀ من متحقّق نیست می
ام! چون دیدم تو وعده دادی که کسانی حتم است، من این مسئله را حتم گرفته ست،ین

گذری، و من این وعدۀ تو را به عنوان تنجیز و تثبیت که به تو حسن ظن داشته باشند می
 گرفتم؛ در این تنجیز، دیگر تعلیقی نیست، یعنی در دل من شک نیست، ریب نیست.

ا سئله رین موع، اصالت و متانت است، ابنابراین در دل من نسبت به این موض
مین هدر  خواهی دور بینداز، من باز خود راگرفتم؛ حالا تو هم از هر طرف می

ن »آورم! این آستانه کجاست؟ آستانه فرود می فحِ عَمَّ زٌ ما وَعَدتَ مِن الصَّ نَ أحسَ مُتَنجَِّ
دهید و می ذ قرارعینا مانند یک مغناطیسی که شما روی یک صفحه کاغ« !بکَِ ظَن ا

شود می س جمعها فوراً همه روی آن مغناطیرویش، این براده دیزیبرمقداری براده 
زنید، یزنید، آن طرف مها را آن طرف میکند. بعد، آن برادهو یک طیف تشکیل می

مع زنید، باز هم جزنید، از آن طرف میشوند، از آن طرف میمرتبه جمع می دو
 هر هبها را هم باز خرده ایها شما آن براده ؛کندیم دایپ را ودشخ مبدأ چونشود، می

نوان بیاورید، آن از تشکیل آن طیف خاصّی که روی ع دربه هر صورت  و شکل
یک  سئلهدارد. من هم نسبت به این متجاذب بین مبدأ و خودش است، دست برنمی

 دارم!یدست بر نمچنین حالی پیدا کردم؛ اینجا را پیدا کردم و از اینجا هم
شوسیع ن بنده به کردار س کرد ز قیا ل خدا ا فض ن   تر بود

ن أن أو بعَِمَلی یسَنیِ تُقا أن نمِ  حِلم   أعظَمُ و  ضلا  فَ  أوسَعُ  أنتَ  یإلهٰ   یتَستَزِلَّ
 1!بفَِضلکِ یهَبن! ؟یخَطَر ما و یدیِّ سَ  ای أنا. و ما یئَتیبخَِط

تر تر است، و حلم و بردباری تو بزرگتر است، گشادهخدایا! فضل تو واسع
بگیری و به کردارم قیاس کنی و عمل مرا بسنجی که این  عملماست از اینکه مرا به 

ای است؟! این عملش چقدر قیمت دارد؟! چه اندازه خلوص عملش در چه پایه
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اخلاص بوده؟! و در ترازوی دارد؟! این عمل، چه اندازه دارای توجّه و نیّت و 
 نیا ،نه ،یبکن من با را کارها نیا یبخواهقیمت، این عمل چه اندازه ارزش دارد؟! 

آییم که یک عملی تحویل تو از عهدۀ این کار بر نمی ام است، خرابکارها که 
بدهیم و تو روی این عمل بخواهی حساب کنی و ارزش و قیمتی برای او قائل 

ها نیست! تو فضلت یمت، جزا به ما بدهی؛ نه، این حرفبشوی و براساس آن ق
تر است از اینکه این کار را بکنی! یعنی ات بزرگتر است و حلم و بردباریواسع

مو اندازه بگیری و درجۀ خلوص و اگر بخواهی این عملی که من انجام دادم، موبه
دادن در این حد اش را بسنجی و جزا بدهی و خود را در آن مقام جزا نیّت و پاکی

پایین بیاوری به اندازه گرفتن و قیاس کردن و بردباری و فضل خود را محدود به 
ین سنجش کنی، ما دربارۀ تو چنین امید و چنین گمانی نداریم؛ ما قائلیم که فضل ا

گویی: خیلی خوب دهیم میتر است! عمل خرابی که انجام میتو خیلی گشاده
قدر فضل تو خوب اش خرابی است، اینادیم و همهاست! این کاغذی که امتحان د

 نمرۀ بیست بگذارید! شیبراگویی: گویی: قبول نیست؛ میاست، خوب است نمی
کنیم و توقّع داریم در مقابل گناه، قدر بزرگ است که ما گناه میحلم تو آن

گناهکار نبوده است! حالا بخواهی  اصلاً در نامۀ عمل ما ثواب بنویسی؛ بنویسی  اصلًا
متر متر طول و عرض و عمقش را معیّن کنی و با میلیعمل ما را بگیری با یک سانتی

متر، بخواهی عمل صدم میلیدهم، یکتری تا یکاندازه بگیری و یا با یک آلات دقیق
نیست!  طورها نداریم! اصلًا عمل ما اینچنین عملما را بسنجی؛ نه! این کارها، هم

ای طوری یا اللهکنیم و همیندقّت عمل ما تا این سرحد نیست! یک کاری می
کنیم! و طوری رفتار میگیرد، ما با تو اینگوییم، حالا تو فضلت بزرگ است و میمی

طور به ازاءِ خودت با ما تا این درجه پایین نیا؛ اگر بیایی پایین و بخواهی با ما این
تری از اینکه مرا به خطیئه و گناهم بلغزانی گ است! و تو بزرگرفتار کنی، پای ما لن

لغزانم در اثر این خطا بیفتد به و بگویی: این خطیئه کرد، گناه کرد، الآن من او را می
کنیم و تو به بزرگی خود نادیده ! نه، ما خطیئه میبشودو سرش بشکند و مبتلا  قدم
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 العمل مبتلا نکن!کسبگیر! ما را به آن خطیئه مبتلا نکن! به ع
من خودم که هستم که عملم چه باشد! من!  ی   خدا

ای خدای من، ای سیّد من، ای آقای من، » ؟!یخَطَر ما و یدیِّ سَ  ای أناما  و
 ام، کار من چیست، عمل من چیست، بزرگی عمل من کدامآخر من کی

 «است، بزرگی عمل من چیست که تو بیایی اندازه بگیری؟!
دازه ا انوقت تو بیایی عمل من رهستم تا عملم باشد، آن من خودم چه کسی

خودم و  هم م؛یترکوچکخیلی ها خیلیها نیست! از این حرفبگیری؟! این حرف
 هم عملم!

ت ای سیّد من، ای آقای من، ای مولای من، مرا به فضل خود» ؛بفَِضلکِ یهَبن
 «ببخش!

مرا به  «!بعَِدلکِ تُؤاخِذن لا اَللهُم  » به فضل، یعنی به زیادی کرم، نه به عدل؛
ن ر ای]کنی[؛ د آنعدل خودت نگیر که عمل ما را بخواهی قیاس کنی و مطابق 

ن شود! به فضل یعنی به آن زیادی رحمت، به آها همه خراب میصورت عمل
 رحمت واسعه دریاب و ما را عفو کن!

قتَ  1و  «برسان آمرزش خودت را! ،تصدق بده بر ما» ؛عَفوِکبِ  عَلَیَّ  صَدَّ
لنجَ  2و با آن حجاب عصمت و عفّت و حیا و آن حجابی که ما » ؛سِتِرکبِ  یلِّ

دارد و ما را از تجرّی و جرأت به مقام مقدّس تو را از گناهان محفوظ می
 «دارد، بپوشان!می مصون

ئح ین قباایگر آن لباس را از ناحیۀ خود برسان و تو آن را بر تن ما کن که د
 مال ما مشهود نشود!اع

مالی که و از توبیخ و سرزنش و گوش» ؛جهِکوَ  بکَِرَمِ  یخیوبتَ  عن اعفُ  و
ایی خواهی به ما بدهی، به کرم وجهت، به آن آبروی خودت، به آقمی

 «خودت بگذر و نادیده بگیر!
معر !خدایا تو  ی  ا برا میفّ من خودم ر  کنمی 

غ أنا یدیِّ سَ   یذالّ  الضالُّ  أناو  عَلَّمتَه یذالّ  الجاهِلُ  أناو  تَهیرَبَّ  یذالّ  یرُ الصَّ
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 یالّذ الجائِعُ  و آمَنتَه یالّذ الخائِفُ  أنا و رَفَعتَه یالّذ عُ یالوَض أناو  تَهیهَدَ 
 تَهیأغنَ یالّذ یرُ الفَق و کَسَوتَه یالّذ یالعارِ  و تَهیأروَ  یالّذ العَطشانُ  و أشبَعتَه

ق و أعزَزتَه یالّذ لُ یالذّل و تَهیقَوَّ  یالّذ فُ یالضَع و  و تَهیشَفَ  یذالّ  مُ یالسَّ
 لُ یالقَل أناو  أقَلتَه یذالّ  الخاطِئُ  و سَتَرتَه یذالّ  المُذنبُِ  و تَهیأعطَ  یذالّ  السّائِلُ 

 !تَهیآوَ  یذالّ  دُ یالطَّر أناو  نَصَّتَه یذالّ  المُستَضعَفُ  و کَثَّرتَه یذالّ 
عرفی خواهی حساب مرا برسی، من خودم را برای تو مخدایا! )اگر می»

صفت  کنم(: من همان کوچکی بودم که تو مرا پرورش دادی و در تحتمی
 «دست تو هستم! پرورشربّانیت خود پروریدی، من 

حالا کوچک  من، ولو اینکه کوچک بودم ـ خلقت اصل ،بودم کوچک اوّل
تر نطفه بودم، تر در رحم مادر بودم، از آن کوچکبودم: بچه بودم، از آن کوچک
ـ در تطوّرات و حالات مختلف تو مرا سِیر دادی،  هرچه بودم کوچک بودم دیگر

دادی، دادی، تربیت کردی تا به اینجا رساندی؛ پس اصل خلقت من از توست و 
﴿این تربیت و ربّانیت هم از توست؛                  

 ﴾،1 ﴿        ﴾آن کسی که هر  2؛
موجودی را خلق کرد و بعد هم او را یله نکرد، تربیت کرد و پرورش داد و در راه 

 کمال خودش هدایت کرد؛ پس من یک کوچکی هستم که تو مرا تربیت کردی!
من یک جاهلی هستم در آن کمون جهل، تو مرا » ؛عَلَّمتَه یذالّ  الجاهِلُ  أنا و

 «یاد دادی، این علمی که به من دادی تو دادی!
وقت با نظر کن، مرا نگاه کن چه هستم، جهل محض؛ آناین علم را صرف

خواهی مرا مؤاخذه کنی؟! با آن علمی که تو دادی؟! آن که مال من نیست! با چه می
 !؟ی! چه مؤاخذه کنال ذات من استجهلی که مال خود من است، این جهل م
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امکان من  ۀلازم ،ذات من است ۀجهل لازم نیا !؟چه یکه برا یمؤاخذه به جهل
جاهل است، موجودیّتم عجز است، موجودیّتم جهل  متیّ وجودماصلًا من  !است

است؛ آن فلز اولیّۀ وجود من، سرشت من از این جهل است؛ آن نورانیّتی که در من 
در من است مال توست! چراغ روشن شده و نور افتاده و  است، آن علمی که

شوند ظلمانی و ها روشن شده؛ چراغ تاریک بشود، خاموش بشود همه میصورت
 شناسند!دست خودشان را نمی پهلو

 «من آن گمراهی هستم که تو مرا هدایت کردی!» ؛تَهیهَدَ  یذالّ  الضّالُّ  أنا و
غمر و عنی منییعنی گمراه، یعنی نابینا، ، من یعنی ضال، «من»گویم من که می

تواند مییچ نفرورفتۀ در گمراهی؛ و گم بودن یعنی کسی که گم است دیگر، اصلًا ه
ه دارد بنعور شناسد و اصلًا شپیدا کند، گمِ گمِ گم، که دست راست را از چپ نمی

 تر است و درکش کمتر است!اندازۀ شعور یک پشه، از آن هم ذهنش بسیط
فتۀ دست خدا، هدایتپیغمبر  یا

 در این آیه مبارکۀ قران داریم که:
﴿     *  ﴾1 (« خدا خطاب به

کند(: آیا تو یتیمی نبودی که خدا تو را مأویٰ داد * و آیا تو پیغمبرش می
 «گم نبودی که خدا تو را هدایت کرد؟!

شود گم باشد، گمراه باشد، خدا این پیغمبر چطور می»گویند که: بعضی می
پروردگار دارد « ؛ تو!نتأ»این خطابْ خطاب آنجاست؛ « را هدایت کند؟! او

یعنی وقتی « طور پیدا نکرد؟!تو را این» ﴾ ﴾، ﴿﴿کند: خطاب می
نظر افاضه بشود، انسان از آن جهات صرفکه نفس، آن جهاتی که از پروردگار به او 

کند و آن نفس را در مقابل پروردگار ببیند، او عین گمی است، اصلًا گم است، هیچ 
وقت هرچه هدایت هست، هرچه نورانیّت هست، هرچه علم خبری نیست! آن

رود؛ و اگر انسان با آید و میهست، هرچه کمال هست، اینها از ناحیۀ پروردگار می
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رود و فانی بشود، خُب خوشا به حالش! و امّا اگر نه، در همان ذات فقر و عجز آنها ب
 و ضلالت خودش بماند، ]یعنی گم است[.

 «و گمراهی هستم که تو مرا هدایت کردی! گممن آن » ؛تَهیهَدَ  یذالّ  الضّالُّ  أنا و
ا رهزار نفر کردی؛ کما اینکه هزارانخواستی هدایت نکنی نمیاگر هم می

 کنی!یت[ نمی]هدا
فعل خدا ن  نشد قع   مورد سؤال وا

 :مینگفتمگر سابقا 
تواند از فعل تو کسی سؤال نمی 1؛لککِمُ  فی نازَعُ لا تُ  وَ  فعِلِکَ  نعَ  تُسألُ  لا»

 «تواند بکند!بکند و در حکومت و پادشاهی تو کسی نزاع نمی
﴿     ﴾تواند با تو صحبت کند؟! چه کسی می 2؛

خواهی؛ کنیم، چون تو می؛ ما که الآن داریم از تو صحبت میتوستاراده و مشیّت 
شود، این مطالب به فکر توانیم صحبت کنیم، زبان ما باز نمیاگر نخواهی نمی

گیرد، به هیچ وجه شود، طرف نمیآید، این مطالبی که به فکر آمد و إلقا مینمی
شود یک قدم از منزلش حرکت کند کند، نفسش راضی نمیالوجوه درک نمیمن

تر است که یک قدم بردارد، ها را اگر روی سرش خراب کنند آسانبیاید اینجا، کوه
توانند یک ها را روی سرشان خراب کنند نمیکما اینکه افرادی هستند که الآن کوه

ند؟! اگر خودشان خواستند که اقدم بردارند! چه کسی خواسته؟ خودشان خواسته
شان را ببوسد که همچون قدرتی دارند و شان را ببوسد، عتبهانسان باید برود خانه

چنین قدرتی داشته باشد خیلی خوب هم؛ انسان یکدارند یخواست همچونکی
 است! نه بابا، خودشان نخواستند!

ت مقدّرا ن در  نسا تباطات و کارهای ا ار اختیار و  ت و  فطر ثیر   او تأ

مؤمنْ همان خلاف آن را  ریغ یبراخواهد، آن کسی که برای مؤمن چیزی می
عقل عاجز است. تمام نقاط  که یلیاص وخواهد؛ روی یک سلسله مطالب دقیق می
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اختیار و گناهانی که انجام داده شده و فطرت و سرشتی که از آنجا انسان برداشته 
ایی که انجام داده و خطاهایی که شده و ارتباطی که انسان با نفوس دارد و کاره

هایی که نکرده، تمام اینها مؤثر است در آنچه را که خداوند انجام داده و توبه
 خواهدکند. پس خیلی اوقات، انسان یک کار خوبی میأعلیٰ برای انسان مقدّر میعلیّ 

 تواند بکند!فهمد هم چرا نمیتواند بکند و نمیبکند امّا نمی
حالا من آن گمی هستم، گمراهی هستم که تو مرا » ؛تَهی  هَدَ  یذالّ  الضّالُّ  أنا و

 «هدایت کردی!
ن  ی بود زخدائ  پیغمبر ه و شهرتآوا

ای هستم، تو من آن آدم پست، افتاده، له شده» ؛رَفَعتَه یذالّ  عُ یالوَض أنا وَ 
 «دستم گرفتی و بلند کردی

﴿  ﴾ما تو را بلند کردیم؛ ما یاد تو و آوازۀ تو را بلند » 1؛
خواهد؟! أعلیٰ آوازۀ پیغمبر را بلند کرده؛ پیغمبر آوازه میحالا خداوند علیّ« کردیم!

وقتی که دنبال آوازه نیست داد، آنآن هنگامی که نفس دنبال آوازه بود آوازه نمی
این موقع دیگر عیب ندارد اگر  دهد؛ حالا این آوازه هم مال خداست،خدا آوازه می

اش بالا برود و آوازۀ خدایی باشد و نفس او را به خودش نام کسی بالا برود، آوازه
﴿نگیرد که موجب عُجب و خود پسندی باشد، چه اشکال دارد؟!         ﴾ 

 .دیگویم غمبرشیپ به خدا
که عقل  ییهمان جا یبرد ،یبرد ،یبرد ،یبرد یرا بلند کردمتو  ،حالا

! چون خود حضرت سجّاد، آن حالاتی که بین خود و بین پروردگار دارد، رسدینم
داند که الآن در کدام منزل است، در کدام کند، خودش میخودش که درک می

محلّی است که اگر تمام افراد بشر جمع بشوند و پشت به پشت یکدیگر بدهند و 
این مقصد، از این فکر، از این ایده، از این عقیده بخواهند او را از این مرام، از 

توانند! این به دست کیست؟ این به دست خداست! اگر خدا منصرف کنند نمی
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زند، یک بچّۀ دو ساله، چهار ساله آدم خواست، یک بچۀ کوچک آدم را گول مینمی
شود، یک تردید، یک خطوری در زند، با یک تردید مختصر آدم کافر میگول می

شود، به یک شود، به یک خطور آدم مسلمان میشود آدم کافر میآید و ردّ میدل می
کند، به یک خطور قلبی حسن ظنّ به خدا پیدا خطور سوءظنّ به خدا پیدا می

 گرید هم رابینید اینها عقیده به خدا ندارند و آنها کند! این همه مردم که شما میمی
زٌ ما وَعَدتَ »فکرشان متحجّر شده و این شود معتقد کرد؛ چون ذهنشان، نمی « مُتَنجَِّ

و  کشدینمقد  جاچیهذهنشان  [!ریغ]لا و  قیاصلًا تعل است،« متعلقٌ»دربارۀ آنها 
آشیان است از این طرف و آن طرف در طوفان و تند باد و باران، مانند مرغ بی

؛ تو رَفَعتَ »نه،  زند تا اینکه هلاک بشود! امّاخودش را به این طرف و آن طرف می
 بین مردم بالا نبردی، این چه قیمتی دارد؟! بالا بردی پیش خودت!« بالا! مرا بردی
﴿  ﴾1 ؛﴿   ﴾2  دربارۀ ادریس داریم که خداوند

او را در مکان بلندی بالا برد، یا دربارۀ حضرت عیسی داریم علی نبیّنا و آله وعلیهما 
به سوی خود! خودِ خدا « ما او را به سوی خود بالا بردیم!»الصّلاة و السّلام: 

کجاست؟ بالای کهکشان نیست، بالای خورشید که نیست؛ خدا در مقام و در منزل 
حدت و بساطت و در افق لایتناهیّت است و ذاتش مسیطر بر همۀ اسماء و صفات و

است! ما حضرت عیسی را آنجا بردیم؛ بردیم بالا و آنجا پیش خودمان زنده نگه 
 داشتیم! این رفعتی است که خدا داده است.

ی خدا ن از سو نسا مش ا  آرا

که تو مرا در امن و من آن آدم ترسناکی هستم »؛ آمَنتَه یذالّ  الخائِفُ  أنا و
 «امان در آوردی!

این ایمنی که من دارم، این آرامشی که دارم، این مال توست نه مال من! 
ها ها آفت است که اگر خاطرۀ هر یک از آن آفتمیلیون باانسان در هر لحظه دچار 
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کند؛ یکی از آنها! امّا کند و سکته میبیاید بر انسان مسلّط بشود، انسان دق می
گذرد و خاطرۀ آن آفات و صدمات هم اصلًا به مغز طور روزگار دارد میهمین

کند. آخر انسان یک شود؛ و لذا انسان با آرامش دارد زندگی میانسان وارد نمی
ها از هر جانب انسان را دارند و این مرض !ندارد؟ .مرضسلامت دارد و هزار 

رد، یک تشکیلاتی دارد، یک کنند. انسان الآن زنده است، یک افکاری داتعقیب می
زندگی دارد، یک روشی دارد، یک مبدئی، داری یک معادی دارد؛ اگر الآن مُرد، فردا 

شود. ولی انسان چیزش داغون و دگرگون میطور نیست، همهدیگر وضعش این
کند؛ اگر فکر مردن فردا در انسان وارد بشود و جا بگیرد، هیچ فکر مردن فردا را نمی

کشد و صفا ماند، همین امشب جام رحیل را سر میردا دیگر زنده نمیانسان تا ف
 رود!کند و میمی

 ذا اینلود، خواهد دنیا آباد بشخواهد دیگر، چون میولی خدا هم دنیا را می
ن ک عنواین یاکند: این انسان ممکن است فردا بمیرد! را در انسان مسجّل نمی فکر
ند، داشتخوابد. و الّا دیگر مردم خواب نگذرد و راحت هم شب میگوید و میمی

شد و ان میارستجای بیمارستان، تیمها بهاصلًا مردم زنده نبودند؛ تمام بیمارستان
ن همه ودشاها که معالج بیماران بودند، خکردند و خود دکترتابلوها را عوض می

ون چکنند، ناره پمریض روانی بودند و بایستی که آنها را با زنجیر بست که مردم را 
ه میرند و بیمیرند، یک ساعت دیگر مشدند. اگر همه بدانند که فردا میدیوانه می

هاست رای آنب ردنممردن هم تنها اکتفا نکنند، آن آثار و لوازم و عقباتی که بعد از 
شد! می مجسّم بشود و پیدا بشود، خیلی عجیب ـ چه در زندگی، چه در آخرت ـ

یت ف و خشر خورویم. انسان در هر آنْ مبتلا با هزاگذرانیم و میامّا گذشتیم، می
سیم؛ ما بتر آوری تا اینکهاست، امّا اصلًا آن جهات خوف و خشیت را به فکر ما نمی

 رویم!کنیم و میلذا در امان زندگی می
 «ای هستم که تو مرا سیر کردی!من آن گرسنه» ؛أشبَعتَه یذالّ  الجائِعُ  و

زه ی رو ل شحا فطار و هنگام لقاء خداخو  دار در هنگام ا

للصّائِمِ »نه گرسنۀ نان و آبگوشت! یک گرسنۀ دیگری هستیم، اشباع کردی! 
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)در روایت است( برای آدم روزه  1اءِ الله؛فَرحَتانِ، فَرحَةٌ عِندَ الإفطارِ وَ فَرحَةٌ عِندَ لقِ
دار دوتا خوشحالی هست: یکی موقع افطار کردن که خوشحالی است؛ و یکی هم 

 «موقع لقاء خدا!
صّائِمِ لل»ه ها نشسته بودیم و گفتیم: آقا این معنایش چیست کدیشب با بچّه

ه کاست  معنایش چیست؟ معنایش این «!یک خوشحالی هنگام افطار است ؛فَرحَتان
بیند خوشحال شود یا یتیمچه بادمجان میبیند خوشحال میآش کشک می

طور این« شود موقع افطارصائم خوشحال می»شود؟! این است؟! نه، این نیست؛ می
ه این ق بنیست! یعنی: یک روز گذشت، خدایا توفیق دادی من روزه گرفتم و موفّ

شک که اطر کخب نیستم! و الّا به از دوش من افتاد و من معاق بارعمل شدم، این 
 شود؛ آن هم صائم باشد!کسی خوشحال نمی

و تنه اینکه با کاسۀ آبگوشت و یتیمچه بادمجان،  ،«الجائِعُ الّذی أشبَعتَه (ناأ)»
گی من را سیر کردی! اصلًا وجود من گرسنگی است، در حاقّ ذات من گرسن

قام مکنی به خوابیده است؛ چون تو مرا خلیفةالله ایجاد کردی و مرا دعوت می
جا به آن مرا وخودت که در تمام جهات، من آیینۀ تمام نمای جمال و کمال تو باشم 

 دمی کهآرود، ذا میکشانی. گرسنگی در من ایجاد شده، آدم گرسنه دنبال غداری می
تو  ده وشخواهد؛ و این حسّی که در ما پیدا احساس گرسنگی نکند که چیزی نمی

سیرمان  عتَ؛بَ شأ»کنیم، این را تو دادی؛ و الحمدللّه اشباع هم کردی: را طلب می
 این سیری هم از ناحیۀ توست! لذا ما را گرسنه نگذاشتی؛ پس« کردی!

ای هستم که تو مرا سیراب من آن آدم تشنه» ؛تَهیأروَ  یذالّ  العَطشانُ  و
 «کردی، تو سیراب کردی به دست خودت!

وقت انسان با آب خیلی سیراب شدن به دست خدا لذت دارد! چون یک
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نسان شود، ولی ممکن است آن آب را بریزند درون کاسۀ کثیفی و... و اسیراب می
از دیدنش اصلًا دست از عطشان بودن و تشنه بودن خودش بردارد و بگوید: آقا من 

وقتی آب را خواهم، از این آب گذشتم! یکدیگر سیرابم، من این آب را نمی
ریزند و آب خنک، و آن ریزند درون یک کاسۀ لطیف بلورین و یخ هم در آن میمی

هشتی همه در جمال او متحیّرند و های بآورنده هم یک موجودی است که حوریه
 گوید:آورد! میچنین کاسه آبی میهممست و مدهوش، آن برای انسان یک

 به تـیغم گـر کشـد دسـتش نگیـرم
 

ــد منّــت پــذیرم  ــر تیــرم زن  و گ
ــزن  ــت را گــو م ــر 1کمــان ابروی  تی

 
  

 بکشی، را ما یبزنتیر  به ما خواهدینم
 
 

 2رمیـبم تیـبازو و دسـت شیپ که 
آید و خواهند جان مؤمن را بگیرند، عزرائیل میروایت است که وقتی می 

اش را خُرده به دنیا و... توجّهی دارد، بچّهخواهد جان را بگیرد؛ مؤمن هم یکمی
اش علاقه دارد، چیزهایی که برایش زحمت کشیده، دوست دارد، به زندگی

ارد، اُلفتی دارد، کاری کرده، یک هایی که نوشته، رنجی که برده، اُنسی با اینها دکتاب
توجّهی به این طرف دارد. و این روایت خیلی روایت عجیبی است که هم مرحوم 

احمد بن محمد بن خالد برقی روایت  محاسن و هم در کتاب 3کافیکلینی در 
 أمالیـ و شیخ طوسی در  و کتابش بسیار معتبر است کند از مشایخ کلینی ـمی

و در یک روایت، اصل راوی این روایت حضرت صادق  کند ـروایت می
 که: 5ـ و در یک روایت خود رسول خداست 4السّلام است علیه
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من مؤ قبض روح بندۀ  مگر در  ی  نداشتن خدا در هیچ کار  تردید 

دتُ  ما :دیفرمایم خدا د ءٍ شَ  فی تَرَدَّ دُّ  ؤمِنِ المُ  بدِ روح عَ  بضِ قَ  عِندَ  یکَتَرَ
 1!ساءَتَهمَ  أکرَهُ  أناو  وتَ المَ  کرَهُ یَ 
ها چیزی از چیزگوید: در هیچ موضوعی از موضوعات، در هیچ خدا می»

ریدم بمرتبه قاطعاً من تردید نکردم، درنگ نکردم، رفت و آمد نکردم، یک
گر یک مبود، و آن کار را انجام دادم، درنگ و تردید و تأمّل در کار من ن

 ودم راخکنم قبض روح بندۀ مؤمن که من اراده میجا، در یک جا آنجایی 
کنم؛ چون من بکنم و او میل ندارد که بمیرد، من در اینجا درنگ می

ت، و خواهم که او را قبض روح کنم و او قبض روح برایش سنگین اسمی
خواهم برنجانمش( نمی ؛مَساءَتَه أکرَهُ  أنا وخواهم برنجانمش )نمی
 «خواهم ناراحتش کنم!نمی

رنگ دکنید! اینها خیلی دقائق دارد! ذات مقدّس خدا که خوب توجه می
صورت  واسطۀ ملائکهگیرد، بهندارد، امّا این کار پروردگار در اسماء صورت می

 یست!گیرد؛ آنها در اینجا درنگی دارند، در ذات پروردگار که درنگی نمی
د، گیرانش را بخواهد جوقت، روایت در اینجا دو قسم است؛ خدا هم میآن

 ست همشود که بماند؛ و خدا دواین است که باید برود دیگر، نمی صلاحچون 
 ندارد که این را برنجاند و ناراحت بشود!

کند؛ از طرفی و دیدید واقعاً انسان در بعضی اوقات بین این دو امر گیر می
او برسد  خواهد به رفیقش یک خیری برساند، و او طاقت ندارد، اگر این خیر بهمی
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انسان بین این دو  وقتخواهد ناراحت بشود. آنشود؛ و آدم هم نمیناراحت می
کند؟! اگر این خیر را به او برسانم، او  کارچهشود کند، معطّل میمحظور گیر می
شود؛ و خیر هم هست و باید هم به ، ناراحت میبیندبیند، بدی میخیر را خیر نمی

کار کند خیلی مشکل است! انسان چهشکل است، خیلیاو برسد. اینجا خیلی کار م
 را باید ببینیم. تیرواکند؟ کار میداند! خدا چهدیگر؟! نمی

من مؤ ن  ندگا  اوج رحمت خدا بر ب

 در یک روایت دارد که:
 یلیکه خ یدو تا شاخه گل دهد،یم گل تا دو الموت[ به ملکخدا]

 ه؛یّمُنس اسمش یکی و است هیّسخاسمش مُ یکی ؛«نیحانتیر»: ستخوشبو
 .کندیم تعارفمومن  ۀبند به و آوردیشاخه را م دوتا نیا الموتملک

ه د، هرچاست؛ یعنی وقتی این به دست انسان رسی« سخاء»مُسخی از مادّۀ 
ه بان را است؛ یعنی انس« نسیان»دهد. مُنسی از مادّۀ کند و میدارد سخاء می

ان به ریح اندازد. این دوتا گل، تنها طراوت ندارد که قشنگ باشد؛فراموشی می
ه نب چیی دارد؛ از جامعنای گل خوشبوست، این گل، گل خوشبویی است. یک بو

های معمولی، بعضی ! این گلبدهدرا  خدا یبو که یگلکسی آمده؟ از جانب خدا؛ 
کار یگر چهددهد کند؛ حالا آن گُلی که بوی خدا را باوقات واقعاً انسان را مست می

 کند! بله!می
، آید به دست این ]مؤمن[آن شاخۀ ریحانی که اسمش مُسخیّه است می

گذرد؛ اش میکند و هرچه از اموال و اینها دارد، از همهیمؤمن را گیج م
ا در ای از مال و اینهکه این بو به مشامش رسید دیگر هیچ خاطرههمین

 ماند!ذهنش نمی
دهد، چون ای که اسمش مُنسیّه است، آن هم بوی خدا را میآن شاخه

ید، که بوی آن هم به مشام این مؤمن رسریحان از طرف خدا آمده؛ همین
 1ماند، هیچ!کند، هیچ چیز دیگر نمیهمه را فراموش می

                                                      
 .414شیخ طوسی، ص ،الأمالی. 1
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ریح به معنای باد است؛  1فرستند.و در یک روایت دیگر داریم: دوتا ریح می
 رسد!گویند ریح، باد. دوتا نسیم ملایم از حرم پروردگار مینسیم را می

گویند؛ بوی نکهت، بوی خوش را می 3«یار بیار! 2ای صبا نکهتی از منزل آن»
یعنی: ای صبا،  «اوریب اری آنای صبا نکهتی از منزل »گویند: نکهت. خوش دهان را می

های جزائر خالدات که انسان برود آنجا مخلّد بشود! نه حرکت کن و از آنجا، از آن نسیم
 .هستها طر با آن نسیمها بیاور! و این دو بو و عاینکه ]انسان را[ بیرون کنند. از آن نسیم

ی ه و یکسخیّ یکی از آن بادها اسمش مُ وزد ـدوتا باد از جانب پروردگار می
ش فرامو ه راآید این باد به مشام این مؤمن که برسد، هممی ـ اسمش مُنسیّه است

 کند.می
وقت دیگر قبض روح چیست؟! نه این ناراحتی دارد، نه قبض روح اتّفاق آن

بیند آنجاست. قبض روحی هم دیگر کند، میود فراموش میخافتد! خودبهمی
شود؛ چون ناراحتی برای هنگامی گیرد، ناراحتی هم برای این پیدا نمیصورت نمی

وزد یا دوتا گلی است که وجود داشته باشد بخواهند قبضش کنند، این دوتا باد که می
 4.گرید رودمی شود وخود مست میشود، آدم خودبهکه به دست انسان داده می

 و« »ای هستم که تو مرا سیر کردی!من آن گرسنهو الجائِعُ الّذی أشبَعتَه؛ »
 «ای هستم که تو مرا سیراب کردی!من آن تشنه العَطشانُ الّذی أروَیتَه؛

                                                      
 : 127، ص 3، ج الکافی.  1
، عن أبی» رٌ الأسَدیُّ ثَنی أبوالیقَظانِ، عَما  لام،  عبداللَهِ علیهأبوعلٍَّّ الأشعَریُّ ... قال: حَد  قال : قالَ الس 

ا! ولکنِ إذا کانَ  ما یُمیتهَُ، لا لَو أنَّ مُؤمِن ا أقسَمَ علٰی رَبِّهِ أن”رسولُ الِله صلّی الله علیه و آله و سلّم:  أماتَهُ أبد 
. فَأمّا ةُ یَ لمُسخِ ا، و ریح ا یُقالُ لَها ةُ یَ المُنسِ ذَلکِ أو إذا حَضَََ أجَلُهُ، بَعَثَ الُله عزّوجلّ إلیهِ ریَحیِن: ریح ا یُقالُ لَها 

نیا حَتیّٰ یََتارَ ما عندَ الله. ةُ یَ المُسخفَإنّّا تُنسیهِ أهلَهُ و مالَهُ، و أمّا  ةُ یَ المُنس  «“فَإنّّا تُسخی نَفسَهُ عَنِ الدُّ
 . خ ل: خاک ره.2
 .117، غزل دیوان حافظ. 3
 .40ـ 28، ص 2، جمعاد شناسی. جهت اطّلاح بیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود به 4



 65 فقر محض بودن ذات انسان

 

 «ای هستم که تو مرا پوشاندی!من آن برهنه» ؛کَسَوتَه یذالّ  یالعار وَ 
نسان ت ا ن ذا محض بود  فقر 

 «فقیر، آن گدایی هستم که تو مرا غنی کردی! آن»؛ تَهیأغنَ یذالّ  یرُ قالفَ  وَ 
، زود شود غناذات من چیست؟ فقر! غنایی که داریم، هر غنایی؛ تا گفته می

کند! دا میگشتر ها انسان را بی؛ بعضی از پول دنبال پول نروید! فکر پول را هم...
 ی!نیاز کردتو ما را بیالله است؛ غنای تو شامل حال ما شد و غنا، غنای فی

 «ما آن ضعیفی هستیم که تو ما را قوی کردی!» ؛تَهیقَوَّ  یذالّ  فُ یعالضَّ  وَ 
لم ل جمیع عا قت لۀ  منز ز سقط جنین به   حکم جوا

رحم  ا درضعیف هستیم یا نه؟! خودمان چه هستیم؟! اگر کسی دوران جنینی ر
های تابکآن  البته شده ـهایی که نوشته مادر مورد مطالعه قرار بدهد، اصلًا کتاب

 نینج نی! ا؟! چه خبر استست؟یچ کهشود دیوانه می آدم،  ـمفصّلش خیلی...
یف آید چون زورشان به ضع که قانون سقط جنین درمیحالا! گریاست د فیضع
 ربه بهحرد، از این بیچاره، در شکم مادر، زبان ندارد، گوش ندا . چون رسد...می

 !بلا امدبه  میبدههمه را  نهایا: گویندتر پیدا نکردند میدست ندارد، از این ضعیف
گویند طور بودیم! پس کسانی که میطور بوده؛ ما هم همینهمین هم انسان

د، ]سقطشان در دوران جنینی[ انسقط جنین جائز است، یعنی تمام این افرادی که گفته
افتاد جائز است، چون اینها هم جنین بودند دیگر! اگر ما هم جنین بودیم و اتّفاق می

سقط شده بودیم که حالا نبودیم دیگر! پس تمام عالم و دنیا دوران جنین را طی کرده 
 و 1و حالا این شده است. پس حکم جواز سقط جنین، در حکم قتل جمیع عالم است؛

﴿            ﴾!2 
من آن ذلیل و خواری هستم که تو مرا عزیز کردی، » ؛أعزَزتَه یذالّ  لُ یالذّل و

 «عزت دادی!
                                                      

رساله . جهت اطّلاع بیشتر پیرامون حرمت سقط جنین در شریعت مقدس اسلام، رجوع شود به 1
 .23، صنکاحیّه
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 «آن مریض و بیماری هستم که تو مرا شفا دادی!» ؛تَهیشَفَ  یذالّ  مُ یقالسّ  وَ 
آن گدا و سائلی هستم که تو مرحمت کردی و » ؛تَهیأعطَ  یذالّ  ائلُ السّ  وَ 

 «چیزی به من عنایت کردی!
کاری هستم که تو مرا پوشاندی، روی گناه آن گناه» ؛سَتَرتَه یذالّ  المُذنبُِ  و

 «!یگرفت پردهمن 
 «آن آدم خطاکاری هستم که تو مرا نگه داشتی!» ؛أقَلتَه یذالّ  ئُ الخاطِ  وَ 

زلّت  ر مقابلد ن؛داشت نگه ]یعنی[:« إقاله»واسطۀ آن خطا بیفتم! نگذاشتی به
 گذاشتینشتی است با زاء به معنی لغزش. آن آدم خطاکاری هستم که تو مرا نگه دا

 واسطۀ آن خطا، به رو در بیفتم!به
 «آن کمی هستم که تو مرا تکثیر کردی، زیاد کردی!» ؛کَثَّرتَه یذالّ  لُ یالقَل أنا و
آن آدم مستضعفی هستم که مورد غلبه و » ؛نَصَّتَه یذالّ  ستَضعَفُ المُ  وَ 

الجهات در جمیعسیطرۀ افراد قوی، حکومت قوی، فکر قوی، خلاصه مِن
از  ردی وکتحت قدرت أقویا بودم و آنها مرا ذلیل شمردند؛ تو مرا نصرت 

 «استضعاف بیرون آوردی!
ای بودم، آن آن دوری بودم، آن آدم دور انداخته» ؛تَهیآوَ  یذالّ  دُ یالطَّر أنا وَ 

 خل درای بودم که تو مرا مأویٰ دادی، داخل کردی، داآدم رانده شده
 «حرمت کردی!

به این سرحد  حالا! این کارها را که تو کردی و یکرد تو را کارها نیا
ا فیکَ أمَلا  إنّ لَن»خواهی رهایش کنی! یا اینکه نه، باز هم: طور میآوردی، حالا این

!  ما که دربارۀ تو حالا کارها داریم، آرزوها داریم! 1«طَویلا 
نسان فعلیّت کمال ا موجودیّت و  لم در  تمام عا ن   مرتبط بود

دی ورشیختمام این مقدّمات را حرکت دادی و عالمی و آسمانی و زمینی و 
با تو کار  عد، ماببه  و فلکی و... تا اینکه ما را به این مرحله برسانی و از این مرحله

 داریم؛ نه اینکه ما را یله و رها کنی!
                                                      

ا: »589، ص 2، ج . مصباح المتهجد1  «!یا رَبِّ إنّ لَنا فیکَ أمَلا  طویلا  کثیر 



 67 بلند است! یلیوصال تو در ما خ یآرزو

 

 [کارند در فلک و دیخورش و مه و باد و ابر]
 

  
 تا تو نانی به کف آری و به غفلـت نخـوری  

 برداراین همه بهـر تـو سرگشـته و فرمـان 
 

  
 1شرط انصاف نباشد کـه تـو فرمـان نبـری  

 ا دقّتبکند، و درجاتی که پیدا می کندانسان برای همین حالاتی که پیدا می 
 طۀ نظراز نق صحبت کند، روی براهین فلسفی و اگر دبخواهاز نقطۀ نظر فلسفی  اگر

ه نی کفهمد که[ آن کهکشاهای دقیق ریاضی، ]میریاضی صحبت کند، روی فرمول
ک نفس یدر  أعلیٰ در سی میلیون سال پیش خلق کرده، آن دخالت داردخداوند علیّ 

نها مام آها چنان به همدیگر بسته است که تفعلی ما؛ تمام این دستگاهکشیدن 
 ،از بین برود دخالت دارد در موجودیّت و فعلیّت؛ و اگر یکی از آنها خراب بشود،

مال کرای ها برای ماست، بپاشد! پس تمام این دستگاهمسیرش عوض کند، عالم می
رای بادی دای صلاح ما، قدرت ما، مال به ما دادی برای صلاح ما، علم دادی بر

ا مردیم، لت کصلاح ما، عمر دادی برای کمال ما؛ حالا ما یک گناهی کردیم، یک غف
 شود!خواهی دور بیندازی، یعنی دیگر قبول نکنی، اینکه نمیرا می

است! ی بلند  ما خیل تو در  ی وصال  زو  آر

؛» ، آرزویمان خیلی دراز ما دربارۀ تو، که به تو برسیم إنّ لَنا فیکَ أمَلا  طَویلا 
و تو ما را جایع خلق کردی، یعنی گرسنه، « است؛ و اشتهایمان هم زیاد است!

خواهد، آدم گرسنه عطشان خلق کردی؛ ذات ما عطشان است، آدم عطشان آب می
خالۀ ما مثل ما مسکین  !؟خواهد. حالا از کجا آب بیاوریم؟! از منزل خالهغذا می

گوید: چاه ما هم خشک است، از کجا آب بیاوریم؟! از زنیم میاست، هرچه در می
گوید: آقا در زنیم، میجان را میل عمهمنز درِ  چه! هرعمه؟کجا نان بیاوریم؟! منزل 

شود! آن هم مثل ما مسکین شود، هیچ پیدا نمیپیت نان ما نان خشک هم پیدا نمی
دهی، ، تو غذا میدهیدهی، تو نان میآب می توی! تو! هستدهِ ما است. تو نان

                                                      
 .، دیباچهگلستان سعدی. 1
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داری؛ دانیم که بر هم نمیاز این غذا که این مقدار تا به حال دادی برندار، می دست
ای که اشتها داریم ولی اشتهای ما زیاد است، ما یک اشتهای زیادی داریم، به اندازه

شود، بایستی تو غذا بدهی! حالا این اشتها خیلی بزرگ است، در عالم پیدا نمی
خواهی شود! تو رازقی، به ما چه که از کجا میاینها دیگر سر ما نمی ، .دانم..نمی

بیاوری بدهی! تو رازقی و روزی بر عهدۀ توست، برعهدۀ ما نیست که ما بسنجیم 
خواهیم باید به ما بدهی و هیچ ای که ما میآوری! آن روزیات را از کجا میروزی

ضل واسع تو و حلم بزرگ تو! نظر ما شود، جز اینکه نظر داریم به فهم سرمان نمی
زٌ »به این است!  ن أحسَنَ بکَِ ظَن ا 1مُتَنجَِّ فحِ عَمَّ  2«!ما وَعَدتَ مِن الصَّ
دهی! بها به ما بار خودمان را فرود آوردیم و باید از آن روزی جانیاروی 

ا سی پیدکرای ها مال انبیاست، مال پیغمبران است، و بقابلیّت نداریم، این روزی
یم نخواست شود! ما از خودمان کهما نمی ها سرحرف نیا د،یهست چه شما ،شودنمی

ستیم، نخوا نظیر خودمان کهیا از موجودی پیش خودمان که نخواستیم، از موجودی 
 اب است؛آید که کار خرآید؟! اگر بگویی نمینمی ایآید از تو خواستیم؛ از تو می

 ! خُب، پس بیا بده دیگر! آید، احسنت...گویی میاگر می
د آبا شب هجدهم ماه رمضان است و فردا شب هم شب احیاء است؛ مساکین را

 اند، برایهاینها تا به حال روزه گرفت کن! یک دستی سرشان بکش، یک نوازشی بکن!
 م نکن!ا محروها ر، به امید تو؛ آن ها بیدار بودند، هرکس یک کاری کرده...خاطر تو شب

 !]ما را محروم نکند[ خداوندشاءالله امیدواریم که إن
دٍ  لََّ عَ  ل  صَ  اللهُم    دمحمَ  آلِ  وَ  محم 

 
 

                                                      
 .مُنتَجِزٌ . خ ل: 1
 .588، ص 2، ج مصباح المتهجّد .2
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 حیمحمن الر  بسم اللَه الر  
 اهریند و آله الط  محم    اللَه علَّ  و صلَّ  

 یجمعَ أعدائهم أ و لعنة اللَه علَّ  
 

محبّت ثار  زم و آ  لوا

صاحِبُ نا أ، کَ فِی المَلاءِ أُراقِب أستَحیِکَ فی الخَلاء و لمَ  أنا یا ربِّ الَّذی لمَ 
واهِی ال عظمیٰ  تَریٰ ، الدَّ مءأ، أنَا الَّذی علٰی سَیِّده اج  ، نا الَّذی عَصَیتُ جَبَّار السَّ

شاأنا الَّذی أ تُ بها خَرَجتُ أ، عطَیتُ علٰی مَعاصِِ الجلیل الرُّ نا الَّذی حیَن بُشَِّ
تُ أ، إلَیها أسعیٰ  عَوَی  یَی تُ وَ سَتَرتَ عَلَیَّ ، نا الَّذی أمهَلتَنی فم ار  تَح  وَ ، فَم اس 

یتُ   و أسقَطتَنی مِن عَینکَِ فَم بالَیتُ.، عَمِلتُ بالمَعاصِ فَتَعَدَّ
حیا  واز تو شرم ، خدایا من آن کسی هستم که در حال خلوت و تنهایی»

 «مراعات حقّ تو را ننمودم.، نکردم؛ و در آشکارا و ظاهر
ثر آن ش و ا قِ خود معشو  توجّه باطنی عاشق به 

آوردن رضای  دستبنده در صراط پروردگار باشد و مقصدِ اعظمش بهوقتی 
الوجوه راضی نداشته باشد که خدا از او رنجشی پیدا کند وجه منهیچخدا باشد و به

ای روی آن رشته و زمینه،  ـکند چه در حال آشکار و چه در حال پنهانتفاوتی نمی ـ
تواند تشخیص بدهد که رضای خدا میکه خودش در دست دارد و با باطن و سرّ خود 

دهد؛ بنده و رضای خدا در چه نیست آن را انجام نمی، دهددر چیست آن را انجام می
آورد. عیناً مانند عاشقی که کاملًا در فکر دست میبین خود و باطن خود این معنا را به

جّه فکرش و ذهنش و سرّش متو، معشوق است و در آشکارا و پنهان با کمال دقّت
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، آیدانجام بدهد و چه کاری بدش می، است که چه کاری را آن معشوق دوست دارد
نکند؛ این لازمۀ محبّت است! و کأنّه این عاشق با افکار خود در حرم موجودیّت 

کند که حال او را در تحت نظر الجوانب نظر میجمیعکند و منطواف می، معشوق
بیاورد و حتّی کاری که خلاف رضای  بیاورد و در تحت رعایت خود در خود در

یا اینکه آزرده هم نشود بلکه ، اوست از او سر نزند؛ کاری که اگر او بفهمد آزرده شود
آنچه را که او دوست ، نکند. و از این بالاتر، کدورتی خیلی جزئی در قلب او پیدا شود

و از کاری  این عاشق مقدّماتش را فراهم کند؛، دست دیگر صورت بگیردولو به، دارد
این عاشق مقدّماتی فراهم کند ، گیرددست دیگر انجام میولو به، شودکه رنجیده می

و بالنّتیجه آن معشوق نرنجد. اینها لازمۀ محبّت ، دست دیگری صورت نگیردکه کار به
 اینها از آثار و لوازم محبّت است!، است! هر کسی که به چیزی محبّت پیدا کند

زیبا دربارۀلیتمث محبّت ی  ثار   آ

ور دهنش ذهمیشه ، مند است و محبّت دارداش علاقهمثلًا مادری که به بچّه
، اشدش او با پییمسافرت باشد ، گردد؛ حالا بچّه پیش او باشد یا نباشدو بر بچّه می

، دا نباشیباشد  مقابل چشم او، مریض باشد یا سالم باشد، خواب باشد یا بیدار باشد
به! و گویند مراقگردد. این را میذهن دنبال او می، گرددمیامّا ذهن در آنجاها 

 ی بچّهز براداند که چه چیخوب می، واسطۀ آن اتّصال و ربطی که با بچّه داردبه
اد یادر خوشایند است و چه چیزی نیست؛ احتیاج به تعلیم ندارد که کسی به م

آید! بلکه یماو بدش  را نکن کهآید؛ آن کار میاین کار را بکن بچّه خوشش : بدهد
سرّ  با وجدان و، کندخودش معلّم است و این معنایی را که مادر درک می، مادر

ا چّه بکند؛ و چون ببا تحقّق هویّت و شخصیّت خود درک می، کندخود درک می
لذا  ،ه استع شدای که از درختی مُتفرِّمثل شاخه، مادر ارتباط دارد و اتّصال دارد

 خصوصیّات و سرّ این بچّه خبر دارد.مادر کاملًا از 
هایی که مادر و پدر و عاشق و... به معشوق و به محبوب و تمام این محبّت

و لذا اصل ، پرتوی است از محبّت پروردگار که در اینها افتاده است، کنندو... می
کند و باید از ادب محبّت مال خداست! و اینکه بنده در صراط محبّت حرکت می
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د و لوازم محبّت را که عدم رنجش ذهن معشوق است باید رعایت کند تا خارج نشو
ایجاب ، به حرم او نزدیکی پیدا کند و تقرّب پیدا کند، واسطۀ این محبّتاینکه به

بیاورد و آن آداب و  ای از آداب و وظایف درکند که شخص محبّ را در محدودهمی
و احتیاجی نیست که انسان ، ندککار او را در یک صراط خاصّی منظّم می، وظایف

این کار را بکن و آن کار را نکن! بلکه روی آن صراطی که خودش : به او بگوید
داند که آن می، سنجدگیری باطن خودش میدهد و با آن اندازهتشخیص می

محبوب چه دوست دارد و چه دوست ندارد؛ آنچه را دوست دارد برای او تهیّه 
 کند.ندارد از او دور میو آنچه را دوست ، کندمی

محبّت قرب و  ز  ا ن به سر، هر درجه  تا رسید ند  ممدّ یکدیگر محبوب مؤیدّ و   حدّ 

واسطۀ کثرت خواهد بهبندۀ پروردگار هم در صراط عبودیّت خداست و می
ون ل کانقُربش بیشتر شود و حتماً هم باید محبّت بیشتر شود؛ چون اص، محبّت

بت به ا نسرتمام موجودات پرتویی افتاده و آنها  محبّت از پروردگار است که به
شود قرب و هرچه محبّت بیشتر می، یکدیگر محبّ و حبیب و محبوب کرده است

چنین هر کند؛ همو هرچه قرب بیشتر شود ایجاد محبّت بیشتری می، شودبیشتر می
نند تا کییت مای از قرب و محبّت مؤیِّد و مُمِدّ یکدیگرند و همدیگر را تقودرجه

ز وقت اوقت کسی که در صراط محبّت است هیچاینکه به سرحدّ محبوب برسد. آن
ر ر فکبخوابد د، اش استشود! مادری که همیشه در فکر بچّهآن صراط خارج نمی

ر واند دکتاب بخ، جایی دعوتش کنند در فکر است، بیدار باشد در فکر است، است
وقت آن یچدر خانه باشد در فکر است؛ هداری مشغول انجام وظایف خانه، فکر است

اطن به در کند ولی آن خاطرولو با کسی هم صحبت می، رودفکر از ذهنش بیرون نمی
 و صحبتابا  شود و افرادی کهاو موجود است بیش از آن مناظری که با او مواجه می

حبت آن ص، صحبت سطحی است، کند امّا کأنّه صحبتکنند! با مردم صحبت میمی
 .ر نیستولو در نزدش حاض، یی داردگفتگوهااش مقی در باطن اوست و با بچّهعُ

محبّت ن از صراط  نسا ت خروج ا ثرا  ا

دیگر همۀ این جهات از بین ، امّا اگر انسان از صراط محبّت خارج شود
شود روی آن وقت امر انسان دائر مدار میشود؛ آنرود و این ریسمان بریده میمی
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اش همان مال مدار زندگی، زندگی کند. اگر دنبال مال است خواهدجهتی که می
مدارش ، شهوت است؛ ریاست است اشمدار زندگی، است؛ اگر شهوت است

 رود.همان است؛ دیگر آن رشته از بین می
ن ن خدا در خلأ و پنها ناظر دید محبّت، حاضر و  ثر صراط   ا

ای یعنی آن بنده «أُراقِب کَ فی المَلاء! أستحَیِک فی الخلَاءِ و لم أنا یا رَبِّ الَّذی لمَ »
در : یعنی ،خلأ در پنهان و در آشکارا با تو کار دارد. در، که در صراط محبّت است
س هیچ پتمام کارهایش با توست؛ ، بیندناظر می، بیندپنهان. تو را حاضر می

ا جت و هرچون با توس، زندنمی حتّی در پَستو از او سر، خلافی، گناهی، معصیتی
سافرت اش هم در مخوابد و بچّهباشد تو هستی! مثل مادری که تنها در منزلی می

، زندنمی اش باشد سرکاری که خلاف رضای بچّه، است؛ از این مادر در خلوت
ادر و مر دل ولی د، بچّه پیش او نیستالآن  روی آن اساسِ محبّت! چون ولو اینکه

 زند.نمی خلاف رضای بچّه است سرو لذا از او کاری که ، در قلب مادر است
مخالفت ، زندنمی در پنهان از او معصیت سر، کسی که محبّت پروردگار دارد

ش ر ذهنزند؛ همیشه آن عقربۀ محبّت محبوب دنمی ترک اَوْلیٰ سر، زندنمی سر
دهد بر میخاو  آن رادار به، هست و تا کاری بکند که این عقربه یک نوسان پیدا کند

 بزند. این مال حال خلوت است. گذارد که کار خلافی از او سرنمیو 
مردم آشکار و در بین  أ در حال  مبد از  محبتّ، عدم غفلت  ثر صراط   ا

، اضطرابات، غوغاها، هاجمعیّت، امّا حال آشکار که در بین مردم است
د. در کنها او را از آن رشته خارج نمیستدها و محاکمه، هاددا، هاکشته، اجتماعات

این زد و خوردها هست ولی آن سِرّ محبّت هم در درون با او  1یصب و تمام حیص
                                                      

 :دهخدا نامهلغت .1
  ِصی و ح َصیْ  بَ  َصیْ حَ  یوقعف قالی. یو تنگ ی( سختصی[ )ع اِ( )از اتباع حی. ]بَ  / بصیب»
از آن ندارد.  ییافتاد که رها یادر فتنه یعنی  و حاص َ باص َ و حاص ِ باص ِ؛ ِصیْ  بَ  ِصیْ  و حَ  ِصیب

تا  دیتنگ گرفت یعنیرا  نیزم یبر و دیتنگ ساخت ؛اص  یب اص  ی، حصیب صیح هیو جعلتم الارض عل
 «شود. صیب صیالارب(. رجوع به ح یعاجز آمد. )منته نکهیا
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کند و او را از آن مبدأ غافل نمی، و ورود در مَعارج و اجتماعات و مُحاورات، هست
دهد! مثلًا مادری که بچّۀ او مرده باشد اگر او هم لباس گرایش به این ظواهر نمی

: گویدبه این شخص می، کندتماشا می، رفته باشدعروسی تن کند و به عروسی 
امّا در دلش از ، خورددهد و میاو هم به این مادر شیرینی می، کنمتبریک عرض می

کند ولی این تواند خارج شود. همۀ این کارها را میای که دارد هیچ نمیآن رشته
بر ، رودمیدهد؛ این لباس عروسی که تنش کرده است و کارها به او گرایش نمی

او را در این ، کندقلب او را خُرسند نمی، کنداو را خوش نمی، ظاهر بدن اوست
کشد. پس جَذبۀ این مجلس او را به سمت خودش نمی، دهدمجلس گرایش نمی

طور است؛ در همین، اساس محبّت کار دارد بنابراین آن کسی که با پروردگار هم بر
در این ، در بازار، در معاملات، در ستدها، دادهادر ، در محاورات، هادر جنگ، ملاء

محفوظ است و این هیاهوها و این  اشیواقعغوغاها و اضطرابات همیشه آن رشتۀ 
کند؛ اینها صورتی است برای او! اگر این از غوغاها او را در این غوغاها وارد نمی

هم ، دشود؛ یعنی اگر از آن رشتۀ محبّت خارج شوهر دو خراب می، بین برود
 هم پنهان و هم آشکار!، هم خلأ و هم ملأ، کند و هم جلوتخلوت نقصان پیدا می

ن در خلوت و جلوت نسا اختلاف حال ا  علّت 

کند. ت میخالفپس انسان م، امّا پنهان؛ آن محبوب در پنهان که با انسان نیست
خاطر بهکند کند چون گناهی که در جَلْوت و در آشکارا نمیدر خلوت گناه می

ت ل معصیخاطر اینکه مردم نگویند اهبه، خاطر امر دیگری استبه، محبوب نیست
یستند ردمی نمدیگر ، اهل قمار است؛ امّا وقتی در پنهان رفت، اهل رشوه است، است

ذا در ل، شدکه از او مؤاخذه کنند و آبروی ظاهری او برود و شأن او در خطر با
 زند.خلوت و پنهانی دست به معصیت می

آن است که خوشایند مردم ، دهدکارهایی را که انجام می، و در خود جلوت
کند؛ مردم او را دیگر آن رشتۀ نخ و رشتۀ باطن خودش را دیگر ملاحظه نمی، باشد

معصیت خدا در آن باشد یا نباشد. ، روددنبال آن چیز می، به هر چیزی دعوت کنند
دوستان و ، خود خدا نیست؛ محور، دیگر معصیت خدا است و محور، چون محور
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اساس آراء  اش برارادۀ مردم است. چون دیگر زندگی، خواهشِ مردم است؛ محور
از این صادر ، کند؛ بنابراین هرچه مردم بپسندندو افکار مردم دارد حرکت می

 خواهند؛چون مردم نمی، کندشود! آن گناهانی را هم که در جلوت و آشکارا نمیمی
 کند.آن کار را هم می، اگر بخواهند

معصیت تفاوت ، های مختلفها و دورانشود که در زمانو لذا دیده می
تراشی چون اصلًا ریش، تراشیدندوقتی اصلًا مردم ریش نمیکند. مثلًا در یکمی

، کردندکردند امّا این کار را نمیلذا هر گناهی که می، قُبح بود و در بین مردم قبیح بود
چون خدا هم که در بین ، اش از بین رفتعرفی داشت؛ وقتی قبح عرفیچون قبح 

باز آن چیزی ، وقت ببینند در بین مردم چه قبح داردرود. آنآن هم از بین می، نیست
مرتبه  دهند؛ دودهند و آن چیزی را که قبح ندارد انجام میرا که قبح دارد انجام نمی

دائر ، دهند. حرکت و سیر افعال مردمم میباز آن را انجا، رودآن قبحش از بین می
که قرآن مجید تعبیر به ، شودمدار روی خواست و نخواست و روی آراء مردم می

 حق است! اساسضدّ ، اهواء یعنی هواهای خالیِ افکار مردم؛ و این 1کند؛اَهواء می
نظر  لی خدا  داشتنلزوم در  اصیلدر هر حا ن  ایما ی داشتن   برا

انش ایم وخواهد در راه محبّت پروردگار قدم بگذارد می وقت آن کسی کهآن
ذا یست! لیگر چددر خلأ و ملأ باید خدا را در نظر بگیرد؛ مردم ، ایمان اصیل باشد
، خواهندیدم ماَعلیٰ به انسان دستوری بدهد خلاف آنچه را که مراگر خداوند علیّ 

شته باشد! اید داتی بش و چه قیماین چه ارز، تمام دنیا از انسان انتقاد بکنند یا نکنند
 پس این را انسان همیشه باید رعایت کند!

مام سجّاد علیه ملأ شکایت ا ار در خلأ و  توجّه به پروردگ ز عدم  لسّلام ا  ا

فرماید و به پروردگار شکایت از این حضرت در اینجا گِله از این معنا می
                                                      

و  56( آیه 6؛ سوره انعام )77و  49و  48( آیه 5؛ سوره مائده )145و  120( آیه 2سوره بقره ) .1
؛ 50( آیه 28؛ سوره قصص )71 ( آیه23؛ سوره مؤمنون )37( آیه 13؛ سوره رعد )150و  119

( 47)محمّد  ؛ سوره18( آیه 45؛ سوره جاثیه )15( آیه 42؛ سوره شوریٰ )29( آیه 30سوره روم )
 .3( آیه 54؛ سوره قمر )16و  14آیه 
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ای  الخلَاءِ و لَم أُراقِبکَ فی المَلاءِ!ستَحیِکَ فی أیا ربِّ الَّذی لَم  ناأ»: کندجهت می
و در حال ، پروردگار من! من آن کسی بودم که در حال خلوت از تو شرم نکردم

 «جلوت و آشکارا مراعات حال و مراقب نفس نبودم!
ت و جلوت ب در خلو محبو تب رعایت حقّ   مرا

واهِی العُظمیٰ؛أ» خیلی  های خیلیبنابراین من صاحب مصیبت نا صاحِبُ الدَّ
چه مصیبت از این بالاتر که انسان مراعات حقّ محبوب را در خلوت و « بزرگ هستم.

در جلوت نکند؛ که آن هم دقایقی است! نه اینکه انسان خیال کند مراعات کردن این 
کند کند یا در جلوت غیبت نمیکند در خلوت زنا میاست که مثلًا در جلوت زنا نمی

قدر دقیق این، گذردها میمسئله دیگر از این حرف، بّتکند؛ در راه محدر خلوت می
مثل بال مگسی که  شود که اگر خطوری در دل انسان ـشود دقیق میشود دقیق میمی

این همان عدم مراقبت و عدم حیاء است ، پیدا شود  ـبیاید یک صدایی کند و رد بشود
اصلًا دقّت این مسئله آدم را شود که ای مسئله دقیق میو مخالفت است؛ و به اندازه

گناهان هم که تفاوت ، کند. دقّت در موضوعات تفاوت دارد دیگردیوانه و متحیّر می
کنند که دهند و خیال میگناهان معمولی است که مردم انجام می، دارند. بعضی گناهان

انی گناه، ترفقط شراب است و زناست و قمار و از این کارها است. از این دقیق، گناه
هست که حتّی معاصی صغیره برای بعضی از افراد حکم معصیت کبیره دارد؛ در 

، دهندعمرشان معصیت صغیره انجام ندادند. بعضی افراد معصیت صغیره انجام نمی
آن کاری که ، ترزند. بعضی از اینها دقیقکنند؛ کار مکروه از آنها سر نمیمکروه هم نمی

اساس  کنند و تمام مباحات برها کار مباح نمی. بعضیکنندالجمله مکروه باشد نمیفی
، کنندنیّت قرب برای آنها مستحب است. و بعضی افراد تنها به کار خارج اکتفا نمی

حدّی  تا سر، کندنمی، کندنمی، کندکنند و ذهن آنها هم گناه نمیذهن خود را تصفیه می
 1قیق برای آنها گناه است.در آن صراط د، که اگر یک خطور بر قلب آنها زده شود

                                                      
رجوع شود « اختلاف توبۀ افراد بشر بر حسب اختلاف درجۀ گناه»جهت اطّلاع بیشتر پیرامون  .1

 .160، ص 7، ج شناسیمعادبه 
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قیامت اعمال در  قّت سنجش  ن د میزا ی  ی برا  تمثیل

، یدهن بیاذبه  گیرد که اگر یک خطورای دقیق اندازه میاندازهترازو در آنجا به
وقت شود؛ آنمجرم حساب می ـ وادی محبّت است، چون وادی انسان در آن وادی ـ

ایی رازوهت، ر خارجد شماچنین کاری انجام بشود! از من هم: بلند است که اشناله
 ۀکف لو رویهار کیچچهار کیلو دقّت ندارد؛ اگر ، سه کیلو، دارید که مثلًا تا دو کیلو

 . بعضیاً بودخورد؛ بعضی از این ترازوها سابقدیگر تکان نمی ۀکف، بگذارید ترازو
قیق رم دگولیکن تا صد ، کشدیتر است مثلًا تا بارهای سنگین را مترازوها دقیق

کشد ولی تا نیست. بعضی ترازوها تا یک گرم دقیق نیست. بعضی ترازوها می
صدم گرم دقیق ها تا یکآیا ترازوهای معمولی دکّانالآن  صدم گرم دقیق نیست.یک

دهد؟! نشان می، صدم گرم که شما روی کفه بیاندازیدهد؟! یکاست و نشان می
 وی اینراغذ کقدر دقّت دارد که شما یک صفحۀ رازوها هست که اینابداً! بعضی از ت

ازۀ ه انداین کاغذها ب، کفه بگذارید و یک صفحه کاغذ هم روی آن کفه بگذارید
یک  ا مدادگر بوزن هستند؛ بعد ادهد که همهمدیگر است و این ترازو کاملًا نشان می

نشان  اد راعنی سنگینی اثر مددهد؛ ینشان می، ها بکشیدخط روی یکی از این صفحه
 یی است!چنین ترازوهادهد. چقدر باید دقیق باشد که بتواند نشان بدهد! یک هممی

ا بها را ال آندیگر در آنجا اعم، کننددر کسانی که ادّعای محبّت و اینها می
شد یاد بازم و ککشند که اگر مثلًا یک بار پنجاه منی هم باسکول پنجاه تنی که نمی

زوها ترا از این، به پنجاه تن مهم نباشد؛ آنجا و در آن آخرین منزلگاه نسبت
ی ک خطاینجا ی: گویند کهآورند و اگر یک خط مداد روی این کاغذ باشد میمی

 این خط چیست؟!، هست
عُظمیٰ؛ أ» واهِی ال  های ماجراهای بزرگ و مصیبت صاحب مننا صاحِب الدَّ

 «بزرگی هستم که بر من وارد شده است.
من آن کسی هستم که بر آقای خود و سیّد خود  نا الَّذی عَلٰی سَیِّده اجتریٰ؛أ»

 «جرأت کرده است.
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مء؛أ» من آن کسی هستم که نافرمانی کردم خدای  نا الَّذی عَصَیتُ جبّارَ السَّ
اساس  ش برعنی خدای قهّار و خدایی که کارهایی« آسمان را آن هم خدای جبّار.

ایش کاره، اش نهی استنهی، عزّت و استقلال است؛ خدایی که امرش امر است
طعیّت قا شیاکارهتمام ، هَزْل و شوخی و مزاح و... در کارش نیست، قاطعیّت دارد

 ست!دارد؛ من نسبت به او نافرمانی کردم! پس این خیلی داهیۀ عُظمیٰ ا
معن ن  نبیا ن برگناها  ای رشوه داد

شاأنا الَّذی أ» ؛ من آن کسی هستم که بر گناهان عطیتُ علٰی مَعاصِِ الجلَیلِ الرُّ
، الراء ثثل  مُ ، رُشوه و رِشوه و رَشوه« ها دادم.خدای جلیل رشوه، خدای بزرگ

اطل بدهد برای اینکه حق را یعنی مالی که انسان می رِشا؛و  رُشا: شودجمعش می
بر  تم کهواقع را عوض کنند. من آن کسی هس، کنند یا اینکه باطل را حق کنند

، اطلورت بصتغییرات دادم؛ کارهای حق را به ، ها دادممعاصی خداوند جلیل رشوه
 ورتبعضی چیزهای واقع را به ص، تسویل کرده، باطل را به صورت حق. نفس

و ، دهدواسطۀ نفس میای است که انسان بهدیگر جلوه داده است؛ این همان رشوه
 شود.بالنّتیجه مخالفت همان پروردگار جلیل می

مام سجّاد علیه ن ا لطف پروردگار بیا ن با کرم و  نسا تب برخورد ا مرا از   السّلام 

تُ بها خَرَجتُ إلَیها أسعیٰ أ» م هنگامی که ؛ من آن کسی بودنا الَّذی حیَن بُشَِّ
سی مجل، مخالفتی است، جا معصیتی استمژده داده شدم به آن معصیت )فلان

، لصحبتی است( حرکت کردم به سوی آن گناه بدون تامّ، ای استگعده، است
 «بدون درایت و بدون رعایت.

عَوَی تُ أ» ؛ من آن کسی هستم خدایا که مدام به من مهلت نا الَّذی أمهَلتَنی فم ار 
در آیۀ « هیچ وقت برنگشتم و به خود نیامدم.، مهلت دادی، مهلت دادی، دادی

شوند و شریفۀ قرآن داریم که در روز قیامت که مردم در پیشگاه پروردگار حاضر می
 1؛﴾      ﴿: کندأعلیٰ به آنها خطاب میخداوند علیّ 

                                                      
 .37( آیه 35سوره فاطر ) .1
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به این ، ای که آن کسی که باید مُتَذَکِّر شود در عمرندادم به اندازهآیا من به شما عمر »
این خطاب به آن افرادی است که هجده سالشان شده است « شود؟!مقدار متذکّر می

برای تذکّر و ، روند؛ یعنی کسی که چند سال از بلوغش گذشته استو از دنیا می
ست! آنهایی که از این مقدار بیشتر ها به او داده شده اقدر مهلتآن، برای یادآوری

 داند!شده است دیگر خدا می
یَی تُ؛» تحَ  روی سیّئات و گناه مرا پوشاندی ولی من شرم  وَ سَتَرتَ عَلَیَّ فَم اس 

تو  دم؛ بازباز من کنار ز، تو پوشاندی« باز معصیت تو را تکرار کردم.، نکردم
 من باز پرده را کنار زدم.، پوشاندی
یتُ؛وَ عَمِلتُ » و ، من عمل کردم به گناهان و به معاصی  بالمَعاصِ فَتَعَدَّ

ه کشکیلات نفس با آن ت« کار من حدّ یقف نداشت.، از حد گذراندم، تجاوز کردم
ن مرای های باطل را به صورت حق بپروراند و آن اوهام و نقشهدر ذهن من می

فس نی که من تا هر جایحدّی نداشت تا آنجا حدّ یقف من باشد؛  سر، دادجلوه می
 کردم.تعدّی می، دارم

تو مرا از چشم رحمت خود انداختی و أسقَطتَنی مِن عَینکَِ فَم بالَیتُ؛ »
یدا کردم که حال کدورت و تاریکی در من پواسطۀ این معاصی )من حس میبه

 ورگردم بو باید متوجه بشوم و زود ، از چشم تو دور شدن است، شود؛ و اینمی
را ه تو مکوده بطۀ همین کدورتی که در من پیدا شده و این آیه و علامتِ این واسبه

ین اشتم اتدارک نکردم و گذ، من باید تدارک کنم، از نظر رحمت خود دور کردی
ز با، دمبرگر کدورت زیادتر شد! آیه بود و باید، کدورت ماند؛ و باز معصیت کردم

جّهی تو تو وتادم داشتم که از نظر تو افاصلًا باک ن، طور رفتم جلو(برنگشتم و همین
 «به من نداری.

لطیف دربارۀ آن ی  تمثیل معنای حلم و ستر پروردگار و  ن   بیا

نَّکَ أغفَلتَنی و من عُقُوباتِ أحَتّیٰ کَ ، و بسَِتِرکَ سَتَرتَنی، فَبحِِلمِکَ أمهَلتَنی
 نَّکَ استَحییتَنی.أحَتّیٰ ک، المَعاصِِ جَنَّبتَنی
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 حقّ ، مایت نکردرع، و از حدّ گذراندم، کردم، کردم، گناه را کردمخدایا من این 
ه روی برده را پ، دمآن خدایی که باید حیا داشته باشم شرم نکر از ،تو را محترم نشمردم

و حلم  ردباریقدر بجایی رسید که اینمن پوشاندی من باز پاره کردم و کنار زدم؛ تا به
ه به من هلتی کوران ماین حلمت زیاد بود و بالنّتیجه دقدر این، تو زیاد بود نسبت به من

طور همین ه راای را که روی گناهان من انداختی این پرددادی طول کشید و این پرده
مثل بچّۀ  داختی.تو ان مدام من کنار زدم، مدام من کنار زدم مدام تو انداختی، ادامه دادی

زند؛ یار ماین بچّه کن، اندازدیخوابد و مادر روی او یک لحافی مکوچک که شب می
ز دست ش را اراحت اندازد؛ مادر خوابمرتبه می زند؛ دوباز کنار می، اندازدمرتبه می دو
چّه باین ، خوردبدهد که مبادا این لحاف از روی بچّه کنار برود و این بچّه سرما می

 د.اندازمی مرتبه مدام او دو، اندازدزند و این لحاف را کنار میمدام لگد می
اینکه تو دیگر از من غفلت جایی رسید مثلتا به ی؛أغفَلتَن کَأنَّکَ  یحتّ »
این  یم کهگفت ماقدر حلم و بردباری کردی که قدر مهلت دادی و ایناین« داشتی.

صلًا اد! اداد؛ خدا چقدر مهلت دمالی میاگر بود یک گوش، خدا متوجّه ما نیست
ود کرده بیدا ناگر غفلت پ، از ما غفلت پیدا کرده است، خدا دیگر از ما گذشته است

، زدشی مییک بیداربا، دادیک گوشمالی می، داددر اثر این گناهان یک تکانی می
ما  لم بهاساس ح داد! تا این مقدار حلم تو زیاد بود و مهلتی که بریک توجّهی می

 طولانی شد!، دادی
ها و عقوباتی که بناست در اثر و از شکنجه و مِن عُقُوباتِ المَعاصِِ جَنَّبتَنی؛»

ما را  ادیم ونجام دادیگر معصیت « ما را برکنار کردی.، نافرمانی تو از تو به ما برسد
 عقوبت نکردی.

اینکه تو از من حیا حدّی رسید مثل جایی و سرتا به حَتّیٰ کَأنّکَ استَحییتنیِ؛»
از ما حیا کردی؛ مدام گناه کردیم حالا اینکه تو مثل، ما باید از تو حیا کنیم« کردی!

کنی؛ باز گناه کردیم باید عقوبت نمی عقوبتکنی و حیا می، باید تو عقوبت کنی
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کنی؛ این خیلی عجیب است! باز گناه کردیم باید کنی عقوبت نمیو حیا می، کنی
 عکس شد!از عقوبت حیا کردی؛ مطلب به، عقوبت نکردی، باز عقوبت کنی
د شوجب قدر واسع بود که بزرگواری تو می رسید که حلم تو آنجایمطلب به

تی برداش قوبتعدست از ، دهیم و مستلزم عقوبتیمواسطۀ گناهانی که ما انجام میکه به
 باشی.می حمةالر   و الکَرَمالمَغفرة و واسِعواسعقدر خدای و ما را یله و رها گذاشتی؛ این

ی غلبۀ  ز رو من ا ن  استکبارپروردگارا! عصیا نه  است  نفس   هوا و تسویل 

ی لم صِکَ حِیَن عَصَیتُکَ وَ أنا برُِبوبیَِّتکَِ جاحِدٌ  إلهِٰ و لا ، و لا بأِمرِکَ مُستَخِف  ، أع 
ضٌ  لَت لی ، خَطیئةٌ عَرَضَت 1و لا لوعیدِکَ مُتَهاوِنٌ؛ و لٰکن، لعُِقُوبَتکَِ مُتَعَرِّ و سَوَّ

نی سَتُرکَ المُرخیٰ علَیّ ، عَلَیها شِقوَتی 2وَ أعانَنی، و غَلَبَنیِ هَوایَ ، نَفسی  .و غَرَّ
ا باز م اشتیخدایا با تمام این احوال که تو حیا کردی و دست از عقوبت برد

و  نکردی رسوا وو پرده را تو انداختی و ما را در میان خلائق مفتضح ، گناه کردیم
تی اصلًا تو گف ودیم ه کرو تو خود را به نا دیدنی زدی باز ما گنا، باز ما تجرّی کردیم
ایا! ولی خد« تو از ما غفلت کردی! کَأنَّکَ أغفلتَنی؛»: حدّی که من ندیدم تا به سر

 کردن با تو نرم این معاصی که ما کردیم از روی تجرّی و انکار و دشمنی و پنچه
کند  نکارانبوده است؛ آن خیلی عجیب است که انسان بخواهد با پروردگار خودش 

رد تی بگیمخالفت کند و با خدای خودش دشمنی کند و بخواهد کش، درکو بعد از 
این حرف  ،و! نهکنیم در مقابل تما چنین می، خدایا تو چنین کردی: و پنجه نرم کند

ی م خدااز روی غفلت بود؛ و چون دیدی، نیست! این گناهانی که از ما سر زد
ا مو به ه ما بکنیم تهر گناهی ک، کنیرحیمی و کریمی و تعجیل به عقوبت نمی

 نه از دمان؛لذا این ما را در معصیت استمرار داد از روی غفلت خو، دهیمهلت می
تو و  بری بایعنی انکار با ذات مقدّس تو و برا، و نه از روی جحود، روی تجرّی

 کردن با اسماء و صفات تو! نرم پنچه
                                                      

 .لکنخ ل:  .1
 .اعانتنیخ ل: .2
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صِکَ حیَن عَصَیتکَُ و أنا برُِبوبیَّتکَ جا إلٰهی لم»  وقتیمن معصیت نکردم آن حِدٌ؛أع 
: مته باشعد گفبو « واسطۀ اینکه من منکر ربوبیّت تو بوده باشم!که معصیت کردم به

ه نکنیم؛ بخواهیم ما اصلًا خدا و ربّی نداریم و حالا که رب نداریم هر گناهی می
 طور نبوده است!این

؛» و امر کردی گناه « و من امر تو را هم سبک نشمردم. ولا بأِمرِکَ مُستَخِف 
، دیمک نشمرم سبهنکنید و ما سبک شمرده باشیم و گناه نکرده باشیم؛ نه! امر تو را 

 شناختیم.تو را می
ضٌ؛» در معرض « و من خودم را متعرّض عقوبت تو نکردم. و لا لعُِقوبَتکَِ مُتعََرِّ

ه کالا هم ح: مکنی؛ گفته باشیتی و عقوبت میدانم خدایی هسعقوبت در نیاوردم که می
د ما را خداون نیمم ببییما گناه کردیم پس برویم گناه کنیم و در معرض عقوبت در بیاور

راین س بنابآییم! پدانیم که از عهدۀ عقوبت تو برنمیکند؟! ما میچه قِسم عقوبت نمی
ز ادانیم که یازیم؛ ما مواقع س، واسطۀ گناه نخواستیم خودمان را در معرض عقوبتبه

 بود.نجنبه  این آییم؛ کجا ما طاقت عقوبت داریم! پس گناهان ما ازعهدۀ عقوبت برنمی
، کنممخلّد می، برمبا تهدیداتی که کردی )جهنّم می و لا لوَِعیدِکَ مُتَهاوِنٌ؛»
 م )کهنبودی هایی هم که دادی سستما به آن وعیدها و بیم، کنم(چه می، کنمچه می
سی از کجاست که درست باشد؟! چه ک، خب خدا یک چیزی گفته است: بگوییم

به  ه کسی برگشته است؟! چه کسی خبر آورده است؟!چون نسبتچرفته است؟! 
زنیم! ت میلذا دست به معصی، کنیمدهد تهاون و سستی میهایی که خدا میاین بیم

 «از این جهت هم نبوده است(.
لَت لِی » «خطائی عارض شد. خَطیِئَةٌ عَرَضَت؛ لٰکن»پس چرا گناه کردیم؟  وَ سَوَّ

به آن ، برش را گرفت و دور، زینتش داد« نفس من هم تسویل کرد. ؛نَفسی
خطا؛ : کند! یعنیبیان می« ةئیخط»بو داد. آن هم که حضرت  و روغن و رنگ و آب

است و نفس هم آمد آن را تسویل کرد. نفس امّاره همیشه بیدار ، خطائی عارض شد
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این کار را بکن! : گویدآید سراغ انسان و میزود می، خواهد پیدا شودای میخطیئه
«. تسویل»گویند اینها را می !ای دارد! چه دارد...چنین واژهچنین است! همهم

 نفس من هم که آمد کمک کرد.
 «.کرد دایپ غلبه من بر امّارهنفس  یهوا وَ غَلَبَنیِ هَوایَ؛»
، چون اگر آن ذات« آن شقاءِ ذاتی من هم کمک کرد. علیها شِقوَتی؛وَ أعانَنیِ »

کرد. مینوقت ما را دعوت به گناه هیچ، ذات پاک بود و طیّب بود و طاهر بود
ان ذاتش همۀ موجودات در، ولیکن گفتیم که ذات مقدّس پرورگار پاک است دیگر

 ن شقاءند آکه دار روی لازمۀ امکان و روی لازمۀ هویّت، آن تاریکی و شقاء هست
 با آنها هست؛ آن هم آمد در این وقت کمک کرد.

ن عبد  ستّاریت و حلم پروردگار در برابر گناها

نی» ؛ و غَرَّ ای مرا فریفت و گول زد این پرده، و علاوه بر آن سَتُرکَ المُرخیٰ عَلَیّ
برود و زنی که آبروی انسان وقت بالا نمیکه تو همیشه انداختی روی گناهان و هیچ

دارد! انداخته است برنمی که را ایوقت این پردهخداوند هیچ« انسان دیگر گناه نکند.
را پاره  هشأعلیٰ پردۀ گنااید تا به حال یک نفر را بیاورند که خداوند عَلیّشما کجا دیده

هایی ما بواطنی است و جهنّمهای کند و بواطن او را ظهور بدهد؟! آخر در این ذهن
خیالاتی ، غیر از خدا کسی خبر ندارد. هر کسی در ذهنش آرزوهایی دارداست که 

میل به ، میل به جنایت دارد، میل به مال دارد، میل به معصیت دارد، هایی داردباطن، دارد
 خداوند شودبنا  اگرافکاری که در افراد بشر موجود است مختلف است؛ ، خیانت دارد

کسی که از ، شود؟! امّا اینها را مخفی کرده استه میچ کند ظاهرافکار را  نیا یأعلیّعل
ینند امّا از باند ظاهر همدیگر را میکسی خبر ندارد؛ همۀ افرادی که پهلو همدیگر نشسته

فرمود می  ـرحمة الله علیه باطنشان خبر ندارد که چه خبر است! مرحوم آقای انصاری ـ
یکی هم هفتاد طبقه زیر ، رش استیکی در ع، انددو نفر پهلوی همدیگر نشسته»: که

این از او خبر ندارد که چه خبر است؟! او در عرش است و این که پهلوی او « زمین!
بینند و با هم صحبت هم هفتاد طبقه زیر زمین است. و همه هم همدیگر را می، نشسته
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طور است! این مال همان پوشش پروردگار است. کنند و از هم خبر ندارند؛ اینمی
و از نفس و ، طن که نفس است و غرائز و صفات و ملکات نفس و اخلاقیّاتبا

معلول همان کیفیّت فیضیّۀ نفس ، شوداخلاقیّات انسان که اراده و اختیار زاییده می
 فهمد.أعلی روی آن پرده انداخته است که کسی نمیاست؛ خداوند علیّ

م گوش ه و تاد، ببیند خدا به انسان دو تا چشم داده است برای اینکه خارج را
گر ت؛ دیو همین حواسّ ظاهری را داده اس، ها را بشنودداده است که این صحبت

ها ه آرزوین هماافکار و نفوس و این خیالات و ، حسّی به ما نداده است که با آن حس
های هنمجکه عجب  ها را ـها و این حیلهو این مرگها و این جنایات و این نقشه کشی

ا را ز اینهرم بامن گنجایش دا: گوید کهاست که هرچه بریزند توی جهنّم باز میسوزانی 
 داونددرک کنیم. این مال همین ظهورات نفس است دیگر! این را خـ  بیاورید

 زندلا نمیا باوقت هم این پرده رای است! هیچأعلیٰ پرده کشیده است؛ عجیب پردهعلیّ 
 ت! شماکس چه خبر اسشوید و ببینید در ذهن فلانجمع ، خلایق، النّاس هایأّ: و بگوید

، شدرده باچنین کاری کپیغمبری هم، های سابقسابقه دارید که در این زمان و در زمان
 !دیدیمخدا این کار را کرده باشد؟! ابداً ن، امامی این کار را کرده باشد

محض فعلیّت  ن عبد به  تا رسید ن   دوام حلم پروردگار در برابر گناها

دهد تا آنجایی که دیگر فعلیّت ن همان حلم پروردگار است که مهلت میای
عالم استعداد و جای ، آنجا دیگر عالَم استعداد نیست! این عالم، محض است

و خداوند هم تمام بندگانش را دوست دارد. همین افرادی که مالک ، برگشت است
برگردند دیگر. انسان تا آخرین لعلّ اینکه ، آلوده هستندهای آلوده و نفسهای ذهن

تواند در سعادت خود مغرور کارش یکسره نشده است؛ نه سعید می، ساعت عمر
یأس از ، تواند از رحمت خدا مأیوس باشد. و بزرگترین گناهو نه شقی می، باشد

اگر تواند از رحمت خدا مأیوس باشد! همان شقی هم نمی 1رحمت خداست؛
                                                      

 :151، ص طالب علیه السّلامالمُسترشد فی إمامة علی بن أبی .1
ا له، فماتَ تحتَ یدِهِ، فَقَنطََ » رَ غُلام  هری  عَز  ثَنی: أن  الزُّ ، قالَ: حَد  ثَنی سُفیانُ بنُ عُیَینةََ الطَمیُّ  حَد 
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! از رحمت خدا من مأیوسم: ت بیاید سؤال کندشخصی که در نهایت شقاوت اس
این گناه است! همین یأس بر تو گناه است! یأست را : دهدپیغمبر به او جواب می

 شود!سوی خدا؛ آن شقاوت تبدیل به سعادت میبیا به، کنار بگذار
مادّه لم  استعداد در عا ی داشتن  لطیف برا ی   تمثیل

طرفه کارش یک، امده استپس انسان تا هنگامی که در سکرات موت نی
وقت نیست؛ مشخّص و معیّن نیست که از سُعداء است یا اینکه از اشقیاء است. آن

شود دیگر. حضور انسان در این دنیا مثل یک موم در و در سکرات موت یکسره می
گاهی اوقات به ، آوریدمی ماند؛ گاهی اوقات آن را به شکل شیر دردست شما می

گاهی اوقات به شکل شیطان و گاهی ، قات به شکل انسانگاهی او، شکل پلنگ
وقتی که بیاورد. امّا آن تواند آن را به شکلی دراوقات به شکل موش؛ هر کسی می

شود و آن چدن را دیگر نمی، شودخواهد بمیرد این موم تبدیل به چُدن میانسان می
رفت شیطان اگر شکل شیطان گ، عوضش کنیم؛ اگر شکل انسان گرفت انسان است

گویند عالم فعلیّت؛ این را اگر شکل حیوان گرفت حیوان است؛ آن را می، است
عالمی است که در آن هر تغییر و ، عالم استعداد و قابلیّت 1گویند عالم استعداد.می

اختیار و اراده دارد؛ ، و لذا انسان تا آن ساعت آخر عمر، شود دادتبدیلی را می
تواند از می، تواند نماز بخواندمی، تواند توبه کندمی، الله بگویدتواند لا إلٰه إلا می

کارهایش برگردد. همین توانستن به معنی این است که قابلیّت هم هست؛ وقتی که 
شود فعلیّت. حالا اگر انسان و آن می، شودکار انسان یکسره می، رودمی« توانستن»

، آورد به صورت انسان در، ل شددر دنیا آن وجود خود را که به صورت موم تشکی
                                                      

   لامعَلَّ  بنَ الحسَُیِ ع ت  أ یحَت  ترجمه:« “!قُنوطُکَ أعظَمُ مِن ذَنبکِ”فقالَ له:  لیه الس 
س م شد. پن غلاگوید: زهری غلامی را تعزیر و تنبیه کرد که باعث مرگ آسفیان بن عیینه می»
و تیأس : ”ودندالسّلام آمد. حضرت فرم امید و مأیوس شد، تا اینکه نزد حضرت سجّاد علیه نا

  «تر است!تر و عظیماست که از گناهی که انجام دادی بزرگ گناهی
، 5، ج معادشناسیجهت اطّلاع از قوۀ استعداد و فعلیّت در دنیا و آخرت، رجوع شود به  .1
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رود؛ شیطان می، آورد رود؛ اگر به صورت شیطان دراز اینجا به صورت انسان می
و گرایش پیدا کرد به یکی از غرائز حیوانی مانند ، آورد اگر به صورت حیوان در

خوک و سگ و سائر موجوداتی که هر یک از آنها یک صفتی از صفات بر آن 
 رود.به همان صورت از دار دنیا می، لبه داردشان غجهات ابتدایی

که  یدیمای که انداختی مرا مغرور کرد و فریفت! دپروردگارا! این پرده
ه کبودیم می نکنی. ما آن آدوقت رسوا نمیداری و ما را هیچوقت پرده را برنمیهیچ

 گناهم بکشی کنیم؛ هرجا از مردم خجالتملاحظه مردم را می، ملاحظۀ تو را بکنیم
ن نرفت اساس رفتن و کنیم. پس گناه و طاعت ما برمی، کشیمنکنیم و هر جا نمی

ست؛ اردم اساس خواست و نخواست م آبرو در پیش مردم است؛ جاه و اعتبار ما بر
ح موقعیّت است؛ اجتماع است؛ وضعیّت است؛ محیط است؛ آداب است؛ مصال

بار م اعتر است و ما در عالعالم اعتبا، ها است. و خلاصهاست؛ مصلحت اندیشی
ر این دا دیگخفتیم ما را فریفت و گ، هستیم؛ در این عالم اعتبار که پرده را انداختی

 دارد؛ لذا به این گناهان ادامه دادیم.پرده را برنمی
زگشت سریع بندۀ گنه ز رحمتشلزوم با س ا عدم یأ  کار به سمت پروردگار و 

بنابراین من گناه کردم و مخالفت کردم؛ » بجُِهدی؛فَقَد عَصَیتُکَ وَ خالَفتُکَ 
 «ردم.کتوانستم کوشش و با هرچه قدرت داشتم مخالفت با مقداری که می

الآن از عذاب تو کیست که مرا رهایی » فَالآنَ مِن عَذابکَِ مَن یَستَنقِذُنی؟!
 «دست مرا بگیرد(؟!، بدهد )استنقاذ کند

اساس تجرّی و  که گناهانی که کردم بر کنممن دارم اقرار میالآن  حالا که
و این جهات غفلت ، دشمنی با تو نبوده است و روی همین جهات غفلت بوده است

انسان است و خطیئه دارد؛ ، ـ عارض شد، «خَطیئَةٌ عَرَضَت» هم لازمۀ امکان است ـ
حالا که یک گناه : زود باید برگردد و معطّل نشود و یأس هم در او پیدا نشود که

تا بشود؛ آب که از سر  چهار، تا بشودسه، تا بشود ردم رها کنم و بگذارم دوک
چه صد کلّه. نه! یک کلّه با صد کلّه خیلی تفاوت دارد! آن ، گذشت چه یک کلّه

خرده یک کلّه به نجات مانده است و او را یک، کسی که یک کلّه زیر آب رفته است
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خیلی معطّلی دارد تا او ، کسی که صد کلّه رفتهآید؛ آن بالا بیاورند از زیر آب بالا می
ای که بجا آورده است برگردد! وقتی بایستی زود از آن خطیئه را بالا بیاورند! انسان

نبِ کَمَن لا ذَنبَ »: فرمود، برگشت کسی که از گناه توبه کرده  1؛له التّائبُ مِنَ الذَّ
من : گوید کهد به شما میآیآقا! خود خدا می« اینکه گناه نکرده است!مثل، است

اید! وقتی خود اینکه اصلًا شما هیچ گناه نکردهمثل، کنیمصفحۀ ذهن را پاک می
 ما حرفی داریم؟!، خدا بیاید بگوید

لِّصُنی؟! ا مَن یََُ و از دست دشمنان فردا چه کسی » و مِن أیدِی الخُصَمءِ غَد 
 «کند؟!مرا خلاص می

از آن ، جبّار ار ومن پیدا کردم؛ از ملائکۀ قهّبا این گناهانی که کردم خیلی دش
ی ن معاصاز ای از موجوداتی که دارای نفوس هستند و آنها، از مالک، خَزَنۀ جهنّم
نها آدست  آنها در روز قیامت خصماءِ من هستند؛ چه کسی مرا از، آیدبدشان می

 کند؟!خلاص می
صِلُ إن أنتَ قَطَعتَ حَبلَکَ عَنِّ اگر تو ریسمانت را از من » ی؟!و بحَِبلِ مَن أتَّ

م ان بزنمن دست به کدام ریسم، ببری و بین من و خودت فاصله بیاندازی
 «و متمسّک به کدام ریسمان بشوم؟!

حبّت شتۀ مرو رشتۀ من به تو هم همین ، آخر من غیر از تو که خدایی ندارم
د که نکنبیامرز! این خطائی که سرزده است ایجاب ، است؛ خطائی سرزده است

من  ر گردن! اگآن ریسمان را ببری و آن عنان را گردن من بیندازی ـ خدای نکرده ـ
 بیندازی واویلاست!

مید به کرم نا، سعۀ رحمت، ا نهی از  ن و  مید شد نا، ا ل عدم  ی از پروردگار عل مید  ا

أتٰی عَلٰی ما أحصٰی کتابُک من عَمَلی الَّذی لولا ما أرجوا من کَرَمِکَ و و  فَوا سَ 
رُها.  سَعةِ رَحمتکَِ و نَّیِکَ إیّایَ عنِ القُنوطِ لَقَنَطتُ عِندَما أتَذَکَّ

! ای افسوس! واحسرتا! بر آنچه کتاب تو از اعمال من نوشته تاأواسو»
                                                      

 .435، ص 2، ج الکافی .1



 89 به پروردگار دداشتنیانسان بر محور ام اتیبودن اصل ح

 

تمام آن را یادداشت کرده است؛ ، است و این کتاب تکوین و عالم مُلک
امید به کرم تو  کتاب تو آن اعمالی را از من یادداشت کرده است که اگر من

نباید : و تو مرا نهی نکرده بودی که، امید به سعۀ رحمت تو نداشتم، نداشتم
 «شدم.امید می من نا، یشوامید  نا

را که  همه اعمال ماقدر دقیق است که با وجود اینکه ایناین کتاب تو این
یز چم سه تنیس امید صرف امید صِرف بودم؛ امّا علّت اینکه نا من نا، ضبط کرده است

ه بی کردی اینکه نه، سعۀ رحمتت؛ سوّم، امید دارم به کرمت؛ و دیگر، یکی: است
 عندَ ما قَنطَتُ لَ »امید نشدم. اگر اینها نبود  امید نشو! لذا من نا از من نا: من که

رُها؛ ه و کرد شوم که کتاب تکوین تو ضبطمن وقتی که متذکّر این گناهانی می أتَذَکَّ
  یکاصلًا، ضبط نکرده است )واقعاً ضبط کرده و گرفته است(کنم من خیال می

، شومامید نمی علّت اینکه من نا« گرفت.امیدی تمام وجود مرا می حال یأس و نا
امید  ان: و دیگر نهی کردی که، و رجاء به رحمت و سعۀ کرم، همین سعۀ رحمت

 نشو! و همین هم نگهدارندۀ ماست.
محور  ن بر  نسا ل حیات ا اص ن  ربود میدداشتن به پروردگا  ا

و حضرت سجّاد ، سابقاً ذکر شد که اصل حیات انسان بر محور امید است
کند که این السلام در این دعاها خیلی تکیه به امید و حسن ظنّ به پروردگار می علیه

تا هنگامی که امید در او هست قابل آمرزش ، را داشته باشد. انسان هر گناهی کند
دیگر قابل ، شودمثل یخی است که باز می، امید از بین رفت دیگراست؛ امّا وقتی 

آن ریسمانی است که بین انسان و پروردگار متّصل ، آمرزش نیست! چون امید
شود. مثلًا انسان در ته چاهی وقتی امید بریده شد آن ریسمان بریده می، است

مار ، این چاهکشد؛ توی گرفتار است و یک ریسمان هست که انسان را به بالا می
و هزار ، در ته این چاه آب هست، اژدها هست، افعی هست، عقرب هست، هست

ریسمان ، ولی انسان امید به این ریسمان دارد؛ ریسمان، مصیبت و گرفتاری هست
اگر ، آید. تا هنگامی که دستش به این ریسمان استگیرد بالا مینجات است و می

کشند بالا یا به ریسمان است یا او را میبالاخره دستش ، هزار تا آفت هم باشد
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وسیلۀ نجات است. امّا اگر ریسمان بریده ، آید؛ بالاخره این ریسمانخودش بالا می
وقوع در هلاکت و آفت است. و لذا انسان ، به مجرّد بریده شدن ریسمان، شد

 ریسمان را نباید از دست بدهد.
 یدش بهانسان باید امریسمان فقر و گدایی است که همیشه ، این ریسمان

 ،رغرو خدا باشد و آن حال التجاء و تضرّع و مسکنت را از خودش دور نکند؛
که  شود؛ یأسآن ریسمان پاره می، که گرفتخودپسندی او را نگیرد؛ همین ،عُجب

 شود.شود و انسان ساقط میکلّی پاره میپیدا شد آن ریسمان به
رچه گناه هند؛ و یاد کدارد؛ امید را در ما زشاءالله همۀ ما را با امید نگه خدا إن

به  ـ استمکه اینها لازمۀ وجود و هویّت و آن تاریکی امکان  دهیم ـانجام می
ا ممید ارحمت رحمانیّت و رحیمیّت خودش مورد آمرزش و مغفرت قرار بدهد؛ و 

هان ما مۀ گناهاز  تر کند؛ و با عفو کرم خودشرا از آن بیشتر کند؛ ایمان ما را محکم
 بگذرد!

د آل و د محم  علَّ   صل   اَللهُم    محم 
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جیمِ  یطانِ الر   أعوذُ باللَهِ مِن الش 
حیمِ  حم نِ الر   بسمِ اللَهِ الر 

دٍ  و صَلَّ  الُلَه علَّ    و آلهِِ الط اهِرینَ  محم 
 و لَعنةُ اللَهِ علَّ  أعدائهِِم أجَمعیَ 

 
لُ أمّةِ الإسلامِ بذِِ  اَللهُمّ  !فضَلَ مَن رَجاهُ راجٍ أو ، داعٍ یا خَیَر مَن دَعاهُ  تَوَسَّ

 الهاشِمیِّ  القُرَشِّ  یِّ مّ الأُ  یِّ بنّلاو بحُِبِّی ، لَیکَ إعتَمِدُ أو بحُِرمةِ القُرآنِ ، لَیکَ إ
لفةَ لَدَیکَ ارجُو أ المَدَنیِّ  یِّ المکّ  التّهامیِّ  العَرَبِّ  استیناسَ  ؛ فَلا تُوحِشِ لزُّ

 !و لا تََعَل ثَواب ثَوابَ مَن عَبَدَ سِواکَ  !یمنیإ
نکه  یکس نیبهتر یا نسا م ا ا  ندیاو ر  !خوا

 «د!خواناو را می ایای بهترین کسی که خواننده» ؛یا خَیَر مَن دَعاهُ داعٍ 
ر بوده ند که اصلش أخیَاهها گفتبعضی اینکه چون، ی بهتر نیستاخَیر به معن

هه شبِ درست نیست؛ خَیر صفت مُ، تتفضیل اسل عَأف صیغۀ و به أفضَلو بر وزن 
: الرّازِقینَ  خَیرُ ، یعنی انتخاب شده: خَیر و 2،یعنی انتخاب کرد: خارَ ۀاز مادّ و 1است

 .تو برگزیده هستی و ایتو انتخاب شده، یعنی از میان رازقین
                                                      

، 2، ج الله شناسی. جهت اطّلاع بیشتر از معنای کلمۀ خیر و اشتقاق لغوی آن، رجوع شود به 1
 .239ص 

 «.خیر»، ماده 264، ص 4، ج لسان العرب .2
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 ۀمادّ راجی است ازی ابه معن: یعنی خواننده. راج، به معنی داعی است: داع
 1یعنی امیدوار.، ورجُ جا یَ رَ 

 دخواننکه می ییاینها ؛ اسمخواننددیگری را می، اشخاص در عالماز خیلی 
 .وّ استدعُمَ، شوندآنهایی که خوانده می و اسم داعی است

نتخاب شده یعنی ریخَ معننه  ا  نیبهتر یبه 

افرادی که  یهاای کسی که از میان تمام خوانده شده ؛«یا خَیَر مَن دَعاهُ داعٍ »
تیار کدام مورد اختو مورد انتخاب و اختیاری؛ آنها هیچ، خواننددیگری را می

لامتی عرد و بردا و آنها دست بگذارد کدام ازهیچ روی تواندانسان نمی و، نیستند
شود یمفقط روی تو  بلکه، بگذارد و نشانی بگذارد و روی آن حسابی باز کند

 !حساب باز کرد
 از یلید. خترین کسی که امیدواری به او امید دارو ای بهترین و با فضیلت

 !آنها افضل هستی ۀتو از هم، امید به دیگران دارند در عالم افراد
من سه چیز است مؤ مایۀ  اسلام: سر مبر، پناه  محبّت پیا ن و  قرآ  اعتماد به 

لُ أ بذِِمّةِ الإسلامِ  اَللهُمّ  .. .لنبیِّ او بحُِبِّی ، ...عتَمِدُ أو بحُِرمةِ القُرآنِ ، ...تَوَسَّ
لفةَ ارجُو أ  .لزُّ

ی که رعپناه من اسلام است؛ آن دِ، آوردم حالا که من به سوی تو روی !خدایا
برای ، کندگیرد و از آفات حفظ میمی بدن مرا فرا، و زره دِرعو آن ، روممی فرو او در

به  و 2 ـی قرب استابه معن ی  زُلفَة  زُلف ـ یٰلفروی بیاورم و به مقام زُ اینکه به سوی تو
و  .اسلام است، کندای که مرا از آفات حفظ میآن قلعه و آن لباس، برسم قرب تومقام 

                                                      
 «:رجو»، مادّۀ 174، ص 7، ج المحیط فی اللغة. 1
جاءُ » جا . ...: نَقیضُ الیَأسِ، رَجا یَرجُو ـ مََدُودٌ  ـ الر   و ما حَوالَ  ،ءٍ : ناحِیَةُ کُل  شَ  ـ مَقصورٌ  ـ و الر 

 «. ...و الجمَیعُ الأرجاءُ  .البئِرِ 
 :138، ص 9 ، جالعربلسان  .2
لْفَ » لْفةُ و الزُّ لَفُ و الزُّ رَجة و المَنزلةُ. و فی التنزیل العزیز: یزلف: الز    ﴿: القُربةُ و الد   

    ﴾بکم عندنا ازْدِلاف  قال: هی اسم کأَن   *؛  «. ...اه قال بالتی تقر 
 .37( آیه 34* سوره سبأ )
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بستگی آنچه به او دل و. قرآن است، اعتماد به او دارم که مرا برساند، آنچه در این راه
 .تی است که در دل من از پیغمبر توستمحبّ، برساند دارم که مرا به این سرحدّ 
 و هستم؛ سلامابه پناه  و اسلام ۀبه ذمّ ۀپناهند اینکه یکی: پس سه چیز دارم

 .هست یکی اینکه محبّت پیغمبر در دل من ؛یکی اینکه اعتماد من قرآن است
لُ أبذِِمّةِ الإسلامِ  اَللهُمّ  به سوی ، به پناه اسلام ,بار پروردگار من» ؛لَیکَ إتَوَسَّ

 «شوم.متوسّل می تو
 یعنی دارالسّلام ؛کنداسلام هم دینی است که انسان را به مقام سلامت منتهی می

 1.در اسلام است
به آن ، به آن احترام یعنی من به آن حرمت» ؛لَیکَ إعتَمِدُ أبحُِرمةِ القُرآنِ و 

 «.نم به سوی توکاعتماد می، مصونیت و به آن عصمتی که در قرآن است
 .به قرآن دارم که مرا به تو برساند یکایعنی اتّ

 .مدنی یّمکّ  میّتها عربیّ هاشمیّ  شیّقُرَ میّأُپیغمبر  ؛پیغمبرت به و به محبّت من
ی  ن میّ»معا  «پیغمبر أُ

یعنی : یاُمّ  پیغمبرِ ؛اُمّ یعنی اصل: گویندها میبعضی .دارد مختلفی معانی «یاُمّ»
ها و نه منسوب به شاخه، دارای اصالت است و منسوب به اصول استپیغمبری که 

ء القرا مکه بوده و مکه اُمّ ازی این است که پیغمبر ی اُمّامعن: گویندبعضی می .فروع
ولیکن  باشد.می مکه است ء کهالقرا چون از اُمّ، یاُمّ: گویندو لذا به پیغمبر می، است

نسبت ، یعنی مادری، یعنی نسبت به اُمّ: یاُمّ ، یعنی مادر: ی نیست؛ اُمّی اُمّ ااینها معن
 ایمکتب و مدرسه در، کندیعنی تعلیماتی که پیغمبر برای ما بیان می 2پیغمبر با مادرش.

                                                      
قرآن، هادی سبل سلام و »، بحث دوّم: 1، ج نور ملکوت قرآن. جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به 1

 .39، ص 10، ج المیزان فی تفسیر القرآن؛ و «گرایش از ظلمت به نور، و ورود در صراط مستقیم است
، مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ 34، ص 12 ، جلسان العرب ؛ 380، ص 15 ، جمفاتیح الغیب .2
 : 74، ص 4 ج
«، ی   :ر فی معناه أقوالکَ ذَ  الأم 

  أنه علَّ جبلة الأمة :و المعنی ،أنه منسوب إل الأمة :و ثانیها؛ أنه الذی لا یکتب و لا یقرأ :أحدها
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مادر از مادر چه یاد  ۀبچ، مادر است ۀاین بچّ است؛ پیش کسی یاد نگرفته و ندیده است
ای که سواد بچّه به ؟ و لذاانده یاد گرفتهگیرد؟ پیغمبر در دامن مادر از مادرشان چمی

 یعنی مادری. و پیغمبرِ : گویند اُمّیمی، مکتب نرفته و داندخواندن و نوشتن نمی و ندارد
 است. ندیده تعلیم و مکتب ندیده، یعنی پیغمبری که درس نخوانده: یاُمّ

عربی و  .از اولاد هاشم است: و هاشمی .قریش است ۀطائف از: و قرشی
و سابقاً عربستان را پنج قسمت  .از نواحی عربستان است یکی تهامه: است هامیتَ

از  و ی و مدنیپیغمبر ما مکّ 1عروض؛و  نجدتهامه و حجاز و یمن و : کردندمی
اقامتشان در ، ه بوده و تا زمان هجرتچون مولد پیغمبر در مکّ است. تهامه ۀناحی

ی و مدنی لذا پیغمبر ما مکّ ؛به مدینهو بعد هجرت کردند ، است همان مولدشان بوده
 ی و محلّ هجرتشان مدینه است.یعنی اصلًا مکّ، است

لفةَ لَدَیکَ  رجُوأ، ات استبه این پیغمبری که دارای این خصوصیّ من » :الزُّ
 «.نزد تو را پیدا کنم تقرّبِ و ارم که نزدیک شوم به سوی تود امید

                                                      
 أنه  :و ثالثها؛ أن المراد بالأمة العرب لأنها ل تکن تحسن الکتابة :و قیل ،قبل استفادة الکتابة

أم  أنه منسوب إل: و رابعها؛ م الکتابةما ولدته أمه قبل تعل   أنه علَّ :یو المعن ،الأم منسوب إل
 «لام.الس   علیه جعفر الباقرأبیو هو المروی عن  ،و هی مکة یالقر

 :74، ص 2 ، جولایت فقیه در حکومت اسلام
نّ إ” فرماید که:یطور بیان ماین… یمّادر تفسیر  السّلام[ ]امام حسن عسکری علیه ضرتح»
، منسوبٌ إلی الأ هِ ”مّیَّ هِ لا یَقرَأُ و لا یَکتُبُ  “أُمِّ است که  ی، آن کسیامّ؛ أی: هوَ کم خَرَجَ مِن بَطنِ أُمِّ

که  یطورهمین ییعن ،و منسوب به مادر( یمادر ی، یعنیامّ ؛مادر ینسبتِ به مادر دارد )امّ، یعن
 «“.داندیشود و هیچ چیز نمینسان از شکم مادر خارج ما

 : 246 ، ص3 ، جمجمع البحرین .1
فهی  ا تِامةُ فأم   ؛منُ و یَ  روضُ و عَ  جازُ و حِ  جدُ و نَ  امةُ تِ  :أقسام خمسةُ  بِ رَ العَ  جَزیرَةُ  :همو عن بعضِ »
ا الِحجَازُ فهو ، و أم  راقِ و العِ  الحجازِ  تی بیَ ال   فهی الناحیةُ  ا نَجدُ ، و أم  ن الحجازِ مِ  نوبی  الجَ  احیةُ الن  
و  جدٍ نَ  بیَ  زَ جَ ه حَ ن  ا لِأ حِجاز   یَ م  ، و سُ نُ ما  و عَ  ام و فیه المدینةُ الش  بِ  صلُ یت   یحت   ن الیمنِ مِ  لُ قبِ یُ  لٌ بَ جَ 
 «.امةٍ ن تِ مِ  فهو أعلَّ   ا الیمنُ أم  ، و البحرینِ  إلَ  فهو الیمامةَ  ا العَروضُ ، و أم  امةٍ تِ 
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منکر  و غریب نگیربه خدایا! این ایمان مرا » ؛یمنیإاستیناسَ  فَلا تُوحِشِ 
 «!امنس آوردهاُ ۀکه من ایمان خودم را به درج، نگیر

 موجب ایمان باطنی است که بلکه، ایمان من ایمان سطحی و ظاهری نیست
ا تو ی که بطالباین م است. مرا به تو راه داده، ناس من با تو شده؛ این ایمانیاست

ارم دتو  که به است من است که بر محور آن ایمانی روی ادراک از، کنمصحبت می
این را  ؛«حِشتُو فَلا» است. و با من نسبت به ساحت مقدّس تو ایجاد انس کرده

ب موج و دارم این مقدار ایمانی که و، ایمان من را به وحشت نینداز و غریب نگیر
ه ب، نم وقت این ایمانِاگر رد کنی آن !رد نکن و قبول کن است را شدهاُنس 

ریب غاین ایمان را  ؛ماندغریب و تنها میو  شودخودسر می و افتدوحشت می
 !ودهتر بشبگذار زیادتر و ب و، تقویت کن و قبول کن، کن اامض و آن را نگذار

ثواب و مزد مرا مانند ثواب و مزد آن »: لا تََعَل ثَواب ثَوابَ مَن عَبَدَ سِواکَ  و
 «!قرار نده، کنندمی کسانی که غیر از تو را عبادت

موجب ما که  ی عطا بفر اجر ندا!  اه باشد خداو این ر من در  قدم   تقویت 

 و کنندبرای مقصودی عبادت می، کنندافرادی که غیر از تو را عبادت می
ا ی، احتیررای اینها که خارج نیست؛ ب و مقصودشان بالأخره از امکان و عالم دنیا

 از کنند وت میدیگری را عباد ه جاه و اعتباریا برای وصول ب، ثروتبه برای وصول 
 کنند وخشوع می و کنندخضوع می و کنندکرنش می و کننددیگران اطاعت می

ن میمان ا و طور نیستولی خدایا! ایمان من به تو این .کنندحرف آنها را گوش می
، کنندیگران مز دیعبادتی که دیگران ا و آورندمانند ایمانی که دیگران به دیگران می

ه تو کزدی دار است. پس آن مت و ریشهایمان من نسبت به تو واقعیّ صوری نیست؛
به  عبادت ازاءِ که دیگران در نباشد دیمزمانند ، دهیاین ایمان به من می در ازاءِ

ادتی بین عاثواب ؛ مختصری باشد و از بین برود یک چیز فانیِ که دهنددیگران می
من  یماناچون ، و موقّت به من نده جلعا ۀیک بهر را کنمکه من نسبت به تو می

 ن یکامّا ثواب م، خواهمدار است و عبادت من روی ذات توست. ثواب میریشه
 !باشد ت قدم من در این راهداری باشد که موجب تقویّریشه ودار امر اصالت
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ن خدا ن و عبادت بندگا نواع ایما  ا

لوا؛أدرَکوا ما أفَ ، حقِنوا بهِِ دِمائَهُممَنوا بأِلسِنَتهِِم لیَِ آا قَوم  نَّ إفَ   مَناّ بکَِ آنّا و إ مَّ
لنا و ثَ أ درِکنا ماأفَ ، عَناّ تَعفُوَ لسِنَتنِا و قُلوبنِا لِ أبِ   .فی صُدورِنا بِّت رَجائَکَ مَّ
ز اینکه اایمان آوردند برای  ,خدایا بعضی از افراد و اقوام و طوائف»

قدّس میعت که شر و از مزایایی از ظواهر اسلام و ایمانشان استفاده کنند
 «د.دهد استفاده کننبه افراد می، نظر ایمان ظاهر ۀاسلام از نقط

 وخون  وپاک  و بدنش مسلمان است در ظاهرْ، کسی که ایمان ظاهری بیاورد
تواند در مساجد و می و مسلمان نکاح کندتواند با زنان می و مالش محترم است

از  و، کندها استفاده میاز غنائم جنگی مسلمان و، ن شرکت کندنامعابد مسلما
ولو اینکه واقعاً ، اسلام است یاینها مزایای ظاهر، کندالمال مسلمین استفاده میبیت

 در مقام پذیرشِ و کندشهادتین اکتفا می به، این مسلمان نباشد؛ چون اسلام به ظاهر
، ظاهراً مسلمان بشودو اً هم مسلمان نشود قلباسلام به باطن کار ندارد. اگر کسی 

]لازم[ ، اسلام نظر پذیرشِ ۀدیگر تفتیش قلب از نقط و دانداسلام او را مسلمان می
 1!نیست

فقط اقرار به  و ای با زبانشان ایمان آوردندطائفه، قومی، خدایا! جماعتی
 های خود را نگه دارند و در پناه اسلامین وسیله خوندند برای اینکه بشهادتین کرد

بوده است. اینها هم جهت منظورشان از اسلام فقط همین  و، جان آنها به سلامت باشد
 و، رسیدند؛ اسلام آوردند تا اینکه خونشان محفوظ باشد خود آرزوی به آمال و

 و و لذا در پناه اسلام خونشان محفوظ اسلامشان را امضا کرد، ؛ اسلاممحفوظ ماند
 یآنها در برابر لوا جانِ  تِمصونیّ ، آنها از اسلام هدفمقصد و  ؛جانشان به سلامت ماند

                                                      
 کند که:با إسناد خویش روایت می 24، ص 2 ، جالکافیشیخ محمّد بن یعقوب کلینی در  .1
فرمود: یملام السّ علیهگوید: شنیدم امام صادق  بن عمر لمفضّ نشیندوست و هم یقاسم صیرف»
مُ و تُؤدّ ”  ۀدر سای؛ الإیمنِ  و الثَّوابُ عَلَی  ،بهِ الأمانةُ و تُستَحَلُّ بهِ الفُروجُ  یٰ الإسلامُ یُحقَنُ بهِ الدَّ

 سلمانانبا م وازدواج ا گردد ویم امانت او مستردّ و ماندیمسلمان محفوظ مشخص اسلام، خون 
 «“است. واقعی اساس ایمان بر و ثواب، تنهاپاداش  یول؛ شودیحلال م
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 1.نظر پذیرفته شد ۀایمان آوردند و ایمانشان هم از این نقط، اساساین  به، اسلام بود
ن است ش گناها مرز موجب آ ی  قع ن وا  ایما

ن آوردیم با زبانمان و با دلمان؛ تنها با زبان ایمان امّا خدایا! ما به تو ایما
المال مسلمین به ما از بیت ؛مند کنییم که فقط تو ما را از ظواهر اسلام بهرهاهنیاورد
و محافل مسلمین بتوانیم شرکت  السدر مج، از غنائم جنگی به ما بدهی، بدهی
و امثال اینها. ما علاوه بر ها دفن کنند بعد از موت در قبرستان مسلمان ما را، کنیم
، دهیای که روی ایمان قلبی به ما میوقت آن بهرهآن، با دل ایمان آوردیم، زبان

شان که ایمان واقعی یاسلام ظاهر خاطرای نیست که به دیگران بدیگر آن بهره
 به تو برای اینکهن هایماهایمان و با دلما ایمان آوردیم به تو با زبان دادی، نداشتند

و قرب تو  یٰلفما را به مقام زُ، این ایمان واقعی و، تو را بشناسیمو  راه پیدا کنیم
گناهان ما  ۀما به تو موجب کفّار پس بنابراین حتماً باید این ایمان واقعیِ .برساند

، ایمان ۀبشود و گناهان باطنی ما آمرزیده بشود؛ چون ما به تو ایمان آوردیم و لازم
 2!س ما را به این آرزویمان برسانپ، عفو از گناه است

به غرضشان رسیدند و ، اسلام ظاهری بوده، آن کسانی که غرضشان از اسلام
ایمان قلبی  بلکه، به آن غرض ایمان نیاوردیم تنها ما که ؛در پناه اسلام مصون شدند

ما را پاک و پاکیزه کنی و بدین وسیله ، هم آوردیم برای اینکه گناهان ما را بیامرزی
و قرب نسبت به مقام مقدّس خودت که  یٰزلف ما را در و، ر محلّ پاکان جا بدهید

 ۀاز هم باید پس بنابراین !ما به این قصد ایمان آوردیم ؛ببری، جای پاکان است
این ایمانی  و ما را از، سرا قدم بگذاریمگناهان ما بگذری تا اینکه بتوانیم در آن حرم

و لذا اوّلش  ؛ما بدین امید و رجاء ایمان آوردیم ی! چونکننامید  که آوردیم نا
                                                      

. از کسانی که برای حفظ جان خویش، اسلام آوردند ابوسفیان و فرزندش معاویه بود؛ جهت 1
؛ محاجّۀ قیس بن عباده با 510، ص 10و ج  373، ص 8، ج مطلع انواراطّلاع بیشتر رجوع شود به: 

 آمده است. 75، ص 2، ج انوار ملکوتمعاویه در باب اسلام ظاهری آنها و نفاق درونی ایشان در 
آوردن و ایمان به خدا، از منظر قرآن و  جهت اطّلاع از آمرزش گناهان به واسطۀ توحید .2

 .164ـ  159, ص 1, ج انوار الملکوتروایات، رجوع شود به 
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از  فضیلت تو ای خدایی که ؛«فضَلَ مَن رَجاهُ راجٍ أیا خَیَر مَن دَعاهُ داعٍ و »: فرمود
به  ما که شودپس چطور می، بیشتر است، همه افرادی که مردم به آنها رجاء دارند

 کهدرحالتی، قطع کنی ببُری وا امید ما ر ایمان واقعی به تو آورده باشیم و ،این امید
 ؟!من ثابت استای هم بر «فضَلَ مَن رَجاهُ راجٍ أمَن دَعاهُ داعٍ و  خَیرَ »

ن تثبیت کن! قلبما ا در  ما ر مید   خدایا ا

 «!به ما بده، آنچه را که آرزو داریم» ؛لنامَّ أکنا ما درِ أفَ 
های ما مهر در سینه را آن امیدی که به تو داریم» ؛فی صُدورِنا کَ و ثَبِّت رَجائَ 

 «!ثابت کن و بزن
مید ین ااو ، نه اینکه به حرف ما گوش نکنی و ما را به امید خود نرسانی

 هکم دا هین خما تبدیل به ریب و شک بشود و بگوییم که انسان به ا ۀکم در سینکم
اه م، نه فردا ؛افرد، امشب نه؛ گرداندطور میهمیندهد و دغل می انسان را، امید دارد

ن ریب آو ، گرداندمی طوریتا آخر عمر هم همین ؛ وسال دیگر، ماه دیگر نه ؛دیگر
 !این کار را با ما نکنی ! خدایا!شودکم تبدیل به یأس میو شک کم

م ایخدا تبه  ما دیا ا  خود ندهر  !کن ترز

 !ترش کنزنده، این امیدی که ما به تو داریم را بهترش کن ؛«کَ ثَبِّت رَجائَ و »
ش را های زردآید آن برگباغبان می، آیدعیناً مانند آن گُلی که از میان باغچه درمی

ش را کند و کودکند و تربیتش میسیرابش می مدام دهد وروز آبش می ند و هرکَمی
و در ا از تمی که باشد. این رجائ ترسرسبزتر و تازه، دهد تا اینکه این گُلمرتّب می

 !ترش کنقوی و ترش کنزنده و هترش کنب، هایمان داریمسینه
دست  و ما را هدایت کردیبعد از اینکه » 1؛﴾     ﴿و 

 های ما را به طرف دنیا ودیگر دل، منزل آوردی ما را گرفتی و به این سر
 2«!آمال و آرزوها و یأس و سوای خودت برنگردان

                                                      
 فراز دعای ابوحمزه.؛ 8 هیآ (3) عمران آل. سوره 1
ید به جهت اطّلاع بیشتر از جایگاه خوف و رجاء در تهذیب و کمال نفس انسانی، رجوع کن .2

جاءِ »، 180، ص الشّریعة مصباح  .«البابُ الامسُ و الث مانون فی الوفِ و الر 
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های ما را یعنی دل: ﴾  ﴿؛ میل و انحرافیعنی : است این زیغ
 1!خودت میل به غیر خودت نده ۀاز ناحی، بعد از اینکه ما را هدایت کردی ؛برنگردان

﴿    ﴾عنایت کن و خودت به ما رحمت بده ۀاز ناحی» 2؛!» 
از  3!به ما ببخش و عنایت کنتت به ما رحمت رحیمیّ و تنیّرحمااز رحمت 

                                                      
 :432، ص 8 ، جلسان العرب .1
یْغُ: المَیلُ »  دیثِ فی حَ  و...  .غونَ زائِ  :أی ،ءِ ومٌ زاغةٌ عن الش  مالَ. و قَ  ...ا غان  ا و زَیْ زاغَ یَزیغُ زَیغ   ؛الز 

  «لا تُُیَ لْه عن الِإیمانِ. :أَی ،“لا تُزِغ  قَل بی همَّ اللّ ”: عاءِ الد  
 فراز دعای ابوحمزه.؛ 8 هی( آ3) عمران آل. سوره 2
 :761ص  ،یخوارزم، شرح فصوص الحکم .3
عتبار ه این اا بامّ .و آن یک حقیقت است ...است از صفات الهیّه یصفت ،بباید دانست که رحمت»

 ؛فاتیّهصشود به ذاتیّه و یمنقسم م، صفات یاسما یذات است و گاه یاسما یاو گاه یکه مقتض
حمت ربه صد  شود تایعامّه است و خاصّه؛ و به اعتبارات دیگر متفرّع م ،ازین دو قسم یو هریک

 : الله علیه و سلّم بقوله یکما أشار إلیها رسول الله صلّ .گردد یمرتق
الآخرةِ یَرحَمُ بها  و ادَّخرَ تسِعة  و تسِعین  إلَی  ،نها لأهلِ الدّنیا کلِّها واحدة  مِ یٰ إنّ لِلّهِ مأةَ رَحمةٍ أعط”

نیا ده اهل را ب تحقیقاً خداوند متعال دارای صد باب از رحمت است که تنها یکی از آنها *؛عِبادَهُ 
را انش ام بندگها تمنه تای آن را برای روز آخرت ذخیره نموده است تا با آن و عطا کرده، و نود

 “مشمول رحمت خود قرار خواهد داد.
ر یم مذکون و رحابه اسم رحم “بسمله”ه باشند آن است که در پس رحمت عامّه و خاصّه که ذاتیّ

 گشت.
 ،هحیمیّرحمت ر ؛ وو عیناً شمول ذات جمیع اشیاء را علماً یعامّه است از برا ،و رحمت رحمانیّه

را از  هریک از آنکه تفصیل این رحمت عامه است که این تفصیل موجب است مر تعیّن ؛خاصّه
 .“فیض اقدس”که مستفاد است از  یاعیان به استعداد خاصّ

ین دو از یولست که در فاتحه به اسم رحمان و رحیم مذکور شد. و رحمت اُا و صفاتیّه آن
؛ یعلم جود عامو ۀاضه که عبارت است از افذاتیّ ۀترتّبش بر رحمت عامّ یعامّةالحکم است از برا

فاتیّه صحمت و این دو ر .از اعیان یبه هر عین یو ثانیه تخصیص اوست به حسب استعداد اصل
  «اند.ه و خاصّهتین عامّرحمتین ذاتیّ ۀنتیج
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 ﴿؛ نه با واسطه، خودت ۀناحی ﴾ و از جای خودت و خودت ۀاز همان ناحی 
: پروردگار است زدکه از ن لَدُنّی هایو آن رحمت !از محلّ خودت به ما رحمت بده

﴿   ﴾یمدعلم دا اوما از پیش خودمان به » 1؛.» 
ی  لدنیّمعن  علم 

: لَدُن !یعنی علمی که نزد خداست: علم لَدُن ؛لدُنّی علمِ: گویندمیبه آن علم 
ما از پیش »: یک معنا دارد. عندالله یعنی آنچه پیش خداست عِندی و لَدُن   ؛یعنی نزد

 2«!از پیش خودت به ما بده را هم رحمت این» ؛«یمدخودمان به آن علم دا
                                                      

 فرماید:می 898جناب آیة الله حسن زاده آملی در تعلیقۀ صفحه  ،و مصحّح کتاب 
 گوید: یمعنو یل مثنور اوّدر دفت یعارف روم»

ـــ ـــد یآن یک ـــدا آرد پدی ـــودش گ  ج
 

ــد  ــدایان را مزی ــد گ ــر بخش ــن دگ  و ای
 «ه.یّرحیم م آن ناظر به رحمته است، و مصراع دوّل آن ناظر به رحمت رحمانیّمصراع اوّ 

 .8، ص 1 ، جتفسیر روح البیان * 
 .65( آیه 18. سوره کهف )1
﴿ذیل آیۀ شریفه:  474، ص 13 ، ج(هترجم) تفسیر المیزان .2               

     ﴾*  پروردگار به عبد عنایت  ناحیۀدربارۀ رحمت و علمی که از
 فرماید:می شودمی

سباب اودنش باز آنها در رحمت  یخدا به خلقش، لیکن بعض ۀاست از ناحی ی، رحمتیهر نعمت»
حمت راسطه از آنها بدون و یو بعض ؛یظاهر یمادّ یواسطه است، مانند نعمتها یعالم هست

 ها و مقامات آن.ت و ولایت و شعبهاز قبیل نبوّ یباطن یهااست، مانند نعمت
یر خدا در آن رحمت دیگر غفهماند کسی که می ـ نموده ﴾ ﴿ د به قیدو از اینکه رحمت را مقیّ

های عمتنی نیع ،شود که منظور از رحمت مذکور همان رحمت قسم دومفهمیده می  ـدخالتی ندارد
: مودهودش فربه ذات باری تعالی است همچنان که خ و از آنجایی که ولایت مختصّ باطنی است.

﴿  ﴾،** ّته، الت داشدر آن دخ کرام نیزۀ زیرا غیر خدا از قبیل ملائک ؛ت چنین نیستولی نبو
که با نون  ـ ﴾  ۀ ﴿توان گفت منظور از جمللذا می .دهندوحی و امثال آن را انجام می

 ه ولایت. وت است، نهمان نبوّ ـ  “من ۀاز ناحی :من عندی” آورده شده و نفرموده ﴾ ﴿عظمت 
  ***شود.یید میأت معنا کرده تمذکور را به نبوّ ۀتفسیر آن کسی که کلم ،همین بیان به
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﴿  ﴾تو که جز این نیست  ومطلب این است ، و مسلّم 1؛
 !بخشنده هستی

أکید تعنوان  به “أنتَ” ضمیر منفصل، تأکید یه برااسمیّ  ۀجمل، برای تأکید ن  إ
خیلی  :وَهّاب: گویدتازه می، سر وهّاب برای تأکید لام و الف ،متّصلبرای ضمیر 

﴿در  پس .بخشنده: نه واهِب ؛خیلی بخشنده     ﴾  پنج تا تأکید هست؛
به ، به جان خودت، به جان خودت، به جان خودت، یعنی خدایا! به جان خودت
 .ستامده همۀ جمله آ به این منزله در، پنج تا تأکید !جان خودت بخشنده هستی

تکَِ فَوَ  قِکَ کَ  و لا، حتُ مِن بابکَِ بَرِ  تَهَرتَنی ماان   لَوِ  عِزَّ لِهمَ أُ لمِ  ؛فَفتُ عَن تََلَُّ
 .و سَعةِ رَحَمتکَِ  قَلبی مِنَ المَعرِفةِ بکِرَمِکَ 

ت ر نیسکه بین تو و خودمان کسی دیگ، خدایا به عزّت و جلال خودت قسم
، دت قسمت خوبه عزّ، ها گذشتهاین حرف ۀاز هم ؛ حالارا بکنیم آنها ۀکه ما ملاحظ

 !شویمنمیاز در این خانه دور ، که اگر ما را برانی
یعنی من : «ما بَرِحتُ » 2.طردش کرد، دورش کرد یعنی: نَهرََهُ  ؛«انتَهَرتَنی وِ لَ »

                                                      
 ﴿    ﴾در آن  یدا کسخاست که غیر  یعلم ،این علم نیز مانند رحمت ؛

ز راه صه، او فکر در آن واسطه نیست. و خلا از قبیل حسّ  یندارد، و چیز یو دخالت یصنع
ۀ ﴿دلیل بر این معنا جمل ؛آیدیاکتساب و استدلال به دست نم   ﴾ رساند منظور یاست که م

شود که یتفاده مات اسبه اولیاء است. و از آخر آی و مختصّ  یو غیر اکتساب یاز آن علم، علم لدنّ
 «است.ویل حوادث أمقصود از آن، علم به ت

 : 323، ص 2 ، جاسرار ملکوت؛ 65 آیه (18سوره کهف )* 
ود کرده خ ۀز ناحیا یتاز بندگان صالح ما رسیدند که او را مشمول رحمت و عنای یادر این هنگام به بنده»

 «.نموده بودیم یاو را عالم به علم لدنّ ،بودیم و از نزد خود
 .9آیه  (42) یسوره شور **

 .483، ص 6، ج مجمع البیان*** 
 فراز دعای ابوحمزه. ؛8( آیه 3سوره آل عمران ). 1
 «.مادّۀ نهر»، 239، ص 5، ج لسان العرب. 2
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غیر  و رانیتو داری می، چون اگر برانی ؛شومخودت جدا نمی ۀدر خان از و رومنمی
 ۀدری غیر از خان !او برویم ۀتو به سراغ در خان ۀخان ما از درکه  نیست از تو کسی

مزاح  و کرم تو و این دور زدن و دورباش تو هم روی اظهار لطف و !و نیستت
که آنها را تربیت کنی. قسم به عزّتت ما ، کنیتوست که بعضی اوقات با بندگانت می

 !رویماز در این خانه جای دیگر نمی
 :گفت، کنمتو را بیرون می که گفت شیطانوقتی خدا به 

﴿  ﴾و اینکه، روم هیچمی بیرون من از بهشت که» 1؛ 
روم تمام بندگانت را هم می بلکه، گردم هیچمرتبه به این آسمان برنمی دو

 «!بندمراه همه را می و نشینمجلوی راه همه می، کنمگمراه می
 .این حرف را شیطان زد

 است صحیح اساسِ ایمانش برو امّا هر آن کسی که با خدا رابطه دارد 
فعه دهزار  گرا، بردار نیستماگر مرا برانی من دست، قسم به عزّت خودت: گویدمی

ر داز آن  ؛آیمیمآن در دیگر  از، در برانی ایناز  ؛دارمهم برانی باز هم دست برنمی
را  م درهاتما آیم!از آن در دیگر می، ؛ از آن در برانیآیمآن در دیگر می از، برانی

 کسی و ه شدههم بست آن در کهخدا  ۀمانند خان، کنماین خانه طواف میدور ، ببندی
 چرخند.دورش میولی مردم ، برود داخل آن تواندنمی

خودم را  مدامکه  توق به سوی مقام مقدّس از تملّ «عَن تَلَُّقِکَ  فَفتُ کَ  و لا»
، بیندازمچاپلوسی  و ملقخودم را به  و، تقاضا کنم والتماس  و، حاضر کنم و آماده

حرکت  عمدۀ د!خواست کن محکم درانسانْ خیلی خوب است که .دارمدست برنمی
، خواست قوی باشد چههر 2.خواست است انسان به سوی پروردگار بر همین عزمِ

                                                      
 . 82 هیآ (38) ص. سوره 1
 :678، ص 2، ج اقبال الأعمال .2
  به بغداد تبعید کردند، حضرت  279رجب سال  27السّلام را در روز  هنگامی که امام کاظم علیه»



 105 رسدینم یاجهیباشد و الّا به نت یدر طلبش قو دیانسان با

 

، شد، کنداین کار را می انسان ـ ل باشدشُ وامّا اگر خواست ضعیف  رود؛جلو میاین 
؛ این کار را کندنشد یک کار دیگر می، شد، شد ؛کندنشد یک کار دیگر می، شد
، رویمزیارت می .دیگر ۀدفع، دیگر نشد ۀدفع، هر دفعه نشد، ...نشد، شد، شد کندمی
 آن مجلس، نشد، کارمان درست شد، کنیمگوش می و رویمدیگر این هیئت می ۀدفع
 !این فایده ندارد، ـ آن مجلس، نشد، آن مجلس، نشد، رویممی

ن با نسا نتیجه باشد یقو طلبشدر  دیا لّا به  ا نمیو  سدای   ر

خواهم و دست هم بگوید خدایا! من می 1!خواست انسان قوی باشد باید در
 که عمارتیکه تمام آن  ای استحکم آن ستون اصلی، و این خواست ؛دارمبرنمی

هرچه  آدم، اگر این ستون قوی باشد اید کهدیده !ستوکند روی امیانسان بنا 
شود هشتاد طبقه هم می، اگر پایه محکم باشد ؛بنا کند آن تواند رویمی، خواهدمی

یک باد ، سازدآدم یک طبقه که می، امّا اگر پایه محکم نباشد !ساخت آن روی
 رود.از بین می، خوردیک تکان می و آیدمی

کهُ العَواصِفُ  لا اسِخِ لمُؤمِنُ کالجبََلِ الرّ ا» رِّ  2«.تَُُ
                                                      

 دعائی به درگاه الهی عرضه داشت: در آن روز، در 
لبی و قَ  الإرادةِ  زمِ عَ بِ  ناجاکَ  ا و قدکَ بِه تارُ إرادةٍ یََ  زمُ عَ  إلیکَ  لاحِ الرّ  عَلمِتُ أنّ أفضلَ زادِ  و قد ”...
 هُ ...؛أملَ  هُ غتَ لَّ بَ  ا راجَ بِه  عاکَ دَ  عوةٍ دَ  لِّ کُ بِ  کَ أسألُ 

فقط تو را  ن ارادهبدا تو، ارادۀ استواری است که ام که برترین توشۀ مسافر به سویمن به یقین دانسته
ا ردگار من، تو رای پرو ت؛ وای تو را خوانده اساختیار نماید. و تحقیقاً قلب من با این چنین عزم و اراده

 «....“ رساندی یشانخوانم که امیدواران درگاهت را با آن دعا و درخواست به آرزوهابا هر دعایی می
، 374، ص 2، ج انوار ملکوت، رجوع شود به «لزوم إلحاح و إصرار در دعا»جهت اطّلاع از  .1

 شرط دهم دعا.
، الکافیالسّلام که در  . این جملۀ معروف، متّخذ از روایتی است در فضائل امیرالمؤمنین علیه2
الأصول و الروضة ، رح الکافیشآمده است؛ و در  347، ص 2، ج المناقب، و 454ص  1 ج

 صلَّ  اللَه علیه و آله:عنه  ینظیه ما رو» آمده: 172، ص 9 المازندرانی(، جصالح  ی)للمول
  : 812، ص 2 ، جیمعاد شناس؛ «“فُ واصِ العَ  هُ کُ رِّ لا تَُُ  لِ بَ کالجَ  نُ ؤمِ المُ ”
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 1است. جمع غالبة که مثل غوالب مؤنثاست و  عاصِفَة جمع: عَواصِفُ 
 ازو آید می زند و به شکل طوفانگویند که دور میبادهایی را می تند: عاصفة

دها با وها عاصف که اگر سخت است برد. مؤمن مثل کوهِند و میکَبن می و بیخ
یا  ختد درنمان، امّا آن کسی که مؤمن نیست ؛خورداز سر جایش تکان نمی، بیایند

 د.وردارد و میآید و برمیتندباد می کوه خاک است که
ن ن شدید همدا فا ب طو مخرّ ثار  ز آ لّف ا مؤ  خاطرۀ 

 م خبرما ه و، های کرمانشاهنزدیکی، وقت در همدان طوفانی آمده بودیک
به عد ب و مینبما همدان در دو روز، آمدم که یکیبنده از کربلا با ماشین می .نداشتیم

لگراف یرهای تت این همۀ من دیدم، آمدیمراه که از کرمانشاه می در ؛میبیایهران ط
وب چ بود؟! آنها را کج کرده زیچی هچ که تعجّب کردم بود. کج شده، ...و

ه دانستیم چینم ! وامّا همه کج شده بود، را نبریده بود اهبعضی و ها بریدهبعضی
 یبفان عجیطو، یمل از اینکه ما بیایقب: گفتند، و بعد که به همدان آمدیم ؛خبر است

 و، بردهکرده و میهای کارخانجات را بلند میسقف ها ووانیشده که شیر
ی خیل، خیلی عجیب! غلطاندهکاهی می مثل پرِِّ طور وسط هواها را همیناتوبوس
 رآند هم ای که شاید چند هزار نفر کارگرسقف یک کارخانه تمام: گفتند !عجیب

به این  طوفان خبامّا  است! انداخته، فرسخی زمین بعدیک  و، بردهرا ، بوده
باز  !دهدبکردند نتوانست کوه الوند را تکان تعریف می که شدیدی و خیلی عجیب

 .جای خودش هستسر بینید الوند می، رویدمی که شما از هم هر کدام
                                                      

 «او راه  یطان درشساوس ونظر به عالم ابدیّت دوخته و ابداً از  ،متین ی و عزمیّقو یؤمن با دلم
 «کند.یشدید واهمه نم یهاو مانند کوه راسخ از طوفان یابد،یتزلزل نم

 هاییجمله اینکه: اسمبندند؛ مِنهای گوناگونی جمع میدر زبان عربی، اسامی مفرد را به صورت .1
شوند؛ همچون باشند، بر وزن فواعل جمع بسته میکه بر وزن فاعلة همانند عاصفه و عامله می

 عواصف و عوامل.
جمع  ، بحثادیالدّین استرآبرضی، شافیهال الرضی علی شرحتر، رجوع شود به جهت اطّلاع بیش

 مکسّر.



 107 او شرفتیرمز پ نیترانسان، مهم یواقع ۀخواست و اراد

 

اراد قع ۀخواست و  نی وا نسا مز پ نیترمهم، ا فتیر  وا شر

باکی نداشته باشیم یک ؛ کالجَبَلِ الوند أو أشَد  ، «کالجَبَلِ الرّاسِخلمؤُمِنُ ا»
 .گذاردیم “شدّأ”خود خداوند هم همیشه برای احتیاط یک ، گذاریمبهم  “شدّأ”

ترین رمز و مهم !اصالت داشته باشد در کار که انسان مفید استخیلی 
واقعی و  ۀاگر اراد ! واش استواقعی ۀهمان خواست و اراد، پیشرفت انسان
و ، دارداز جلوی پای انسان برمی راخداوند علیّ أعلی تمام موانع ، خواست باشد

خورد میکه بر به یک مانع، داشته باشدناصالت  ت نداشته باشد واگر خواست واقعیّ
، دهم، چهارم، موّ س، نشیندم عقب میمانع دوّ ، از آن مانع بگذرد ؛نشیندعقب می

کند یا اعتراض می، رودو میشود پیدا می و فتور و سستییأس  ر اود بالأخره، صدم
گم ، آنجا گذر کند از تواندنمی که دیگر یاوهام و خیالات افکار و و در همان منزلگاهِ

     ﴾.1﴿: و به لسان قرآن شودمی
را  وی آدمجل چیزی هیچو ، دورمی دیگر این، امّا اگر خواست و اراده باشد

سید. رواهد به آن مراد خ، تر باشداراده در انسان قویهرچه  و !تواند بگیردنمی
خدا : بگو ؛تمام خلائق دشمن اوست، کندچرا به خدا می و کسی که چون

 !خواهد و بسمی
 خواهد از هستیِو این می، کنندخود دعوت می تمام موجودات به هستیِ

و تا دلباس تنش  پس ؛ق شودهستی مطلق پروردگار متحقّ بهو بگذرد  موجودات
، دبگذر، گذردب، اینها بگذرد ۀاز هم که این چقدر باید اراده داشته باشدشود. نمی

 .بگذرد هم از ملائکه ؛بگذرد
 از نفس فرشتگان یمن که ملول گشتم

 
 2تو یاز برا شمکمی یمقال عالم و لیق 

و الفت با  به اُنسانسان را ، ن وجود خوددر هما، یعنی ملائکه، ملول گشتم 
                                                      

 . ترجمه:48 ه( آی41لت )سوره فصّ. 1
 «شود.خواندند، از نزد آنها گم میو آنچه را که غیر از خدا می»
 .ل: قال و مقال . خ417 غزل ،دیوان حافظ. 2
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 امّا خواهد بگذردندارد. می را و انسان حال صحبت با ملائکه، کننددعوت میخود 
 گیرند.می و او را شوندملائکه مانع آن می

من به غیر خدا مؤ لتفات  ی در عدم ا  روایت

 :میدار اتیدر روا
 نیا ؛«رندیگیدامنش را مآنها  امّا بگذرد نیحورالعاز  خواهدیم مؤمن»

 و کندیهم اعتنا نم نیا، کشندیدامنش را م نیهزار حورالع هزاران! شآن بکِ ، شبکِ
ها چارهیب نیا و، رود بالایشود. میدست همه قطع م، دهدیم حرکت کی

یک  دستشان هم در، کنندیم تماشا ندامت زده دارند و طور حسرت زدهنیهم
 1! ...شیشۀ شراب بهشتی است و تا کِی مؤمن برگردد

گذارد ش مییهمه را در سر جای خو، العین ندارد که دیگر نظر به حورهم  او
 رود.می مدام بالا خودش و

قِکَ کَ  ولا  ؛عةِ رَحَمتِکَ سَ  و، لِهمَ قَلبِی مِنَ المَعرِفةِ بِکرَمِکَ أُ  لمِ فَفتُ عَن تََلَُّ
ام اله و شده پر، شراب شدهإچون این قلب من ، دارمبرنمیمن دست »

و را مت ترح ۀسع و، شده از اینکه من به مقدار کرم تو معرفت پیدا کردم
 «.فهمیدم

، دارم دیگردست برنمی ؛ پسفهمیدم خدایی هست که رحمتش واسعه است
توانم روی این دانش خودم را پرده بپوشانم خواهم. نمیمن رحمت واسعه را می چون

 رحمت تو را ۀسع پس وقتی کرم و .توانم خودم را به جهل بزنم و تجاهل کنمو نمی
                                                      

 .58، ملکی تبریزی، ص رسالۀ لقاء الله. 1
ی ر نورانمظاه دربارۀ انقطاع کامل مؤمن به سوی ذات حق، و عدم توجّه به هیچ مظهری )حتّی

یشتر، بلاع عالم معنا همچون حورالعین و ملائکه( روایات فراوانی نقل شده است؛ جهت اطّ
؛ 67ص، سّاعیجاح العدّة الداعی و نالسّلام در  رجوع شود به حدیث ابوحمزه از امام باقر علیه

دم التفات ؛ و داستان ع203، ص 1، دیلمی، ج ارشاد القلوب الی الصوابث قدسی در و حدی
یدن ، و رنجر دستـ به حورالعین با جام شراب بهشتی د قدّس سرّه الشّریف علّامه طباطبائی ـ

 .31، ص مهرتابانخاطر حوریّه بهشتی در 



 109 ق به خدااز خواجه حافظ و ابن فارض در باب عش یاشعار

 

 ؛درآیم از در دیگر، از هزار در هم برانی ! مرادارمدست برنمی، ک کردمادرإ
ب  فارض در با ابن  فظ و  ز خواجه حا ی ا  عشق به خدااشعار

ــا کــام مــن برآیــد  دســت از طلــب نــدارم ت
 

 
 یا جان رسد بـه جانـان یـا جـان ز تـن برآیـد 

ــر  ــات و بنگ ــد از وف ــربتم را بع ــکاف ت  بش
 

 
ـــد  ـــن برآی ـــم دود از کف ـــش درون ـــز آت  1ک

حمة ر ـ حافظ شیرازی است؛ ذات من با محبّت تو آمیخته شده ۀاصلًا ریش 
 : گویدمی ـ الله علیه

 هـردل از تـو و بـردارم از تـو مِ فکـنم بر گر
 2آن دل کجــا بــرم، بــر کــه افکــنم مهــرآن   

 : فرمایدجایی دیگر می در 
 عشق تو در سـر و مهـر تـو در دلـم

 
 رود دربـا جـان بـه و با شیر در بدن شد 

 3رود
 

 ؛روددر میبا جان به و بدن من آمد دراین عشق تو با شیر مادر : گویدمی
ن هم با جا وید با شیر بیا و انسان را با عشق تو خمیره کنند ۀوقتی که اصلًا خمیر

 !توانم دست بردارم؟در رود, من چگونه میهب
 ا سستحافظ در اینج»: فرمودندمی ـ رحمة الله علیه ـولی مرحوم قاضی 

 : که فرموده است آمده
 عشـق تـو در سـر و مهـر تـو در دلــم

 
 «در رودبا جان به و با شیر در بدن شد 

 : گویدفارض میابن 
                                                      

 ، با قدری اختلاف.202غزل ، دیوان حافظ. 1
 .376غزل  دیوان حافظ. 2
 :207، غزل 1407، ص 2ج  ،های حافظشرح عرفانی غزل .3

 در شودعشق تو نه سَرسریست که از سر به
 

 مهرت نه عارضی است که جای دگر شـود 
ــم   عشــق تــو در سرشــتم و مهــر تــو در دل

 
 در شـودبا شیر انـدرون شـود بـا جـان بـه 
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 مَعـی، قَبـلَ نَشـأت ةٌ مِنها نَشو عِندیَ  و
 

ــــد    ــــتَ ا أبَ ــــلََِّ و  ی  بق ــــالعَ  إن بَ  1مُ ظ
 و هیک جذب ویک مستی ، از آن ذات مقدّس پروردگار، پیش من: گویدمی 

ه ن ست؛اآمده ، قبل از اینکه وجود من انشاء بشود هک، یک محبّت و عشقی هست
آن عشق همیشه با من  ؛مُ ظالعَ یَ تَبقی  و إن بَلِ ا مَعِی أبَد   است. آمده اینکه با شیر

سد و ین بپوزم بدن من هم زیر و ولو اینکه از دار دنیا بروم، ستا باقی و، هست
 : دیگر است خوب گفته ! ایناللههای من خاکستر شود. بارکاستخوان

 مَعـی، قَبـلَ نَشـأت ةٌ مِنها نَشو عِندیَ  و
 

ــــد    ــــتَ ا أبَ ــــلََِّ و  ی  بق ــــالعَ  إن بَ  مُ ظ
رست یک ملات را با گل د، های این مسجد را که خواستند بسازندملات 

 شده آب ها سربِبعضی از سقف هایو در سوراخ، یکی را با سیمان و، کردند
 از ینهاا، ایدپانصد سال هم برف و باران بی، دویست سال، صد سال که اگر ریزندمی

 !سرب است دیگر چون، روندبین نمی
 ستندوقتی خوا»: فرمایدوجود انسان را از چه سرشتند؟ حضرت سجّاد می

تی ذات وق «.دبا محبّت تو قالب زدن آمدند، قالب بزنند و کنند وجود من را خمیر
غیر  بّت بهمح که توانم تصوّر کنماصلًا من چگونه می، قالب زدند ت تومن را با محبّ
وقت  آن، درا با محبّت قالب زده باشنشود که اصل وجود می ؟! آیاتو پیدا کنم

از  باید رصوّتچون  ؛تواند تصوّر کندنمی ! اصلاً انسان تصوّر غیر محبوب را بکند؟
 .وجودش سرشته و عجین با محبّت است که در حالی، وجود این بلند شود

 ؛خالقِِهِ  لیٰ إ لّا إالمَخلوقُ  ئُ مَن یلتَجِ  لیٰ إو ، مَولاهُ  لیٰ إلّا إمَن یذهَبُ العَبدُ  لیٰ إ
از دست مولا فرار  عبد اگر؟! )عبد و بنده کجا برود مگر سراغ مولا، خدایا»

اگر از  چون، کند تواند فرارجا نمی هیچ ؛جا برود غریب است هر، کند
                                                      

 :344، ص دروح مجرّ؛ 184ص  ،دیوان ابن فارض. 1
 یالأبد باقیطور إلمن از شراب او، پیش از خلقت و ایجاد من است؛ و همین یعشق و مست»

 «خواهد ماند اگرچه استخوانم بپوسد.
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مخلوق به کجا  (کند.دست مولا فرار کند باز هم از مولا به مولا فرار می
 «؟!منتهی بشود مگر به سوی خالق خودش

شراشر وجودش متّصل به  و تمام وجود و، مخلوق خداست، مخلوق
ور خدا د چگونه متصوّر است که از، ربط با خداست، معلول خداست، خداست

 برود؟ ند کجادست خدا فرار ک از ؟! اگرخدا التجاء پیدا کند بشود و به سوی غیر
نه در راه خدا مردا مید   رجا و ا

 و دَلَلتَ عَلیٰ ، شهادِ مِن بَیِن الأ مَنعَتَنی سَیبَکَ و ، صَفادِ قَرَنتَنی باِلأ ی لَولهٰ إ
، برارِ و حُلتَ بَینی و بَیَن الأ، لَی الناّرِ إمَرتَ ب أو ، حی عُیونَ العِبادِ ئفَضا
فتُ تَ  و ما قَطَعتُ رَجائی مِنکَ  ما مِن  خَرَجَ حُبُّکَ  و لا میلی للِعَفوِ عَنکَ أصَََ

 .قَلبی
های زنجیر ندهبا کُ مرا تو که اگر، بدان بّی من!ای مر، ای پروردگار من، خدایا

های سنگینی که وقتی به یعنی غل، گردن مرا غل و زنجیر کنی دست و پا و، ببندی
دارند با دست را برمی ! دو تااز جایش تکان بخورد تواندنمی دیگر، بندندآدم می

ها و جامعه که بین دست شود غلِاین می ؛اندازندمی به گردن بندند ویکدیگر می
اگر به  که چهل کیلو است یاغل پنجاه  این کند. آن وقت وزنگردن را جمع می

 ها بگیری واگر مرا به این غل !تواند تکان بخوردمین، بیندازند کسیگردن و دست 
که  را عطائی، عطایای خودت منع کنی ۀمردم از هم مرآیِ در مشهد و مرا و، ببندی

های بندگانت را بیاوری و تمام کارهای زشت یک چشمو یک، نکنی ،کنیبه من می
نه اینکه فضائح ! کرد که انجام دادم نشان بدهی که ببینید چکار را و تمام فضایحی

های تمام بندگانت یک چشمیک ؛«العِبادِ  عُیونَ » بلکه، من را برای یک نفر فاش کنی
مخلوقات کشف ی سرائر مرا بین تمام یعن، به این فضائح من نگاه کنند که را بیاوری

بین  و، حضرت سجّاد را در میان آتش بیندازی، کنی امر و مرا به سوی آتش، کنی
 یک دیوار آهنی بکشی، جلویش را ببندی و فاصله بیندازیو نیکان بین ابرار  من و

این  !کنممن امیدم را از تو قطع نمی، اصلًا چشمم به یکی از نیکان و ابرار نیفتد که
 بوخ بسیار !زنیمهمچنین حرفی می یک خب ما هم !رجاء مردانه: گویندرا می
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رحمة الله  هایی که آقا سیّد جمال الدّین ـآید؛ از آن امتحانهمین امشب امتحان می
 کردند.ـ نقل می علیه

ی آبرویم را هم بریز اگر  نمی، خدایا  تو بر  دارمدست از 

ن آ ؛داردبرمی دست از همه چیز، ع پیدا کنداطّلا انسان فضائح اگر یک نفر بر
 ت قرارحبّاساس م بر کارش را با خدا نرد عشق ببازد و خواهدمی که یوقت انسان

ند و ندار نظر سلوک با خدا ربطی ۀکه از نقط را آن محبوب بیاید مردمی، بدهد
یر بار زصلًا ااین ، دلالت کند اوبر فضائح اعمال  و بیاورد، شوندبیگانه حساب می

 ز تودمی اآ در دنیا! خدایا! اصلًا صحبتش را نکن: گوید؛ میزندهمه چیز را می
ظ در آنچه لف دیگر و ترجری، ترانصافبی، تررحمبی، تربارخ، بدتر، شرورتر

 که گرددهای دیگر را هم میدیکشنریرود کند و میقاموس است را استقصاء می
 ،فحشحشِ فالفاظ دیگر  یا، ردیکُ، هندی، کیتر، هم هست یبیند آیا لغت دیگرب

مدیم ما آ! کندو همه را نثار خدا می آورددارد میبرمی و دکنجمع میهم  تا صد و
حم  : بگوییم حیمِ بسِمِ اللَهِ الر   ؟!دهیهای ما را به اغیار نشان میداری عیبتو  !نِ الر 

م و ت دارتو محبّ هقدر بمن این: این چه رجائی باید باشد که بگویدامّا 
مام ته اگر ارد کپیوند د وقلب من با تو گرایش  و، بستگی دارم و رجاء به تو قدراین

 گویمیباز هم من م، های من را نشان بدهیهای بندگانت را بیاوری و عیبچشم
، ازیبیند مههنّم در ج مرا ؟!شوداز این بالاتر می دارم!نمی برتو دست  از، خدایا که
ن در بد نجیرغل و ز !گویم توییمی، بین من و نیکان فاصله بیندازی !تویی گویممی

ن جعفر مانند موسی ب بلکه، نه سه روز، نه دو روز، من بیندازی نه یک روز
من  !گویم توییباز هم می، بیندازی السلام چهار سال یا بیشتر در زندان علیه

 ائیل راپر جبر، را ببینمخواستم ملائکه می، سلوکی کردم و سیر، زحمت کشیدم
به من  اینها را یاییبحالا تو روی این اشتهاها عوض اینکه  !چه ببینم، چه ببینم، ببینم

به  یچیز چهی و، تمام عطاها را در بین رئوس مردم از من منع کردی، نشان بدهی
تو  ها رااین کار ؛من را دست خالی گذاشتی و، خودت هم نشان ندادی، من ندادی

 !دارمدست برنمی از تو من ؛«رَجائی مِنکَ  ما قَطَعتُ »ولی ، کنیمی
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 واند د؟ حضرت سجّاد هم فرزنفرمایأمیرالمؤمنین در دعای کمیل چه می
 :است دیگر

هلِ أجَََعتَ بَینی و بَیَن و ، بسوزانی، بیندازی آتش درمن را  اگر، خدایا
قتَ بَینی و بَینَ  و بَلائکَِ   عَذابِکَ  ی صَبَرتُ عَلیٰ لهٰ إیا  و هَبنی، حِبّائکَِ أ فَرَّ
فراق  در، کنم بتوانم بر اینها صبر اگر من فرضاً ؛...فرِاقِکَ  صبِرُ عَلیٰ أفَکیفَ 
عَنِ  صبِرُ أفَکیفَ  حَرِّ نارِکَ  ی صَبَرتُ عَلیٰ لهٰ إبنی یا فَهَ  !توانم صبر کنمتو نمی

 ۀبتوانم بر این آتش سوزان گداخت اگر من فرضاً و 1؛کرامَتکَِ  لیٰ إظَرِ النَّ
 ؟!تحمّل کنم را چگونه فراق تو، ل بیاورمجهنّمت تحمّ

 ی است ها!هایاینجا دیگر یک حساب
معصیت  محبّت به خداترک   بنده به خاطر 

 آقایان فقهاءکه ، نیست 2برائت ۀاساس قاعد دیگر حساب تکلیف بر جااین
و  3،قبح عقاب بلابیان به واسطۀ، هقاعد این کنند براستدلال می ـ رضوان الله علیهم ـ

      ﴾.1﴿ و 4«یَعلَمونَ. الناّسُ فی سَعَةٍ ما لا»: روایت
                                                      

 ، فقراتی از دعای شریف کمیل.847، ص 2، ج مصباح المتجهِّد و سلاح المتعبِّد .1
عدم حکم عقلی به معذور بودن و برائت مکلّف نسبت به تکلیف مشکوک و مجهول، بعد از  .2

 دستیابی به دلیل.
 حکم عقلی به قبیح بودن عقاب در صورت عدم هشدار و بیان. .3
 در مجامع روایی به چند صورت آمده است:« سعه و گشایش»حدیث  .4

 الناّسَ إنَّ ” علیه و آله:  اللَهُ و قالَ الن بیُّ صلَّ  » آمده است 424، ص 1 ، جعوالی اللئالی العزیزیةدر 
و د، به و در بسیاری از کتب اصولیّون بدون اینکه سند حدیث را نقل کنند «“.یَعلَمُوا فی سَعَةٍ ما لمَ 

 صورت دیگر نقل شده است:
ای آن صورت معن را ظرفیۀ مصدری قرار دهیم؛ در این« ما»را تنوین داده و « سعة»یکی آنکه: 

 «ستند.شایش هو گدانند، در سعه مادامی که تکلیف خود را نمی مردم»حدیث چنین خواهد بود: 
یم؛ در ضافه کنه آن ای بعد از آن را موصوله دانسته و ب«ما»و دوّم آنکه: آن را تنوین ندهیم و 

دانند در نمی مردم در مورد تکلیفی که آن را»صورت معنای این حدیث چنین خواهد بود:  این
  «گشایش هستند.
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 ؛ستصحبت عشق و محبّت ا بلکه، عقاب ندارد صحبتبنده  در اینجا که
عقاب  چون هدوست نداری نه اینک و خواهیتو نمی چون توانم بکنمرا نمی راین کا

 !کنیمی
یعنی در این  ؛آیدیک موضوع دیگر پیش می، وقت در اینجا برای احکامآن

اساس  نه بر ؛اساس حبّ است بر، دهندانجام می بندگان اعمالی را که، مراحل
 قبح عقاب بلابیان جاری ۀقاعد، تا اینکه بگوییم وقتی بیان نبود، خوف از عقاب

این  اینها اصلًا اساس حبّ است. و بر بلکه، اصلًا قاعده در اینجا زنده نیست !ستا
در همان  فقط برائت ۀو لذا قاعد ؛کننددرک هم نمیإ، ک نکردندادرإمراحل را 

 آیندشود. امّا اشخاصی که در این مراحل میقبح عقاب بلابیان اجرا می ۀمرحل
جائز  بر ماآن کار  غیر از و، پسندییبر ما جائز است که تو م یآن کار: گویندمی

   ﴾2﴿، نه پیغمبری، اگر نه بیانی باشد ! وخواهد باشدمیهرچه  ؛نیست
 ؛آیدما برنمی ولی این کار از دست، کنیتو ما را عذاب نمی که دانیممی و، نباشد هم

ه این مطالب را ب 3باشد.میاساس حبّ  و تمام کارها بر، پسندیکه تو نمیچون 
 !پیش خودتان باشد و کسی نگویید

                                                      
  کند که وایت میرالسّلام  ین علیهمااز امام صادق از امیرالمؤمن 297، ص 6، ج الکافیو در

 )محقّق(« .هُم فی سَعَةٍ حَتّیٰ یَعلَموا»... حضرت فرمودند: 
 :230، ص 5 ، جیمعاد شناس .15( آیه 17ء )اسوره إسر. 1
و حجّت تیم )او بفرس یسوه ب یرا عذاب کنیم مگر آنکه پیامبر یدأب و روش ما نیست که کس»

 «یم(.یرا تمام بنما
 .15( آیه 17إسراء )سوره  .2
شود که در حدیث معروف تعبیر می« عبادت حُبّی». در لسان اهل عرفان، از این نوع عبادت به 3

ا فی جَنَّتکَِ، بَل وَجَدتُکَ أهلا   إلهیٰ ما»السّلام:  امیرالمؤمنین علیه ا مِن نارِکَ و لا طَمَع  عَبَدتُکَ خَوف 
 است. )محقّق(بدان اشاره شده  *،«للعبادةِ فَعَبَدتُکَ 
 .88، ص 2، ج الله شناسی* رجوع شود به 



 115 بنده به خاطر محبّت به خدا تیترک معص

 

 سـتیعاشـق و معشـوق رمز انیم
 

 1؟!چرانـدیچه داند آنکـه اشـتر م 
 «!دارمدست برنمی از تو من، ای پروردگار ؛رَجائی مِنکَ  قَطَعتُ  ما»: خلاصه 

فتُ تَأمیلی للِعَفوِ عَنکَ  ما و  و بر تو انداختم بر تو که من را آن آرزویی» ؛صَََ
وی غیر ستو به  ۀعنانش را از خان، کنمدارم و صرف نمیبرنمی، کردم بار
 «گردانم.تو برنمی ۀخان

لُ تَأمیلا   لَ یؤَم   و یا قاطر، حکم یک اسب، من یاین آرزو 2.آرزو داشتن: أم 
و زمامش را به ، آستان تو انداختم در و دارد که من عنانش را آوردم را یک شتری

این زمام را از  که گوییمی تو آرزوی من اینجاست. حالا ؛تو بستم ۀخان ۀ درحلق
من این کار ، این بلاها را به سر من بیاوری ۀاگر هم ؟!به غیر این خانه بِبَر، اینجا بِبُر

 !کنمرا نمی
 «.رودو محبّت تو از دل من بیرون نمی» ؛مِن قَلبی خَرَجَ حُبُّکَ  و لا
 هاییکنم آن نعمتمن فراموش نمی !خدایا» ؛عِندی کَ أیادِیَ  نسٰی أ نا لاأ [یلهٰ إ]

 «ها هنوز در نزد من هست.آن نعمت و، که به من دادی را
هایی به من ام که چه نعمتو متوجّه، های تو هستمغریق نعمتالآن  من

ن الآ وهایی که داریم نعمت بلکه، هایی که دادی و گذشتهنه نعمت !دادی
ونه چگ، این آستان هستم ۀچون بند ؛کنمراموش نمیف وقتمن هیچ، خواهیممی
 !توانم فراموش کنمنمی ؟! اصلًافراموش کنم توانممی

نیا؛و سَ  که روی  را ایتوانم آن پردهو من ابداً نمی» تَرکَ عَلَیَّ فی دارِ الدُّ
 «!مرا پوشانده فراموش کنم یو باطن یمعایب ظاهر

و ، وجود مرا گرفته و احاطه کرده بینم که آن پرده روی تماممن همیشه می
 !کنم؟ توانم تو را فراموشمن چگونه می .همیشه این پرده در مقابل چشم من است

                                                      
 .1766، ص 4، ج امثال و حکم دهخدا. 1
 «.أمل»، مادۀ 27، ص 11، ج لسان العرب .2
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 ۀهم، ها متنعّم کردیوجود آوردی و با تمام نعمته عدم ب مرا از، تو پروردگاری
وقت من  آن !پوشاندی نواقص مرا وقبائح  همه و جلوی، ها را به من دادینعمت

 ؟ستچی ؟ غیرجاستغیر ک ؟!به غیر بیندازم و تو را از دلم بردارممحبّت 
ما فر ما عطا  ا به  لش ر ی و آ مصطف ت   معیّت با حضر

نیا مِن قَلبیخ  أدی سَیّ   ؛رِج حُبَّ الدُّ
لب از ق کنم که حبّ دنیا راای آقای من! از تو طلب می و ای خدای من»

 «بفرستی(! این سطح در دل من خود را تاحبّ  )و من بیرون ببری
 ال وآم، های مختصرگرایش ها وهمین غفلت ؛این موانعی که در راه هست

 نسان را بها، ...ومردم و معاشرت و اجتماع ، کسب و تجارت، زن و بچّه، آرزوها
 !کلّی از دل من خارج کنهاین را ب، کشاندخودش می

َ  و دٍ مِن خَلقِک و خاتَمِ النَبیّ  خِیَرتکَِ ، و آلهِِ  یٰ ع بَینی و بَیَن المُصطفَ اجَ  یَن ممَّ
همیشه من ، جمع کن شو بین من و بین مصطفی و آل» !الُله علیهِ و آلهِِ  صَلیَّ 

ر س ۀکه به انداز ایپاکیزه و پاک، مطهّر، موجودات طاهر !با آنها باشم
 از تند کهاینها موجوداتی هس، سوزنی از محبّت دنیا در وجودشان نمانده

 قرار سند تومورد انتخاب و پ، در میان تمام خلائق و مختارند میان عوالم
و ه بر اک فیو آل مصط ییننبّالآن محمّد مصطفی خاتم بین من و بین گرفتند.

دون لحظه ب همیشه ما با آنها باشیم و یک تا، جمع کن، و آل او درود باد
 «!آنها نباشیم

قل تنم به سوی خودت ۀتوب ۀدرجمرا به » ؛لیکَ إ ةِ دَرَجةِ التوب لیٰ إقُلنی و ان  
 «.کن

به  به مقام مقدّس تو باشد و همیشه با نفس خود رجوعِ من که همیشه چشم
یک لحظه  ـ 1رجوع است توبه و که همان ـو در حرکت به سوی تو ، سوی تو کنم

 !باشمیر سدرنگ نکنم و دائماً در 
                                                      

جهت اطّلاع از اینکه حقیقت توبه عبارت است از: حرکت به سوی ذات حقّ، رجوع شود به  .1
 .160، ص 1، ج انوار الملکوت
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کنم نفس خودم می بر ای کهتو من را به گریه» ؛نَفسی عَلیٰ  عِنّی باِلبُکاءِ أ و
 «!کمک کن

ن را یلی مخاین نفس امّاره  !امّا تو من را کمک کن، کنممن دارم گریه می
ر بسنگین  بارهای، ها را خرد کردهشانه، کمر را خرد کرده، خسته کرده وت اذیّ

 دامم، اندازدجدایی می، بین انسان و بین محبوبش که تو هستی، گذاردانسان می
ریه گن نفس ر ایبو واقعاً انسان باید  !خواهد انسان را به عالم غرور نزدیک کندمی
 !کمک کن، خدایا: بگوید، کند

من تمام عمر خود را به مسامحه و » ؛مالِ عُمریفنَیتُ باِلتَّسویفِ و الآأ فَقَد
 «.آرزوها گذراندم

، نشدفردا  ؛فردا، ! نشددهمامروز عمل خوب انجام می که گفتم مدام
تا اینکه عمر من به این  1،گفتم وفَ وفَ سَ سَ  گذراندم و به تسویف و مدام !فردا پس
 قلب مرا گرفت.، و آرزوهای دراز، حدّ رسید سر

جایی رسیده که وقتی من ه الآن ب» ؛یسیَن مِن خَیرینَزَلتُ مَنزِلةَ الآ قَد و
 ر خوداز خی که بینم در منزل افرادی هستممی، کنمملاحظه می را خودم

حظه ملا های دارم که هرچهزلالآن من یک من) ها! نه از خیر تو، یس هستندآ
 «!(ستنی من ی درربینم خیکنم میمی

پس در این » ؛قَبری لیٰ إمِثلِ حالی  نا نُقِلتُ عَلیٰ أن إ مِنِّی حالا   سوَءَ أکونُ فَمَن یَ 
تر رابمن خاز  حالش کدام فردی، در این منزله و در این موقعیت، حال

 «....!است؟
توانم به و نمی، دست بردارم توانمنمی حدّی است که محبّت من به تو تا سر

                                                      
 السّلام فرمودند: امام باقر علیه .1
مبادا در عمل تأخیر کنی و آن را به فردا بیافکنی ” *؛إیاکَ و التّسویفَ، فَإنّهُ بَحرٌ یَغرَقُ فیه الهلَکیٰ »

 «“که تأخیر در عمل، دریایی است که افراد بسیاری در آن به هلاکت رسیدند!
 .164، ص 75، ج بحار الأنوار* 
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بینم در آن می کنمخودم رجوع می ۀبه باطن و سریروقتی غیر تو گرایش پیدا کنم. 
 چکار کنم؟، تو را هم دوست دارمو از طرفی ، نیست ریخیهم 

یکی  ؛نداشغولمبه چیزهایی  آنها مردم به تو محبّت ندارند هرکدام از چه اگر
، ارددیکی تجارتش را دوست ، اش را دوست داردیکی بچه، زنش را دوست دارد

م سرگر ۀ مردمهم !یکی حکومتش را دوست دارد، یکی لباسش را دوست دارد
درد  که هال اینحاه خوش ب !خوش هستند به اینها و، اندغافل هستند و از حقیقت

ه دش را بخو باید انسان !خوش هستندجهت بی، فکر ندارند، عصب ندارند، ندارند
! تو ی خدایاد و یک خواب راحت بکند. ولیبیابیرون از فکر  و، بزند عاریطبل بی

، گذارد شب بخوابیمکه نمی، درد عشق و محبّت، عجیب دردِ، به ما درد دادی
قع مو، موقع سکون، موقع حرکت، موقع غذا خوردن !گذارد روز بخوابیمنمی

ا به کج اامّ، خواهیم علاج کنیممی ؛رود بالااین درد می موقع غیر عبادت و عبادت
ودمان خاطن ببه  !راه بیندازد راتواند ما غیر از تو که کسی نمی ؟متوسّل بشویم

یک ، مکنییک کار خوبی ، یک عملی انجام بدهیم، کنیم که حرکت کنیمرجوع می
 !ردود نداری وجاصلًا خی !اینجا خالیست، نه، بینیم نهمی سر بزند امّا خیری از ما

نم و دا کتوانم به غیر تو گرایش پیش ]نمیمک و کش صبی و صوقت در این حی آن
 از تو دست بردارم.[
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 محبّت الهی با عمل صالحلزوم تحصیل 

 
 
 
 





 

 

 
 
 

 
 
 

جیمِ  یطانِ الر   أعوذُ باللَهِ مِنَ الش 
حیمِ  حمنِ الر   بسِمِ اللَهِ الر 

دٍ  و صَلَّ  الُلَه عَلَّ    و آلهِِ الط اهِرینَ  محم 
 و لَعنةُ اللَهِ عَلَّ  أعدائهِِم أجَمعیَ 

 
د   لمَ ، قَبری مِثلِ حالی إلیٰ  إن أنا نُقِلتُ عَلیٰ  ؟!مِنّی کونُ أسوَءَ حالا  فَمَن یَ  هُ أُمَهِّ
 أدری إلیٰ  ی و لاأبکِ  لی لا و ما !هُ باِلعَمَلِ الصّالحِِ لضَِجعَتیأفرُش    و لمَ تیدَ لرَِق  
 1عِندَ امی تُاتلُِنی و قَد خَفَقَت و أیّ  ینَفسی تُادِعُن و أریٰ  ؟!کونُ مَصیرییَ  ما

 !أبکی؟ لی لا فَم، المَوتِ  رَأسی أجنحِةُ 
ی تسویف  معن

 :قبل از این جملات فرمود، سابق ۀدر جمل
و قَد نَزَلتُ ، فَقَد أفنَیتُ باِلتَّسویفِ و الآمالِ عُمری، نَفسی و أعِنِّی باِلبُکاءِ عَلیٰ 

 !سیَن مِن خَیریالآیِ  مَنزِلةَ 
نفس من  این؛ برای اینکه خدایا مرا کمک کن به گریه کردن بر نفس خودم»

به تسویف  نم تمام عمر و است خیلی مرا به خسران و زیان انداخته
 فَ وْ سَ : ؛ اینکه بگویدکار را عقب انداختن مدام، امروز و فردا کردن: یعنی)

پس فردا ، کنمکار را فردا می این: یعنی، دهمانجام می فَوْسَ ، دهمانجام می
                                                      

 .فَوقَ . خ ل: 1
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اینکه عمر  و دیگر 1و مسامحه گذشت. ..(.و کنمدر نزدیکی می، کنممی
من در منزل افرادی الآن  آمال و آرزوها و خیالات گذارندم. و به خودم را

 «ام.وارد شده، که یأس دارند
رزوها آچون عمرم را به تسویف و ، حال یأس است، من ۀیعنی حال و منزل

در  له وطبعاً در منزو  پس خیری در من نیست ؛گذراندم و چیزی در دستم نیست
 ام.شده اردآیسین و ۀمرحل

 ن برکمرا کمک ، بینمبنابراین ای خدایا! من که در نفس خود خیری نمی
 !است اختهزیان اندضرر و خسران و حسرت و این نفسی که مرا به ، گریه بر نفسم

 است. چون خیلی بدبخت و بیچاره، است محتاج به گریهنفس این 
مت ندا ت و  فر، حسر مروز و  ننتیجۀ ا ا کرد  د

د   لمَ ، قَبری مِثلِ حالی إلیٰ  إن أنا نُقِلتُ عَلیٰ  ی؟! مِنّکونُ أسوَءَ حالا  فَمَن یَ  هُ أُمَهِّ
 !هُ باِلعَمَلِ الصّالحِِ لضَِجعَتیأفرُش    و لمَ تیدَ لرَِق  

 م بهحال من چنین حالی است که عمر !حالش بدتر از من است؟ که کیست
الآن  و، دهتمام ش مسامحه و به تأنّی و به تأمّل و به پرورش آرزوها و خیالات

وی سال به ین حاگر من در ا .خواهم از این مرحله عبور کنم و مرا در قبر ببرندمی
ه کیست ک، امهتدارکی ندیدو  هبرای او تهیّ من آن قبری که ، قبر خودم منتقل بشوم

 ؛متوانم کاری بکندیگر نمی و باشد؟! چون عمر من گذشتهاز من تر حالش خراب
مال به تسویف و آ، ماهعمری را که گذراند، عمری در پیش ندارم که تدارک کنم

 !تحسرت و ندامت اس اشو نتیجه، رومدست خالی میبا الآن  م واهگذراند
 موی قبرسبه ، که دارم باشد اگر در همین حالیاز من کیست که حالش بدتر 

 :آن قبری که! نقل بشوم؟
د   ماده آهیچ آن قبر را ، برای اینکه من در این قبر بخوابم» ؛دَتیهُ لرَِق  لَم أُمَهِّ
 «!امنکرده

                                                      
 ، به نقل از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم:28ص  ،4، ج احیاء العلوم. 1
 «؛ بیشترین فریاد اهل دوزخ، از تسویف است.إنَّ أکثَرَ صِیاحِ أهلِ الناّرِ مِنَ التّسویفِ »



 123 آماده کردن قبر، با عمل صالح و حسنات

 

برای اینکه من در اینجا بیارامم و » ی؛عَتهُ باِلعَمَلِ الصّالحِِ لضَِج  و لَم أفرُش  
 «!امبا هیچ عمل صالحی فرش نکرده آن قبر را، استراحت کنم

قبر ن  ماده کرد لح و حسنات، آ  با عمل صا

 ؛ اگرکندا میآنجا را برای خودش مهیّ ، خواهد بخوابدانسان که در جایی می
 یجای مرطوب، داردها را بر میریزهسنگ و کندخارها را از زمین می، در بیابان است

پهن را بعد فرش ، کندزمین را تخلیه می، دمار نباش ومحلّ عقرب ، گِل نباشد، نباشد
خواهم بروم در این قبر بخوابم و این قبر را خوابد. حالا که من میبعد می و کندمی

به عمل ، سم بروم اینجا بخوابم؟! چون آماده کردن این قبرچه قِ، امآماده نکردههیچ 
 !خواهد نباشدیم، خواهد بوریا باشدمی ؛فرش و بوریای خارجی نه به، صالح است

و الّا انسان را ، نظر احترام به بدن است ۀکنند از نقطها میانسان راین کفنی هم که ب
آن  فرق ندارد؛، عریان در میان قبر بگذارند یا بدن انسان را در دریا بیندازند هم

این قبر نیست. این قبر را شما ، خوابگاه واقعی که انسان در عالم برزخ دارد
پوسد هیچ فایده ندارد. چون این محلّ بدن است و بدن هم دارد می، کنکاری آیینه

ریزد؛ این مال بدن شود و میشود و خاکستر میها از همدیگر جدا میو استخوان
و است. آن عالم مثالی که انسان در پیش دارد که عالم صورت است و عذاب قبر 

انسان باید فرش کند.  آن را، عالم برزخ و عالم صورت است همان و، ثواب قبر
آنجا خوب فرش ، که اگر انسان عمل صالح انجام بدهد، فرشش عمل صالح است

 و . بدن انسان در آنجا بدن برزخی استداردی هم یابهای زیفرش ؛شودمی
 1آرامشش خوب است.

من هیچ عمل صالحی انجام  کهدرحالتیحالا اگر مرا به سوی قبرم حمل کنند 
چطور گریه ، در میان قبر آرامشی داشته باشممن برای اینکه  وقتآن، نداده باشم

 و خسرانْقدر وبال که این یکردن بر نفس خدا باید مرا کمک کند بر گریه !نکنم؟
و حالا که است که تمام عمرش به آمال و تسویف گذشته است شده  شگیردامن

                                                      
 .24، ص 3، ج معاد شناسی. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به 1
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 .است خودش درست نکرده خوابگاهبرای  ایهیچ آمادگی، خواهد حرکت کندمی
 و اصلًا من مستحقّ گریه هستم) من گریه نکنم؟!چرا » أبکی؟! لا لی و ما

 «است!( وجود مرا گریه گرفته
 و برنددانم که ما را کجا مینمیاصلًا من » ؟!کونُ مَصیریما یَ  أدری إلیٰ  لا و
 «!یر و بازگشت من کجاست؟صم

یلی این خ !دانمبه کجا؟ نمی ؛دهندمیارند انسان را حرکت شد و د تمامعمر 
 برندیمامی کند که انسان را به یک جای گمنبرای انسان ایجاد اضطراب و وحشت می

 د.هد شکه چه خوا برای انسان هیچ روشن نیستبرند که به یک جای تاریکی می و
 با من خدعه دارد بینم که این نفسمیالآن  ،علاوهو » ؛نَفسی تُادِعُنی و أریٰ 

 «!کندمی
مکر  یله وح خواهد مرا گول بزند و با من از درِنفس میهم این الآن  همین

 واست  ول زدهگذشته و هزاران بار مرا گ همه عمر به تسویف و آمال این !یدبیا در
 باز هم این و آیدمی مکر خدعه و باز هم از درِ ، زندفهمیدم که مرا گول می

لوه جر را جاه و اعتبا دهد وریاست را جلوه میدهد و های دنیا را جلوه میزینت
نسان ابرای  پروراند و آن باطل راانسان می قلبغیر خدا را در  و خلاصه، دهدمی

 !طور استنفسم اینالآن  ؛دهدئه میعظمت ارا پُرگیر و چشم
از : یعنی)با من از درِ خَتل  پذیردمی را من، این روزگار» ؛امی تُاتلُِنیو أیّ 

 «آید.می در (بازی و از درِ غروردرِ مکر و حقّه
ر بَ و های مرگ دوربال کهدرحالتی» ؛المَوتِ  و قَد خَفَقَت عِندَ رَأسی أجنحِةُ 

 «!سرِ من در جنبش و در جریان است
نزدیک الآن  و، پایین، پایین، پاییناست مرغِ مرگ از آسمان آمده  کأنّه یعنی

دهد و دور سرِ من ها را تکان میاین بال مرتّباً و، است که روی سرِ من بنشیند
یک ساعت مانده به ، یک لحظه مانده به نشستن !کند که بیاید بنشیندحرکت می

باز ، زندمی سُک باز و زندمن را گول می ددر چنین موقع خطیری نفس دار، نشستن
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باز حقّی از ، دهدباز منظری از مناظر دنیا را جلوه می، کنداز این طرف دعوت می
 !دارددست بر نمی ؛خواهد در قلب من ضعیف کنداصول حقیقت را می

 «حالا من چرا گریه نکنم؟!»ی؟! لی لا أبکِ  فَم
طور اعمال من این ۀبینم ناممی و رسموقتی که من حساب خودم را می

ین در ا اصلًا چرا گریه نکنم؟! اساس تحقّق !پس من مستحقّ گریه هستم، است
ه اینک هن ؛گریه نکنم خلاف اصل است است. اگر گریه، فعلًا من دارم حالی که

 عنوان هباست و  و گریه یک امر خارج از اصل، اصل استبرای من شادی و سرور 
اب حس هکه من ب! حالا طور نیستاین، شودمی برای من حادث عروضطُروّ و 

 ی گریهمن اقتضا ۀاصل اوّلی دربار، طور استاینمن  وضعو  خود رسیدگی کردم
 !اگر کسی مرا خندان ببیند باید تعجّب کند و کندمی

، ستبزرگ اسلام و پسر شهید ثانی ا یاز فقها که معالممرحوم صاحب 
 :فرمایدمی
ـــــا .1 ـــــتُ و م ـــــتُ  عَجِب  عَجِب
 

 عَــــــیٍ قَریــــــرةِ لکِــــــل  ذی 
ــــــ و .2  ــــــأمامَ  ومٌ عَظــــــیمٌ هُ یَ

 
ــــــفیــــــهِ یَ    یرةِ ـرنکشِــــــفُ الس 

ــــذا .3  ــــو ، ه ــــنُ آدمَ  رَ إن ذَکَ  اب
 

ــــــا یُ   ــــــی فیم ــــــیةِ  لاق  الحَف
ــــی   .4  ــــن بَک ــــکَ  مِ ــــولِ ذلِ  هَ

 
ةَ العُ   ــــــد  ــــــمُ ــــــرِ الط ومُ  1ةِ یل

                                                       
 :گونه آوردهاز ایشان بدین 59، ص 1، ج أمل الآمل. در 1

ـــد ـــتُ  و لق ـــا عجب ـــتُ و م  عجب
 

ــــــرة  ــــــیٍ قَری ــــــل  ذی عَ  لکُِ
 
 
 
 
 

 بت
 

 اال

ـــــــهُ یـــــــومٌ عَظـــــــیمٌ   و أمَامَ
 

یـــــــرة   فیــــــهِ تَنکَشِــــــفُ ال  
 
 

ــــذا ــــ ،ه ــــو ذَ و لَ ــــنُ کَ  آدمَ  ر اب
 

ــــــیة  ــــــی فی الحفَ ــــــا یُلاق  م
ـــی  بَ لَ   ـــ ک ـــدم  ـــا مِ ـــکَ  ولِ ن هَ  ذل

 
ةَ العُمُــــــرِ القَصــــــیة  ــــــد   مُ

 فی الــــلاصِ  کَ فسِــــنَ لِ  دْ اجهَــــفَ  
 

 فَدونَــــــهُ سُـــــــبُلٌ عَســـــــیة 
 )محقّق( 
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نه ، ای داردهای خنک و آرامی که نه غصّهکنم از آن چشممن تعجّب می» .1
 تازه شده و و تر این چشم در دنیا آرام گرفته طوراضطرابی دارد؛ چ نه، گرمایی دارد

 ؟!است
اتِ فیّبیند که سرائر و مخجلوی خود در پیش میروزی را  کهدرحالتی. 2
 !شودیاز رویش برداشته م شود و پردهاتِ قلب در آنجا منکشف میذهن و نیّ
آید و با چه چه بر سرش می، در قبر و اگر فرزند آدم بداند که در حفیره. 3

 .کندچیزهایی برخورد می
 .«غول باشدبه گریه مش دائماًطویل خود عمر ست که در تمام مدّت ا کافی. 4

گ مر ا، لحظۀ  ل  مۀ عم نا ن  مهر شد ن و  نسا نهایی هر ا فعلیّت  قت   وو

 «چرا من گریه نکنم؟!» أبکی؟! لی لا فَم
خواهد خارج کنم برای اینکه نفس من میمن گریه می» !أبکی لِخرُوجِ نَفسی

 «!خواهم جان بدهممن می و بشود
تواند هر کاری میانسان  !دیگر کار تمام است، آمد دن بیرونبوقتی نفس از 

هر ضرری را  و، برسدتواند میبه هر منفعتی و بکند و به هر درجه و مقامی 
چون در  1زمان حیات است. و در مال دنیا ؛ امّا این فقط دراز خود بزدایدتواند می

تواند خودش را می انسان یعنی ؛ت استوجود انسان دارای قابلیّ، زمان حیات
نفس را به  تواندو می پرورش دارد تِقابلیّ وا، آن رو کند از این رو به و عوض کند

 أعلیٰخداوند علیّ  وعالم استعداد است ، عالم چونبیاورد.  های مختلف درصورت
در زمان و مکان  و ستا و بدن هم مادّی، است عنوان آلت دادهه انسان ب بدن را به

ت از قابلیّ، اقع است و کون و فساد دارد؛ لذا در تحت چرخ گردش تدریجی عالمو
، دیگر تمام شد، آن نَفَس آخر ؛خواهد بمیردرود. تا اینکه انسان میت میرو به فعلیّ

چه هست ره، دکنندیگر مهر میاست انجام داده  انسان را با تمام آن اعمالی که و
                                                      

رجوع شود به « بهترین سرمایۀ تکامل و تعالی انسان، عمر وی است». جهت اطّلاع از اینکه 1
 ، مجلس چهارم.1، ج شناسی معاد
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 ت.فعلیّ: گویندمی به اینتمام شد. 
چون  ؛استعداد باشدکه نیست هم معقول  و استعداد نیست، در عالم برزخ

ـ یعنی عالم  تصوّرات موهومی نه، خیال است ـ عالم خیال وعالم تجرّد برزخ 
مجرّد ، تجرّد دارد و کنیماز او به مثال و خیال تعبیر می که، عالم صورت و لهمتخیّ
هر انسان ت محض است. فعلیّ، ه باشدکه تجرّد داشت و عالمی 1،ی نیستمادّ و است

سابٌ و حِ  او غَد  ، حِسابٌ  عَمَلٌ و لا ومَ لیَ ا»؛ اش هستآنجا نتیجه، استکاری کرده 
، حسابی نیست و امروز انسان باید عمل کند”: معنایش این است. یعنی 2«!عَمَلٌ  لا
 “کشند که پرونده بسته بشود.حساب میاز انسان آن هنگامی  و

تواند مطمئن باشد کس نمیو هیچ، شودنمی وقت پرونده بستهدر اینجا هیچ
چون ممکن ؛ تواند مطمئن باشد که جهنّمی استکس نمیهیچ و که بهشتی است

، بهشتی بهشتی بشود و یا انسانِ، عمل صالح یک واسطۀبهکه انسانِ جهنّمی است 
ه و دِّبا یک رَ  ؛ وشودبمسلمان ، آدم کافر، با یک لفظممکن است  !جهنّمی بشود

 ۀهمین تغییر و تبدّل است. مثل قطع به خاطراینها  !کافر بشود، آدم مؤمن، انکار
که آقا این را شما به هر صورتی : گویندمیو دهند می دست زرگربه طلایی که 

 حالا، گیریماین طلا را از شما می، در روز فلان ؛ ماتا روز فلان، بیاورید توانید درمی
روز اوّل   یا او آن رادانی. حالاخودت می که باشدتی ر صورت و هر کیفیّ ه به دیگر

فردا شکل پس، کندبند میشکل سینه و کندفردا خرابش می، کندشکل انگشتر می
یا از اوّل مشغول صیاغت این  ؛کندیک روز دیگر شکل شمش می، کندمی هگوشوار

در تمام مدّت یک ماه  طور و همین کندشود و هر روز یک جایش را درست میمی
                                                      

 .178ـ  159، ص 2، ج شناسی معادجهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به  .1
 :281، ص 6 ، جیمعاد شناس. 76، ص 1ج ، حلیة الأولیاء؛ 89، ص 1ج (، عبده) ةنهج البلاغ. 2
ست نه ااخذه و فردا روز حساب و مؤ ؛امروز روز عمل و کردار است نه روز حساب و مؤاخذه»

 «روز کردار و عمل.
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 !دیگر تمام شد: گویندمی، بگیرند ووقتی خواستند از ا و، کندروی این کار می
تمام : گویندمی، دیگر به من مهلت بدهید تا یک صیقلش بدهم ۀیک دقیق: گویدمی
 حال بود.ه هر کاری کردی تا ب و، بسته شد و شد

 نفس را به تواندمی، بدن دارد که تا هنگامیانسان طور است. نفس هم همین
کلی ش و چون نفس انسان دارای صورت و شکل نیست، بیاورد ات مختلف درکیفیّ

ام انج انسانهر عمل صالحی که  ؛ت و عمل انسان استگیرد تابع نیّکه نفس می
نفسش  دهد شکلهر عمل زشتی که انجام می و، کندنفسش فرق می دهد شکلمی

، ارداوت دهای مردم با هم تفصورت که طورهمین !کندمی  فرقواقعاً ؛کندفرق می
 ر فردهای ملکوتی هو صورت، های نفسی و ملکوتی افراد هم تفاوت داردصورت

 ه در دستک عیناً مانند مومینفس متفاوت است. و لذا ، اعمال مختلفه نسبت به
طور مینههم آن ، بیاورید در یشماست و هر لحظه می توانید او را به شکل خاصّ

 است.
ی است له لات ا قابلیّت برای وصول به کما ن دارای  نسا  نفس ا

 ت محضاوّلش قابلیّ: یعنی «.نفس هیولانی است ؛ةٌ ی  فسُ هَیولانِ الن  »: گویندمی
 خواهیداین را شما به هر شکلی که می .ت محضیعنی قابلیّ : هیولانی 1است.

                                                      
 :93، ص 1 ، جیالله شناس. 1
و  یٰء حُسناز جمیع اسما نیکوترین قوام( خلق فرموده است، و) *أحسَنِ تَقویمخداوند ما را در »

 یبرا رفهصِقابلیّت  ی)یعن یخود به ودیعت نهاده است. و نفس ما را هیولان یصفات عُلیا
است.  ار دادهد( قرمتصوّره در طریق رشد و کمال و تخلّق به أسماء و صفات خو گونه فعلیّتِ هر

و فان ل به عروصو یقین و و تکامل و صعود از مدارج و معارجِ یو از جهت استعداد و امکان ترقّ
طور که مانه یعنیآفریده است.  یتوحید و فناء در ذات اقدس و بقاء در صفات مقدّسش، نامتناه

 یهاما را نامتن ةً،و فعلیّ و وجوداً است ذاتاً یدر ذات و اسماء و صفات و افعال، خودش نامتناه
 .اًو استعداد قرار داده است قابلیّةً و ایجاداً

ما  یبه اوج درجات صفات و اسماء حضرتش برا ی، ترقّبنابراین، از جهت امکان و استعداد
  امّا از جهت فعلیّت و تحقّق آن قابلیّت ؛باشد، و امکان تخلّق به جمیع آنها موجود استمقدور می
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 گذشتگی خود با از، در راه خدا ۀبا مجاهد، با کار خیر، تبا نیّ ، آورید. با عمل صالحدرمی
صورت انسانی به  و شودصیقل می، شوداین نفس تربیت می، با جهاد اکبر و

نفس صورت ، در مسیر دیگری انداختاین نفس را اگر انسان گیرد. خودش می
عالمِ ظاهر است و ، فهمد! چون عالمخود آدم هم نمیامّا  .گیردبه خود می یدیگر

در افراد دیده  لذا آنچه ؛شوندند و دیده نمیامادّه محجوب ۀپشت پرد در، حقایق
آنجا ، عکس استهدر آنجا مطلب ب و شود همین شکل و شمایل ظاهری استمی

آید. هر کس رود و شکل و شمایل واقعی پیش میشکل و شمایل ظاهری از بین می
 شود.مهر می، مهر کرد یتقابلیّبه هر ، های مختلفی داشتتکه قابلیّرا در دنیا نفسی 

ن  محالات عقلی بود ز  قابلیّتا فعلیّت به   برگشت 

گر رد دیت پیدا کچیزی که فعلیّ  ؛ت غلط استقابلیّدیگر ، تبعد از فعلیّ
، ارددرا  درخت سیب شدن تِت برگردد. تخم سیب قابلیّقابلیّ ۀشود به مرحلنمی

شود. وقتی میسیب این درخت  تا، کندرسیدگی می و دائماً کاردمیآن را انسان 
تا  بیاید طورو همین تواند حرکت کند. امّا دیگر سیب نمیشد تفعلیّ، سیب شد

برگشت  ؛این محال است، برگردداست که رفته را آن راهی  و، سیب برسد به تخم
 ت محال است.ت به قابلیّاز فعلیّ

رود در و می شودشود و پیرمرد میآید و بزرگ میانسان از رحم مادر می
انسان از  م ذرّ.محال است که برود در رحم مادر و برود در عالدیگر میان قبر. این 

ی را راحلمچون  ؛ولی محال است از پیری به جوانی بیاید، رودجوانی به پیری می
از شود نمی و، ده استت دافعلیّ را تقابلیّ، است که از جوانی به پیری طی کرده

 رفت.ت ت به قابلیّفعلیّ
                                                      

 راه و سبیل یّو تمرکز آن مدار حیات و صفات و افعال، منوط به حرکت و جهاد با نفس و ط 
 «باشد.یالله م یإل

﴿: 4آیه  (95) ینت از سوره * اقتباس            ﴾. )محقّق( 
 «تحقیق که ما انسان را در نیکوترین قوامی آفریدیم.به: »83، ص 5، ج امام شناسی
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ت کمالا این و دارید مقداری کمالات علمی، ایداینجا نشستهالآن  شما که
 و یداهدرس خواند و یداهمطالعه کرد و یداهزحمتی است که کشید آن، علمی

ین ااز . ت استدارید فعلیّالآن  که این مقدار کمالات علمی .یداهدست آوردهب
 است تقابلیّ، یک مرحله به ت نسبتاین فعلیّچون  ؛توانید جلوتر برویدمی

، ت استای که قابلیّت نسبت به آن مرحلهپس این فعلیّ ـ محض که نیست تِفعلیّ ـ
شما  علومه ککنید  یعنی کاری ؛عقب بیاییدتوانید نمیت کند. امّا آن را فعلیّتواند می

شود. یک یسازج نم ؛ج بشودذسا و اجت برودذرو به س، رو به بساطت برود دائماً
ای دازهان آن هبتا ، کم بشود، کم بشود، این علوم کم بشود مدامالآن  کاری کنید که

این  ع باشید؛و عین آن موق، ب بنویسید و الف و، برویدمدرسه خواهید که تازه می
 محال است.

قابلیّت» فعلیّت به  ل  ن تبدی مکا ن تناسخ ،«عدم ا ز براهین بطلا  ا

هستند که  کنند بر بطلان تناسخ. یک عدّهاستدلال می، و بر همین برهان
یک تن دیگری. اگر سعید باشد در رود می، روداز دار دنیا می روح که: گویندمی
رود اگر شقی باشد می ؛کند و سعید استکه کارهای خوب می تن آدمی درآید می

، ییک شخص شقآید در بدن میاست در بدن اشقیاء. مثلًا روح یزید که شقی بوده 
، است که سعید و خوب بوده روح آدمی ؛ وآید در بدن یزیدروح فرعون می و

ی نیست که این و شکّ این کلام وجود دارد آید در بدن خوب. بَراهینی در بطلانمی
ت پیدا فعلیّ، مُرداو روزی که : حرف باطل است. یکی از براهینش همین است که

ت. قابلیّبه  کند و حرکت کند فعلیّت خروج مرتبه از دیگر محال است دو و کرد
ت طفل هم قابلیّ و، رود در بدن طفلمی، خواهد بیاید در بدنچون آن روحی که می

آید علقه بودن میاز نطفه ؛کندت دارد مدارج را طی میمحض است. این از قابلیّ
شود و متولّد تامّ می شود و طفلِشود و استخوانش بسته میشود و مضغه میمی
ای که هر مرحله درالآن  این، آید. وقتی جلو آمدمیجلو  طورهمین شود ومی

ت قابلیّ ۀبه مرحل مرتبه ت را دواین فعلیّ و محال است انسان، تی داردیک فعلیّ، بمیرد
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 1این برهان فلسفی محال است.و بر اساس ، پس تناسخ محال است .بیاورد
 :دفرمایحالا حضرت می

د کنم برای اینکه نفسم دارگریه می» ؛نَفسی أبکی لِخُروجِ  «چرا گریه نکنم؟!»
 «!شودخارج می

قبت کار ن بر عا نکرد نسان، گریه  ز عدم شعور ا ی ا  ناش

! اصلًا دارد کردن و واقعاً هم گریه؛ تمام است کار ردیگ، اگر نفس خارج شد
این  اگر کنم. واقعاًبنده خودم را عرض می !چون شعور نداریم، کنیمما که گریه نمی

تواند میخب این چه قسم ، تمام است کار، نفس خارج شدوقتی  را تصوّر کند که
 2!شودتش مهر میفعلیّ و شودتمام می !شودتمام می رکار دیگ !آرام بگیرد؟

انسان  ،گِل است وخشت ، که در کوره نرفته و پخته نیست آجر تا هنگامی
به و  کندبه شکل کاسه می، کندبه شکل کوزه می، کندبه شکل خشت میآن گِل را 

ره کور دت دارد. ولی وقتی چون قابلیّ ؛آوردخواهد در میهر ظرفی که دلش می
ه کوز گل شود کند.قبول نمیدیگر  !شودمرتبه گل نمی آجر دو، تمام شد ردیگرفت 

ه بنند و کا گِل رتوانند کوزه نمی روبه. دیگرخاک درباید بیندازند ، شکنندرا که می
 ؛طور استخروج نفس هم همیناست.  ت شدهچون فعلیّ ؛شکل دیگر در بیاورند

 خورد.می او ت بهمهر فعلیّ، شودنفس وقتی که خارج می
                                                      

 تعلیقه. ،283، ص 1 ، جنور ملکوت قرآن . جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به1
 :269، ص 1(، ج مجموعة ورّام) النّواظر تنبیه الخواطر و نزهة. 2
ثونَ و یَضحَکونَ، قالَ: » و خَرَجَ رَسولُ اللَهِ صلَّ  اللَه علیه و آله و سل م إلَ المسجدِ، فإذا قَومٌ یَتَحَد 
ا”  «“!اُذکُروا المَوتَ؛ أمَا و الّذی نَفسی بیَِدِهِ، لَو تَعلَمونَ ما أعلَمُ لَضَحِکتُم قلیلا  و لَبَکیتُم کَثیر 

 ترجمه:
ا همدیگر ند که با دیدرپیامبر خدا صلّی الله علیه و آله به سوی مسجد بیرون شدند، ناگاه گروهی »

انم در ی که جبه یاد مرگ باشید، قسم به کس”خندیدند، به آنها فرمودند: زدند و میحرف می
یه سیار گربدیدید و خنآینه کم میدانستید، هردانم، شما نیز میدست اوست، اگر هر آنچه را می

 )محقّق(« “کردید!می
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ت مهر فعلیّولی وقتی  ؛ری استطوداند چمیعلیه السّلام حضرت سجّاد 
خروج نفس چه خبر : فرمایدمیعلیه السّلام فهمیم. حضرت سجّاد ما نمی، خوردمی

ای از لحظات در هر لحظهکه مواظب باشد و اندازه باید مراقب  و انسان چه !ستا
اعمال نفس خود ، مرگ را در پیش خود ببیند و هر دقیقه را بر حسابی و کتابی، زندگی

 و ؛تش خوب باشدفعلیّ، هد از دار دنیا برودخوامیانسان تا اینکه وقتی ، را محاسبه کند
 دیگر آید ومی ت پیشآن فعلیّ، الّا اگر بنا باشد انسان روزگار خود را به غفلت بگذراند

 ای که سوراخ است.امّا کوزه، است آمده گِل وجود انسان به صورت کوزه در
 ۀوزک، نندک اراگر خوب ک، سازندکنند و کوزه میه میاین افرادی که گِل را تهیّ

ه ل ۀکوز شود. وقتیه میلِ و شود سرد می، اگر خوب کار نکنند این گِل ؛آیدتمام در می
ه ه شدبا آن سوراخ پختو یا سوراخی زیرش هست  ؛در آمدرفت و کوره در  شده

 ؛شودارج میاز آن کوزه خ، آب بریزندهرچه  و گیردآب نمیکوزه این  و دیگر، است
 اب است.خرآن ت کیفیّ و خوردبه درد نمیو  خوردترک می، یا کوزه در حال پختن

لحد ز قبر و  است، منظور ا مثال  زخ و  لم بر  عا

کنم برای تاریکی قبر من گریه می» ؛دیأبکی لضِِیقِ لَح  ، أبکی لظُِلمةِ قَبری
 «!قبر تاریک باشد چه کنم؟این اگر  که، خودم

 عالم مثال است. و، قبر !این بدن نیست و قبر این قبر درونتاریکی مقصود 
، روندقبر تاریک میدرون پیغمبران هم  ؛روندقبر تاریک می همه درونالّا 

بدن نیست و  قبرِ، این قبرمقصود از . است قبر تاریک رفتههم درون میرالمؤمنین ا
آیند و با این این قبر نمیدرون شود و نکیر و منکر هم چراغ هم آنجا روشن نمی

تعلّق  صورت مثالیه کنند. آن روح بصحبت نمی، است ردهگوشتی که م بدنِ
تاریک  و وقت آنجا روشن استاست. آن« عالم قبر»عالم مثال اسم و ، گیردمی

داخل این مسجد است و روشن. این الآن  نیست! شما فرض کنید که بدن شما
شما قلب آیا امّا  ؛شودبدن شما تاریک می، خاموش کنند وتاریک الآن  مسجد را

هزار علم در دل شما هست و هزار آفتاب درخشان  است! روشن، تاریک است؟ نه
خواهد مسجد می ؛نیست درخشد و هیچ مربوط به تاریکی مسجددر دل شما می
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 قسم دیگری، آن روشنایی تماهیّ و خواهد روشن باشد. سنخهمی، تاریک باشد
 1آن ظلمت عالم مثال است!، ظلمت قبراز ست. مقصود ا

ید از ه باک، که در مثال در پیش دارم یظلمتو  کنم برای تاریکیگریه می من
 چه قسم عبور کنم؟!، همه تاریک است و ها عبور کنمآن راه

من مؤ زۀ  احترام به جنا ب   علّت وجو

کنم برای تنگی و ضیق لحدی که بر من من گریه می» !دیأبکی لضِِیقِ لَح  
 «!خیلی تنگ باشداگر ، گذارندمی

 حد رالاین  ؛این لحد نه، د هم کنایه از همان عالم برزخ استحْ این لَ
 برای، کنندیخواهند گشاد بکنند. این لحد را که گشاد ممی، خواهند تنگ بکنندمی

لند ب، باشد ضیق باشد یا غیر ضیق، الّا لحد و ؛نه روحش، ت استاحترام بدن میّ
ن را دن انسابیا ، خوراک حیوانات یا اصلًا بدن انسان را بدهند، باشد یا کوتاه باشد

این  هر است کنظ ۀنقطاین از ، این تشریفاتی که برای بدن است، در دریا بیندازند
ین امش ااحتر و و لذا بدن مؤمن محترم شدهاست بدن مدّتی به نفس خدمت کرده 

با  صحبت هیچاو را غسل بدهند و بشویند و کفن کنند و دفن کنند. ولی  است که
صحیح ) حدسنگینی لَ و دحْلَ و ضیقِ، صحبت با عالم مثال است ۀهم و بدن نیست

 ست.ااز تنگی عالم برزخ  کنایه (د استلَحْ ، گوییماین لَحَدی که ما می
ن  نمود یسؤال  ز علوم حقیق منکر ا  نه ظاهری ،نکیر و 

کنم از سؤال نکیر و منکری من گریه می» !ایَ رٍ و نَکیٍر إیّ أبکی لسُِؤالِ مُنکَ 
 «!کننداز من سؤال میو آیند که می

من  ا ازآی گذراندی؟ چه خبر بود؟ هکنند که عمرت را به چاز من سؤال می
 ۀ؟ خربزای دارددارد؟ سیب مشهد چه مزّه ییکنند که گلابی نطنز چه معناسؤال می

ود ود؟ رکالا در کجای دنیا بتی دارد؟ فلان سرمایه و فلان فلان چه خصوصیّ 
 کنند؟!ل میاز انسان سؤاآیا هیمالیا در کجای دنیاست؟  ۀپی کجاست؟ قلّ سیسیمی

                                                      
، 2، ج معاد شناسی. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون خصوصیّات عالم مثال و برزخ رجوع شود به 1

 «.تمایزات عالم طبع و برزخ و قیامت: »12و  11مجلس 



 مجلس پانزدهم / 2أبوحمزه ج  یاز دعا یشرح فقرات 134

 

وب خُب خ، گذرانداین علوم می کردند و انسان عمر خود را بهاگر سؤال می
؟ شته شدای کهنِشاه در چه سَ داد. نادرآنجا جواب می و گرفتیک چیزی یاد می ؛بود

و  نر رن کبوتآ، دندلنگ در کدام سنه فتح کرد؟ دوتا کبوتری که بر فراز چنار پریتیمور 
از ، نسانا نیاییدلوم کنند؟! آیا اگر عه با یکدیگر چه گفتند؟ هیچ از انسان سؤال میمادّ

غیب  علم و دبرور تاینها بالااز همۀ ، ریاضیات و شیمی و فیزیک و رافیغج و ن تاریخای
این ، گویندمی هیگر چتا کبوتر با همد این دو داندب یعنی، م غیب مادّیامّا عل، هم بداند

 !کنندمیناز من این سؤال را که چون نکیر و منکر  !خورد؟چه درد انسان میه ب
ت. معناس میتِعلوم ظاهری است و قیمتش فقط در جهت مقدّ، این علوم

لوم بال عانسان که دنیک شاهی قیمت ندارد! ، ساقط شود آن میتاگر عنوان مقدّ
 و وحربه  یاد بگیرد و یبرای اینکه چیز، رودریاضی و فیزیک و امثال اینها می

و  ای برای پیشرفت وجود خودش و مسلمین باشدمقدّمه، نفسش کمک کند
دش اینکه خو این است. نهاش فایده ؛برطرف کند آن احتیاجات مردم را با

ه بباید وقت انسان آن صفر است. و ت نداردموضوعیّهیچ  ؛ت داردموضوعیّ
 و ذشتدّمیت گاز مقن امّا اگر انساین علوم اعتنا کند که مقدّمیت دارد. ابه ای اندازه

 !عین بدبختی است، این علوم را علوم اصیله برای خود قرار داد
نبویّ  فع در حدیث  نا ز علم غیر   منظور ا

 :فرمود پیغمبر
 از علمی برمخدایا من به تو پناه می» 1؛نفَعُ مِن عِلمٍ لا یَ  إنّی أعوذُ بکَِ  اَللهُمّ 

                                                      
 :1، تعلیقۀ 285، ص 2، جنور ملکوت قرآن .1
 این دعا در جوامع شیعه و عامّه وارد است.»
صر ذکر نموده تعقیبات نماز ع ۀ، در جمل53، ص یطبع سنگ، مصباح المتهجّددر  یشیخ طوس( 1

 است که:
ءٍ لا اأعوذُ بکَِ مِن نَفسٍ لا تَشبعَُ و مِن قَلبٍ لا یََشَعُ و مِن عِلمٍ لا یَنفَعُ و مِن دُع همّ إنّی لَ الثُم  تَقولُ: »

ع ـ یُسمَعُ   «ء.االد 
   آورده است: 35، ص 1ج ، محاضراتدر  یو راغب اصفهان( 2



 135 همّام ۀدر خطب نیاز اوصاف متّق یکی

 

 «!که فایده ندارد
درست است ولی برای ما فایده  ی کهعلمبلکه است!  که دروغ و باطل نه علمی

علم ، خورد؟ علم موسیقیدرد ما میه چه ب ؛ندارد. هزار علم در این عالم خارج هست
اثرات  که، دقیقروی موضوعات بسیار ، ستای بسیار دقیق لمع درستی است یا غلط؟

یکی را ، کنندرا بیدار می یکی، کنندبا موسیقی یکی را خواب می ؛واقعی خارجی دارد
با موزیک و ، کنندیکی را دیوانه می، گریانندیکی را می، خندانندیکی را می، کشندمی

و هیچ کشند می روند ومی که کننددیوانه می و چنان برندموسیقی مردم را به جنگ می
بر ، چون این اثرات ظاهری ی است؛این اثراتش است. ولی علم حرام فهمند!نمی

 ؛کندایجاد محبّت می مثلًا بین دو نفر، علم واقعی است، ! علم سحرنیستمصالح انسان 
 طور است.هم همین 1ر مصالح انسان نیست. علم کهانتبچون ، لیکن حرام استو

متقّ اوصاف  ز  ی ا م ۀین در خطبیک  همّا

 :دهمّام در وصف متّقین دار ۀالسّلام در خطب میرالمؤمنین علیها
                                                      

 «ا یَومَ القِ  دُّ أشَ ”[ و سل م: لهآاللَه علیه ]و   صلَّ  یُّ قالَ النب و  “مةِ عالِمٌ لا یَنتَفِعُ بعِِلمِهِ.ایالناّسِ عَذاب 
لام:  قالَ علیه طونَ.الناّسِ نَدامة  عِندَ المَوتِ العُلَم أشَدُّ ”الس  له[ و آاللَه علیه ]و  و قالَ صلَّ   “ءُ المُفَرِّ

همّ إنّی أعوذُ بکَِ مِن عِلمٍ لا یَنفَعُ، و قَلبٍ لا یََشَعُ، و عَیٍن لا تَدمَعُ، و نَفسٍ لا تَشبَعُ؛ و لَ ال”: مسل  
 ترجمه: «“ربَعِ.ءِ الأأعوذُ بکَِ مِن شََِّ هَؤُلا

ته باشد، و وع نداشه خشک یکه نفع نرساند، و از قلب یبرم به تو از علمبار پروردگارا! من پناه می»
 «ار صفت.این چه ز شرّکه سیر نگردد؛ و من پناه میبرم به تو ا یکه اشک نبارد، و از نفس یاز چشم

 یهریره و یکبواتا با سند خود از  سه روایت مختلف، دو 401 ، ص1ج ، مستدرکو حاکم در ( 3
 کند که:نس، روایت میاز أَ
ربَعِ: مِن عِلمٍ أعوذُ بکَِ مِنَ الأ إنّی  همّ لَ ال”م یَدعو فَیقولُ: له[ و سل  آ]و   اللَه علیهکانَ رسولُ اللَه صلَّ  »

 از أنس وارد است یّمرو یو در دعا “ءٍ لا یُسمَعُ.الا یَنفَعُ، و قَلبٍ لا یََشَعُ، و نَفسٍ لا تَشبَعُ، و دُع
 «“ربَعِ.ءِ الأأعوذُ بکَِ مِن هَؤُلا همّ إنّی اللَ ”: کردکه بعد از این عرض می

 :لغت نامۀ دهخدا .1
 «گویی کردن.کهانت: کاهنی، اخترشناس و فالگویی، غیب»
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 هایمتّقین آن کسانی هستند که گوش» 1؛و وَقَفوا أسمعَهُم عَلَی العِلمِ الناّفعِِ لَهمُ
 2«که برای آنها منفعت دارد. آن علمی دارند فقط برمی خود را فرا

صحبت هر ، روندهر سخنی نمیو دنبال هر کلام ، روندنمی یدنبال هر علم
 چون ؛شنوندرا نمی یهر حرف و روندنمی یهر مجلس در، کنندکسی را گوش نمی

دل.  درآید یم، ها را شنیداین حرفوقتی انسان و ، ها در دنیا خیلی زیاد استحرف
 دهآم دلر دچون ، در خاطراتتان هست، حرفی را که ده سال پیش شنیدیدالآن  شما

ف حر !دمانجایی برای خدا نمی دیگر، وقتی پر کرد، کند. وقتی آمد پر میاست
 رود. پسکند و میخداحافظی میو شود ردّ می، بینید دل پر استمی، دیخدا بیا

 د.ب باشدل را فارغ کند تا اینکه جای سخن خدا در قل انسان باید: گویندمی
ن از دستشا، روندکنند و فرو میافرادی که زیاد به علوم ظاهری توغّل می

و ، ندگذاشت خالیو که آنجا را گرسنه ، علّتش همین است ؛شودعلم واقعی کوتاه می
 د.ندار ی راگرفتن علوم اله تِالوجوه قلب و دل قابلیّ وجه منهیچبه اًدیگر بعد

ی به طلّاب علوم دینی ثان مهم و حیاتی شهید   توصیۀ 

یکی بال : علوم دینی باید با دو بال کار کنند بطلّا»: فرمایدشهید ثانی می
 3«.یکی بال عمل، علم

از به نم ونند نماز شب بخوانند و مطالعه کنند. اگر مطالعه کنند و درس بخوا
 کنندیی پیدا نمعلم قلبی و وجدانولی ، رودمیبالا شان علوم ذهنی، شب اعتنا نکنند

 !مانندتا آخر عمر خشک می و دیگر
وقتی ، شودیعنی دل از این مطالب اشباع می؛ درستی است کاملًا و این حرفِ

جا ندارد تا آن علوم بخواهد بیاید! اگر از اوّل مشغول  و، اشباع شد دیگر راه ندارد
                                                      

 .185، ص 2، ج (عبده) ةنهج البلاغ. 1
نور ملکوت . جهت اطّلاع بیشتر از علومی که باید به دنبال تحصیل آنها بود، رجوع شود به 2

 ، اشکال دوّم.280، ص 2، ج قرآن
 «فی أن  الغرضَ من طَلَبِ العلمِ هو العملُ.: »2، فصل 150، ص منیة المرید. 3
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ر رود و استعداد برای گرفتن آن صوَت از دست نمیاین قابلیّ، کیه باشدزتهذیب و ت
 ملکوتی را دارد. معارف

ا ذَلیلا  أبکی لِخُروجی مِن  من گریه » !ظَهری  ثقِلی عَلیٰ  حامِلا  قَبری عُریان 
 اهان وام گنذلیلم و تمو  که عریانمحالتیرکنم برای خارج شدنم از قبر دمی

 «!من است ۀام روی شانانجام داده هایی کهبدی
دفعه این طرف را  محشر یک در» ؛عَن شِملی مینی و أُخریٰ أنظُرُ مَرّة  عَن یَ 

 و بینمطرف راست را می و کنمآن طرف را نگاه می و بعد کنمنگاه می
 «بینم.طرف چپ را می

هر فردی در  و هر مخلوقی، موجودیهر » ؛نٍ غَیِر شَأنی شَأ  فیالخَلائقُِ  إذِ 
همه  و، کار خود مشغوله همه ب ؛ وم منغیر از عالَ، عالم خودش است

 «.هستند خود گرفتار
چون  ؛رسددرد فرزند نمیه پدر ب حتّی، رسدنمیدرد دیگری ه س بکهیچ

 تواند برسد!نمیاصلًا ، تواند برسدقدر گرفتاری دارد که نمیاین
ن عزیزانش نسیا  توجّه شخص در حال خطر به خود و 

 این، خواهد خراب شودمرتبه میها یکشود و عمارتمی در وقتی که زلزله
گذارد یمیله  اطاق درشیرخوار را  ۀین بچّوقت اآن، روداش میمادری که قربان بچّه

 !ر کردمودم فراخو شود که بچّه را گذاشتم بعد متوجّه می بیابان. بهکند و فرار می
به  ختیاراکند و انسان بدون گیج می، آیدوقتی ضربه می ؛طور استحُبّ نفس این
وش فرامبچّه ، کند. چون مطلوبِ اوّلی حفظ جان استحرکت می سوی مطلوبش

 تمام و شودفرزند فراموش می، شودزن فراموش می، شودپدر فراموش می، شودمی
  شوند.فراموش میاینها 

﴿            *       *         *          

          *            *        *          

  *   *    ﴾.1 
                                                      

 باشد.فراز دعای ابوحمزه می 41الی  37آیات  .42 ـ 34( آیات 80سوره عبس ). 1
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فرار  انسان از پدرش، شودپا می آید و قیامت برآن اضطراب می وقتی که
 سان ازدن انچون باست  ترین محبّ در دنیااصلی که و مادر با پدر محبّتِ !کندمی

این  و همۀ ات نیستامّا آنجا این اعتبار !است اساس مادّه بالأخره براست؛ پدر بوده 
 رود.اساس و اعتبارات از بین می

﴿         ﴾زمانی که در» 1؛ 
 «!نسبی نیستو دیگر  رودها از بین میبسَنَهمۀ ، شودصور دمیده می
ی های واقعی و معنوآنجا ارتباطات بر اساس نسب ؛نسب مال دنیاست

؛ ادرشاز بر از زنش و، از فرزندانش، از مادرش، کنداست. انسان از پدرش فرار می
 خودش مشغول است.به و  هر کس گرفتار اعمال و خاطرات خودش است و

﴿    ﴾ خوشحال، زیبا، بشّاشکه هایی در آنجاست صورت»؛ ،
 هطرف ب عالم محشر از این زنند و درهستند و قهقهه می شادانو  مسرور

 اشتاز روی بش خندهبلکه ، خندندتنها می نه و کنندآن طرف حرکت می
 «.است

 گاران !در پوست بگنجندخواهند نمیند که دیگر اقدر خوشحالآن نّهأک
ها رسیدگی تمام بشود و به حساب، عالم نشر شعالم حشر و بعداین منتظرند 

 !بشود و اینها پرواز کنند
﴿              ﴾ ویش غبار رو هایی هم هست که خاک صورت»؛

 «است. نشسته
﴿      ﴾ [ َلةٌ ذِ  و]لاوه روی این خاک هم فقر و بدبختی و ذلّت ع» ؛

 «است.نزدیک شده  و شده
زنند و این صورت خودشان نمیه آب ب، دیدید بعضی از افرادِ مساکین

گردد و از آن بشاشت تبدیل به تیرگی میرشود و رنگ چهره بآلود می صورت غبار
                                                      

 .101( آیه 23سوره مؤمنون ). 1
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صورت این به ها در آنجاخصوص اگر با فقر توأم شود. این صورتالو ب، شودمی
 اند.نظافت معنوی نکرده و چون فقر معنوی دارند ؛آیدمی در

﴿               ﴾ ستند که در هفسّاق و کفّاری  فُجّار و همان»؛
لی و دستشان خا وند ابدبخت است و دنیا کوسشان تمام عالم را گرفته

 «آید.سرشان میآنجا هم این بلاها به ، کوتاه است
مت قیا ن در روز  نسا ی ا ی عریان  معن

، باشم عریان و خارج بشوم از قبر کنم کهمن گریه می: فرمایندحضرت می
انسان با  و این کفن نیست، کندانسان در آنجا تن می هایی کهعریان! چون آن لباس

آن کفن دیگر را از اینجا با خودش ببرد. این و باید ، آیدیک کفن دیگر بیرون می
انسان با آن بدن در  اصلًا آن بدنی که !بسا ممکن است در قبر بپوسد هچکفن 

با  !یک بدن دیگری است و قبری نیست این بدنِ، شودصحرای محشر حاضر می
 قبر درامّا نه بدن مادّی که آن را  ؛معاد جسمی است و آیدبدن جسمی در محشر می

آنجا انسان  است! همه چیز از بین رفته اصلًا، است کفن از بین رفته د!شتنگذا
است متناسب با همان جسمی  و، احتیاج به کفنی دارد که همان کفن ملکوتی است

عصمت  آن حجابِفقط و  ؛گیردآن جسم تعلّق می که روح انسان در عالم حشر به
الّا انسان  و، بگیرد انسان راو شبهات پروردگار است که باید روی عیوب انسان 

کسانی که فلان گناه »: و لذا در بسیاری از روایات داریم شود!می محسوب عریان
حالا مؤمنین کفن بر آنها بپوشانند  1«!شونددر روز محشر عریان محشور می، را کنند

 ند.اباز هم آنجا عریان، عمر کنندهم هزار سال  صدو 
                                                      

 ، از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم در شرح مطالبی که بر درهای بهشت154، ص الفضائل. 1
 و جهنّم نوشته شده است:

أن  رادَ مَن أ”: و بر درب دوّم جهنّم دیدم که سه کلمه نوشته شده است، کلمۀ اوّل این است»
 :338، ص 10، ج معاد شناسی «“!یةِ رِ العا لودَ الجُ  کسِ یَ ل  فَ  یامةِ القِ  ومَ یَ ریان ا عُ  کونَ یَ  لا
را  ستمندانرهنۀ مهای عریان و ببدنخواهد در روز قیامت برهنه و عریان نباشد باید هر کس می»

 «در دنیا لباس بپوشاند.
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 «!باشم حال ذلّت داشته بیایم و از قبر بیرون کهکنم گریه میمن ») ؛ذَلیلا  
هایی را طی راه، اندمجاهده کرده، اندبینم تمام نفوس زحمت کشیدهیعنی می

 ام. همهنکرده کار و امّا من ذلیلم ؛اند و در آنجا عزیزندبه کمالاتی رسیده، اندکرده
اش ذلّتِ هنتیج خوردم و نفس خود گول ازو من در دنیا ، انداند و رفتهراه را گرفته

 اینجاست.
 «!دوش من است یو تمام گناهان و بارها رو» ؛ظَهری  ثقِلی عَلیٰ حامِلا  

د گذارب و خرده از این گناهان بردارد یک و من کمک کند به کسی نیست که
ن این گناها !خیلی خسته شدیتو ، خدا ۀای بند: بگویدو  دوش خودش یرو

م هآنها ، نه !ورممن برایت بیاتا بده را قدری از اینها ، کندهای تو را خسته میشانه
یزی چان یک خواهند از گناهان خودشمی، اگر کسی را پیدا کنند افرادی هستند که

وقبیس اب وهک ۀانداز خیلی مشکل است. یک مثقالش به چون آنجا حمل گناه ؛بریزند
 !وقت انسان چه قسم حمل کند؟است! آن

مبر در از پیا ی  ی حقّحساب روایت سرس لناّ  ا

 :فرمایدالله علیه و آله و سلّم داریم که می خدا صلّی روایت از رسول
 در روز، ای باشدکسی که بمیرد و نسبت به حقوق مردم در نزد او مظلمه

، ستدرهم ا !طلبش را بدهو  مظلمه»: گویدمی أعلیٰ قیامت خداوند علیّ
 !«چه هست بدهراش را همظلمه ؛در مال است، در عِرض است، دینار است

، بدهد ! اگرتواند بدهدنمی، بدهد بخواهدآنجا که پول و اینها نیست که 
وقت از حسنات پول مال آن عالم نیست. آن، آنجا پول نیست !فایده ندارد

و اگر  ؛دهندمی، است آن کسی که حقّ او را خورده بهو گیرند این می
 1!دهنداین بندگان خدا می به و گیرندمیئات او از سیّ، حسنه نداشته باشد

                                                      
 :72، ص کشف الرّیبة؛ 106، ص 8، ج الکافی؛ 53، ص 1، ج مجموعة ورّام. 1
مَن کانت لِأخیهِ عِندهُ مَظ لمِةٌ فی عِرضٍ أو مالٍ فَل یَستَحلِل ها مِنهُ ”قوله صلَّ  اللَه علیه و آله و سل م: »

دِرهمٌ یُؤخَذُ من حَسَناتهِِ، فإن لَم تَکُن لهُ حَسناتٌ أُخِذَ من  یسَ هناکَ دینارٌ و لاقَبلَ أن یأتِیَ یومٌ ل
 «“سَیِّئاتِ صاحِبهِِ فَیَزیدُ عَلٰی سَیّئاتهِِ!
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 :در یک روایت دیگری داریم
از غیبت لیّت  لزوم طلب حلا اوعدم  ی  استغفار برا لزوم  نده و   شو

، کندغیبت می یاز کس دیگر کسی که» 1؛رَ لَهُ ستَغفِ أن تَ  کفّارةُ المُغتابِ 
 «استغفار کند. اش این است کهکفّاره

 لمهاین مظ نباید انسان در لیکنو، است ایمظلمهبا اینکه خود غیبت هم یک 
ن م: گویدباست به شخصی که از او غیبت کرده و چون اگر برود  ؛او را راضی کند

ر شود. لذا دشود و خود این موجب کدورتش میمتوجّه می !از شما غیبت کردم
غفار و استغیبت این است که برای ا ۀکفّار»: غیبت پیغمبر فرمودند ۀخصوص مظلم

 «کنید.
ر شما ساو را متوجّه کنید که من پشت  و بطلبید «بودیحلال»خواهد نمی
 !غیبت کردم

برای ، صورتوقت در اینآن، اگر متوجّه شده باشد که شما غیبت کردید، بله
 من معذرت»: او بگویید آن کدورت را از قلب او بیرون بیاورید باید به اینکه

 2و در اینجا مؤثّر است. «!خواهممی
ظلمه ین ما ۀکفّار که در باب غیبت داریم: این جمع بین این دو روایت بود

 د.شکه ذکر است تی همان کیفیّه سایر مظالم ب ۀولی دربار، استغفار است
اصحاب ز  ب منظور ا اصحا لیمین و  لشّمال ا  ا

أنظُرُ مَرّة  عَن  !ظَهری ثقِلی عَلیٰ  حامِلا  ، ا ذَلیلا  أبکی لِخرُوجی مِن قَبری عُریان  
 «کنم.نگاه می( یعنی جانب سعادت)طرف یمینم  خرده به یک» !مینییَ 

من یعنی برکت. یُ  و، من استیُ ۀاز جانب سعادت است. از مادّ یمین کنایه
کارها  ۀدست راست هم اچون انسان ب، گویندمی دست راست انسان را دست یمین

، برکت. دست چپ انسان دستِ: گویندلذا می، کندیکند و فعالیت مرا می
                                                      

 :72ص  ،کشف الرّیبة .1
تَغَبتَهُ أن تَستَغفِرَ لَهُ.”قوله صلَّ  اللَه علیه و آله و سل م: »  «“کَفّارة مَنِ اس 
 .417ـ  410، ص 4ج ، مطلع انوار. جهت اطّلاع بیشتر دربارۀ غیبت و کفّارۀ آن، رجوع شود به 2
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یعنی اصحابی که در : الیمیندست شِمال. اصحاب: گویندلذا می، تر استضعیف
ند. اشقاوت ناحیۀآنهایی که در  و یعنی اشقیاء: الشِّمالند. اصحاباطرف سعادت

 1جهنّمی. یعنی: مالالشّیعنی بهشتی. اصحاب: الیمیناصحاب
ک ی ؛الیمیناصحاب، کنماین طرف می یک نگاه به وآیم من از قبر بیرون می

 !ندامشغول بینم همه به خودمال. میالشّاصحاب، کنمطرف می این نگاه به
ند و در اق به خودشان مشغولیتمام خلا» ؛شَأنی الخَلائقُِ فی شَأنٍ غَیرِ  إذِ 

 «!شئونی هستند غیر شأن من
دارد به الآن  ایمسکین چه بدبختی ۀاین بند آید کهنمیفکرش ه کس بهیچ
 !کندمیفکرشان خطور نه ب ؛ اصلًااو کمک کند د قدری بهیبیا و، آیدسرش می

ی  منفعت شخص یجلب  ی دنیامحور دوست  ها

﴿       *     ﴾.2 
ر مگ * داننه فرزنو خورد درد انسان میه آنجا نه مال بروزی است که در »

ا مت پیدآن قلبی که سلا )و فقط بیاید که با قلب سلیم پیش خدا آن کسی
 «(.خورددرد انسان میه باست  کرده

ا آق، روندهمدیگر می ۀصدقطور است! اینها که قربانامورات دنیا همین
 اشهاینها هم، کنندشق چه کارها میبرای ع و شوندعاشق می !خود استاش بیهمه

 دنیاست.  عاقبتِ
ــق ــیِعش ــز پ ــوَ هایی ک ــی ب  درنگ

 
 3ننگــی بــود، عاقبــت، دعشــق نبــوَ 

ت ا دوسجناب شوهر که عیالش ر این، اش را دوست دارداین مادر که بچّه 
 نو آ ستاتمام اینها روی اساسی ؛ این برادر که برادرش را دوست دارد، دارد

ه اینک نه، آن اساس متزلزل شداگر منفعت شخصی است.  جلبِاساس ، اساس
 روزگار در نزد اوست. منفورترین افرادِبلکه ، دوست دارد

                                                      
 .17، ص 7، ج معاد شناسی. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به 1
 .89و  88آیه  (26) ءاسوره شعر. 2
 دفتر اول. ،معنوی مثنوی .3
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نان چ، ان باز کنندخواهند دکّروزی که می .شریک را دوست دارد، شریک
این ، کندک میاین آیینه را پا، کنداو کمک می چنان آن به، کنداو کمک می این به

گر ه همدیبنبات از دهان هم  و نُقل، کنداین شیشه را پاک می، کندمی جارو و آب
الی خآید و برای اند و مشتری میشرکت کردهالآن  بینند کهچون می !کنندخیر می

قدر لذا همدیگر را آن !دو با همدیگر تشریک مساعی دارند هر، کردن جیبش
صبانی او واقعاً ع، کنداگر کسی مختصر جسارتی به آن شریک  دوست دارند که

 آن زا، اشود. امّا پناه به خدش برافروخته میاهای گلو و پیشانیرگ و شودمی
ه ش آمداین شرکت بخواهد از بین برود و مضمحل بشود و اختلافی پی روزی که
 ؛ندر نکناس کاظنّ پیدا کرده باشند و دیگر با همدیگر بر آن اس هم سوءه باشد و ب
، کندمی طرفآید رویش را آن آن هم می و کندمی طرفرا آن آید رویش این می
کش آید از دست شریکند. میاین سلام نمی او هم به و کنداو سلام نمی این به

جیب عهم این ؛ خیلی گویدمی او به، دنیاست درها آنچه بدی و کندشکایت می
 آن دلیل به ،دلیلآن  به، آن دلیل به، این دلیل به، حضرت آقا: گویندمی ست کها

 رفیقت هم که، آخر آقا !حرفم درست است ۀهم، حرف من را گوش کن ...و
 پیشیب تمام معا: گویدهم می و او زند.می تو ۀشریک است همین حرف را دربار

 چنان و وچنین و ، دارد این مگر اینکه است هیچ عیبی خدا خلق نکرده و، توست
ه ببدیل این دوستی ت، متزلزل شد، فادهاست چون آن محورِ ....و چنان و چنان

 دشمنی شد.
 هادهنها نآالهی که در  ۀبرای یک غریز، زن و شوهر همدیگر را دوست دارند

تزلزل مکنند. وقتی آن اساس را تجاذب می آنها همدیگر، و روی آن اساس است
 !یندازدبنجا آاو را در ب کند و سنگ قلاّ  و خواهد زنش را بردارداین مرد می، شود

 ر خرابروی سر این شوه بیاید شاءاللهإنهای عالم تمام کوه: گویدآن زن می
ایی ادّع مد چهنیست! یک دفعه این زن آ پلیدتر و بدتر، تراز این آدم ناجنس !شود
 کرد!
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ن خاطرۀ تمتّع به همراه خواهرشا ز سفر حجّ  نی ا مۀ طهرا  علّا

و  یمه بودکه رفت ادر من، هکّ یک سفر رفته بودیم م، آقایان خالی ۀجای هم
 ،ا بودمروان کا درکسی از همان افرادی که ، جمار کرده بودیم و آمده بودیم رمیِ

 :دیدم آمد و گفت، اردبیلی بود، بود هم دلیخوش وآدم خیلی خوب 
 نآو  طور بودینت اجمعیّ، امّا تماشایی بود، آقا ما رفتیم و سنگمان را زدیم

 ....و طور بود
 :گفتبعد 

یکی ، کردندلعن می شیطان را و زدندکفش می مثلا جای سنگهها ببعضی
کفشش را زنی لنگه! کردکفش پرت مییکی هم لنگه، کردعصا پرت می
کفش ا لنگهباب: مگفت، آن ستون بزند خواست بهاین را می و بلند کرده بود

حالا ، امزدهسنگ خودم را : گفت! باید سنگت را بزنی، که فایده ندارد
بلند  را کفشاین لنگ: وقتآن !خواهم این را عوض شوهرم بزنممی
ن را سوخته! تویی که شوهر م ای پدر: گفتمی و زدمی و به این کردمی

ن را ای پدر سوخته! تویی که شوهر م: گفتن میشیطابه اغفال کردی! 
 !اغفال کردی

؟ ستین شوهر کیا: گفتنداین خانم می در شب عروسی به اگر حالا
ین ا! گفت انانساو  به نبایداصلًا  انسانی است که! این روح ملکوتی است: گفتمی

 مّا حالاا !این دنیا است درحضرت عیسی بن مریم آمده ، است اللهروح، روح است
 د.شمتزلزل ، چون اساس است! جهنّم عرِقَ این: گویدید؟ میگومی هچبه او

ی که برفقط دوستی س  های میاسا ی  ندتقواست باق  ما

﴿      ﴾در آنجا افرادی که » 1؛
مگر متّقین ؛ شودها تبدیل به دشمنی میمحبّت، هم محبّت دارنده اینجا ب

روی  همدیگر را آنها دیگر ؛و خداست ااساس محبّتشان بر محور تقو که)
 «.(معنا دوست دارند

طور برادر هم این تا دو یا، طور باشندحالا ممکن است زن و شوهر هم این
                                                      

 .67ه ( آی43سوره زخرف ). 1
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 هم ممکن است پدر و فرزندداشته باشند. دوست  برای خدا همدیگر را و باشند
و با برادران دینی خودش خودش  ِ انسان با رفقای دینی یا رفاقتی که، طور باشندنای

اساس معنوی و ملکوتی ، آن محبّت اساس باقی است. چون اساسِ آن وقت آن دارد؛ 
 1همه! ؛شودهمه متزلزل می، های محبّتاساس ۀدر آنجا هم هست. بقیّ، است

 وسلام  به !گوش نکنید، گویندمیبه شما  هایی کهصدقه به تمام این قربان
 !اش برای پف استاینها همه !ها گوش نکنیدصلوات

ه ک، نددعوت کرددر مجلسی  وقت حضرت جناب آقا رااگر دیدید که یک 
، ندارد فایده صلًافلان مجلس بدون نور جمال مبارک ا و ما بیایید ۀحتماً سر سفر آقا
د و ت بزنندس مابه ش بعد، خواهند شما را آنجا ببرندمی !است اینها یاوه همۀ ؛...و

می و موهو به نتایج بعد، کنند سوء ۀخند کنند و از وجودتان استفادشما را ریش
 !هیچ غرض دیگری نیست !همین ؛باطل خود برسند

، یده باشداشتبا مادّیات و منافع آنها  یک روز که شما یک مختصر تزاحمی
 !تتر نیساز او خراب فردیاصلًا در روی زمین هیچ : گویندمی !کنند؟کار میهچ

نکار امحاسن شما را و تمام ، تراشندکنند و میهزار عیب برای شما جعل می
 کنند.می

 : گویدمیآن کسی است که  حق مردِ
ـــاد داد 2خلـــق را  تقلیدشـــان بـــر ب

 
 3صد لعنت بر ایـن تقلیـد بـاد ای دو 

جید و تم هوا و هوس و بالا بردن و پایین آوردن و تعریفآن کسی است که  
د ن بتوانانسا، تا اگر بگذارند !مبارک خودتان باشد: و بگوید ببوسدکردنِ خلق را 

 !که نگذاشتند همنگذاشتند  اگر د؛نَفَسی بکش یک
                                                      

 .309ـ  307، ص 4، ج معاد شناسی. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به 1
 . خ ل: مر مرا.2
 ، دفتر دوّم.مثنوی معنوی .3
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﴿     ﴾به  کس در آنجا یک بدبختیهر » 1؛
او را از اینکه  به خودش دارد که مختصّدر آنجا یک شأنی  و سرش هست

 «کند.نیاز میبی، دنبال شأن دیگری برود
گی رسید د و به کار دیگرییدنبال شأن دیگری بیا سد کهرفکرش نمیاصلًا 

 خودش است. ۀبه دنبال پروند در آنجا هر کس !کند
د  صل علَّ اَللهُم    و آل محمدمحم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 .فراز دعای ابوحمزۀ ثمالی؛ 37 هآی( 80) سوره عبس. 1



 

 

  
 

 مجلس شانزدهم
 نهایت خداوند و کوتاهی بندگان!فیض و لطف بی

 
 





 

 

 
 
 
 
 
 

جیمِ  یطانِ الر   أعوذُ باللَهِ مِن الش 
حیمِ  حم نِ الر   بسِم اللَهِ الر 

د و آلهِِ الط اهِرینَ  و صَلَّ  الُلَه عَلَّ    محم 
 و لَعنةُ اللَهِ عَلَّ  أعدائهِِم أجَمعی

 
توست فقط بر  من  ل  توکّ مید و   ا

لی و مُعتَمَدی و رَجائی و تَوَکُّ  عَلَیکَ  !دیسَیّ  تُصیبُ ، تَعَلُّقی و برَِحَمتکَِ ، لیمُعَوَّ
یتَ مِنَ  ما الحَمدُ عَلیٰ  فَلَکَ  ؛مَن تُُِبُّ  رامَتکَِ و تَدی بکَِ ، مَن تَشاءُ  برَِحَمتکَِ  نَقَّ
کِ   !بَسطِ لسِانی الحَمدُ عَلیٰ  و لَکَ ، قَلبی الشَِّ

 وکردن من  و اعتمادمن  یکااتّ !بزرگ منای ، ای آقای من، ای مولای من»
 «بر توست.، امید من و توکّلی که دارم

 هُ قُّ حَ  هو قدیمُ ماتَ ، دمعتمَ و یعنی متّکا: مُعَوَّل و یعنی متّکی بودن: ویلعت
 یکایعنی فقط و فقط اتّ؛ خبر است علیکو ست ا متبدا معوّلی، لحصََ افیدُ یُ  الت أخیُ 

 !دیگری ندارم یکاهیچ اتّ و، من بر توست
 «.رحمت توسته تعلّق من ب» ی؛تَعَلُّق و برَِحَمتکَِ 

تو هر کسی را که » ؛مَن تُُِبُّ  و تَدی بکِرامَتکَِ ، مَن تَشاءُ  تُصیبُ برَِحَمتکَِ 
ها را آن و یو افرادی را که به آنها محبّت دار، رسانیرحمتت میه بخواهی ب

 «.کنیکرامت خودت، هدایت و راهنمایی می وواری به بزرگ، دوست داری
کِ ما نَقَّ  عَلیٰ فَلَکَ الحَمدُ  بنابراین حمد و ستایش اختصاص » ؛قَلبی یتَ مِنَ الشَِّ
 «!برای اینکه تو دل مرا از شرک پاک کردیبه تو دارد، 
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توست که زبان مرا به این کلمات  برایحمد » ؛سانیبَسطِ لِ  الحَمدُ عَلیٰ  و لَکَ 
 «.ایگویا کرده

را  و رجا مدهمی کا و اعتماد را در تو انحصاراتّ وخوانم تو را میالآن  من که
ست تو دا به کنم و اختیار ررا وکیل میو کنم و در تمام امورم تمنحصر به تو می

ه ب ۀبستوا وم دادم و خودم از اختیار خارج شدم و خود را به رحمت تو معلّق کرد
حمتت ربه ، را که بخواهی یکنم که هر کسک میادرإو اینکه ، محبّت تو هستم

یت ت هداابه کرامت و بزرگواری، رسانی و هر کسی را که محبّت داشته باشیمی
م اهتا شناخرکه من تو این و کنددلالت بر توحید من می، همین مطالب خودِ؛ کنیمی

 !غیر لاو این کارها از دست تو ساخته است و ، هستی صفکه به این صفات متّ 
قدّس مذات ، که گفتم یر این مطالبدیعنی  ؛پس قلب من پاک است از شرک

ت برای ن صفادر ای بنابراین، نفی کردمتو اثر دانستم و این اثر را از غیر  أتو را منش
ت ین صفااا به رقلب من بود که تو  پاکیِ  نباز و شریکی قرار ندادم. این حالِ أتو 

، نکردم کنم که خودم قلب خودم را پاکعین حال من فراموش نمی ولی در؛ ستود
، وردیآیرون برا از شرک  نم به قلب من دادی و که یاین پاکی و طهارت تو با بلکه
 !کردی پاک

عانی م این له که دل مرا از شرک پاک کردی و مرا بهئمس در این هم حمدپس 
ان که زب ن مسئلهاختصاص به تو دارد؛ و هم در ای، آگاه کردیتو را به آن ستودم که 

 !کردی و باز گویا تبه این محامد رام
آیا با این لسانی که عاجز و کند شده است، » ؟!رُکَ شکُ أفَبلِِسانِی هَذا الکالِّ  أ

 «شکرانۀ تو را بجا بیاورم!
یا وم گکه تو دل مرا از شرک پاک کردی و زبان مرا ه است درست !خدایا

بانم این ز من با، ولی در عین حال ؛حمد اختصاص به تو دارد، برای همینکردی و 
باز هم این  ،بجا بیاورمو شاید  طور که بایدحمد و شکر تو را آن که قدرت ندارم

 است! کالّ، زبان
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 ش را حملخود و یعنی سنگین شد: لَّکَ، یعنی عاجز: (به تشدید لام)کالّ 
 است. دهقدر بار رویش آمده تا اینکه عاجز شآن، شدهیعنی سنگین: کالّکرد؛ 

توانم می، آورمیحمد تو را بجا مبا آن که دارم و زبانی با همین لسان من آیا 
ه ا که بهمه نِعمی رهمه محامدی را که اختصاص به تو دارد و شکر اینشکرانۀ این

، است ندو کُ عاجز و هکه سنگین شد یاین لسان کالّبیان کنم؟! ، من ارزانی داشتی
 ؟!م تو را بجا بیاوردعَ تواند شکر نِمی کجا

نهایت نمی با  ی کنمدرجۀ کوششم  تو را راض نم   توا

 ۀدرج با آن نهایتو آیا من » ؟!فی عَمَلی أُرضیکَ  (1جَهدی)م بغِایةِ جُهدی أ
عمال إتو  راهرا در  آن است و می که در طاقت و توانایکوشش و سع

 «؟!راضی کنم ار تونم اتومی، کنممی
 که در تحت قدرت و طاقت منرا آنچه و کوشش کنم  وهرچه سعی من 

قام میک که آن مقام عظمت و جلال تو  تا، در راه رضای تو مصرف کنم، است
و ول ـم ل خودعم اینتوانم با کجا می ؛تمام معنا از من راضی بشودبه، مقدّسی است

م تو وانتب و دست بیاورمدل تو را به ـ خودم زحمت بکشم کوشش اینکه به نهایتِ
 ؟!را راضی کنم

اصلًا قدر زبان من در مقابل شکر » ؛یا رَبِّ فی جَنبِ شُکرِکَ  و ما قَدرُ لسِانی
 «!چه قیمتی دارد؟ ست و زبان منتو چی

پس ، بجا بیاورم و شاید طوری که بایدتو را آن ۀشکرانم توانم با زبانبمن اگر 
 ؛معادل باشد، بیاید شکر تو بر ۀکه بتواند از عهد ایبا توانایی این زبان من بایستی

به  !در مقابل هزار یا اینکه بیشتر است صفر، است ناتوان ناتوانِ  ناتوانِ، ولی زبان من
چه  !توانند بگذارندش قدر و قیمتی نمییای زبان من ناتوان است که اصلًا برااندازه
 لایقآن شکری که  و نسبت به، این زبان بت بهنسقرار کنم  توانم برای میمعادله

تواند در کجا می ! زبان منندارد یارزشو قیمت هیچ  اصلًا زبان من ؟!توست مقام
                                                      

 .77، ص 2، ج قاموس قرآن . رجوع شود به1
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 وقیمت بی وزبان من صفر  ؟!شکر تو را بجا بیاورد، همه نعمتی که دادیمقابل این
 !عاجز است

قَدرُ عَمَلی فی جَنبِ نعَِمِک و  ماو ، قَدرُ لسِانی یا رَبِّ فی جَنبِ شُکرِکَ  و ما
!]  إحسانکَِ ]إلیَّ

 انیو ارزتها و احسانی که توانم در مقابل نعمتمن کجا با عمل خودم می»
 ش حساباین عمل من چه قیمتی دارد که روی ؟!کاری انجام بدهم، داشتی

 «؟!باز کنم
مید ا ا ما ر توست که  ! تنها جود   وار کرده

که این است  لهئخدایا مس» ؛قَبلَِ عَمَلی و شُکرَکَ ،  أمَلیبَسَطَ  إلَهی إنَّ جودَکَ 
را مآرزوی ، نهایت توبی مضایقه وبی عطا و بخشش و احسان و آن جود
 «است. باز کرده

 هچمّا با ا! به مقام قُرب تو برسم وبه ساحت مقدّس که خواهم من میخدایا 
صلًا ن که امان زب ، برسم؟!خواهد بجا بیاوردبا این شکری که زبان من می ؟ آیابرسم

با  و آیا !ت؟اس ! کجا در مقابل شکر تو و در جنب شکر تو دارای ارزشدندار یقیمت
م انجا یرمودفاحسانی که به من ارزانی  و هادر مقابل نعمت خواهماین عملی که می

جب موچیز پس چه  د!دارن یقیمت ه هیچکعمل من  ؟!خودم را برسانمبدهم، 
 !فقط جود توست؟! آن، انگیزد رشود که مرا برای حرکت به سوی تو بمی

این  است؛ و نهایتبی وکرم تو خیلی گشاده ، است جود تو خیلی واسع
طور ؛ ایندارم هاتو آرزو ۀمن دربار د.نبندو  د که آرزوی مرا باز کندوشموجب می

که اگر بنا بود  «یم.ردالی طوی یما در راه تو آرزوها؛  طَویلا  أمَلا   إنَّ لَنا فیکَ »: فرمود
ما  چونشد؛ قبض می وبسته  و خفهآرزوی ما ، نداشتیجود و عطا  حدْ تو تا این سَر

خواهیم آرزو داشته باشیم و به سوی تو حرکت کنیم و به مقام قرب تو که می
یا باید از طرف  ؛ وبه سوی تو باشدای حرکت و قوّه خودمانیا باید از طرف ، برسیم

از طرف خودمان که حساب . تو جذبه و گرایشی باشد و ما را حرکت بدهد
؛ توانیم حرکت کنیمپس ما که نمی !نه زبان و نه عمل، صفر استبینیم می، کنیممی
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 در منحصر کرده باشی فقط ومحدود  و احسانت را اگر جودهم که  از طرف تو
خب این امید ما را ، افرادی که ذاتشان طاهر است و اولیاء خداو  افراد خیلی خوب

پس  ؛اینه از آن طرف جذبه و، طرف حرکتی است نه از این: مگوییمی! بنددمی
 جای خودش بماند. بد درالأ لیإانسان باید 

، ن طرفاز آ ؛ امّاچیزی نیست بینیممی، کنیمحساب می کهاز این طرف  ما
سمان ه از آکباران  !نهایتبی، بینیمنهایت میاز آن طرف بی واسع است! ماجود تو 

ید ز ۀانخ در، این پیرزن چقدر بریزم ۀخان درکند که من آید هیچ حساب نمیمی
ان بیاب رد، ریزمخیابان و کوچه چقدر ب در، مرو چقدر بریزمعَ ۀخان در، چقدر بریزم
ه ب، ودشاقع بهر ظرفی که در مقابلش و و، آیدطور مینیاین باران هم ؟چقدر بریزم
 شخود رعالی به مقداحوض منزل جناب د؛رگیآن باران رحمت می ازهمان مقدار 

 :کنندگیری میآب از این آب ناخودش ۀها هم به اندازرودخانهو  گیردمی
﴿          ﴾.1 

تو بی استفیض  محدود  ماست که  قابلیّت  این  است و   نهایت 

ن آو ، آیداندازه می حساب و بلا بلا، آیدپس این جودی که از آن طرف می
، آیمه میکند که من از آنجا کهیچ حساب نمی !آیدعطا و آن کرم بدون حساب می

این  و ما این حساب در آنجا نیست ؛زیاد چه کسیکم برسم و به  سیکچه  به
باران  زیرو داریم یک کاسه برمی و ما خودمان یک ظرف، زنیمنجا میآرا از  تحدید

تر است یکی ظرفش بزرگ، بردسینی می کی و تر استیکی ظرفش بزرگ، بریممی
م تماو  ز استیکی شیروانی منزلش خیلی تمی، دهدرا در مقابل باران قرار می و آن
 کند ویجمع م خودش منزل درآید ش میااز راه ناودان شیروانی یی را کههاآب

 .کندبارگیری می، است شیروانی که در مقابل باران واقع شده اینتمام 
                                                      

 :232، ص 1، ج نور ملکوت قرآن. 17 هی( آ13رعد ). سوره 1
ود سعت خورا از آسمان فرو فرستاد، آب روان شد، و هر وادی را به مقدار  خداوند آب»

 «گرفت. از جریان آب بر روی سیل، کفی بالا آمد. فرا
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های ها و این خواستتاین ماهیّزند، حدّ میجود تو را  پس آنچه قدرت و
تو  ۀاز ناحیزند، میشود و به ما می چکتو کو ۀنه اینکه از ناحی ؛کوچک ماست

ای خیلی خیلی جاین مسئله  !وقتی استاین خیلی جای خوش و حسابی است.بی
حساب عنایت بی، وقتی است که خداوند آنچه را به هر کس عنایت کردهخوش

ان ا خودشهاین، تشان کوچک استو ظرفیّ اتحالا آن افرادی که ماهیّاست!  کرده
ین ا و پاره کنند بودنکوچک این اگر خودشان را از ؛کنندکوچکند و تحدید می

حمت ر و سعخب آب وا، خودشان را از این ضیق بیرون بیاورندو  کمربند را ببرند
 ریزد.واسع در وجود آنها می

ن  نسا ت خاصّ پروردگار به ا نفحا ن  زید ندگیو ت ز مدّ  در 

 :فرمایده میک مو آله و سلّ  هکند از پیغمبر اکرم صلّی الله علیروایتی نقل می
آگاه » 1!ضوا عَنهاعرِ تُ  ضوا لَها و لاألا فَتَعرَّ ، م نَفَحاتٌ هرِکُ دَ  امِ  فی أیّ لا إنّ لِلّهِ أ

را در  تانخود، رسدباشید که برای شما در مدّت زندگی خود نفحاتی می
و به قلب شما بگیرد  یآن نفحات الهی و سبحان تاید هقرار بد آن معرض

 «برخورد کند!
متوجّه پروردگار  دیآنفحات خاص می آن ن حالی کهآدر را ن اخودتدل گر ا

 است عیناً مانند آبی، دوقت غافل باشیامّا اگر در آن؛ گیردمی را قلب آن نفحه، کنید
این قطرات آب روی  ؛یداهسینی را واژگون گرفت وآید و شما کاسه که از آسمان می

وقت و آن، ریزدطور بیرون میش همینولی از اطراف، آیدمی این کاسه وسینی  این
اگر انسان ، آیدآن نفحاتی هم که از عالم غیب می شود.سطل و سینی پر نمیو کاسه 

دل  درامّا ، ریزددل انسان می و رویروی سر  وآید می، به غیر خدا غافل باشد
وقت امّا اگر انسان در آن ؛شوداز روی دل و از اطراف انسان خارج می و رودنمی

                                                      
 :، با قدری اختلاف769، ص 7، ج کنز العمّال؛ 221ص ، 68ج ، بحار الأنوار. 1
ضوا لَها لَعلَّهُ إنّ لرِبِّکم فی أیّامِ ”قالَ رسولُ اللَه صلَّ  اللَه علیه و آله و سل م: »  دَهرِکُم نَفَحاتٌ، فَتَعَرَّ
حةٌ منها فَلا أن ا. یُصیبَکُم نَف   «“تَشقونَ بَعدها أبد 
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 گیرد.می آن نفحات را قلب، دتوجّه باش مراقب باشد و به حالِ
 حسابچون بی ، وحساب استپروردگار است بی ۀبنابراین جودی که از ناحی

 را رزوآما این ش»: نگفت که !نبسترا آروزی ما  ۀپروندو  است آرزوی ما را باز کرد
ن چو، رده نداهرچه کوشش کنید فاید و رسیدشما به مقام قرب نمی، و نداشته باشید

ن آیگر د، به وجود شما برسد و تا بیایدو  جود خدا مثل وجود شما محدود است
ولی جود ؛ شدیماً آرزوی ما بسته مطور بود مسلّ اگر این «!شودعطا تمام میو جود 
قابل ا در مپس آرزوی م! گیردرا هم میا وجود م و آیدی میحتّ ونهایت است تو بی

زه ن اجابه خودما، گشاده است آرزوی ما چون . وبسته نیست سرو  تو گشاده است
این  و، اشیمبشته تو چنین آرزویی دا به دهیم که در راه وصول به تو و در راه قربمی

 .که ما در راه تو آرزو داشته باشیم است کرده بایجامسئله 
 «است. شکر تو عمل مرا قبول کرده» ؛قَبلَِ عَمَلی شُکرَکَ  و
، ی که از ناحیۀ تو آمدامّا شکر ؛قابل برای تو نیستقیمتی ندارد و عمل ما 

اگر شکر مرا » 1؛﴾  ﴿: خودت گفتی اعمال ما را قبول کرد.
. و کنیتو از ما می که شکری است، کردن این زیادو « !کنممن زیاد می، بجا بیاورید

خدا  ۀشکرانو « .آوردانسان را بجا می ۀخدا شکران» 2؛﴾  ﴿: خودت گفتی
 .و قبول کردن عمل است نعمتزیادی 

و ، مَلیأ لَیکَ إساقَنی  و قَد 3،مِیلیأتَ  لَیکَ إرَهبَتی و  لَیکَ إو  یبَترَغ   لَیکَ إ، دیسَیّ 
خالصُِ  لَکَ  و، رَغبَتی بَسَطَت  ن  ا م عِندَکَ یو ف، تیفتُ هَُِّ یا واحِدی عَکَ  عَلَیکَ 

 و بحَبلِ طاعَتکَِ ، دیلقَیتُ بیَِ أ لَیکَ إو ، تیبَّ نسَِت مََ أ و بکَِ ، رَجائی و خَوفی
 !مَدَدتُ رَهبَتی

                                                      
 .7هی( آ14) میسوره ابراه. 1
 .23( آیه 42سوره شوری ) .2
 .أَمَلَّخ ل:  .3
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یل م بت ودانی که من رغتو می !ای آقای من و د منای سیّ ، ای خدای من»
 «خودم را منحصر به تو کردم و بس.

ــنهَُم ــاهُم و دِی ــاسِ دُنی ــتُ للِن   تَرَک
 

ــذِکرِکَ یــا دینــی و دُنیــائی   1شُــغُلا  بِ
ه کوشش و زحمت هستند. یک عدّ، خیال، آرزو، این مردم دارای هوس 

شت را ند بهآیند؛ یک عدّه دوست داریک عدّه دنبال دنیا می، رونددنبال دین می
ا دنیا ر ودانی که من دین یک عدّه دوست دارند مقدّس بشوند. خدایا تو می، ببرند

هم  برود و هر کس، خواهد دنبال دینش برودهر کس می، ردم سپردمبه خود م
 .ر کردممنحص برود؛ من دین و دنیای خودم را در تو، خواهد دنبال دنیایش برودمی

ست؛ هدین من چیست؟ تو! دنیای من چیست؟ تو! هرجا تو باشی همه چیز 
 هرجا تو نباشی هیچ چیز نیست!
خدایا آن کسی که تو را گم » 2؛مَن وَجدَکَ  قدَ و ماذا فَ ، ماذا وَجَدَ مَن فقَدکَ 

چه چیز را گم ، چه چیز را پیدا کرده است؟ و آن کسی که تو را یافت، کرد
 «کرده است؟ )هیچ!(

خواهی و دنیای من آن چیزی است که تو دین من آن چیزی است که تو می
، دین بدانند خواهی. اگر تو نخواهی آن دین برای من نیست ولو تمام مردم آن رامی

شناسم؛ اگر تو نخواهی دنیا برای من نیست ولو اینکه اگر تو نخواهی من دین نمی
                                                      

این پنج بیت را جزء ابیات  171، ص دیوان الحلّاج؛ و در 69، ص 5، ج إحیاء علوم الدّین .1
 منسوب به حلّاج نقل کرده است:

ـــــةٌ  ق ـــــواءٌ مُفَر  ـــــیَ أه ـــــتْ لقَِلبِ  کان
 

ـــوائی  ـــکَ، أه ـــذ رَأتْ ـــتَجْمَعَت، مُ  فَاسْ
ـــدُهُ   ـــتُ أحسُ ـــن کُن ـــدُن مَ سُ َُ ـــارَ   فَصَ

 
 و صِِتُ مَولَ الوَری  مُـذ صِِتَ مَـولائی 

ــــنهَُمُ   ــــاهم و دی ــــاسِ دُنی ــــتُ للِن   تَرک
 

ـــائی  ـــی و دُنی ـــا دین ـــذکرِکَ ی ـــغُلا  بِ  شُ
ـــائی و أعـــدائی   مـــا لا مَنـــی فیِـــک أحِب 

 
ــــوائی  ــــمِ بَل ــــن عِظَ ــــتهِِم عَ  إلا  لغَِفلَ

ـــدةُ   ـــارَینِ: واحِ ـــدی ن ـــعَلْتَ فی کَبِ  أش
 

ــائی  ــیَ أحش ــری  بَ ــلوِ  و أُخ ــیَ الضُّ  بَ
 

 

 .السّلام حضرت سیّدالشّهدا علیه ۀعرف یدعا ملحقاتاز فقرات آخر  .2
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این ، پشت همدیگر بدهند و برای آن هم ساعی و کوشا باشندبهتمام افراد بشر پشت
 خورد. دین من و دنیای من تو هستی!به درد من نمی

 از حضرت که ـ عشرةمناجات هشتم از مناجات خمس ـمناجات مریدین 
 .کندیبیان م همین مفاد را خیلی خوب، است السّلام روایت شده سجّاد علیه

مز و گوشه نر مجنو ن عشق  ز داستا ی ا  ا

ق مجنون عاش ـکردند از شب تا صبح با مجنون صحبت می: گویند کهمی
 بح طولا صتبحث  ؟کردند که حق با علی بود یا با عمرو بحث می ـ لیلی بود دیگر

 هچصبح  از شب تا ؟شد هحالا نتیجه چ: کردند که سؤال از او کشید و بالأخره
 «!ستاحق با لیلی ، حق با لیلی است»: گفت ؟حق با علی بود یا عمر ؟گفتیم

لی یعنی من عاشق لی! رمز است در اینخیلی  !گویداین خیلی خوب می
 .گویدمی هچم لیلی یببین؛ من اوستدین من، دنیای من، پیغمبر من، خدای  و هستم

در  مرمن حق را دا، ب به او شدمجذچون من من؛ گویدمی هاو چ، من اوست رفح
تمام  که طوریهولایت یعنی سپردن دل ب !بینم. این معنی ولایت استوجود او می

 شیند.بن وااراده و اختیار محبوب جای  ؛ واختیار و اراده از انسان سلب بشود
ـــتُ  ـــللِتَرَک ـــنهَُ  اسِ ن  ـــاهُم و دی  مُ دُنی

 
 یئی و دُنیــاینــد یــا  بـِـذِکرِکَ لا  غُ شُــ 

فتاده ین االسّلام در هنگامی که روی زم هدا علیهدالشّ گویند حضرت سیّ می 
 : فرمودمی، بود

ا  تَرَکتتتتُ الخلَتتتقَ   کتتتافی هَواطُتتتر 
 

 و أیتَمتتتتُ العِیتتتالَ لکَِتتتی أراکتتتا 
د یال خو]و اهل و ع !تو ترک کردم عشق رد و ر هوای تودمردم را  ۀمن هم» 

 «را تنها و یتیم نمودم تا اینکه تو را بنگرم![
تتتا  و لتتتو قَطَّعتَنتتتی فی الحُتتتبّ إرب 

 
 1لَتتتم حَتتتنَّ الفُتتتؤادُ إلٰی سِتتتواکا 

                                                       
السّلام است، و گویندۀ آن ابراهیم أدهم است. رجوع  علیهاین ابیات، لسان حال سیّدالشّهدا  .1

 .124، ص 1 ، جیالله شناسشود به 
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 «.ودرنمی ریتو جای دیگ سوی دل من غیر از، قطعه کنی اگر مرا زیر ساطور قطعه»
 «.سوی توسترغبت من به » ؛رَغبَتی لَیکَ إدی سیّ 

 و، یستمیل من به سوی غیر تو ن وتوجّه  واین را مطمئن باش که رغبت 
رغبت  دو هر که به سوی نیست مّ نضغیر تو مرغبت به رغبتی که به سوی تو دارم با 

 .داشته باشم
 «.ستواز ت همترس من  و رهبت» ؛رَهبَتی لَیکَ إو 

نه! که مرا بکشی؟  خنجر و شمشیرت ترسم؟ ازمی هاز چ !ترسممن از تو می
ترسم؟ می از جهنّم؛ اینکه سعادت است 1!کنان باید رفت زیر شمشیر غمش رقص

 نه نه نه!، ! از هرچه...نه
 ؛کس ترس ندارماز هیچ منپیش من نیایی. ، که مرا دور کنیاین از ترسممی

حروم ممرا  اگر و، ده استمدانم این کار از دست تو برآاز تو ترس دارم. زیرا که می
 است. له تمامئکنی دیگر مس

 «من در تو منحصر شده است. آرزوی» ؛میلیأتَ  لَیکَ إو 
 «.است آرزویی که دارم مرا به سوی تو کشیده» ؛مَلیأ لَیکَ إو قَد ساقَنی 

. کشاند وی تومرا به س، آرزویی که در تو دارم، ها شدمدر بیابان هب من که در
 : فرمایدبابا طاهر می

ــان  ــم جان ــانغ ــردبیاب ــرورم ک  پ
 

 2پــرم کــرد و بــالبی، هــوای عشــق 
 :که ویدگحافظ هم می 

                                                      
 :177، غزل دیوان حافظ. 1

 کنـان بایـد رفـت زیر شمشیر غمش رقص
 

 ســرانجام افتــادنیک، او ۀکآنکــه شــد کشــت 
 

 

 :33های بابا طاهر، شمارهبیتی دو .2
 پــــرورم کــــردغــــم عشــــقت بیابــــان

 
 پـــرم کـــرد و بـــالبیفراغـــت مـــرغ  

ــبوری  ــن ص ــبوری ک ــی ص ــو واج ــه م  ب
 

 خاکی بـــر ســـرم کـــردصـــبوری طرفـــه 
 

 



 159 اءیاز اول یکیکه قصد حج داشت با  یدیّملاقات س

 

 لطـف بگـو آن غـزال رعنـا را صبا به
 

 1ما رای اتو داده ابانیب ه وکه سر به کو 
 !اندآورده این همان فرمایش حضرت سجّاد است که به این لسان در 

 «است. تو کشانده مرا به سوی، این آرزوی من» ؛مَلیأ و قَد ساقَنی إلَیکَ 
 صلحتاز م، خوراک کرده، از اجتماع دور کرده وخواب مرا بیآرزوی من 

 موحرمامیه بیا و زولبماه رمضان انداخته، از  انۀهای شباز گعده، ها دور کردهاندیشی
امّا ما  ؛...لات وخیا ودنبال آرزوها و افکار  هو امثال اینها. مردم هم !هکرده الحمدللّ

ما ، شد ا پیدار مدی که از تو یبرهنه و دیوانه. این آرزو پا و یم سراهایی شدهدیگر آدم
 را به این مرحله کشید.
ای ، من ۀای خدای یگان، ای واحد من» ؛تیهَُِّ  فتُ عَکَ ، یا واحِدی و عَلَیکَ 

ن آستا من همّت خودم را در این !کسی که غیر از تو نیست و تو واحدی
 «فرود آوردم.

پول  ههرچ اینجا سپردم.، قدرت و آنچه در توانایی خود داشتمتمام همّت و 
 !مسکینم ی که مندانمی، اینجا آوردم، داشتم

لیاء او ز  ی ا قصد حج داشت با یک ی که  قات سیدّ  ملا

سید پیش ربغداد  بهدر راه وقتی ، برودبه حج خواست دی مییک سیّ: گویندمی
گ برو پیش این بزر، رویراه که می در»: چون استادش گفته بود؛ بزرگان رفت یکی از

خواهی جا میک !دای سیّ»گفت: به او کرد که آن بزرگ ملاقاتش «!و او را ملاقات کن
طالب دو بیأبن  پدر تو علیّ»گفت:  «بله»گفت:  «خواهی بروی؟بروی؟ حج می

 «دم.زد برای مرو یکی دیگر را می ؛زدبه نفس خود می را یکی، شمشیر داشت
به اشاره با او ؟ ویدبگ به او خواستمی ه چیزین مرد بزرگ چآدانید می

 روی؟ هویٰمی هروی برای چحجّی که می این: خواست بگویدمی، صحبت کرد
روی؟ برای خدا می و زیارت است ؛ یاستا خرید، ستا تماشا، هوس است، است

به خودش  ههمیشرا یک شمشیر : طالب دو شمشیر داشتبیأ بن جدّ تو علیّ
                                                      

 .9، غزل دیوان حافظ. 1
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کنی؟ واقعاً می را داری این حرکت هبرای چ، کردمجاهده با نفس مییعنی ، زدمی
 خواهی زیارت خدا کنی؟می و خواهی بروی زیارتمی

در باز کرد و گذاشت  ان خودش رامیفکر کرد و فکر کرد و هَ ن سیّدای
رت زیا ارهم کعبه ، من دیگر به مقصود خودم رسیدم»: گفت ی آن بزرگ وجلو

 1جا برگشت.و از همان «.کردم فواطکردم و هم 
زاتمام دارایی ندا  !ت را در دجله بیا

هیچ  و همّت من منحصر شده در اینجا» ؛یتهَُِّ  فتُ عَکَ یا واحِدی  و عَلَیکَ 
 «ندارم. ریهمّت دیگ

ارم؟ د هچ حالا ردیگ، دادم اینجا آوردم و، آنچه در توان و قدرت من بوده
 !راحت، زود، دادم اهمه ر !هیچ

 و خواهم دستور بگیرممن می»: گفت و گویند یکی خدمت بزرگی آمدمی
 برو»: گفت بزرگ« بله.»: گفت «خواهی عمل کنی؟تو می»: گفتبزرگ « .عمل کنم

 «!همین، نقد کن بیاور و دارایی داری بفروشهرچه 
و شد اش را بفرومرتبه تمام داراییکار آسانی نیست که انسان یک، این کار

فیق ر، خواهدمی چیزیزن انسان ، خواهدمی یانسان چیز ۀسره بدهد. بچّ بیاید یک
زندگی  و در دنیا عمر داردکه چند روزی  اینقول معروف انسان ه ب، ...انسان

ها. فاز این حر و ای بکندباید ذخیره، لنگی دارد، لی داردشَ ، کوری دارد، دکنمی
 است. طور گفتهاستاد این، نیست ایی دیگر چارهول

د و داشت فروخت و تبدیل به دینارهای طلا کرهرچه  هم رفت و و این
 ردینداز ب اینها رابرو ، خب»: کیسه و آورد پیش آن بزرگ. بزرگ گفت درریخت 

 «دجله و بیا. این
زرگ خدمت آن ب بدهدخواهد این دینارها را می و حالا این خون دل خورده

، دبرای فقرا پوستین بخر، مساکین را بپوشاند، فقرا را اطعام کندبا اینها آن بزرگ  که
                                                      

 .22، ص 2، ج تذکرة الأولیاء. 1
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 !یعنی هیچ «!آب دربریز ، بریز»: گویدمی ؛خیراتی بکند، مسجدی بسازد
 کیسه اینو  ای هم که نبود. رفت کنار دجلهچاره، ردیگ است خب! دستور

، ختکی اندای و باز فکر کرد، انداختمرتبه یکی  دو، انداخت را کرد و یکی را باز
 .کیسه در آمد ته خلاصه تا آخر

 !یکی انداختی. برویکی؛ خوریبه درد ما نمی برو! توبرو »: گفت آن بزرگ
 1«!کردی؟ چیز فکر چه !یکی انداختی؟یکی ؛خوریبه درد این راه نمی اصلًا تو

، یا واحِدی عَلَیکَ  و»: که فرمود هست معنای فرمایش حضرت همان این
تیعَکَ  تیفَ عَکَ یا  ؛فتُ هَُِّ  «!ت هَُِّ

تیعَکَ  تی تفَ عَکَ  ؛یعنی من همّت خودم را در اینجا فرود آوردم: فتُ هَُِّ : هَُِّ
 .است ها آمداینج و به، هاینجا مقیم شدو در  یعنی همّت من در اینجا معتکف شده

شده رغبت من باز ، در آنچه در نزد توست» ؛بَسَطَت رَغبَتیان   فیم عِندَکَ و 
 «.است

بوی نسیم سحر اینکه مگر ، باز نشده اصلًاای است که غنچه کرغبت من مثل ی
امید  ۀاین غنچسحر از ناحیۀ تو رسیده است، چون بوی نسیم رسیده است. فقط تو 

شود؛ لذا دیشب مرتبه غنچه نمی ود، دوشای هم که باز میغنچه .ز شده استمن با
این  رود.گردد، این دارد رو به فعلیّت میت دیگر به قابلیّت برنمیگفتیم که: از فعلیّ

                                                      
 :546، ص 9شهیدی، ج  شرح مثنوی و در. 19، ص 2، ج تذکرة الأولیاء. 1
 :اندداده نسبت کس چند به گونگونه یتعبیرها با را داستان این»

 او” گفتند: د؛بَرَ جنید پیش تا برداشت دینار هزار کرد، سپس توبه جُنید مجلس در که جوانی
 گفت: ؛ جنیدآمد جنید نزد و افکند دجله به یکیک را دینارها و رفت دجله لب بر “.گیردنمی

 (432 ص، الأولیاء تذکرة) “نشایی! را ما که برو نهی! بار هزار به نهاد، بر توان بار یک به که را قدمی”
 (287 ، صالمحجوب کشف. )افکند دجله به را دینار هزار چهار که یشبل

 تو که افکند آب در یکیک بود فروخته که را یاخانه یبها دینار سیصد که ینور ابوالحسین
 «(249 ـ248 ، صابلیس تلبیس ترجمۀ. )یده فریب مرا یخواهیم
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 غنچۀ وجود من، به امید تو باز شد، این گل وجود من به نسیم رحمت تو باز شد.
توست منحصر در  فم  مید و خو  ا

ن رجا و امید خالص من که هیچ دغدغه و شائبه و آ» و لَکَ خالصُِ رَجائی؛
 «توست.مال ، غشّی در آن نیست

نم! ای جا لبرم!ای امید دلم! امید جانم! ای د: خوانندها میمادرها برای بچّه
؛ «جائیکَ خالصُِ رَ لَ »: جان جانانم! از این چیزها؛ این همین فرمایش حضرت است

تو  ا وجودگر بتو جان منی! تو جان جانان منی! تو دلبری! تو امیدی! امیدی که دی
 هیچ امید دیگری ندارم!

 «و خوف من هم منحصر در توست!» فی؛و خو
ی چ خوفهیچ امیدی ندارم غیر از تو؛ و هی، هم رجای من منحصر در توست

ز دست و را اتمّا ا، ندارم غیر از تو! تمام دنیا را از دست من بگیرند من خوف ندارم
 من بگیرند خوف دارم!

 «من گرایش پیدا کرده به تو. محبّت» و بکَِ أنسَِت مَبَّتی؛
یا مَن هُوَ گرایش پیدا کرده به تو! ، این عُلقه و جذبۀ مغناطیسیِ قلب من

 2و1!للِقُلوبِ مِغناطیسُ 
                                                      

 : 10، ص الألباب یولأباب در سیر و سلوک اللّ  لبّ ۀرسال .1
 ی  عنــــالمَ  و أنــــتَ  بــــارةٌ عِ  لُّ الکُــــ»
 

ـــ  ـــا مَ ـــی ـــوبِ لقُ لِ  وَ ن هُ ـــاطیسُ مِ  ل  !غن
 !«ییهاکه تو مغناطیس دل ی، ایآن یعبارت است و تو معنا ۀعالم امکان به منزل ۀهم 

دربارۀ سرایندۀ این بیت  282، ص جشرح دیوان الحلّادر کتاب  یبیکامل مصطفی الشّجناب  .2
 گوید:می

 فی فیی نافی هذا المعنی من نظم المؤی د الجندی، وردت فی مخطوط  ة  نقل ماسینیون رباعی  »
 ، و نصّها:152 ، ص3، ج اویالحاشیة للصّب( و  11، ورقة 508 ، ص3 ، جرکیةالمخطوطات التّ)

 ؟ن إبلـــیسُ و مَـــ فی الکـــونِ  ن آدمُ مَـــ
 

 ؟لقـیسُ ن بِ ؟ و مَـسـلیمانَ  ن )ما( عـرُ  مَ  
 ی  عنـــــو أنـــــت المَ  إشـــــارةٌ  لُّ الکُـــــ 

 
ـــ  ـــا مَ ـــی ـــوبِ لقُ لِ  وَ ن هُ ـــاطیسُ مِ  ل  !«غن

 )محقّق(  



 163 و خوفم منحصر در توست دیام

 

 من به دست خودم بار خودم و دل خودم را به تو القا» و إلیکَ ألقَیتُ بیَِدی؛
 «کردم و به گردن تو انداختم.

ست تو د به وبا دست خودم آمدم و تمام عنان وجودم را به گردن تو انداختم 
 نیست. ایدادم و دیگر اختیار و اراده

من به ریسمان طاعت تو رهبت خودم را » و بحِبلِ طاعَتکَِ مَدَدتُ رَهبَتی؛
 «کشیدم.

واسطۀ و به کندیعنی همان خوف و آن جهاتی که انسان ملاحظه می: رهبت
 د.داردست از گناه و خلاف رضای محبوب برمیآنها 

 اصلًا به ذکر تو! ای آقای من، ای مولای من» شَ قَلبی؛عا بذِکرِکَ  !یا مَولایَ 
 «دل من زنده است. به یاد توو 

ن دل م، کنموقتی یاد تو نمی ؛دل من زنده است، یاد تو هستمبه وقتی من 
اد من به ی فقط آن ساعاتی است که، کنمعمری که من میاین بنابراین . مرده است

ادارک  زندگی قلب من و و ساعات عیشچون ، من عمری ندارم توتو هستم؛ غیر 
 .آن ساعتی است که من در یاد تو هستم، من

 !بس عجب مدار نیام من و اعمر زندهیب
 

 
ــراق را   ــد در روز ف ــه نَه ــمار ک ــرش  1عم

ام. دهمن مُر ؛زنده نیستم دیگرمن ، در وصل تو نیستمو  که در فراقم من یعنی 
چون در ، امعمر زندهبی من؛ هیچ: گویممی ؟پس اگر بپرسی چقدر عمر کردی

 ه درک زنده است در عمر زنده است و حیات دارد؟ آن کسی چه کسیپس . فراقم
 «.به یاد تو قلب من زنده است»: فرمایدمیوصال باشد؛ حضرت 

دتُ  و بمُِناجاتکَِ  َ أبَرَّ من به مناجات تو خودم را خنک » ؛الَخوفِ عَنّی لَم
 «.خواهد مرا بگیردمیخوف آتش وقتی که ، کنممی

                                                      
 .262، غزل دیوان حافظ .1



 مجلس شانزدهم / 2أبوحمزه ج  یاز دعا یشرح فقرات 164

 

ورش د: که مرا مأیوس کند باش از ساحت مقدّس تو خاطرات دوروقتی آن 
ز ا !دیاربگذ او را محروم !دیدست او ندهه را ب شزحمات ۀنتیج !دیراهش نده !دیکن

آزار  وقتی و، ینهال او امثا !دیبه دشمنان من او را متّصل کن و دوستان من او را ببرّید
ا سبک خواهم خودم روقتی می و، خواهد مرا بگیرده میرات خوفیّو گزند این خاط

 وکنم به مناجات تو خنک می؛ این آتش خوف خنک کنم از حرارتِو  کنم
 .کنمصحبت می وت نشینم بامی

دل و  و دهمان در . فقطآهسته صحبت کردن، نجوا کردنیعنی : مناجات
 انندم .ستآرامش قلب من ا و دهدآرامش می به من، کنمشکایت کردن که با تو می

 که در اثر دل ۀخورم و روی آن آتش افروختگواری که میآب سرد خوش یک
 ریزم.می، شوددر من پیدا می فخو ۀدهند گزنده و سوزنده و آزار خاطراتِ

لی و یا مُنتَهیٰ  فَیا مَولایَ  نعِِ لی مِن الم ق بَینی و بَیَن ذَنبیَِ فَرِّ  !لیسُؤ   و یا مُؤَمَّ
ای ، آرزوی من ای محلّ ، ای آقای من، خدای منای » !لُزومِ طاعَتکَِ 

این )! خواست و طلب من ای نهایتِ، ای آخرین هدف من، مقصد من منتها
ین ادر  و .ن نهایتش تو هستیو آ شودطلبی که دارم به یک جایی منتهی می

من از تو  (شود.نمیمطلوب برای این طلب من واقع  غیر از تو هیچ، راه
ن در مینکه این گناهانی که مانع است از ا بین کنم که بین من وتقاضا می

 «!جدایی بیندازی، درگاه تو و در طاعت تو ملازم باشم
طاب خ و، کندمینآن گناهانی که مرا از تو جدا  من از، من گناه خیلی دارم

، زندمیمن ن و دوری را بر و صلای لعن زندمینمقدّس تو بر من  ۀباش از ناحی دور
 کندمی دور ۀ توترسم که من را از خانگناهانی می این من از ؛ت ندارمیشخخوف و 

: لازمم ؛سبیدچیعنی : لَزِمَ ؛یعنی چسبیدن: لزوم) کندجدا می از لزوم طاعت و مرا
 !افتممن از طاعت تو دور می ( وثابتو  یعنی چسبیده

که را خدایا بیامرز آن گناهانی » 1؛صَمَ العِ  نوبَ الّتی تَتکُِ الذُّ  لِیَ  فِراغ   اَللهُمّ 
                                                      

 ای از دعای کمیل.، فقره844ص ، 2 ج ،دد و سلاح المتعبّ مصباح المتهجّ .1



 165 یاز گناهان، مثل: رنجاندن دل کس یبعض دیشد اریاثر بس

 

 «!کندعصمت را پاره می ۀپرد
ر دیگ، وقتی پاره شد است؛ تانسان در مقام عبودیّ، عصمت هست ۀتا پرد

 ود.شده میدا به او باش دور خطاب
عاءَ نوبَ الّ الذُّ  لِیَ  فِراغ   اَللهُمّ  خدایا بیامرز آن گناهانی را که » 1؛تی تَُبسُِ الدُّ

 «کند!دعا را حبس می
 اجابت ۀخواند به مرحلهرچه انسان میر دیگ، ودشدعا حبس میوقتی 

جات منا ن حالِآ و شودسستی و کندی و کدروت در انسان پیدا می رسد. حالِ نمی
 نیست.دیگر 

ل مث ن،  ز گناها ی ا عض ثر بسیار شدید ب ن دل کسی :ا ند نجا  ر

 مۀی! هازبین من و این گناهان جدایی بیندکه کنم خدایا از تو تقاضا می
 ا یکمّا !کندگناهان مرا از طاعت تو دور می ۀچون هم ؛دور کن از من گناهان را

، نیرنجاندن دل مؤم است! بد و شدید ان خیلیگناهان خاصّی هست که اثرش
رادی اف دل، های رنجیدهدل، دل فقرا و مساکینرنجاندن ، پدر و مادر ناراحت کردن

ل دست آوردن دهب ؛عکس رب؛ و افرادی که ملجأ و پناهی ندارنددل ، که مریضند
 ،عکس رب؛ و کنددر انسان ایجاد قبض می، رنجاندن .کندرا باز می انسان راه، آنها

 آورد!رسیدگی و سرور و محبّت به آنها بسط می
، شودکند و مانع میجدا می بین گناهانی که مرا از لزوم طاعت تو یاخدا

 !جدایی بینداز
ج لقَِدیمِ  لُکَ أسأنَّم إف مَعِ مِنکَ ، ءِ فیکَ االرَّ از تو سؤال من » !و عَظیمِ الطَّ

و ت ۀباربق دراز سا و من گی نداردزچون این امیدی که به تو دارم تا؛ کنممی
 «است! از اوّل بزرگ بوده به تو من طمع و چون، امید داشتم
چون من به کوچکی  است؛ خورده نبوده دوخورده و  یکطمع من به تو 

اگر  ؟!هستم هچون اصلًا من چ !از تو چیز کم بخواهم تاکنم نگاه نمیکه خودم 
                                                      

 .همان .1
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 ...موشکوچک می، شومکوچک می مدام، بینممی ههرچ، خودم نگاه کنمه بخواهم ب
، کنمبه خودم نگاه می و آیمبعد تا می ؛متری هستمیک آدم یک من اوّل تا کی؟ مثلًا

 درستا می ...بعد کمتر کمتر؛ نیم مترود... تا شجمع می ودشجمع می مدامبینم می
به خودم  توانمنمی پس من !هیچ و دیگر نقطه؛یک  ؛متریک میلی ؛متریک سانتیبه 

 !است میظو طمعم نسبت به تو ع، کنممن به بزرگی تو نگاه می ؛نگاه کنم
أ   نَفسِکَ  وجَبتَهُ عَلیٰ ألّذی ا حمةِ مِنَ الرَّ و تو بر نفس خودت رحمت » ؛فةِ و الرَّ

 «!یطّمعالعظیم ء وجاالرّچون قدیم ؛و رأفت را لازم و واجب کردی
بر خودت  رحمت و رأفت راطّمع بودنت، العظیم ء وجاالرّاساس قدیم بر

تو  ذاتطور از همین و تراوش رحمت است أاصلًا وجود تو منش !واجب کردی
بدون  که شود؟ خورشیدبدون نور تصوّر می، خورشید !مثل خورشید، آیدرحمت می

است. امّا خورشیدی که با این وضع و با  یجامد سیاه ۀخورشید نیست؛ یک کر، نور
طبقات آسمان را تا  است.تراوش  لمَعان ووجودی او  ۀت است، لازماین خصوصیّ

کند و تمام ها را تبدیل به نور میسیاهی و زندمی نور، ندکمی جایی که شعاعش کار
خواهد هنگامی که خورشید می والطّلوعین د بینیبینلذا می .کندذرّات را عوض می

چون ، استنشاق برای انسان چقدر راحت است وچقدر صاف است  هوا، طلوع کند
که  یه خلاف هنگامب ؛شودواسطۀ نور خورشید در فضا منتشر میبخش بهموادّ حیات

 این موادّ  مقداری از ، چونخواهد غروب کند و نورش را ببردخورشید می
اصلًا ، در موقع غروب مطالعه کنداگر انسان لذا  .بردخودش میبا بخش را حیات

و  1؛خوب است، نزدیک صبح باشد اگر مطالعه در .الطّلوعینخلاف بین هب؛ خطر دارد
در ، مطالعه کردندو کردند  تحانافرادی که ام !نیستخوب باشد، نزدیک غروب  اگر

 د:نکنپیغمبر اکرم نقل می از آخر عمر مبتلا به نابینایی شدند. روایتی هم
                                                      

 :265، ص منیة المرید .1
دوا فی طَلَبِ ”رَ بدِرسِهِ... و لِبَِ: ک  بَ أن یُ » تی فی بُکورِها  أنفإنّی سَألتُ رَبِّ  !العِلمِ اُغ   «“!یُبارکَ لِأمَُّ



 167 ذات حق ۀوحدت بالصّراف یمعن

 

کسی که دو چشمش را دوست » 1؛صِّ العَ  عدَ ب بَ تُ ک  یَ  لمَ ، ریمَتاهُ کَ  بَّ حَ أن مَ 
 «نویسد.نمی یعصر تا غروب دیگر چیزز بعد ا، داشته باشد

و اآیا ! است وجود پروردگار چطور خورشیدِ، است طوراینخورشید که 
 ؟!جلوی رحمتش را بگیرد و تواند جلوی نورش را بگیردمی

 2ءٍ!شَ  لَّ عَت کُ تیِ وَسِ الّ  برَِحَمتکَِ  لُکَ أسأنّی إ اَللهُمّ 
زم لا ورحمت و رأفت را بر نفس خود واجب  تو اصلًا: فرمایدحضرت می

  ایناصلاً  برسد. وتمام موجودات  بهست که رحمت واین آثار وجودی ت !کردی
 و دیمنبو ام، اگر رحمت تو نبود و در پناه رحمت توست، داریمالآن  وجودی که ما

 !اصل وجود ما نبود
فۀ ذات حق لصّرا ت با ی وحد  معن

و  یکی هستی، امر به دست توست» ؛لَکَ  لا شََیکَ  وَحدَکَ ، مرُ لَکَ الأفَ 
 «!نداری یشریک

 کند.می تفسیررا وحدت  «لَک لا شََیکَ »
در کعبه را گرفت و تکان داد،  وقتیای که مکّه را فتح کردند، در سنهپیغمبر ما 

 یکی 3؛ل آخرإـ  نجَزَ وَعدَه!أوَحدَهُ وَحدَهُ وَحدَهُ  !الله لّا إله إلا »: و فرمود صدا زد
است؟ وآن چه وحدتی است که قرآن برای  چه وحدتی این« یکی!، هستی یکیهستی، 

 !شودفرض نمی، دو وحدتی که با آن وحدتْ! یعنی وحدت بالصّرافه کند؟ما بیان می
ه ک، ارندد لاغهالب نهجتوحید در  بارۀالسّلام چند خطبه در میرالمؤمنین علیهأ

ج نهل ای است که در اوّیکی همان خطبه !خیلی عجیب است واقعاً هاخطبهاین 
 :است البلاغه

                                                      
 :358، ص 1 صدرا(، ج ملّا) تفسیر القرآن الکریم. 1
 «“!صِّ العَ بِ  نَّ بَ کتُ یَ  لا تاهُ ریمَ کَ  بَّ ن أحَ مَ ”فی الحدیث: »
 .لیکم یدعا فقره ای از ،844ص ، 2 ج ،دد و سلاح المتعبّ مصباح المتهجّ. 2
 .360، ص 2، ج الشّرایععلل . 3
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 1.دودٌ لٌ مَ جَ أو لا  عتٌ موجودٌ لا نَ  و دودٌ مَ  د  حَ  لصِِفتهِِ  یسَ ذی لَ الّ   لِلّهِ لحمدُ ا
ن ای که دیگر هم هست ۀو چند خطب !خیلی عجیبی است در توحید ۀاین خطب

حد ش وایعنی خداوند وجود .کندپروردگار را بیان می ۀها وحدت بالصّرافخطبه
ن ای ؛ یعنیشوددو فرض نمی، یعنی یک واحدی است که برای آن ؛بالصّرافه است

ر روردگاپمقدّس  ه ذاتکنای ای از عالم نیست الاّ که هیچ ذرّه توسعه داردقدر آنوجود 
 !ستندهدر وجود او  تمام موجودات مندکّ ؛ یعنینیست جدا وآنجا هست  و صفتش

 هلمؤمنین چامیراکس نفهمید که و هیچ، لمؤمنین فرمودامیراها را این خطبه
وحدت زمین قائل است که سینا فیلسوف شرق و افتخار مشرقفرماید. بوعلیمی

. این کتاب است نفهمیده رااصلًا وحدت بالصّرافه  و 2،وحدت عددی است، خدا
                                                      

 :7، ص 1خطبه اوّل، ج (، عبده) ةنهج البلاغ .1
هُ المُجتَهِدونَ،  یدّ ؤَ یُ  نَعمءَهُ العادّونَ، و لا صییُح  بلُغُ مِدحَتُهُ القائلُونَ، و لایَ  لا یالّذ الحمدُ لِلّهِ » حَقَّ

نَعتٌ مَوجودٌ  لَیسَ لصِِفَتهِِ حَدُّ مَدُودٌ و لا ینالُهُ غَوصُ الفِطَنِ، الّذیَ  درِکهُ بُعدُ الِهمَمِ، و لایُ  لا یالّذ
 :347، ص 12 ، جیامام شناس !« ... جلٌ مَدودٌ أو لا وَقتٌ مَعدودٌ و لا 

او  یح و ثنات مدتمام مراتب حمد و سپاس و ستایش از آن خداوند است، آن خداوند که به کیفیّ»
وم آورند عمیاو را به شمارش در نم یهاسرایان، و نعمترسند جمیع گویندگان و سخنینم

 یهاهمّت کنندگان. آن خداوند کهکوشش ۀنمایند همیو پاس حقّ او را ادا نم ،گرانحساب
گران و  یهامفه و ،آن نیست تا او را دریابند تیز و دوربین را توانِ یهاپرواز با اراده بلند

ن آکنند.  دراکارا  یه او برسانند و وور را قدرت آن نه تا خود را بعمیق و غوطه یهااندیشه
 مان قابلزباشد، و وقت و یموجود نم ینیست، و نَعت یصفات او حدّ و تشخّص یخداوند که برا

 «! ...گردد یوجود ندارد که بدان منته یشمارش نیست، و مدّت دراز و طولان
 :47، المقالة الُأولیٰ، الفصل السّابع، ص الهیّات شفاء. 2
 تحتَ  بالعدد لیس کأشخاصٍ  و واحدٌ  ،جنسٍ  تحتَ  ی ة لیس کأنوا ٍ بالکل   الوجود واحدٌ  فإذن واجبُ »

 :211، ص یو عین یتوحید علم «فقط و وجوده غی مشترک فیه. له سمهابل معنی شرح  ؛نو ٍ 
خود در بحث  تفسیردر  ـ قدّس الله سرّه الشّریف ـ یئطباطبا ۀمعظم علّاستادنا الأأحضرت »

و پس از بحث  ،السّلام میرالمؤمنین علیهامولانا  ۀپس از حکایت چند فقره از چند خطب ،توحید
 گانه و اعتقاد به کیفیّت توحید و طریق مبارزه با شرک و تثلیث و ثنویّت )سه ۀدربار یتاریخ
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 وقتآن، لمؤمنین گذشتامیراسال که از زمان  بعد از هزار !فاءشاین کتاب  !اشارات
، خدا یکی است و در مقابل او دو ست!معلوم شد که معنی وحدت بالصّرافه چی

 !چیست؟ 1«دٍ مَ عبِ  لا قائمٌ  دٍ عدَ بِ  لا واحدٌ »معنای  ه!چ یعنی، شودفرض نمی
ا امّ، خدا قائم است ؛دٍ مَ عبِ   لاقائمٌ  دٍ دَ عَ لا بِ  واحدٌ »: خواندندمیمردم سابقاً 

ل این مث أعلیٰکردند خداوند علیّ و اینها هم خیال می «د.زیر پایش نزدن یستون
 !که ستونی زیر پایش نیست است کرات آسمانی

ت وجود اهِ پاسخ ،وحد ابنتنها ر ی شبهۀ  نهگوئ  کمّو

 صّرافهبعد از اینکه معنی وحدت بال. امّا واحد عددی نیست، واحد است
 مامت وابج؛ روشن شد ،لمؤمنین این خطبه را خوانداکه أمیربعد از اینسال  هزار
 .داده شد و... ونهمّکَهای ابنشبههمادیّین و های شبهه

الوجود یک خدای واجب، اگر مانند این خدا»: ونه یک شبهه دارد کهکمّابن
                                                      

 در میان جمیع ”اند که: ثبات فرمودها( ی: مذهب مسیحیان و زرتشتیان مجوسیپرستگانه دو
 ۀاز وحدت حقّ ینام ،إلهیّین از مصر قدیم و یونان و اسکندریّه تا قبل از ظهور اسلام ۀفلاسف

 حدیّت نبود.اذات  ۀحقیقیّه و بالصّراف
اند و بر دهسلام آمدر ا که بعد از آنها یچنین آنچه از افرادو هم ،آنچه از جمیع آنها نقل شده است

نکه آ یحتّ .ذات حقّ است یاند؛ وحدت عددنموده یمش ،همان حکمت و فلسفه یخطّ مش
عد و ب .نمایدیم یذات حقّ تعال ۀتصریح به وحدت عددیّ ءشِفاسینا در کتاب یبوعلائیس الرّشیخ

حقّ  یحدت عددوقائل به  یهزار از هجرت نبویّه، همگیک ۀاز او فلاسفه که آمدند تا حدود سن
ه بر اند، زیادوردهنیز آنچه را که در احتجاجات خود آو اهل بحث از متکلّمین و باحثین  .شدند

امّا از  ؛اندردهید آوخود را از قرآن مج ۀآنها براهین و أدلّ ۀدر عین آنکه هم .نیست یوحدت عدد
 !اندنفهمیده یاین قرآن غیر از وحدت عدد

 «“اند.توحید حضرت حق گفته ۀاست که اهل بحث و نظر دربار یاین محصّل کلام
 :138 ، ص2ج  (،عبده) ةنهج البلاغ. 1
 :373، ص 12 ، جیامام شناس .«واحِدٌ لا بعَِدَدٍ، و دائمٌِ لا بأِمدٍ، و قائِمٌ لا بعَِمَدٍ »
الوجود ئمدا ؛د نمودتوان فرض تعدّیکه در مقابل آن م ینه به وحدت عدد ،خداوند واحد است»

 .«یاننه با ستون و پشتب ،و قائم و استوار است ؛ینه با مدّت دراز و طولان ،است
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این خدا ، است تمام جهاتش مثل این خدا و است یتناهیٰ صفاتش لا که دیگر باشد
 و 1«این چه اشکال دارد؟ ؛آن خدا یک عالم دیگر را و کندمیاین عالم را هدایت 

 !این شبهه جواب بدهند بهبزرگان نتوانستد 
ن  نداد ی فقها پاسخ  ابن ازبرخ نه شبهۀ  مّو ت وجودبهکَ ز وحد فرار ا  خاطر 

جمال  پدر آقا ـاست  یفقیه مرد واز مجتهدین بزرگ  که آقا حسین خوانساری
غُرر و دُرر أمیرالمؤمنین و  دارد شرح لمعهحاشیه بر و مرد بزرگی است که خوانساری 

 او یرو در فنّ علمو خلاصه از مردمانی است که است،  را شرح کرده السّلام علیه
ونه کمّابن ۀمعنی شبهـ،  است چهارصد سال پیش، سیصدبرای تقریباً  ؛کنندحساب می

ق وحدت بالصّرافه جواب اگر ما بخواهیم از طری»: است را نتوانسته جواب بدهد و گفته
پس اجمالًا باید ؛ توانیم بیرون بیاییمافتیم و نمیمید ور وحدت وجوذمح ، دربدهیم

 2«!خدا یکی است و بگذریم، کنیماً قبول میتقلیدطور فرمودند و ما هم ائمّه این: بگوییم
                                                      

تشریح و بیان : 284و  283، ص یو عین یتوحید علمجهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به  .1
 .کمّونهابن ۀکیفیّت شبه

 ، تعلیقه:284، ص توحید علمی و عینی. 2
و  200 صوّم، طبع د علیالفردوس الأء در کتاب االغطکاشف آیة الله حاج شیخ محمّد حسین آل»

ند چشواری کمّونه در عصر خودش بر اساطین حکمت دشوار آمد و این دابن ۀشبه”گوید:  201
آن  از ـ ستآمده ا راسفاطور که در اوّل جزء اوّل از همان ـکه  ییجاه طول انجامید، تا به قرن ب

ق که محقّ یدیمحکمت شنشده است. و ما از استادان خود در شبهه به افتخارالشّیاطین تعبیر می
 ه است:گفت ـ عشر ملقّب نموده بودندکه او را به عقل حادی مشارق الشّموسصاحب  ـخونساری 

 ؛کنمینم یامعجزه یحضرت تقاضا اگر حضرت حجّت عجَّل الله فرجَه ظهور کنند، من از آن
 کمّونه را.ابن ۀمگر پاسخ از شبه

رد دو شاگ و ؛صدرا ملّا ،و شاگردش ؛سیّد داماد :همچونعشر که اعاظم حکما مّا در قرن حادیا
 ب معکوسظهور کردند، مطل ـ ملقّب به فیّاض، شوارقصاحب  ـ یفیض و لاهیج ،صدرا ملّا

بر  ـ تموده اسنابناک جهان توحید را منوّر و ت ،که تا امروز و پس از این ـشد؛ و براهین ساطعه 
اع ود انتزوج دِکه آنها را ذهن از حدوطوریهب ـات بودن جمیع ماهیّ یالوجود و اعتبار أصالة

و اهیّت املکه ب ؛غیر محدود مثل وجود واجب جلّ شأنه ماهیّت ندارد ، و اینکه وجودِـ کندیم
 «“إنّیّت اوست، اقامه شد.
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 !!یدتقل ۀلئمسپایۀ توحیدی آمده بر  ۀلئترین مس؟ یعنی بزرگهیعنی چ
 ین؟ا ستافروع دین  ۀلئمگر مس !؟هیعنی چ ؛«ما قبول داریم ؛فرمودند ورطاین»

 !ت استشناختن ذات پروردگار به وحدانیّ ! اصول دین است ۀلئمس
 !فاتحه ؛پس تمام این اعتقادات آمد در تحت تقلید

 بحث این در هرچه هست ؛«کَ حدَ وَ  لَکَ  مرُ الأفَ »: فرمایداینجا که حضرت می
و ، است این وحدت ؛«حدهُ وَ   اللهلّا إ لهَ إلا »خوانیم؟ می هچد در تشهّ. وحدت است

 مرا از ه لذا خوب نیست انسان این دو کلمه ؛هم تفسیرش است «له یکَ لا شََ » آن
نباید انسان ، «هُ لَ  یکَ شََ  لا»: ویدبعد بگو  «ه  حدَ  الله وَ لّا إه لَ إلا »: ویدبگ و جدا کند

لا  هُ حدَ وَ  للهُ  الّا إ لهَ إ لا»: ید یکسره بگویدبیاندازد؛ بار فاصله بین تفسیر و مفسَّ
 تفسیر شود! «هُ حدَ وَ »که  وقف کند و در آخرش« هُ لَ  یکَ شََ 

و  شودیفرض نم، دو پروردگارْ  با آن وحدتِیعنی خدا یک وحدتی دارد که 
ودی یچ موجهو  تمام موجودات را گرفته تاآمده  و آن وحدت آمده. شودتعقّل نمی

 !حاکم بر اوست، آن اصالت وجود و آن وحدت پروردگار نیست الّا اینکه
در کدام : یکَ لَکَ شََ  لا؛ تو هستی: کَ وَحدَ ؛ ستوت برای ر همام: کَ فالأمرُ لَ 

 ۀتواند به اندازیک مگس نمی ؟!از عوالم وجود شریکی برای تو پیدا کنیمیک 
خاطرات و تمام افعال و اعمال و ، وجود خودش با حکومت و قدرت تو مبارزه کند

  ﴿؛ ن کردیمسیرش همان مسیری است که تو برای او معیّ       

     ﴾!1 
 «.عیال تو هستند خلق این تمامخدایا! » کَ؛الُ یلُّهُم عِ کُ و الخَلقُ 

                                                      
 :37، ص 4 ، جیامام شناس .56 هی( آ11هود ). سوره 1
تقیم راه مس من بر ، و پروردگاربه دست خداستای نیست مگر آنکه اراده و اختیار او هیچ جنبده»

 «است.
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 ۀبه عهد شانو خرجی عیلولتکسانی که یعنی : عیال ؟خدا چند عیال دارد
، انسان شاگردهای، کلفت انسان، نوکر انسان! زن نیست، عیالاز مقصود  ؛توست

، خورندیروزی م کنند و از انسانمی کارگاه انسان کار درافرادی که ، انسان ۀرانند
 !نسانا تنها نه؛ خلق! عالم خلق چقدر است؟ عیال خدا؛ پس شوند عیالهمه می

، هانسیم، هادرخت، آبشارها، هاکوه، هاخاک، مرغ آسمان، ماهی دریا، است انسان
 بروید ؛عالم طبع ودشتازه می د! اینچشم کار بکن آنجا کهتا ، هاستاره، هاکهکشان

 !اینها خلقند ۀهم ۀ غیب و شهادت!ملائک، عالم ملکوت ؛تا عالم برزخ
دهی؛ یک تویی که به اینها روزی می و، عیال تو هستنداینها  ۀهمخدایا 

ما  کنی!نروزی کوچک هم به ما بده! آن روزی کوچک چیست؟ اینکه ما را محروم 
ا را م، دهیش را نتو رزقش را بده؛ اگر رزق، ت ماستظرفیّ امید داریم و این امید ما 

ین او خدا  و لا شَیک له: که کنیمرا می تعریفتهمه  ما این ظرفیّت گذاشتی!بی
مان آییم وقت خودنمی که خودالّا بی و ؛که نتیجه بگیریماست  برای این، هارفح

چادری خانه زن سعدی که از بی مانند ـرویّه ما بینه! خلاصه ، را تلف کنیم
ر نکه کانه ای .ستاییمآمدیم تو را می و برداشتیم دست از کار و زندگی ـ نشسته

که  دیدیم و مامّا درست حساب کردی، آیدمیبر همهمه کار  ؛آیدنمیبر ام از ریدیگ
 !حاجت ما را بدهی که کنیمتقاضا می و آمدیم آمد؛نجا ای باید

 د!مانتمام همیشود و دعای ابوحمزه هم نماه رمضان دارد تمام می خدایا
وفت عط ورحمت  وکرم  وخلاصه به بزرگی  ؟!کشدکشد یا نمیدیگر به آخر می

 توجّه به ما !حاجتمان را بده، سته همه در تو که گفتیمی صفات این تمام و، خودت
: کنیمعلام میا وت ما به که ت ما باشیاگر بخواهی منتظر قابلیّ !ما قابل نیستیم؛ نکن

تو  ودجه بنظر  شناختیم که جود تو واسع است و طوراین ما تو را« !مأیوس باش»
 ر!یگد ددهبحاجتمان را  امیدواریم خدا که شاءاللهإن !را بده ما حاجت ؛داریم

ما مساکین و  گرفته به دست را ملَعَ السّلام جلو افتاده و  علیه حضرت سجّاد
اشکالی ! مجاز، گوییمما هرچه می ؛گویدواقع می، گویدهرچه می . اودنبالش به هم
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حضرت  که آنطور نآاگر دیگر!  فرق امام و مأموم این است، چه کنیم، دندار
، گوییمما دروغی میشد! میآباد  گفتیم که کارمانمیما هم ، توانست بگویدمی
 !شودطوری میشاءالله یکإن

 !دهدبرا  تاحاج ـ ئات ماسیّ نه به ـ شاءالله خداوند به برکت آن حضرتإن
د صل  علَّ   اَللهُم   د و آل محم   محم 
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جیم یطان الر   أعوذ باللَه مِن الش 
حیم حمن الر   بسم اللَه الر 

دٍ و آلهِِ الط اهرین  و صلَّ  اللَه عَلَّ  محم 
 و لَعنةُ اللَهِ علَّ  أعدائهم أجَمعی

 
نیّت وعظمت پروردگار د ن وحدا مام سجّاد علیهبیا لسّلام ر کلام ا  ا

هُم عِیالُک و فی قَبضَتکِ، فالأمرُ لَکَ وحدَک لاشََیکَ لک و کلُّ ، و الخَلقُ کُلُّ
 شَءٍ خاضعٌ لک تَبارَکتَ یا ربَّ العالَمین.

لق و خمر و امر اختصاص به تو دارد ای پروردگاری که یگانه هستی و در ا»
ی تو وحدانیّت داری و شریکی از براسایر صفاتِ فعل و صفاتِ ذاتْ 

اتت و نه در ذاتت نه در اسمت و نه در صفتت و نه در فعلت؛ ذ، نیست
 «اسمت و صفتت و فعلت واحد است.

 است تو از ریغ آنچه و یٰسو ما یعنی ،مخلوقات تمام» ؛الکیع کُلُّهُم الخَلقُ  و
 همه ،یهست آنها خالق و یدار تیّعلّ آنها تمام به نسبت تو و ،است خلق که
 .«توست ۀعهد به بارشان و هستند تو الیع و هستند تو خوار رهیج
 «.هستند تو عظمت و سطوتکنف  در ،هستند تو قدرت دی در» ؛قَبضَتکِ فی و
و تمام موجودات برای تو به حال خضوع و به »؛ کلُّ شَءٍ خاضعٌ لَک و

 «.آنها چون تو عزیزی و قیّوم بر، حال ذلّت و فقر درآمده است
 ند.(وع دارو خض )بنابراین بالملازمه آنها نسبت به تو مقام انعطاف و انفعال

 ،یهست المنزلهمیعظالقدر و لیجل ،یهست مرتبه بلند یلیخ» ؛تَبارَکتَ 
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 «!یهست پربرکت ،یهستو مبارک  الدرجهعیرف
 «ای خدایی که پروردگار و آفریدگار تمام جهانیان هستی!» ؛ینالعالم ربّ  ای

ن با خداست لیل و برها ما!، د  نه با 

تی وَ کَلَّ عن جوابکَِ لسِانی و طاشَ عندَ سُؤالکَِ  حَمنی إذَا ان قَطَعَت حُجَّ إلهیٰ ار 
ت فاقَتی فیا عظیمَ رَجائی لا، إیّایَ لُبّی تَدَّ یِّبنی إذَا اش   و لا، تَرُدَّنی لِجَهلی و لا، تَُ

حَمنی لضَِعفی.تََنعَنی لقِِلَّةِ صَبری؛ أعطِنی لفَِقر  ی وَ ار 
ر آن رحم کن بر من د، ای خدای من، ای معبود من، ای پروردگار من»

 «!کنم... دلیل و برهان اقامهنتوانم  گریدوقتی که حجّتم تمام بشود و 
 یبراه دارد ک دوست ،ندیبیم یتیّموجودکه در خود  یهنگام تاانسان  یعنی
 چون! ام با هن ،استو برهان با خد لیکند؛ امّا دل لیبرهان و دل ۀاقام ،خود اعمال صحّت

 .است حقّ کندیم مقدّر انسان بر که یسرنوشت و ،است حقّ کندیم خدا که ییکارها تمام
ةُ عَلَیَّ فی جََیعِ ذلک و لا حُجَةَ لی فی ما جَریٰ علیَّ پس   1.فیه قَضائُک وَ لَکَ الحجَُّ

 کی یرو شده مقدّرکه بر من  یامور نیمال من! ا نه ،توست مال حجّت»
 که اساس آن بر حجّت و برهان ۀاقام پس ،توست ۀاراد به که بوده یاسباب سلسله

 تحجّ  ۀاقام توانمینم من ،توست با یفرمود مقدّر حکمت و مصلحت یرو
 «!است غلط کنم،یم من که یحجّت ۀاقام ؛یکنیم اقامه تو که یحجّت خلاف کنم

ه و نشد آن حدّی است که واقع بر انسان منکشف و لذا این اقامۀ حجّت تا
، ردطل کتری آمد و حجّت انسان را باحجّت اقوائی نیامده است؛ اگر حجّت قوی

 کند.شود و حجّتش انقطاع پیدا میدیگر انسان ساکت می
 لَه بر آوردیم برهان ،کندیم حجّت ۀاقام مخاصمات و منازعات در کس هر

 تریقو حجّت که یوقت نکند؛ باطل را آن و دیاین تریقو حجّت که یهنگام تا خودش
دفاع از  [به قادر]و زبانش  کندیم اریسکوت اخت ینخواه یخواه گرید نیا ،آمد
 یرو انسان ،که تابش نور بر قلب نشود یتا هنگام یعنی. ستیخودش ن میحر

 خوب را آنها خود شیپ و گذاردیم صحّه خودش اعمال یبرا خودش الاتیخ
                                                      

 ، فرازی از دعای کمیل.846، ص 2، ج مصباح المتهجّد. 1
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 یسرعت با یاجمال و یضمن یو کبرا یٰصغر کیآنها  ینفس خود انسان برا و ،داندیم
اتّکا به همان سرعت  دهدیرا که انجام م ییلذا کارها و ،کندیم اقامه ترتمام هرچه
 یٰ صغر نیا ناخودآگاه ،شعُریَ  لا ثُ یح مِندارد که نفس او  یاجهیو نت یٰو کبر یٰصغر

به فعل سوق  هم را انسان و کند؛یو اراده م ردیگیرا م جهیو نت ندیچیرا م یٰو کبر
 نیو تمام ا دیایاز طرف باطن ب ینور ایاقامه بشود  یٰقوأکه حجّت  یتا هنگام دهدیم

ببرد.  نیرا از ب کیبسوزاند و آن حجج تار ،که خود انسان اقامه کرده را یحجج
 .رودیم نیحجّت انسان از ب ،دیایب که یتریقوحجّت  کیخلاصه اگر 

مُهمَل خلق ، دیگر عرضۀ به خدا داشته باشدباید مسلّم انسان در این مسیر و 
کند که مهمل آفریده آیا انسان گمان می» 1؛﴾    ﴿، نشده

 این غلط است!« شده و رها شده است؟!
 اعمال تمام که کندیم برخورد یاعقبه کی به ،دارد که یریمس نیا در بالأخره

ه انسان هرچ گرید که یتحجّ  آن سنجند؛یم واقع حجّت با و کنندیم یبررس را او
جلوه بدهد  به صورت حق ،داده انجام که را ییهاباطل و کند دفاعبخواهد از خودش 

ت به آن حجّ ،کردم ترک من و بوده باطل: دیبگو ،را که ترک کرده ییهاو حق
 ند؛ک محکوم را وا و بدهد غلبه او بر را حجّتش تواندینم است که انسان یقو یااندازه

 .افتدیم دفاع از و شودیم لال زبانش ،ستدیایم انسان حجّت ،صورت نیا در وقت آن
تی قَطَعَت حُجَّ حَمنی إذَا ان  که  یرحم کن بر من آن زمان، ایخدا» ؛إلهی ار 

 «.شودیقطع مشود و می دهیحجّت من بر
 «شود!و زبان من از جواب تو سنگین می ؛و کَلَّ عن جوابکِ لسِانی

 اگر دو سیر؛ حالا فرض کنید ،چقدر وزن دارد؟ یک سیردر دهان زبان انسان 
چه قِسم ، و انسان بخواهد با این زبان دفاع کند بشوداین زبان ورم کند و دو کیلو 

 کهخیلی سنگین است! بعضی اوقات دیدید ، کندنمیکند؟! زبان حرکت دفاع می
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در آن ، صحبت بکند تواندینمدیگر انسان دهد که حال قبضی به انسان دست می
 صحبت کند.دیگر تواند شود و نمیطور سنگین میزبان این ، اینهنگام

 ی.لُبّ  یَ ایّ إ سُؤالکَِ  عندَ  طاشَ  وَ 
 خالی، شودراک من پوچ میعقل من و اد، کنیو وقتی تو از من سؤال می»

 ،شودسبُک می، دهددیگر لُب و عقل قوّۀ دفاع را از دست می ،شودمی
 «تواند دفاع کند.نمی

هایی را اهرو آن عقل یک ، من در کارهایم اتّکا به قلب و نیروی عقل دارم
، ال کنین سؤمکند. وقتی تو از ها وادار به حرکت میدهد و مرا بر آن راهنشان می

ز کار ا ،تمرکز ادراکا ما، ادراکات، دل واقعی ایستد،من دیگر از کار می قلب
 انسان ق ازحروی اساس باطل بود و تو با سؤال  ،ایستد.چون تمام این تفکّراتمی

تواند مینتخیّلی است  اش ذخائر فکریِّوقت آن قلب که اندوختهآن، کنیسؤال می
 رود.یمز بین تواند قیام کند و اآنجا نمیدر ، در عالم واقع و وجدانْ نهضت کند

توست ن رحمت و جود وکرم  آستا ی به  مانگ ز روی در تّکایم ا  اعتماد وا

 «!؛ ای خدایی که امید بزرگ من هستیفَیا عَظیمَ رَجائی»
ت فاقَتی؛ تَدَّ یِّبنی إذَا اش  درمانده  ،زمانی که فقر و فاقۀ من زیاد شد» لا تَُ

فتن ن از گزبان م، ت تفکّر کند و مرا یاری کندقلب من دیگر نتوانس، شدم
 «!د نکنمرا ناامی، آنجا تو دست مرا بگیر، حجّت من بریده شد ،ایستاد

 «به جهالت من مرا برنگردان!» هلی؛لِجَ و لا تَرُدَّنی 
جود ومام من که خودم اعتراف به جهالت دارم؛ در این نقطۀ بازپرسی که ت

ت ر دسدخودت ، تو این عنان جهل را به گردن خود من نینداز ،مرا جهل گرفته
 بگیر و از جهل من اغماض کن و مرا حرکت بده!

ةِ  یتََنَعن لا و»  «!مدار باز راه ازمرا ، بوده کم من صبر چون ؛یصَبر لقِلَّ
 به و فتندر جلو و بودند چابک آنها! نگذار عقب مرا ،رفتند که یاقافله از
 ور من نبُ از ،داشتم ماندم ]کم[ صبر ،نداشتم تحمّل من ،دندیرس یمقاصد و مقامات

 !نکن منعم جهت، نیا خاطربه
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احمأرحمخدای   توانی دست ما را هم بگیر و حرکت بدهی.می، هستی یالر 
حَمنی لضَِعفی.  أعطِنی لفَِقری وَ ار 

ون چ، کن چون من فقیرم و به فقیر باید داد! و بر من رحم، به من بده»
 «ضعیفم و به ضعیف باید رحم کرد!

 ود؛ یاده بشآنها محتاج نیستند که چیزی به آنها دا، افرادی که غنی هستند
 و مقیرمن ف محتاج رحمت نیستند؛ امّا چون، افرادی که قوی هستند و قدرت دارند

 احتیاج به عنایت تو دارم و نیازمند رحمت تو هستم!، ضعیف هستم
لی و یمُعتَمَد کَ یعَلَ  یدیِّ سَ  لی و یرَجائ و مُعَوَّ ق برَِحَمتکِ و ،تَوَکُّ  و ،یتَعَلُّ

 أستَفتِحُ  رَبِّ  ی  أ بکَِرَمِکَ  و ،یطَلِبَت دُ أقصِ  1بجِودِکَ  و ،رَحلی أحُطُّ  بفِِنائک
 عَفوِکَ  ظِلِّ  تَُتَ  و ،یلَتیعَ  أجبُرُ  بغِِناکَ  و 2،یفاقَت أرجو کَ یلَدَ  و ،یدعائ
 فَلا ؛ینَظَر مُ یأُد مَعروفکَِ  إلیٰ  و ،یبَصَّ  أرفَعُ  کَرَمِک و جودِکَ  إلیٰ  و ،یامیق

 .أمَلی مَوضِعُ  أنتَ  و بالنّار یتُُرِقن
 «اتّکای من فقط بر توست! عَلَیکَ مُعتَمَدی؛، ای آقای من، ای سیّد من»

 نجایکه ا چلچراغ نیا! ندارم ییاتّکا چیه من گرید ،برود نیب از اتّکا نیا اگر
آمد و  نفر کی [مثلًا] ،شد دهیبر اتّکائش نیسقف است؛ اگر ا به اتّکائش ،است زانیآو

شدن همان و  دهیبه کجا اتّکا دارد؟! بر گرید نیا ،کرد یچیرا ق رشیو زنج شطناب
 ،یهست تو من یمتّکا و منکردم که معتمَد  درکشدن و خرد شدن همان! من  ریسراز
که دارم با من  ییاتّکا نینکن! بلکه طبق ا فیضع ،اعتماد را نبُر نیمعتمَد؛ ا یعنی: متّکا
 من یرجا ،یهست من دیام تو! کن هم ینگهدار و کن ترمحکم را اتّکا نیا و ،کن عمل
 که کنمیم لیوک را تو و گذارمیم کنار را خودم امورم در من ،توست به من توکّل ،یهست

                                                      
 .و لجودک. خ ل: 1
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 .کنمیم را کار نیا ؛یباش داشته اریاخت و اراده من امور در تو ،من اریاخت و اراده یجا به
 زانیآو را خودم و زنمیم چنگ شهیهم تو رحمت به ؛یبرَِحَمتکَِ تَعَلُّق و»
 «.کنمیم
 «آورم.بار خود را فرود می ؛أحُطُّ رَحلی، و به آستانت»

تان اندازم در آسبارم را می، از سفر رسیده، خسته، من آدمی هستم درمانده
 اندازم.نمیخانۀ تو؛ جای دیگر 

یی که هاکنم آن خواهشنیّت می، کنممن قصد می»؛ دُ طَلِبَتیو بجِودک أقصِ 
رم کقام جود و من به م !تو جود به ،دارمنیازهایی که از تو آن و  از تو دارم

 «تو قصد کردم که حاجاتم برآورده بشود و مسائل من داده بشود.
این مناجاتی که ، کنمن دعایی که میای»؛ ستَفتحُِ دعائیأو بکَِرَمِکَ أی  رَبِّ 

 «م تو!کنم به کَرَکنم و آغاز میاِستفتاح می، خوانماینکه تو را می ،کنممی
کنم و در آن دعای بعد دعا می، «یا کَریمُ یا رَحیمُ یا رَحمانُ »: گویماول می

کنم به یماحتیاج خود را به سوی تو آغاز ، خواهمباطنی و سِرّی که حاجتی می
آنجا  از و، زنم به کرم تورحمت تو و به کرم تو؛ یعنی در سِرّ و باطن دست می

 !بشودو دعای من مستجاب ، خواهم آغاز بشود افاضۀ وجود بر منمی
و  در نزد تو امید دارم که فاقه و فقر من نتیجه بدهد»؛ رجو فاقَتیأو لَدَیکَ 

 «به سر حدّ منزل برسد.
 یدیام چیه ،برود تو از ریغ یسو به اگر باشد داشته فقر و فاقه که یکس چون

 رفق و ودمخفاقه  نی. امّا من اشودیم تریخال دستش ،استیخالدست ست؛ین او یبرا
 !تو مقدّس ذات یناغ به بشود یٰغن به لیتبد که دارم دیام و ،آوردم تو یسو به را خودم

من ن  توست جابرِ بار گرا ی   غنا

، کنم سنگینی خودم رابه غنای تو من جبر می»؛ و بغِِناک أجبُرُ عَیلَتی
 «بار گران خودم را با آن جبران کنم. خواهمیم

ا که بندی استخوان؛ اصل معنای جبر یعنی استخوان ر یعنی شکسته: جبر
 .ر بشودند و جبکاستخوان التیام پیدا این ببندند و مجبور کنند؛ یعنی ، شکسته است
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، به واسطۀ شما حضرات ائمه آن استخوانِ شکسته» 1بکُِم یُبَرُ المَهیض؛
 «شود.جبر می

م هواردی م سایر ؛ و لذا به همین عنایت درنیستشکسته و  کندیعنی التیام پیدا می
ز جبر بران ااصلًا معنای ج«. جبر»: گویندشود میشود و جبران میکه چیزی تدارک می

 هی بک کاربندی استخوان است؛ یو جبر و جبران هر دو به معنای شکسته، مشتق است
خورد. لذا گردد و جوش میبه همان حالت اوّلی برمیکم کمکنند که استخوان می

، دوشنکسته استخوان ش [اگر]؛ حالا «جبر»: گوینددر سایر موارد هم می را تدارکات
: گویندیم، که بخیه بزنند و به حال صحّت و سلامت برگرددوقتی، دوگوشت پاره ش

ن جبرا: گویندیم، جبران کرد؛ حقّی برده: گویندمی، جبران شد؛ کسی از کسی مالی برده
 .بندیِ استخوان استهمان شکسته، کرد به عنایت. و الّا اصل معنای جبر

 فتادها من گردن که یالهیع نیا یعنیرا؛  خود ۀلیع کنمیتو من جبران م یغنا به
 دینیبب شما! است؟ ادیز چقدر انسان یبارها! است ادیز یلیخ من یبارها بارها، نیا

 بیترت خواهدیم را شیکارهاسفر و  ۀروز مقدّم کی ،کند سفر خواهدیم روز دو انسان
 چقدر ،دبده بیترت خواهدیم چقدر ،کند یشگیهم سفر کیبدهد! حالا اگر بخواهد 

 عمل ۀصّمن به بخواهد اگر را خاطرات نیا! هست خاطرات چقدر ،است او به فشار
آن را خسته  چقدر ،آوردیم فشار او بر چقدر ،دارد لازم وقت چقدر ،بگذارد یخارج

 وجود شکستن حکم که ییهاکسالت و هایخستگ نیا تمام من! کندیم کسل و کندیم
 !تو یغنا به کنمیم جبرش ،کندیم خُرد مرا یهست استخوان و دارد را من

 هااستخوان یبعض ست؛ین ناگوار من بر نهایا گرید ،دیایب تو یغنا یوقت
 هایبعض. کندیم دایپ امیالت فوراً و گذارندیم ییدوا کی وقت همان ،شکندیم
 یرو گذاشتندیم ،هشکستیکه م یداشتند که استخوان ییدواها کیسابقاً  ندیگویم

 استخوان ،کردندیم باز که ساعت وچهار ستیب از بعد و بستندیم و موضع آن
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 اگر حالا! خُب ساعت چهار و ستیب نیهم در ؛السابق فی کماجوش خورده بود 
 ۀشکست استخوان عیسرفوراً  طورنیاکه  ییغنا آن ،پروردگار یغنا به کند اتّکا انسان
 ستیب کمتر ،نه قه؛یدق چهار و ستیب ،ساعت چهار و ستیب نه ،کندیم جبر را انسان

 نهایاو الّا از  میکنیخودِ ما جرأت نم گرید ،مییبگوکمتر  میاگر بخواه ه؛یو چهار ثان
 .کنم جبر را خودم گران بار توانمیم من که توست یغنا مال.آن است کمتر هم

 «قیام من در تحت ظل و سایۀ مغفرت و عفو توست.»؛ و تُتَ ظلِِّ عَفوِکَ قیامی
تو فو عدر تحت عنایت و عفو تو وجودم قائم و سراپاست؛ اگر من اصلًا 

 ودم.فته بمن افتاده بودم و هلاک شده بودم و از بین ر، نبود من قائم نبودم
دوزم کنم و میمن چشم را که بلند می»و إلٰی جودِکَ و کَرَمِکَ أرفَعُ بصّی؛ 

 «!ستفقط به جود و کرم تو، و امید عنایت دارم
ه م و بنگاه کنتوانستم باز کنم و چشمم را نمیالآن  ،اگر جود و کرم تو نبود

 جایی امید داشته باشم و به آنجا چشم بدوزم.
ر فعال پروردگا نسبت به ا منکَر  معروف و  معنای  ن   بیا

 «دهم.به سوی معروف تو نظر خودم را ادامه می» و إلٰی مَعروفکَِ أُدیم نَظَری؛
وست و چون معروفِ ت، کنمهی نگاه می، کنمهی نگاه می، کنمهی نگاه می

خواهد یبرد و دیگر نمبیشتر لذّت می، انسان بیشتر نگاه کنداحسانِ توست؛ هرچه 
در هر آنی  ،برد دیگرلذّت می مدامکند و نگاه می مدامچون ، چشمش را بردارد

 ادامۀ لذّت و بهجت است.، واسطۀ ادامۀ نظربه
 است، معروف یلیخآن کارها  و زندیکه از تو سرم ییکارها ،تو معروف و

 یکار آن به منکَر کار در مقابل منکَر! ؛من نظرم به معروفِ توست! است نینش دل یلیخ
 با راکاغذ  کی انساننچسب است.  ،عدم قبول دارد ۀو جنب دارد یزنندگ که ندیگویم

 را گریهمد و چسبندیم گریهمد به نهایا ،چسباندیم یگریکاغذ د کیبه  شیسر
 دهیچسب چسبانندیم هرچه ،بچسبانند خواهدیم یامادّه کی با یول ،رندیگیم

 بدشان ،پسندندینم نندیبیم را فعل آن مردم ،زندیسرم انسان از یفعل کی! شودینم
: ندیگویکار معروف نه! همه م [امّا]«. کار منکر» ندیگویرا م نیا زند؛یگریم ،دیآیم
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 قشیرف به و بشود وارد انسان مثلًا! است یادهیپسند کار ،است یخوب کار چه بهبه
 کند نگاه رهیخ رهیو خ دیایب [اگر]است! امّا  یادهیپسند کار چه: ندیگویم ،کند سلام

 .«منکر»: ندیگویم را نیا دارد؛ یزنندگ و اشمئزاز کی نیا ،سلام هم نکند یلو
 اش جنبۀ ملاطفتیعنی همه، اش معروف استکارهای تو ای پروردگار همه

کنم به این نگاه می مدامو رحمت و ریزش است! لذا  فیضو احسان و مودّت و 
لًا و اص ،شومبیشتر اشباع می ،شومکنم بیشتر اشباع میو هرچه نگاه می، معروف

 گیرد!قدر مرا میتوانم چشمم را بردارم؛ ایننمی
ن به جمال خدا در هنگام  ن نگاه نظاره کرد ت سجّاد علیهنمود ن صبح حضر اذا تا  ماه  لسّلام به   ا

، ماز شبای نالسّلام بعد از نیمۀ شب آمدند وضو بگیرند بر رت سجّاد علیهحض
ن اکردند تا اذ ،دندکر ،نگاه کردند طورنیهم، که ماه در آسمان بود چشمشان افتاد به ماه

ین جمال ود؟! اقِسم نگاهی بصبح! اصلًا نتوانستند چشم را از این ماه بردارند؛ این چه
 را مانو آس طور نورانی شده و شب چهارده شدهتابیده و اینخداست که در این ماه 

ارد و ی دئو زمین را روشن کرده و سِیْری دارد و مقصدی دارد و مبد روشن کرده
ی به ل خوشیک حا ،یک لذّت، کردند لابد یک بشاشتو هرچه نگاه می، منتهایی دارد

 فتند.ا گرکه اذان  تا هنگامی گرفت آن حضرت را ،داد که آن حالآن حضرت دست می
اندازم به ؛ معنایش این است که وقتی من نظر می«إلٰی مَعروفکَِ أُدیمُ نَظَری»

به آن  ،ن کردیهایی که با مبه آن ملاطفت، به احسان تو، به کارهای تو، معروف تو
که  خطرات به ،که از من در مدّت عمر برداشتیرا هایی ها و گرفتاریمرگ، ضررها

ه نظر کهایی که عنایت کردی! به یک یک از آنها ه احسانب، کردیاز من دور 
شود! مینشته دارماند که دیگر بمی ،ماندمی ،ماندقدر میاین نظرْ این، اندازیممی

جازه نسان ااکدام از آنها به  رهقدر این لطف تو جالب و جاذب است که یعنی این
 !است البج قدرنیا ؛ه غیر او بدارددهد که انسان توجّه خود را از او معطوف بنمی

 1أنتَ موضِعُ اَمَلی. وَ  ،و لا تُُرِقنی بالناّر
                                                      

 «.فَلا تُُرِقنی بالناّر و أنت مَوضِعُ أمَلی» :593، ص 2، جمصباح المتهجّد. 1
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: وضعستی )مهبنابراین مرا به آتش نسوزان! تو پایگاه آرزوی من ، ای خدا»
 «سوزانی؟!چگونه مرا به آتش می، پایگاه(، ستون، قطب، یعنی محور
 :که فرمود قطع آتشکدام آتش؟! آن 

ةِ صَبریلا تََنَعنی » نی بِجَهلی، لقِِلَّ یِّبنی إذَ ، لا تَرُدَّ ت فاقَتی.لا تَُ تَدَّ  «1ا اش 
ن خدا،  لمپیدا کرد این عا ن در  مد از آ  هدف 

 نجایت به ااز عالم ملکو من ،تو یبرا کشمیم دوش بر من را بلاها نیا تمام
 !م؟یبودلکوت نمتو؛ مگر ما از عالم  یبرا کنمیرا م مشکلات نیاآمدم و تحمّل تمام 

 مرغ باغ ملکـوتم نـیَم از عـالم خـاک
 

 بـدنم ازاند چند روزی قفسی سـاخته 
 مام تا که به خود بـاز رومن ز خود نامده 

 
ــنم  ــرد در وط ــاز بَ ــرا ب ــه آورد م  آنک

 * * * 
 همه روز درد من ایـن اسـت و همـه شـب سـخنم

 
  

 2خویشـــتنمکـــه چـــرا غافـــل از احـــوال دل   
 
 

                                                      
ت فاقَتی و لا تَرُدَّنی لِجَهلی و لا تََنعَنی لقِِلَّة : »592، ص 2، جمصباح المتهجّد. 1 یِّبنی إذا اشتَدَّ لا تَُ

 «.صَبری
 :)میرخانی(، دفتر چهارم معنویمثنوی . 2

 روزها فکر مـن ایـن اسـت و همـه شـب سـخنم
 

  
 کـــه چـــرا غافـــل از احـــوال دل خویشـــتنم  

 ام آمـــدنم بهـــر چـــه بـــوداز کجـــا آمـــده 
 

  
ــــی   ــــا م ــــائی وطــــنمبکج ــــر ننم  روم آخ

 *  *  * 
ـــاک ـــالم خ ـــیم از ع ـــوتم ن ـــاغ ملک ـــرغ ب  م

 
  

ــــدنمدو ســــه روزی قفســــی ســــاخته    اند از ب
   **  * 

ــاز روم ــه خــود نامــدم اینجــا کــه بخــود ب  مــن ب
 

  
ــــنم   ــــرد در وط ــــاز ب ــــرا ب ــــه آورده م  آنک

 
 



 187 ارفع دگاهیو د قیطر انیدرب نایکلام ابن س

 

 ، ما در آن عالم بودیم
 زننـد صـفیرکنگرۀ عـرش می زتو را 

 
 1ندانمت که در این دامگه چه افتاده است 

یلی نجا خآبه عشق خدا آمدیم و الّا ، از آن عالم ملکوت که آمدیم اینجا 
 نه، ودبرهنگی نه ب، نه گرسنگی بود، نه گرما بود، جاهای خوبی بود؛ نه آفتاب بود

امّا یک  ،ش بودهای دیگر بود. آنجا آرامنه گریۀ بچّه و ناراحتی، عیال بودمخارج 
 بکند.حرکت توانست داری بود که دیگر انسان نمیآرامشِ وقفه

، دادند رائهایک شاخۀ ریحان از طرف ذات مقدّس پروردگار آوردند و به انسان 
او را  الم کهن عآمد در ای ،دیوانه ،دنبال خدا ،عاشق خدا شد عاشق شد، انسان بو کرد

 اینجا! خود نیامدیبپیدا کند؛ اصلًا آمدنِ در این عالم برای پیدا کردن خداست و الّا 
 فرشتگان نَفَس از یگشتم ملول که من

 
 2کشم از برای تول و مقال عالمی مییق 

این ، هااین رنج، هااین زحمت، کند؛ این تکاپوهادارد پیدا می انساناینجا  
، غرب ،قشر ،سفرها، هازراعت، هاتجارت، هانکاح، هاازدواج، این کارها، هاکسب

گردد و یمارد داینها فقط دنبال او گشتن است و پیدا کردن اوست! تمام عالمِ وجود 
، کنند ا پیداخواهند او رگردند و همه میتمام موجودات دارند دنبال او می، کندپیدا می

دست کم ب، کشنددر خیالات و أوهام زحمت می ،گم کردند امّا همۀ مردم راه را
 کند!کند و پیدا میخوب حرکت میاو ، آورند. آن کسی که صراطش مستقیم استمی

رف ن طریق و دیدگاه عا ابن سینا دربیا  کلام 

 :فرمایدمی شاراتإسینا در علیوب
امٌ  بَشٌ  هَشٌ  العارِفُ  لیُ  بَس  لیُ  کما یَ الصغ بَج   الامِلِ  مِن نبسطُ ی و یَ الکَب بَج 

 3.هیبالنَ مِن نبسطُ ی کما
                                                      

 .16غزل ، دیوان حافظ .1
 :417 غزل ،دیوان حافظ. 2

 مــن کــه ملــول گشــتمی از نَفَــس فرشــتگان
 

 کشــم از بــرای تــول و مقــال عــالمی میاقــ 
  

  :147، ص الإشارات و التنبیهات. 3
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 و، اش باز است و همیشه متبسّم استعارف همیشه چهره» :(گوید)می
و ها از اکه بزرگ یطورشوند همینافراد کوچک از او تکریم و تعظیم می

 «شوند.تعظیم و تکریم می
 ها احترامبه کوچک، گذاردها احترام میطوری که او به بزرگیعنی همین

طور آن، وفکر( بیاید پیش ایعنی کم: گذارد؛ و اگر یک آدم کودن یا خامل )می
آید پیش او؛ فرق یک آدم زیرک و باهوش می مانندشود گشاده و باز میش حرو

 کند!نمی
 :رسد به اینجا کهمی، بعد عباراتی دارد

 1.کیف لا یََُشُّ و هو فَرحانٌ بالَحق  
 ،نباشد چگونه این حال پذیرش و انعطاف در او ،طور نباشدچگونه این »

دا و خوشحال است به خ شهیهمکه او نباشد درحالی الوصل قیطرچگونه 
 «متحقّق است به حق!

ی و الجَمیعُ عندَه سَواسِیَه  .و کیف لا یُسو 
که حالتیدر دچگونه بین موجودات فرق بگذارد و به آنها به یک نظر نگاه نکن»

 «بیند و همه را مساوی؟!جمیع موجودات را مخلوق خدا می
 صیب و صیحاین مال آن شخصی است که صراط مستقیمش را طی کرده و از 

فته رز راه و ا از صراط، دار که مقصدش او بوده و این عالم عبور کرده و در این گیر
 .درسبتا 

ن حرکت  لم وجود برکرد س عشق عا  اسا

گردند؛ از راه رفتن است و الّا تمام موجودات دارند دنبال او میعمدۀ مطلب 
خواهد نصرانی باشد می، رود دکّانششود میهر کاسبی که صبح از خواب بلند می

اصلًا این ، خواهد مشرک باشدخواهد مادّی باشد میمی، خواهد یهودی باشدمی
                                                      

 « ٌّلُ الکَبیَ و یَنبَسِطُ مِن الامِلِ مِثلَ ما العارِفُ هَش غیَ مِن تَواضُعِه کما یُبَج  لُ الص  امٌ، یُبَج  بَشٌ بَس 
لا  یفَ کو  ،فیه الحق   ی  رَ ه یَ فإن   ءٍ شَ  ل  کُ و بِ  ق  و هو فرحان بالحَ  شُّ یََُ  لا یفَ کو  یَنبَسِطُ مِن الن بیه،

 «؟!لوا بالباطلغِ شُ  دة قَ حمَ الر   أهلِ  ةُ یَ واسِ ه سَ عندَ  وی و الجمیعُ ستَ یَ 
 .همان. 1



 189 !یتر از آتش خارجآتش هجران به مراتب سوزاننده

 

آید دنبال خدا مشتری می، گرددگردد. صبح دنبال خدا دارد میدنبال خدا دارد می
اش گرسنهخورد ظهر که نهار می، گرددمشغول کار است دنبال خدا می، گرددمی

آید خانه دنبال خداست؛ شب می، خوابد دنبال خداستمی، دنبال خداستاست 
 ![اساس] نیبراشود تمام روزهای او سپری می

د بر عالم وجواصلًا ؛ طور استهر حیوانی این ،ر موجودی از موجوداته
ام اساس عشق است که تم های آسمانی برگردد! حرکت کرهاین اساس دارد می

 ند!ادواسطۀ همین شوق و عشق به حرکت افت موجودات به
 «تویی پایگاه آرزوی من!، خدایا و أنتَ مَوضِعُ أمَلی؛»

ننده تب سوزا مرا ن به  تش هجرا ی! ترآ تش خارج ز آ  ا

برای خاطر ، برای رضای توبرای تو، ها مبتلا شدم این گرفتاری بهام من آمده
آمدم؛ آن عالمی که نمی نییپاوقت از آن عالم برای رجوع به تو! و الّا من هیچ، تو

البتّه بهشتِ مثالی که در      ﴾،1﴿همیشه زیر درختان سبز 
آمدیم خودمان را به این نمیما آنجا گرمی و سرما و گرسنگی و برهنگی نبود؛ 

به آتش فراقت مسوزان و از  تو ما را، طور شدیم! حالا که ایننها مبتلا کگرفتاری
! هر درجۀ از هجرانی ملازم کننو از مقام قرب خودت مهجور کن نرحمتت دور 

که در از این جهنّمی، زندکه در دل شعله میآن جهنمّیو ی! است با یک جهنّم
 خارج است بیشتر سوزندگی دارد ها!

 دلش در نیا ،مرده اشبچّه ای ردیمیم دارد و است ضیمر اشبچّه که یمادر
 آتش آن ،ببرند یامنظره هر به و ببرند هرجا به را او که است حرارت ۀشعل کی

 را لباس نیبهتر ،اورندیب شیبرا را غذا نیبهتر کشد؛یم زبانه دارد طورنیهم
! هست آتش آن ،ببرند هامسافرت نیبهتر ،ببرند را او هاگاه حیتفر نیبهتر ،اورندیب
 رودیم یظاهر آتش نیا در اوقات یبعض مادر نیا که است سوزان آتش آن قدرنیا
و  سوزدیم بدنش ،سوزدیم لباسش ،سوزدیم دستش اصلًا ،فهمدینم و سوزدیم

                                                      
 .198و  195و  136و  15( آیه 3؛ سوره آل عمران )25( آیه 2. سوره بقره )1
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 را آتش نیا درکآتش در مقابل او نمود ندارد و  نیاست که ا گرم قدرنیاآن آتش 
  !کندینم

وشن عیناً مانند یک چراغی که در این مسجد روشن است؛ لامپ هزار ر
ور آیا این در مقابل آن ن، کنیداست و شما یک شمع دو ولت هم روشن می

قدر یناقدر گدازنده و قلب این مادر است ایندر دهد؟! آن آتشی که در سینه و می
ست! اسوزاننده است که این آتش خارجی در مقابل آن نمود ندارد؛ آن آتش 

 کی ازخود این آتش هم ی، وقت آن آتش در هر عالمی یک مظهری دارد دیگرآن
 در، ده دورننی کمظاهر جهنّم است و الّا اصل جهنّم مال مُبعَدین است؛ مال آن کسا

، باشد آنجا بهشت است! پس هرچه درجۀ قرب بیشتر، عالم قرب که جهنّم نیست
تر ویقنجا جهنّم در آ، تر است و هرچه درجۀ بُعد بیشتر باشدبهشت در آنجا قوی

، ربدرکات جهنّم و به اختلاف درجات قُ، است! و به اختلاف درجات بُعد
 درجات بهشت است.

ای محور ، آتش مسوزان ای پایگاه آرزوی من بهمرا » وَ لا تُُرِقنی باِلناّر؛
 «ای کانون هدفِ حرکت و مقصدِ سیْر من!، امید من

 و ]بیندازی[ پیش دشمنان خودت ،مرا به دوزخ نینداز»؛ وَ لا تُسکنِیّ الهاوِیَةَ 
 «در عالم بُعدِ خودت! ی واز دوستانت جدا کن

ةُ عَینی»  «؛ تو موجب روشنایی چشم من هستی!فإنّکَ قُرَّ
از  را کهچشم افروخته و گداخته و سوزان م، کندیاد تو قلب مرا آرام می

کند و به خنک و سرد می ،چشم مراکنم یاد تو که می، گونه درآمدهیندهجرت ب
 دهد.نور می، چشمی که از نور رفته

ب ظَنّی بإحسانکِ و مَعروفکِ.  یا سَیِّدی لا تُکَذِّ
ا ر این تو رمدا که من به احسان و به معروف تو را این گمانی، ای آقای من»

 «تکذیب نکن!
که به  گمان من نیشود؛ ا أسیبه  لیمن تبد گمان نیا که نکن یکار کی



 191 قرب به او قرارداده ۀلیاست که اعتراف به گناه را وس یگنهکار ۀبند م،یکر یدر مقابل خدا

 

 صدق اساس بر من گمان! بشود لیتبد ،کار خوب تو دارم ومعروف و احسان 
 را کار نیا! پندارمیم دروغ را گمانم نیا من وقتآن ،یکن دیناام مرا اگر است؛

 نیقیاو بخورد و  به صواب مُهر ،بشود تریقو من گمان نیا که کن یکار کی ،نکن
 !بشود حضم

م قه ندارتویی محلّ وثوق من! )من غیر از تو کسی را ثکه زیرا »؛ فَإنَّکَ ثقَِتی
 «برای خودم(

 «؛ مرا از ثواب و مُزدت محروم نکن!و لا تَُرِمنی ثَوابَک»
 «دانی که من چه اندازه نیاز دارم!چون تو می؛ فإنَّکَ العارِفُ بفَِقری»

یک  ز مناافراد بشر خبر ندارند که حال فقر و نیاز من چه اندازه است؛ 
لذا  وداری  ن خبرمامّا تویی که از سرّ و سویدای ، بینند مانند سایر افرادظاهری می

تو  ،دانییا مرمکنم نه با غیر تو! چون تو درجۀ فقر ها را با تو میمن این مناجات
 تو آگاه به درجۀ احتیاج من هستی. ،عارف به نیاز من هستی

ل خدای کریم مقاب اده، در  قرارد او  ب به  قر اعتراف به گناه را وسیلۀ  است که  ی   بندۀ گنهکار

بنی مِنکَ عَمَلی فقد دَنا أجَلی و لم إلهی إن کان قَد جَعَلتُ الإعتِرافَ إلَیکَ  یُقَرِّ
 لَلی.بذَِنبی وَسائِلَ عِ 

تیم و )تا حالا عمری کردیم و دست و پا شکسته دنبال تو گش، خدایا»
ا مشود و باجل ما و مرگ ما نزدیک بخواهد الآن  کارهایی را کردیم( اگر

یم و بیای واسطۀ آن کار به سر حدّ مقام قرب تو فائزکاری نکردیم که به
ام ا به مقا رای نداشته که نفس مو عمل ما چنین قوّه، تو شویمبه نزدیک 

ه خود ه گناقرب تو نزدیک کند؛ من در اینجا یک چیز دارم و بس! اعتراف ب
 عترف بهم خودم همدهم که خود قرار می عذردارم و این را بهترین وسیلۀ 

 «گناه هستم.
 ما بتواند که ستین هیسرما در هم یزیچ ،شده کیاجل هم نزد ،گذشته عمر

 که هم یگناه م،یندار یتجرّ  ،میدارگناه و  ریتقص به اعتراف ما ،بدهد حرکت را
 یرو از ،نبوده انکار و جحود یرو از نبوده، یتجرّ ،نبوده جرأت یرو از میکرد

 هم اعتراف و میکردجهالت  یرو از یگناه. است نبوده تو با جنگ و خصومت
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 !گرید ریکه عذر ما را بپذ ؛میدهیم قرار عذر یبرا ۀلیرا وس نیهم ما ،میدار
 تقابل یزیچ هر آخر! یمیرح یخداتو  ،در مقابل گر؛ید میهکاراگن ۀبند ما

در  دارد؛ روز در مقابلش شب است؛ سفیدی در مقابلش سیاهی است؛ شیرینی
ای خدتو ! چیست؟ ما بندۀ گنهکار شدر مقابل، خدای کریمتو مقابلش تلخی است؛ 

گر نیم! اکیّت شود که ما ادّعای ربوبدیگر نمی !خوب در مقابلش چیست؟ ما بندۀ بد
 ها در ما بود.وقت خوبیآن، کردیم و خدا بودیمادّعای ربوبیّت می

 ،ممکن وجودات نیا چون! باش نداشته توقّع نیا از شیب ما از ،ایخدا پس
 خرده کی نهایا ،یهست تو طلا شوند؛ینم طلا نهایا ،است اهیس مغزشان و فلز آن

و به فلز  اندگرفته تو معدن آن از یآب کی ایدن نیا در ،زنندیم کَلک ،هستند طلانما
 به ییکارها کی ایدن نینما کردند و در او خودشان را طلانما و نقره زدند خودشان

 که کوره در ،آنجا در ،بگذرند سرحد نیا از خواهندیم یوقت یول ،کنندیمنام  نیا
 ،است چُدَن ،است آهن حالا ـ فلز آن و زندیریم را هاآب آن کنند عبور خواهندیم

 .کندیم ییخود نما ـ ستین ای 1زیربا ،ستین طلا ،هست هرچه ،است مس
، ستامکن م [او]و خلافِ این هم از او توقّع نداشته باشد ها! چون اصلًا 

 مخلوق، مخلوق معیوب است، مخلوق محدود است، مخلوق است الوجودِممکن
یٰ تِ حُسنتو هستی که آن صفاتِ علیا و صفاآن مخلوق مقیّد است! ، منقوص است

اشق و ا را عد و مما که نیستیم! فقط یک برقی از آن عالَم غیب تو بر ما ز، را داری
و  امکان با این و عقلفلزِ  نیاوقت با این دست و پای شکسته و با آن، شیفتۀ تو کرد

وی تو سخواهیم به ما می، اگرفته استمحدودیّتی که ما داریم که جوانب ما را فر
 بیاییم! ما کجا و تو؟!

ن نسا مقصود، وجود خواست در ا او به  قابلیّت وصول  نۀ   نشا

نه مال ما! از ما هیچ ، کشد؛ این لطف مال توستلطف تو بزرگ است می
خبری ساخته نیست و ما اقرار داریم که از ما خبری ساخته نیست؛ همین اقرار ما را 
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از همان ، قرار بده! آن برقی که از عالَم غیب زده و ما را به تکاپو انداختهوسیله 
زد و این مسیر ما را برسان! چون اگر ما قابلیّت وصول نداشتیم آن برق نمی

آن نمونه و علامتِ این ، شد. هر خواستی که در انسان استخواست هم پیدا نمی
این خواست اصلًا  ،و اگر نه، دارداست که انسان قابلیّتِ وصول به آن مقصود را 
در انسان  و ؛قابلیّت وصول نیست ،نبود! در موجودی که این خواست هیچ نیست

 .هستکه هست معلوم است که یک چیزی 
نِ  ز آ نتقام دارد! عفو حقیقی ا قدرت بر ا است که   کسی 

ست یاز تو بهتر ک، اگر تو عفو کنی» ؛1إلهی إن عَفَوتَ فمَن أولٰی مِن کَ بالعَفو
 «که عفو کند؟!

 وعف و ندارد قدرت که یکس آن دارد؛ قدرت که است یکس آن مال عفو
: دیگویبکند م یکار تواندینم ،است اشیچارگیب از یناش عفو آن ،کندیم

: دیبگو و باشد او دست در قدرت و ردیبگ انتقام بتواند یکس اگر ،نه! گذشتم
 مستحسَن یکس آن از عفو پس! است کرده عفو واقعاً و است عفو مالک او ،گذشتم

 که ستا مستحسن یکس آن از عفو! ست؟یکتو قادرتر  ازو  ،باشد قادر که است
 یمقتضا خلاف بر ،یکن عفو اگر پس! است؟ یکس چه ترمیکر تو از ،باشد ترمیکر

 دهیسندپ یلیخ تو از نیا و یشد یجار ممشا همان بر ؛ینکرد رفتار خود صفات
 !است

لِکلا » نا بِعدَ اخذِ  «!تؤُ

 عدلروی ، اگر عذاب کنی باز هم گناه نکردی ،ات آباداگر عفو کنی خانه
خود عذاب کردی؛ چون امر کردی و ما که بندگان بودیم در مقابل امر تو مخالفت 

ولی ما از تو تقاضا  2کردیم و عذاب دیدیم و عذاب هم از روی عدل توست.
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عفوت رفتار کن! چون عدل برای ما خیلی  هب، نکنیعدلت رفتار  هبکنیم که با ما می
ما اگر بخواهیم خود را در تحت ترازوی عدلت درآوریم و بخواهی با ، مشکل است

 کار خیلی خراب است!، اساس عدلت رفتار کنی ما بر
﴿         ﴾.1 
ین ا پشت رویِ، کنند بگیردخداوند بخواهد مردم را به ظلمی که میو اگر »

 «ماند!زمین اصلًا یک جنبنده دیگر نمی
ظلم ، رغی هروی این کرۀ زمین کدام فردی است که ظلم نکرده باشد؟! ظلمِ ب

 العقابعیسرماند! پس تو ظلم جزئی؛ اصلًا یک جنبنده نمی، ظلم کلّی، به نفس
ه ن گذشتد؛ از ایعفوت غلبه دارو ، ظلم بگیریبه نیستی که زود انسان را به گناه و 

: گوییمی، جلال داری، عظمت داری، عدلت به مقتضای مقام جلالت است دیگر
 مخالفت کردی باید انتقام بشوی!

لش یِ رحمت و جمال خدا بر غضب و جلا  غلبۀ همیشگ

 سَبَقَت مَن ای»است.  تیّمیرح رحمت مقام مال ،است جمال مقام مال عفوت
 گریهمد با که هرجا« !دارد سبقت غضبت بر رحمتت نیا شهیهم و 2غَضَبهَ؛ رَحَمتهُُ 

 !است طورنیاصلًا ا !بردیم نیب از را غضبت نیا و زندیم رحمتت نیا ،ندیایب بخواهند
هر آتش مظ توست؛ مظهر رحمت خدا نیست؟! آب در این دنیا مظهر رحمت

 ،دوش به دوش، ا یک جایی که پهلوی همدیگرسوزندگی و غضب خداست؛ امّ 
کند و ش میزند آتش را خاموتوانند باشند؟! آب میمی، آب و آتش بخواهند باشند

 ورانآنجا ف، گذارد. آتش آن جایی است که آب نباشدهیچ اثری برای آن نمی
ا امّد؛ شهیق دار و زفیر،زندجرقه می، کندداد میبی و کشد دادشعله می، کشدمی

 .[گذارداثری از آن باقی نمی]وقتی که آب باشد دیگر 
، هم دارای غضب هستی و هم دارای رحمت، تو هم عادلی و هم عَفُوّ، خدایا
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ولیکن ما فهمیدیم که جمالت بر جلالت غلبه ، داری هم جلال داری و هم جمال
دیگر در آن  !بریشی و میکِمی، زنیه میبا آن لبخندی ک ،کند؛ یعنی جمالتمی

و با ما به عفوت رفتار کن!  ؛کرده دفع را آن، دزنندای دور باش نمی جلالتْ ،مقام
 «!لا تُؤاخِذنا بعَِدلکِ اَللهُمّ »

بتَ  إن وَ  ،وفباِلعَ  مِنکَ  أولی فَمَن عَفَوتَ  إن یإلهٰ   .الحُکم فی مِنکَ  أعدَلُ  فَمَن عَذَّ
ی و ذاب بدهععفو کنی از تو بهتر کیست که عفو کند؟! اگر اگر تو ، خدایا»

تر تیناستوارتر و راس از توکارش  در مقام حکمْچه کسی ، شکنجه کنی
 «است؟!

 !است کار یِاستوار اساس هم بر عدلت
نیا غُربَتی وَ عِندَ المَوتِ کُربَتی!»  «.ارِحَم فی هَذه الدُّ

نسان لَم با ا ت عا موجودا تمام  یِ   دشمن

یا الم دنعتنهایم؛ این موجوداتی که در این  و تک، این دنیا من غریبمدر 
د سان عقند با انبرای مصالحی آمد، دشمنانند ههماینها ، گیرندنس میاُ  همه هستند و

؛ واندندخقدی یک ع، اخوّت خواندند. تمام موجوداتی که انسان با آنها رابطه دارد
یوانات ح، ندر و دیوار یک عقدی خواندد، تمام اموال با انسان یک عقدی خواندند

ن الله به تعداد ایماشاءإلی، ها یک عقدی خواندندانسان، یک عقدی خواندند
را  انسان که سر استعقودی بنا شده است! و تمام این عقود برای این ، تعلّقات

 انسان ،بشود ن قطعمثل شتر قربانی؛ وقتی که اُنسشا، ببرند و از انسان استفاده کنند
ن یک ! ایاندازدمی کنند به آن جایی که دیگر عرب نیسنگ پرت می قلّاب یکرا با 

 خواهید شما امتحان کنید.حالا می، واقعیّتی است
شته آن ر آن هم آن کسی که از عالم ملکوت آمده و، پس در واقع من غریبم

ر را د وو ا خواهد بر علیه هستیِ خودش قیام کندخواهد از دست بدهد و میرا نمی
، ندهست هستیِ حق مندک کند! و تمام موجوداتی که در این عالَم دارای هستی

 کنند.خود دعوت می تِیّربوببه  ،کنندانسان را به هستیِ خود دعوت می
هستی است. پس تمام موجودات عالَم و یّت موجودراه گذشت از ، و این راه
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که در بیابان است؛ چون سنگی حتّی  با عارف دشمن است .با انسان دشمن هستند
من موجودیّت : گویدآن سنگ می، باید انسان با خدا حرکت کند: گویدعارف می

در این وجود حفظ  ماهیت منباید این محبوبیّت  ،تقیّد دارم، محبوبیّت دارم، دارم
ن ای: گویدمن موجودیّتم باید حفظ بشود! این دیوار می: گویدبشود! آن مرغ می
تمام شخصیّات : گویدمن شخصیّت دارم! عارف می، ظ بشوداساس من باید حف

 حق و یک شخصیّت بیشتر در عالم نیست و مال، باید مندکّ در شخصیّت حق باشد
شود که تمام افرادی که این ندا به گوششان مین ایاست! پس این ندا موجب 

 شوند.رسد دشمن میمی
ه إندای  همه سر و صدا بلند شد و چرا این، را که پیغمبر بلند کرد اللَه لا  لا إل 

مگر حرف بدی بود؟! چون در دل این  1العرب با پیغمبر دشمن شدند؟!ةتمام جزیر
ه إ تمام ، چیز دست برداشتهمهاز باید این معنا خوابیده بود که  اللَه لا  لا إل 

به جبال به کوه ابوقبیس و  ،هرچه هستبه  ]علاقه[ ؛های خود را باید ببُریعلاقه
تمام باید بریده و منقطع بشود به سوی  ،و به هرچه هست های طائفباغبه و  هتهام
 ! پسین خیلی مشکل استا ،کار آسانی که نیستو این  2؛﴾  ﴿، خدا

 !غریبماند میتنها ، کندبنابراین کسی که این ندا را بلند می
نیا غُربَتی  «دنیا بر غربت من رحم کن! در این»؛ ارِحَم فی هَذه الدُّ

، دهیب تیآشیعنی مرا غریب نگذار! یعنی از موجودات دنیا مرا به هرکدام 
 غریبم.من  اگر تو را نداشته باشمباز هم 

یک کاری بکن که من با همۀ موجودات آشتی کنم! کِی ما با همۀ موجودات 
هم  ۀ موجودات راهموقتی با تو آشتی کنیم . کنیم؟ وقتی با تو آشتی کنیمآشتی می
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تو را  یوقت ؛میکردباز  [راه]شناسیم؛ وقتی با تو راه باز کنیم با همۀ موجودات می
همۀ موجودات  اب ،؛ وقتی به تو راه پیدا کردیممیموجودات را شناخت ۀهم ،میشناخت

همه ، شوند دوستحالا همه می، راه پیدا کردیم؛ تمام موجودات که دشمن بودند
ن عنوان دوئیّت از بین رفته و عنوان وحدت آمده جلو. این شوند رفیق! چومی

]پیدا[ موجودات از نقطۀ نظر اینکه معلّق به وجود ذات حق هستند با انسان ارتباط 
ای که تمام وقت آن دشمنینه از نقطۀ انانیّت و شخصیّت خود؛ آن، کنندمی

 شود.موجودات با انسان داشتند تبدیل به دوستی می
ز بشر  گ و بعد آننیا مر نیا و هنگام  تو در د ترحّم   به 

نیا غُربَتی و عِندَ المَوتِ کُربَتی  .ارِحَم فی هَذه الدُّ
ری من به آن گرفتا، خیلی گرفتارمچون خواهم بمیرم و وقتی هم من می»

 «در حال مردن رحم کن!
تو رحم ، تعلّقات دارد، خیلی گرفتاری دارد دیگر، خواهد بمیردآدم که می

یکی از مقام  ،دو تا بگو بیاورند، های ریحان که قرار بود بفرستیز همان شاخهکن! ا
بعد ببیند و انسان بو کند و دیگر اصلًا درک نکند و ؛ جلالت و یکی از مقام جمالت

از این عنایات به ما بکن! و تو  1در همان حرم مقدّس تو حاضر است؛ مرتبهکه یک
                                                      

 :414ص  ،یطوس خیش ،الأمالی. 1
 دُ محم   ثنا أبوعلَّ  الصوفی، قال حد   د بن علَّ  محم   بنُ  رُ مَ حفص عُ أبون د، قال أخبََ محم   بنُ  دُ نا محم  أخبََ »
، قال عمروٍ  بنُ  ثنی سعیدُ زاری، قال حد  الفَ  کد بن مالمحم   بنُ  نا جعفرُ ثَ ، قال حد  افی  کم الإسما  هَ  بنُ 
العابدین  الحسین زینُ  بنُ  علیُّ  قالَ ” :لام( قالالس   عبداللَه )علیه، عن أبیضوءٍ  بنُ  نی الحسنُ ثَ حد  

 هُ رَ کؤمن، یَ المُ  روحِ  بضِ قَ  ندَ دی عِ دُّ رَ تَ  فیه مثلَ  دُ دَّ رَ أتَ  ءٍ ن شَ ما مِ  :(وجلّ )عزّ  اللهُ  لام( قالَ السّ  م)علیهِ 
 یمّ سَ ة تُ من الجنّ  ینِ تَ یحانَ رَ ثنا إلیه بِ عَ فیه بَ  أخیرَ ذی لا تَ ه الّ لُ أجَ  هُ ضَََ ه، فإذا حَ تَ ساءَ مَ  هُ رَ کأنا أ وَ  وتَ المَ 

 نسیه أمرَ تُ ة فَ یَ نسِ ا المُ ماله، و أمّ ن عَ  سخیهِ تُ سخیة فَ ا المُ ة، فأمّ نسیَ المُ  یٰ خرة و الأُ یَ سخِ إحداهُا المُ 
 :29، ص 2، ج معاد شناسی« “.نیاالدّ 

ه: خداوند عزّوجلّ کالسّلام فرمودند  هین علین العابدین إمام زی بن الحسیّفرمودند: حضرت عل»
  فرماید: من در هیچ امری تردّد و درنگ نکردم مانند درنگ کردن و تردّدی که در قبض روحمی



 مجلس هفدهم / 2أبوحمزه ج  یاز دعا یشرح فقرات 198

 

 هم واقعاً مستحقّ این کارها هستی.
 «ه تنهاییِ من برس!ب ،وحدت عالمدر  ،در عالم قبر»وَ فی القَبِر وَحدَتی؛ 

ره نه ر نه عشی؛ نه پدر نه مادرسدنمیمن  اددهیچ کس به ، من آنجا تنها هستم
زنند یمو یک بیل هم ، ریزندها را میخاک، گذارندهیچ کس! انسان را می، مال

دن بکاش  گذارند؛ حالاو تک و تنها می ،روند که رفتندمیو رویش و الفاتحه! 
ی عالمک یه در انسان تک و تنهاست! او وارد شد برزخِ، تک و تنها بود انسان آنجا

 الجهات غریب است؛ به غُربت ما در آنجا رحم کن!جمیعکه مِن 
بر وحشت من در آنجا ، و در لحد که مرا گذاشتند» ؛و فی اللَّحدِ وَحشَتی

 «ترحّم کن!
 .نُشَِتُ للِحِسابِ بَیَن یَدَیکَ ذُلَّ مَوقفیوإذا 

ن م، و زمانی که سر از قبر بیرون آوردم برای حساب در عالم حشر»
ای هعاجزان وبه آن موقف ذلیلانه ، قرار گرفتم توبرخاستم و میان دو دست 

 «که در پیشگاه تو دارم ترحّم کن!
، تسلطان اس آن موقف خیلی موقف عجیبی است! چون آن موقف در مقابل

ست! اهمان ، ی بکنداهر نهی، هر امری بکند، در مقابل قادر است؛ هر حکمی بکند
ساب یک حنه ! حساب پس بدهدبرود باید  ،است دیگر ذلّو انسان در آنجا خیلی 

اعمال  تمام، لتمام افکار باط، تمام خیالات باطل، حساب تمام عمر، روز و دو روز
 !ینجاهاارد در م داحّم کن! واقعاً انسان احتیاج به ترحّباطل؛ تو در اینجا به ما تر

، کندداد و بیداد و مناجات و اینها می این همه السّلام اد علیهاین حضرت سجّ 
                                                      

  یراهت داشتم به او ناراحتکراهت داشت و من هم کردم؛ چون آن مؤمن از مرگ کمؤمن 
او  ید، من دو شاخه گُل معطّر از بهشت برایه اجل محتوم آن مؤمن رسک یپس زمان برسانم.

 یه، پس او را نسبت به مالَش بیامّا مُسْخ؛ هیمُنْس یگرید ه نام داشت ویاز آنها مُسْخ یکیفرستادم، 
و  یا به فراموشیه، پس او را از تمام امور و شؤون دنیو امّا مُنْس ،گذردیآنها م ۀاز همو اعتنا نموده 

 «اندازد.یان مینس
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خواهد تعلیم کند ها! اصلًا ذات مقدّس آن حضرت با آن وقت گمان نکنید او مییک
بیند که در مقابل خود میعرفان و سعۀ اطّلاعی که داشته تمام این مراحل و عقبات را 

انسان این مراحل را در پیش دارد و تا اینجا از خداوند علیّ اعلی تقاضا نکند و در 
 1تواند از آنها عبور کند.مقام اصلاح نباشد نمی

 نسانا شهیمهردن مکند و قبل از  داریبدهد و انسان را ب قیوفخداوند ت شاءاللهإن
 !نشود مغرور نسانا نکهیا تا ندازدیب نهایا و مرگ ادی و صالح عمل و توبه نیهم به را

 :فرمایندپیغمبر می
ذّات؛ کند و از بین ذکر آن چیزی که لذّات را هدْم می» 2أکثرِوا ذِکرَ هادِمِ اللَّ

 «برد زیاد کنید!می
 «هادِم اللّذات چیست؟»: گفتند

 «!مرگ»: پیغمبر فرمود
د صل  علَّ   اَللهُم  ] د و آل محم   [محم 

 
                                                      

تضرّع و ندبه و مناجات و ابتهال ائمّۀ اطهار »بیشتر پیرامون این موضوع که  جهت اطّلاع. 1
، رسالۀ لبّ اللبابرجوع شود به « استالسّلام، تصنّعی و برای ارشاد و تعلیم عباد نبوده  علیهم

 .99ـ  98ص 
 :199، ص اتالجعفریّ. 2
ثنا أبی قال حد   ،بن إسماعیل ثنی موسیقال حد   ،دد بن محم  قال أخبنا محم   ،دأخبنا عبداللَه بن محم  »

طالب بن أبی بن الحسی عن أبیه عن علَّ   ه علَّ  د عن أبیه عن جد  ه جعفر بن محم  عن أبیه عن جد  
لام لیهع یا  :قیلَ فَ  ؛اتِ ذّ اللَ  مِ هادِ  رِ کن ذِ روا مِ ثِ کأ لّی الله علیه و آله و سلّم:الله ص قال رسولُ ” :قال الس 

 مهُ نَ أحسَ  ا وَ ر  کذِ  وتِ لمَ م لِ هُ رُ ثَ کأ المؤمنینَ  سَ یَ کأ فإنّ  ؛الموتُ  :قال ؟اتِ ذّ اللَّ  مُ الله و ما هادِ  رسولَ 
 ترجمه: «“ا.عداد  تِ اس   لموتِ لِ 

ها را زیاد یاد کنندۀ لذّتبرنده و ویرانازبین»رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند: 
مرگ؛ : »فرمود« کنندۀ لذّات چیست؟ای رسول خدا، ویران»به آن حضرت عرض شد: « کنید!

 !«ده سازدر آماترین مؤمنین آن کسی است که بیشتر یاد مرگ کند و خود را برای مرگ بهتزیرک
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جیمأ یطان الر   عوذ باللَه من الش 
 حیمحمن الر  بسم اللَه الر  
 الط اهریند و آله و صلَّ  اللَه علَّ محم  

 و لعنة اللَه علَّ أعدائهم أجمعی
 

ن ن بندگا نسبت به گناها  ستّاریّت پروردگار 

 یو ارحَمن ،یما بهِِ سَتَرتَن و أدِم لی ،عَمَلی مِن یّینَ عَلَی الآدَم یَ ما خَفِ  و اغفِر لی
بُنع  یصََ  ل عَلَیَّ  ،یأحِبَّت یدیأ یا عَلَی الفِراشِ تُقَلِّ ا عَلَی المُغتَسَلِ مَدود   و تَفَضَّ
بُنیُ  نَّن عَلَیَّ  ،تییرَ صالحُِ ج یقَلِّ و  ،مَمولا  قَد تَناوَلَ الأقرِباءُ أطرافَ جِنازَتی و تََُ

 دِ یالجدَ تِ یذَلکَِ البَ  و ارحَم فی ،حُفرَتی ا فید  یمَنقولا  قَد نَزَلتُ بکَِ وَح جُد عَلَیَّ 
 .کیرِ أستَأنسَِ بغَِ  تَّیٰ لاح یغُربَت

ن بر معمال ا از بیامرز برای من، درگذر، نادیده بگیر، آنچه را کهخدایا »
ز من ای که آدمیان و افراد انسان مخفی شده، آن کارهای نازیبا و نارسای

خفی ما را سرزده و غیر از من و تو کسی اطّلاعی ندارد، و به رحمتت آنه
از  اشتی؛کردی و در تحت حجاب عصمتت آنها را از انظار آدمیان پنهان د

 «همۀ آنها درگذر!
این ستری که روی اعمال ما انداختی و این حجابی »؛ یما بهِِ سَتَرتَن وَ أدِم لی

که روی سیّئات ما کشیدی، این را برای من ادامه بده، متوقّف به حدّی مکن 
طور ادامه و محدود به اندازۀ مشخصی مگردان، این ستر و پوششت را همین

پوشش انداختی، بر همین رحمت ابتدائیّت نظر بفرما بده )کما اینکه در ابتدا 
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و بر همین ممشا ادامه بده تا هنگامی که جمیع اعمال من که در پردۀ خفا 
 «شود(!مانده، بماند؛ و اگر بنا بشود آنها را فاش کنی که دیگر واویلا می

مرگ لحظۀ  ن در  نسا مطلق ا نیاز   ضعف و 

بُنا عَلَی الفِراشِ تُقَ ع  یصََ  یوَ ارحَمن بر من رحم کن آن »؛ یأحِبَّت یدیأ یلِّ
 قربا وو اَ های اَحبّه و نزدیکانام و دستهنگامی که در بستر مرض افتاده

در بستر  گردانند؛ در فراش مرگ،فرزندان، مرا به این طرف و آن طرف می
 «ام، صریعم!مرگ که من افتاده

درت قی و تواند بلند بشود؛ و تواناییعنی: به زمین خورده که دیگر نمی صِیع
هلو پآن  توانم در رختخواب از این پهلو بهکه خودم نمیطوریهم از من رفته به

کنند، طرف میطرف و آنوقت احبّۀ من، نزدیکان من، اقربای من، من را اینبشوم. آن
ه بین حال اگذارند و از ا را زیر بدن من میهکنند، دستاز این پهلو به آن پهلو می

ن! رحم ک ر منآورند؛ در آن حال بحال دیگر و از این کیفیّت به کیفیّت دیگر درمی
ن بر رسم، مال بحزیرا که در آن حال، من احتیاج به رحمت دارم. قبل از اینکه به آن 

ن قوا را مام ایتو  ردمحول خود و بر قوّت خود تکیه زدم و بر عالَم غرور اعتماد پیدا ک
 دانستم و لذا به رحمت تو در این حال، تمسّک پیدا نکردم.از خود می

احتضار قت  ن در و نسا  وضعیّت ا

وقت که آخرین ساعت از ساعات دنیاست و اوّلین ساعت از ساعات امّا در آن
هایی را که تو به ما دادی پس گرفتی و مانند آفتاب بر ما آخرت است و تمام سرمایه

روشن شد که از خود قدرتی و دانشی و حیاتی نداشتیم و پرتو جمال رویِ تو بود 
ای بر این پیکر خاکی انداخت و او را دارای شعور و حیات و قدرت کرد، و که اشعه

لحظه رو بهما خود را ساعت به ساعت و لحظهدر آن لحظه که همه را پس گرفتی و 
بینیم و رو به از دست دادن همان چیزهایی را که به ما دادی، تا به آن به فنا می

ای که همه چیز از دست برود و هیچ باقی نماند، قدرتی را که به ما دادی و او نقطه
تا به مرحلۀ     ﴾،1﴿ :شُد  أرا در قوس صعود بالا بردی و به مرحلۀ 

                                                      
 .15( آیه 46سوره احقاف ) .1
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کمال قدرت رساندی و به نقطۀ اوج از قدرت رهبری کردی، آن قدرت در قوس 
درجه آمد تا اینکه تمام قدرت از دست رفت و من بهروز و درجهبهنزول افتاد و روز

پیمودم، در آسمان و زمین رفتم، برّ و بحر میها میکردم، راهکه در دنیا کارها می
حالا قوّت من و  نمودم،کردم و حمل أثقال و أعباء میکردم و پرواز میمیحرکت 
توانم خودم را حرکت بدهم و اگر ای رسیده که در این فراش و بستر نمیبه درجه

دو  ،«أیدِی أحِبَّتی» بخواهم از این پهلو به آن پهلو بشوم باید صدا کنم یا اشاره کنم
 مرا تکان بدهند.های دوستان و أقربا بیایند و دست

 معنای سکرات

و بر مت تخدایا من در این حال، خیلی احتیاج به رحمت دارم! زیرا که رح
لی من خی حال دانی که در آنشود، و میمساکین و آن افرادی که نیازمندند جاری می

ده، ته شاحتیاج به رحمت دارم! در آن حال، قدرت از من گرفته شده، علم گرف
د، اشتنمرا پیچانده و نگران کرده که اسمش را سکرات گذ طورسکراتِ موت آن

ز ارا  قدر سنگین است که انسان ادراکات خودیعنی حالت مدهوشی و مستی؛ آن
کری، کنند. ضربات فکند که عقلا نمیدهد و مثل آدم مجنون کارهایی میدست می

به  ود ارخاطرات عمر گذشته و اعمالی که انجام داده و خاطراتی که در پیش د
ه کستانی و دو ای نکرده، احبّهحرکت کند و برای آنها اندوختهخواهد عوالمی که می

راق تانۀ فر آسددر عمر با آنها طرح رفاقت و دوستی باز کرده و الآن همۀ آنها را 
رای بری که ، عمنگرد، زحماتی که در دنیا کشیده و آثاری که از خود باقی گذاشتهمی

ید وداع نها بامۀ آبیند که الآن در مقابل دیدگان خود از هه، میپیدایش آنها تلف کرد
ه تو ا اینکآورد تقدر از اطراف و اکناف به او هجوم میآن غمومکند و برود. هموم و 

 ات.گویند: حالت سکرآورد؛ و میرا به حالت دیوانه و مست و مدهوش درمی
﴿        ﴾از آن زلزلۀ  1؛

                                                      
 .1( آیه 22سوره حج). 1
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اند، قدر شدید است که افرادی که آبستنساعت که مال قیامت است، بترسید! این
دهند، از شدّت ترس و کنند و مادران که بچّۀ خود را شیر میبچّۀ خود را سقط می

 کنند!هول، بچّۀ خود را فراموش می
لم  مت با ورود در عا قیا زخشروع   بر

 من ماتَ قامَت  قیامتهُ؛»موت هم قیامت صغریٰ است، در مقابل قیامت کبری؛ٰ 
از فرمایشات رسول اکرم صلّی الله علیه و آله  1«شود!کسی که بمیرد قیامتش برپا می

یعنی: ورود در عالم برزخ، ابتدای قیامت است و این حال سکرات از . و سلّم است
جای شدّت مرض به، ها مال شدّت مرض نیستشود؛ سکرات تنجا پیدا میهمین

طۀ همین جریاناتی که واسبهخود، ولیکن آن افکاری که برای شخص محتضر 
علمی که اندوخته بودم . کندشود و او را از حال خود خارج میعرض شد، پیدا می

توانم ببرم؛ چون این شود و با خود نمیبینم در بوتۀ نسیان سپرده میهمه را می
ها، همه علم مادّی بوده و مال آبادی دنیا و عمران اینجا بوده و وقتی اساس این علم

شد، آن اعتباریّات و آثاری که مال این نشئه است هم برچیده نشئه برچیده می
تواند به عالَم حقیقت ببرد. هر یکی از شود؛ دیگر انسان علوم عالَم اعتبار را نمیمی

 . مختصّ به خود دارنداین عوالم، یک آثار و خواصّ
مرگبی از  مادّه بعد  لم  اعتباریاّت عا ن   فایده بود

. حدّش تا مرگ است، رودعلوم اعتباری مال عالَم اعتبار است و با انسان نمی
اگر انسان علّامه دوران باشد، از علوم اعتباریّه تا حدّ مرگ آن علوم با انسان است، 

شود، قدرت هم گرفته مادّی هم گرفته می حیات، شودبعد دیگر از انسان گرفته می
شود. پس این انسانی که از هر جهت یک سیر تکاملی مادّی و طبعی در زندگی می

دنیا داشت و تمام قدرت و عظمت و شوکت و جاه و اعتبار و حکومت و مال و زن 
تمام اینها به      ﴾،2﴿و فرزند و عشیره و رَحِم و 

                                                      
 :38، ص 12، الجزء 4، ج إحیاء العلوم الدین .1
 «“.امتهیق قامت فقد مات من”قال صلی الله علیه ]و آله[ و سلّم: »
 .24( آیه 9سوره توبه). 2
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لحظه بهنقطۀ اوج رسیده بود، الآن همه در قوس اُفول و غروبْ نزول کرده و لحظه
 ۀ این است که این قلّت منتهی به صفر بشود.آستانرود و الآن در رو به نابودی می

میّت در هنگام غسل دادن  توصیف وضعیّت 

 کهوقتیرحم کن بر من در آن ؛تُقَلِّبنُی أیدی أحِبَّتیا عَلَی الفِراشِ ارحَمنی صََیع  و »
ن را مقربا اَن و های اَحبّه و نزدیکادر رختخواب افتادم و چنین حالتی دارم که دست

یرون بدنم ریزند، دستم را از زیر بکنند؛ آب به دهان میاین طرف و آن طرف می
 «اورم!توانم ]دستم را[ بیرون بیآوردند، ]چون[ دیگر نمیمی

ل عَلَیَّ  و بُنیُ ا عَلَی المُغتَسَلِ مَدود   تَفَضَّ ، بر من تفضّل کن» ؛تییرَ صالحُِ ج یقَلِّ
اند هخانه انداختمهربانی کن، کرم کن، آن هنگامی که مرا روی سنگ غسّال

ن منازۀ جهای خوب که با اند و آن همسایهو بدن مرا در آنجا دراز کرده
رف دن هستند و مرا از این طرف به آن طاندند، مشغول غسل داآمده

طرف  دهد و مرا این طرف و آنریزد و یکی غسل میکنند، یکی آب میمی
 «کنند که آب به همۀ بدن من برسد!می

اقد فآنجا  [ درمن همان انسانی بودم که در این دنیا چنین قدرتی داشتم ]امّا
یران و ج های همسایگانستها هستم؛ بدنم روی زمین افتاده، بر دگونۀ قدرتهمه

ر روی دکنند و مرا صالح که به عنوان کمک و اعانت آمدند و با این عمل کمک می
ار! ها نگذا تندهند، در آنجا بر من تو تفضّل کن! تو مرمغتسل انداختند و غسل می
 من احتیاج به کمک تو دارم!

میّت در هنگام تشییع  توصیف وضعیّت 

نَّن عَلَیَّ  و بر من تحنّن )تحنّن » ؛لا  قَد تَناوَلَ الأقرِباءُ أطرافَ جِنازَتیمَمو تََُ
نازه جو عطوفت بنما آن هنگامی که مرا در روی  (یعنی مِهر و محبّت

 «برند!اند و دارند میاند و اطرافش را گرفته)جنازه یعنی تابوت( گذاشته
و به قبرستان دارند اند و حالا اطراف جنازه را گرفتند و رمن را در خانه غسل داده

خواهند ببرند و به خاک بسپارند و مرا طعمۀ خاک کنند، لحظه میبرند دیگر؛ لحظهمی
خاک را بشکافند و مرا در درون خاک بگذارند و خاک را هم ببندند و برگردند دیگر، 

در آن هنگامی که من محمولم، بر من ترحّم . مرا تحویل خاک بدهند، طعمۀ خاک کنند
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قِسم ترحّم کن؟ آخر آن شخص محمول، بدنش محمول است ]امّا[ روحش که چهکن! 
 زند:کند و فریاد میاش حرکت میروحش بر همان بالای جنازه؛ بیدار است

ز مرگ ا نیا بعد  ن رجوع به د  محال بود

﴿      *               ﴾ «* خدایا مرا برگردان 
است  (: من را برگردانی تمام اعمال صالحی که از من فوت شدهیعنی)

 «کنم!تدارک می
 رسد:خطاب می
﴿ ﴾ محال است برگشتن!» ؛ »﴿                       

 ﴾گفت میاین همان کلامی بود که این ]شخص[ در دنیا هم »  1؛
مرا از این مرض نجات بده، ! کنم)که: مرا برگردان، من دومرتبه تکرار می

کنم! و نجات دادیم و نکرد، مرا از آن گرفتاری نجات بده، من تدارک می
گردد به همان اگر ما برگردانیم، دومرتبه برمی؛ طور استحالا هم همین

پیش دارد برزخی  آنچه در(؛ و دیگر برگشت برای او نیست 2اشحال اوّلی
است تا روز قیامت که در آن برزخ که فاصلۀ بین دو عالم مادّه و عالم تجرّد 

محض است، در عالم صورت باید توقّف کند تا ﴿      ﴾.» 
تشییع میّت به پروردگار در هنگام  نقطاع روح   توصیف ا

جنازۀ من را  بینم افراد را که اطرافخدایا! در آن حال که من محمولم و می
بینم که آنها زنده هستند و وقت دارند و دهند و من میگرفتند و دارند حرکت می

فرصت برای تدارک مافات دارند ولی این فرصت از من قیچی شده و رانده شده و 
های استعداد و قابلیّت من فعلیّت از من گرفته شده و راه من یکسره شده، تمام مقام

شود، از حالا ابتدای شروع در حساب ۀ عمل داده نمیشده و دیگر به من اجاز
                                                      

 :100و  99( آیه 23سوره مؤمنون ) .1
﴿                *                         

               ﴾. 

2 .﴿                                     *       

                         ﴾. 
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وقت باید به وقت من خیلی احتیاج به مهر و مودّت تو دارم! در آناست، در آن
 وقت به سراغ من بیا ای خدا و من را تنها مگذار!سراغ من بیایی! در آن

قبر میّت در  ی  تنهای  حال غربت و 

آن هنگامی که مرا آوردند » ؛حُفرَتی ا فید  یوَح مَنقولا  قَد نَزَلتُ بکَِ  جُد عَلَیَّ  و
ن قبر ر میادو کنار قبر، روی زمین گذاشتند و قبر را آماده کردند و مرا 
ون خش! چآوردند و به تو سپردند، در میان آن حفره بر من جود کن و بب

 !«من نازل شدم به تو؛ مرا تنها پیش تو آوردند ،اد  ید نَزَلتُ بکَِ وَحقَ 
 وآمده  تنها وگذاشتند ولیکن روحِ مثالی من پیش تو آمده  بدن مرا در حفره،

ات و أنوسهیچ با خود از مأنوسات و مألوفات خود نیاورده است. زیرا که آن م
 یر از تو بام که غجا همألوفاتی که در دنیا داشت که قابل آمدن در اینجا نبود، و در این

ش و او ا سراغم بیبه سوی تو آمده، تو ه کسی آشنایی نداشته؛ حالا که در اینجا تنها
نگامی هتا  را تنها نگذار! تنهایی و غربت خیلی مشکل و خیلی سخت است و افراد

که  فهمندکه دچار غربت و تنهایی نشوند اصلًا مصیبت تنهایی و غربت را نمی
 الجهات غریب ببیند!جمیعانسان در یک جایی خودش را مِن

ی که باید نۀ جدید فرستاد قبر، خا ز پیش  ا ا  وسایلش ر

در این خانۀ جدید، به غربت من » ؛یغُربَت دِ یالَجد تِ یذَلکَِ البَ  ارحَم فی و
 «ترحّم کن!

ای که انسان تا به حال نرفته است! هیچ چون یک خانۀ جدیدی است، خانه
اینکه در قبر ظاهری برود و بیاید بیرون، نه، کس در زندگی در قبر رفته است؟! نه

قبر با ملاحظۀ آن خصوصیّات و آثاری که در قبر است؛ هیچ کس نرفته است!  در آن
پس این یک خانۀ جدیدی است که انسان تا به حال نرفته، و معلوم است که در این 
خانۀ جدید غریب است. چون این خانۀ جدید یک چیزهایی برای آبادی و رفع 

آن خانه را نورانی کند؛  خواهد که انسان باید در دنیا پیش بفرستد وغربتش می
برقش را مرتب کنند، تلفنش را درست کنند، آبش را مرتب کنند، درِ خانه را 
کلیدش را درست کنند، اگر انسان برود توی آن خانۀ جدید و درش درست نباشد، 

آید، خطر دارد؛ چراغ ندارد، آب ندارد، وسائل آید، دزد میخُب حیوان درنده می



 مجلس هجدهم / 2أبوحمزه ج  یاز دعا یشرح فقرات 210

 

های اطراف خانه مار و ای است که تعمیر نشده، از سوراخانهارتباط ندارد؛ خُب خ
 آید؛ خانۀ وحشت است، خانۀ ظلمت است.عقرب بیرون می

آباد مور  مأ لح،  ن یتقوا و عمل صا  آخرت ۀخا

رستد مور بفک مأیخواهد آباد کند، از اینجا بایستی که اگر انسان آن خانه را می
رتّب مقش را ، برر کند، نقاط ضعفش را بگیردکه آن مأمور آن خانه را آباد کند، تعمی

ان را انس کند، به کنتورش رسیدگی کند، به آبش رسیدگی کند و به فراشش؛ و بعد
را  ن خانهآد و بطلبند. آن مأمور، همین تقوا و عمل صالح است که انسان باید بفرست
 نا!م معآباد کند. اگر نفرستد، آن خانه غریب است دیگر، غریب، غریب به تما

منزل دیگر فعلیّت به  ت و  آخر منزل  ن کوچ از  مکا ا  عدم 

 گرید تواند به خانهای هم هست که دیگر انسان از آن خانه نمیو یک خانه
ۀ خریم، یک خانگوید یک خانۀ دیگر میکوچ کند؛ ]اگر[ مورد پسندش نبود می

ما  است کنیم؛ این محل خوب نیست محل دیگر؛ اینجا هوایش گرمدیگر اجاره می
ار ر جوهایش خوب نیستند ما درویم؛ اینجا همسایهبه نقطۀ خوش آب و هوا می

ای خانه فعلیّت است، یعنیکنیم! نه؛ این خانه، عرض شد خانۀ می حرکت کانین
 ،خانه این است که مُهر شده برای انسان و هیچ قابل تغییر و تبدیل نیست. چون

 ر گاهِ ان دنتایج آن نفس است که انسان در حال موت دارد، طبق آن حالی که انس
را  فس خودو ن موت دارد و آن فضائل و کمالات یا نقائص و گناهانی که انجام داده

رای بوت، آورده، محل و منزل و مأوایش بر همان اساس، بعد از مبه فعلیّت در
 شود. پس آن منزل، دیگر قابل تغییر و تبدیل نیست!انسان مهیّا می

خدایا در این خانۀ جدید بر غربت » ؛یغُربَت دِ یالَجد تِ یذَلکَِ البَ  وَ ارحَم فی
 «!کنمن ترحّم 

قبر لم  ین در عا موحدّ نیس   ذات پروردگار، تنها ا

یا سیّدی، ای خدای من، ای آقای من( یک قِسم ») ؛کیرِ نسَِ بغَِ تَّی لا أستَأ  حَ 
 «ترحّم کن که من به غیر تو اُنس نداشته باشم!

فرماید! چون ممکن است خدا در آنجا وسائل اُنس انسان را خیلی خوب می
کند و وسائل اُنس را هم به غیر خودش در فراهم کند، دعای انسان را مستجاب می

گیرند برایشان هایی که بهانه میکند؛ مثل بچّهمیان قبر و در آن خانۀ جدید فراهم می
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؛ کنندنس پیدا میها با آنها اُ هاین بچّ و ندزیریک خورده عروسک و اسباب بازی می
گوید: خدایا مرا سرگرم این چیزها نکنی، یک چیزهایی بیاوری من را با آنها می

خواهم بشود و من تا قیامت تو را دیگر نبینم! من فقط میمأنوس کنی و قیامت برپا 
 مأنوس با تو باشم و بس!

ی فقرۀ:  توحید ک»تفسیر  سَ بِغَیرِ نِ أستأَ  «حَتَّی لا 

یعنی: تمام مراتب « من مأنوس نباشم به غیر تو؛ ستَأنسَِ بغَِیِرکأحَتَّی لا »
ارج ا خروجودی توحید، توحید ذاتی و فعلی و صفتی و اسمی، طلوع کند و هیچ م

و  و نکیر گیرم از منکراز پرتو و شعاع نور تو نبینم؛ با هر موجودی که تماس می
هنمی ا آن جشود یآیند و آن بهشتی که درش به قبر باز میافرادی که در میان قبر می

های ریشود و آن افرادی که از عمل صالح به صورت حوکه درش به قبر باز می
یدا هور پظصورت مواهب آسمانی برای انسان در میان قبر بهشتی و غلمان یا به 

! من با تو مگر که من نتوانم اُنس بگیرمطوریکنند، اینها همه جلوۀ تو باشند بهمی
نس اُقط با ه، فخواهم آن بیت جدید را این قِسم آغاز کنی و غربت مرا در آن خانمی

 دعای من این است.! به خودت از بین ببری
ثمرۀ نفس هلاکت،  تّکاء بر   ا

 !؟عَثرَتی یتُقِلن إن لمَ  ثُ یفَبمَِن أستَغ یدیِّ هَلَکتُ! سَ   نَفسیإلَیٰ  یوَکَلتَن إن یدیِّ سَ  ای
 «شوم!خدایا! اگر مرا به خودم وا بگذاری، به نفس خودم، هلاک می»

فس نفس دیگر! و این ن مییگویمچون نفس خودم نفسی است شرور؛ چون 
ر د، هزاا کرکه غفلت از خدو همین .کندهمیشه انسان را به باطل و غرور دعوت می

و  ه حولبسان زند؛ و اگر انآورد و با هر سرش، با هزار نیش انسان را میمی سر در
د، از ها را بچینقوّۀ خودش متّکی باشد و بخواهد آن سرها را از بین ببرد و آن نیش

 گر بهاست. آورد و نتیجه جز هلاکت هیچ نیمی یگر با هزار نیش دیگر سر درجای د
، هر ر اومیرد؛ اگر این نفس با هزاران سانسان یک نیش عقرب و مار بخورد می

گذارد! ی میباق سرهم هزاران نیش دارد، به انسان بزند کجا دیگر برای انسان حیاتی
 .ش واگذار کنداین در صورتی است که خدا انسان را به خود

ر تّکاء بر پروردگا ثمرۀ ا ی حق،   حرکت به سو

یعنی . شودامّا اگر ]خدا[ ریسمان انسان را خودش بگیرد، او کارش تمام می
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تواند آن نفس را مقهور و مغلوب ارادۀ خود فرموده، دیگر نفس هیچ تکان نمی
، حاضر است تسلیم، دست به سینه در جلوی انسان بخورد؛ مثل یک عبد ذلیلِ غلامِ

، آیددهد[، بلکه اصلًا در تحت فرمان انسان درمی]انجام می کند یامر هر انسان
سَیِّدی إن وَکَلتَنی » .[بسپارددر صورتی که انسان زمامش را به خدا ]! کندکمک می

 !«شدم هلاک !مُردماگر مرا به خودم واگذار بکنی، من  ؛إلَی نَفسی هَلَکتُ 
شتمسّک به رحمت پروردگار لغز نجات از  اه  نه ر اگاه، یگا  ه

خدای من! آقای من! اگر تو از » ؟!عَثرَتی یتُقِلن إن لمَ  ثُ یأستَغ فَبِمَن یدیِّ سَ 
که  ها نگاه نداری و در وقتیگاههای من نگذری و مرا در لغزشلغزش

قاله ی و اخواهد پایم بچرخد و به رو به خاک در بیایم، دست مرا نگیرمی
برم به پناه کبه  من به چه کسی استغاثه کنم؟!نگه نداری(، نکنی )یعنی مرا 

 «(؟!)بعد از اینکه بر من مسلّم شده که پناهگاهی غیر از تو نیست
 یدم کهفهم توانم به غیر تو پناه ببرم؛ چون غیر تو باطل است وپس من نمی

 !غیر از تو دستگیر نیست
ن می که دت نگاه ندارنگاه نداری، به رحمت خو هاگاهلغزش]اگر مرا در[ 

 ها بیفتم، من به چه کسی استغاثه کنم؟!گاهدر آن لغزش
گاهی غزشهر لحظه انسان در یک ل !ها چندتاست؟ إلی ما شاء اللهگاهلغزش

« ز» ه، باای است. مزلّاست که اگر خود را به خدا نسپارد، در هر قدمش یک مَزَلّه
 ن.یعنی: محل زلّت؛ زلّت یعنی: لغزش و افتاد

لم قبر ن در عا نسا ملجأ ا تنها   عنایت پروردگار، 

 !؟یضَجعَت کَ فیتَ یَ عِنا دتُ قَ فَإلٰی مَن أفزَعُ إن فَ 
سی چه ک اگر من از عنایت تو در آن خوابگاهم محروم باشم، من به سوی»

 «چه کسی باشد؟! من ملجأ و مفزعدست دراز کنم؟! 
کنم و در آنجا نظر امیدم میالآن من دارم به سوی خوابگاه و آرامگاه حرکت 

بلند « خدا»به سوی توست؛ یک دستی بگیر! این همه در دنیا صدای خود را به 
وقت که ابتدای عالَم ابدیّت من شروع کردم و از تو درخواست کردم و... که در آن

درجۀ بروز و ظهورش است، من در آنجا شود و استعداد تمام شد، و فعّلیتْ اولمی
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نایت تو دارم؛ اگر من عنایت تو را در آنجا مفقود باشم، یعنی از دستم احتیاج به ع
به سوی چه کسی فزع کنم؟! به سوی چه کسی پناه  «؟!مَن أفزَعُ  إلَیٰ »گرفته بشود، 

بهراسم که او از هراس من  ببرم؟! دردم را به چه کسی بگویم؟! به سوی چه کسی
 عنایتش به من معطوف گردد؟!

فَ ن ن به  نسا ز ا نسنیا ی جا قبرها لم  ت عا  پرور حق، در کُربا

س کُربَت وَ إلَیٰ مَن ألتَجِئُ إن لمَ   !؟یتُنَفِّ
خفه  گیرد و مرا دارداگر تو از آن غصّه و اندوه که جان مرا دارد می»

 «کند، به من نفَس تازه ندهی، من به چه کسی پناه ببرم؟!می
سَ این  به معنی غم و غصّه است؛  :کُربةخیلی جملۀ عجیبی است!  سُ نَف  یُ  نَف 

نسان اد و بسا ممکن است گلوگیر بشوگیرد و چهای که انسان را میآن غم و غصّه
 را خفه کند.

به  کِشَدترسند، از شدّت ترس، ریه بالا میها که زیاد میگویند بعضیمی
ها ممکن میرند. بعضیترسند، میکند. افرادی که زیاد میشان میسمت گلو و خفه

 شود که اینیها نه، اصلًا یک حالی پیدا مبترکد؛ بعضی شانزهرهت که از ترس، اس
ت زم اسژن لاکند! در این حال، کپسول اکسیکِشَد به گلو و گلو را خفه میریه می

و  گی استن خفدیگر که به انسان نفَس بدهند. آدمی که غرق شده یا اینکه در آستا
های ن مادّه، از آدهندمیرد، باید به او نفَس برد میبه او مادّۀ حیاتی نرسیده و بدن دا

 حیاتی بدهند تا دومرتبه زنده بشود.
سُ » واسطۀ ری بهیعنی: روح مرا زنده کنی، از آن کُربَت و غم بیرون بیاو «تُنفَِّ
ند هلاکت رگ ومپروری که از عالَم غیبت برای افرادی که در آستان های جانآن نفَس

 فرستی!می
هایی که از عالَم ر آن خوابگاه به غصّه و کرب من از این تنفّساگر تو د

کند، به من ندهی و مرا زنده نکنی، من که دارم آنجا فرستی و زنده میقُدست می
شوم از مهجوریّت و غربت تو، من در آنجا به چه کسی التجاء کنم؟! به چه خفه می

یاد کنم؟! چه کسی را صدا قِسم فرکسی بگویم؟! در میان قبر که تنها هستم، چه
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 کنم؟! به چه کسی پناهنده بشوم؟! به چه کسی التجاء کنم؟!
ی پروردگار ما به سو ز  نیا اه و  ن ر بود  منحصر 

لُ  مَن فَضلَ  و یتَرحَمن لمَ  إن یرحَمُنیَ  مَن و لی مَن یدیِّ سَ   فَضلَکَ  عَدِمتُ  إن أُؤَمِّ
نوبِ  مِنَ  الفِرارُ  مَنِ  إلَی  و یفاقَت ومَ یَ   .ا انقَضََٰ أجَلیإذ الذُّ
م ن رحکس! چه کسی به مهیچ ؟ای آقای من، ای سیّد من! برای من کیست»

نم کرزو آکند اگر تو به من رحم نکنی؟! و من فضل و عنایت چه کسی را می
از من  ت راو امید داشته باشم اگر تو در روز فاقه و فقر، آن فضل و کَرم

ود خمای ه کسی تقاضا کنم؟! سیبِبُری؟! من سراغ چه کسی بروم از فضل چ
 «جا؟!کم؟! را متوجّه کدام معدن کَرم و فضلی بنمایم و از او درخواست کن

می و کرشود که غیر از فضل تو فضلی باشد، غیر از کَرم ت]آیا[ فرض می
کنم چون پس راه من یکسره به سوی توست و من که از تو تقاضا می باشد؟!

 دانم غیر از تو کسی نیست!می
ل»معنای  ت حضرت« أج  در عبار

نوبِ إذا انقَضَٰ أجَلی اگر این أجل من، مرگ من » ؛وَ إلَیٰ مَنِ الفِرارُ مِنَ الذُّ
چه  ه سویسر آید، من از گناهان خود ببرسد و زمان مهلت من در دنیا به

 «کسی فرار کنم؟!
ل ز اوّ اگویند، یعنی: به معنای مدّت است؛ مدّت عمر انسان را أجل می أجَل

ت، هم نهایت أجل است، یعنی: آن سرآمد مدّت اس أجَلتا به آخر. یک معنی 
ةرأس گویند و گویند. پس أجل به تمام مدت عمر میآن را هم أجل می ،المد 

 خواهد برودآخرین نقطۀ حیات و زندگی که همان زمانی است که انسان از دنیا می
 گویند.و ارتحال کند، به آن هم أجل می

ا مقصود حضرت، همان مدّت مهلتی است که در عمر به انسان داده در اینج
شود، یعنی مهلت تمام زمانی که این أجل منقضی می «إذا انقَضََ أجَلی»شود؛ می
مهلت تمام شد و من خودم را پاک نکردم، مهلت تمام شد و گناهان با من  ؛شودمی

کند؛ ا من معیّت پیدا میهست و من باید با این گناهان حرکت کنم و این گناهان ب
من باید گناهان را بریزم! به چه کسی التماس کنم که: بیا کمک کن و این بار را از 
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خواهم سفر کنم، سفر من دوش من بردار و این گناهان را از شانۀ من بریز! من می
خطردار است، من با این بارها اگر بروم در هر لحظه دچار آفت هستم! به چه کسی 

درد کس بهوقت به من مددی کند؟! هیچتواند در آننم؟! چه کسی میالتماس ک
 !دیآینمرسد؛ از هیچ کس برکسی نمی

الله علیه ن  ی رضوا نصار مرحوم ا نقل از  ئر به  ن جا قبت سلطا ن عا  داستا

 فرمود که:ـ می رضوان الله علیه مرحوم آقای انصاری ـ
 کی ازگفتند که:( او یمیبردند؛ )و ای را مییک وقتی در همدان جنازه

ردم مبه  همین حکّام جائر بود، از همین افرادی که حکومت همدان داشت و
لی بردند و خیاش را به سوی قبرستان میکرد. جنازهکرد و جور میظلم می

اش( هم مشیّع دنبالش بود؛ و این بیچاره خودش )یعنی صورت ملکوتی
را یا مت صدا کند و بگوید: خداخواساش نشسته بود و مدام میروی جنازه
 نجات بده!
ش یک جلوی بردند، )گفتند:( درفرمود(: آن را رو به تاریکی می)ایشان می

 تاریکی بود، یک تاریکیِ مبهمِ خفۀ غیر مشخّصِ غیر معلوم!
کند، یمرود در حوض آب یا در استخر شنا وقتی انسان میمثلًا دیدید یک

ه و رفت رود در یک باتلاقی که دیگر هرچه برودوقت انسان میمحدود است؟! یک
دام این م وود! برند در تاریکی که نهایتش معلوم نبانتهایش معلوم نیست! او را می

 گفتن، «خدا»خواست بگوید: خدایا مرا نجات بده! به فریاد من برس! زبانش به می
 آید.شود، به زبانش نمیباز نمی

مرگ ن برای  نسا ی ا مادگ  لزوم آ

 ر آنجاداشد، کار نداشته ب و اگر انسان در دنیا با خدا سر”گویند: که میاین
یر واب نکتواند جکار نداشته باشد نمی و شود؛ اگر زبانش با خدا سرزبانش باز نمی

امّا آنجا  درست است ها! چون در آنجا زبان انسان خیلی گویاست،“ و منکر بدهد
ز شد و نیا باددر  ! اگر زبانِ باطنِ انساناین زبان نیست، ]بلکه[ آن زبان باطن است

ین اد[ در هرچن]ربط و آشنایی پیدا کرد، آنجا هم باز است؛ اگر آن زبان بسته بود 
حرکت  قدرت وباشد، هیچ فایده ندارد! آن زبانش لال است  نطّاقزبان هم اوّلین 

 ندارد و آن زبان سنگین است؛ یا زبان ندارد!
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 فرمود که:ـ[ می رضوان الله علیه ـ]مرحوم آقای انصاری 
ز انش بانجات بده! و زبخواست فریاد بزند که: ای خدایا، مرا مدام می

ها! شما گفت: ای مسلمانکرد به این جمعیّت میوقت رو میشد! آننمی
ا ز آنهافهمید؟! ابداً یک نفر مرا نجات بدهید! اینها هم مگر کسی می

 رسید!صدای او به گوشش نمی
نوبِ إذا انقَضََٰ  و إلَیٰ » از این گناهانم به سوی چه  ؛أجَلی مَنِ الفِرارُ مِنَ الذُّ

 «؟!کسی فرار کنم اگر این مهلت تمام بشود و بگویند: بسم الله! بفرما
ن در پروردگار نسا مید و رجاءِ ا ن ا بود  منحصر 

بن لا یدیِّ سَ   !أرجوکَ  أنا و یتُعَذِّ
مطلب، آقای من تو هستی! ما آقای خودمان را منحصر کردیم به  ۀخلاص

ع العبد من یفزَ  إلیٰ »یکی! یک غلامی هستیم، یک بنده داریم و یک آقا! نه دوتا آقا! 
طور فرمود دیگر؛ عبد و بنده اگر یک مصیبتی به او وارد این سابقاً 1«؟!مولاه إلّا إلیٰ 

ولای خودش! بچّه، خودش را به دامان برد؟ به سوی مبشود، به چه کسی پناه می
پدر اندازد وقتی که گزندی به او برسد که سراغ زناندازد، به دامان مادر میپدر می

 آید!رود، او دشمنش است؛ سراغ مادر میرود، سراغ هووی مادرش که نمینمی
بن لا یدیِّ سَ  ای آقای من! خدای من فقط تو هستی! من »! أرجوکَ  أنا و یتُعَذِّ
ارم ده تو که تمام امید خودم را منحصر در تو کردم و من امید برحالتید

رم، امید در تو دا نس با)امید به لقاءِ تو دارم، امید به جمال تو دارم، امید به اُ
ز ! مرا ایندازنامید مکن! مرا عذاب نکن! دور  دارم(، تو مرا نا درگاهتفنای 

 «امیدی مبدّل نکن! این امیدم سلب نکن! امید مرا به یأس و نا
ق رَجائ یإلَهٰ   !یحَقِّ
ل و شُ نکهیانهکن ) محکمشامید مرا و رجاءِ مرا استوار کن! محقّق کن! »

 «رهایش کن(!
ت سجّاد علیهخ ز چیست؟ وف حضر لسّلام ا  ا

 !وَ آمِن خَوفی
                                                      

 .إلی مَن یَذهب العبدُ الاّ إلی مولاه: 590، ص 2، جمصباح المتهجد .1
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نس نها اُ تا تو باین خوفی که من دارم )که مبادا به تو نرسم و در میان قبر »
ارم( دن خوف آن منزلِ غربت، به غیر تو مأنوس باشم، من از اینگیرم و در 

دا! ن بِزُما از از این خوف مرا در امنیّت بیاور! در امان بیاور )این خوف ر
 وعده ودور کن! در نتیجه، خودت بیا پیش من؛ وقتی خود پیش من آمدی 

 «آیم(!یم یمنیا درخودت نیاید، دیگر من  از ریغدادی که 
م  عفو به دیا

 !عَفوَکَ  إلّا  هایلا أرجو ف فَإنَّ کَثرَةَ ذُنوب
ل و جما وگناهان من زیاد است و تا این گناهان هست، من قابلیّت لقاء »)

ی( این ین ببراز ب کنم؛ باید تو بیایی و اینها رافناءِ در ذات تو را پیدا نمی
و  دنبر کند، من امید در از بینهای مرا سنگین میکثرت ذنوبی که شانه

 «! محو آنها ندارم مگر عفو تو را! تو باید گذشت کنی...
نب خداقاعطاءِ  ز جا  ابلیّت ا

 فاغفِر لی ،أنا أسألُکَ ما لا أستَحِقُّ و أنتَ أهلُ التَّقوی و أهلُ المَغفِرَةِ  !یدیِّ سَ 
ا کَ نَظَرِ  مِن یألبسِنو   کَ إنَّ  ؛بِها أُطالَبُ  لاو  لی تَغفِرُهاو  التَّبعِاتِ  عَلَیَّ  یغَطّ یُ  ثَوب 
 !مٍ یرکَ  تََاوُزٍ و  مٍ یعَظ صَفحٍ و  مٍ یقَد مَن   ذو

اق استحق)کنم چیزهایی را که من مستحق نیستم خدایا من از تو سؤال می»
 «کنم!ندارم، از روی استحقاق سؤال نمی

کنم از تو سؤال می! هأهلَ  نتَ ما کُ  أسألُکَ  بل هأهلَ  ستُ ما لَ  أسألُکَ  إن  
 کنم چیزهاییرا که خودم مستحقّش نیستم و اهلیّتش را ندارم(؛ سؤال میچیزهایی 

ؤال سر این ن اگرا که تو اهلیّتش را داری و قابلیّتش را داری که به من بدهی! چو
ین اکردم، من، روی قابلیّت من بود و روی استحقاق من بود و از تو سؤال می

در  تابلیّاام ق شما فرض کنید تمدرست نبود؛ این قابلیّت را از کجا آوردم؟! حالا
سی به کچه  انسان جمع باشد، اصل این قابلیّت مال کیست؟! اصل این قابلیّت را

 داست!ال خانسان داده است؟! جز خدا داده است؟! پس قابلیّت، مال ما نیست! م
ن:  سۀ شیطا فراد ریس»وسو مال ا قابل یراه خدا   «داشته باشند تیّاست که 

است که  یراه خدا مال افراد ریس ندارد؛ تیّقابل انسان»ند: گویپس اینکه می
اش وساوس شیطان است برای اینکه انسان را از اینها همه« !باشند داشته تیّقابل

طور پاسخ بدهد کارش بیندازد و انسان را سرد کند. انسان به این وساوس باید این



 مجلس هجدهم / 2أبوحمزه ج  یاز دعا یشرح فقرات 218

 

هزار نفر »گوید: دارد؟! میکه: من قابلیّت ندارم، هیچ کس ندارد! چه کسی قابلیّت 
ها را چه کسی جوابش این است: آن قابلیّت« ؛ فلان، فلان، فلان، فلان!دارندقابلیّت 

به آنها داده است؟ اگر از خودشان آورده باشند ]صحیح است[، ولی آنها هم که از 
خودشان نیاوردند؛ خدا به آنها داده است! خُب به ما هم خدا داده است، پس رشتۀ 

ما و همۀ آنها به دست خداست. اگر به حول و قوّۀ خود متّکی باشیم، کار نخ 
ای نداریم و بنابراین ما بر حول و قوّۀ تخیّلی مان خراب است؛ چون حول و قوّههمه

تکیه زدیم، نه بر حول و قوّۀ واقعی! و اگر به حول و قوّۀ خدا متّکی باشیم، تمام 
 ها مال خداست.حول و قوّه

اجاب مضطرعلّت  ی   ت دعا

ته و الله بحَِول» ت(! 1أقعُد و أقوم قُوَّ نشینم می و ستمیایممن  )لا بحَِول و قو 
پس اگر یک جا در « [ خودم(!ۀقوّبه حول خداست، به قوّۀ خداست )نه حول و ]

عالم استحقاق باشد، مال خداست، خدا داده است؛ و انسان از پیش خود استحقاقی 
ندارد. پس وقتی از پیش خود استحقاق ندارد، به کدام مدرک، به کدام سبب، به 
کدام علّت، از خدا چیزی بخواهد؟! و خدا به کدام قانون ملزم باشد که این دعای 

ابت کند و قبول کند؟! آخر استحقاقی نیست تا انسان مستحقّ انسان را استج
دانم که استحقاق کنم، من میاستجابت دعوت باشد! پس من که از تو سؤال می

ندارم؛ این، خیلی مطلب است ها! این دعای مضطر است؛ دعای مضطر که 
حالی است که دیگر از خودش حول و مستجاب است، برای آنکه مضطر در یک

اندازد در دریا و مضطر است، او دیگر از بیند! آن کسی که او را میمین تقوّ
 ای ندارد.خودش حول و قوّه

مام علیه توسّط ا أعظم،  اسم  معرّفی  لسّلام نحوۀ   ا

اسم أعظم خدا چیست که انسان اگر به »السّلام سؤال کردند که:  از امام علیه
حضرت دستور دادند آن « شود؟میآن اسم أعظم، خدا را یاد کند دعایش مستجاب 
ای »زد: شد، فریاد میزد و خفه میسائل را در شط انداختند! داشت دست و پا می

                                                      
 .338، ص 3ج، الکافی .1
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 أعظم اسم»آوردند، گفتند:  خانه وقتی او را در« !او را دیریبگ»گفتند: « خدا! خدا!
 1«!است نیا خدا

ه[ کت ]اسم اعظم خدا لفظی نیست که انسان بر زبان جاری کند؛ حالی اس
 باید در انسان پیدا بشود! آن اسم أعظم است.

ب می منقطع، خو مضطر و  نیستشخص  مستحق   فهمد که 

آن حال اضطرار، حال        ﴾،2﴿و آن 
  ﴿انقطاع است و اگر کسی در تمام أحوال منقطع به سوی خدا باشد، 

﴾،3  :آن کسی است که اصلًا از خودش « منقطع بشو به سوی خدا یکسره!»یعنی
بیند، کجا به بیند! وقتی این را میحول و قوّه و قابلیّت و استعداد و استحقاق نمی

کند، روی کانون اهلیّت خودش ؟! آن سؤالی که از خدا میباشدخودش متّکی 
                                                      

 :88(، ص ناتیّالب)لوامع  شرح أسماء الحسنی .1
قم و اشَع فی هذا ” :روی أن واحدا سال جعفر الصادق رضى اللّه عنه عن الاسم الأعظم فقال له»

 زمان الزمان انک و ـ اغتسل و الماء فی شر  فلما “!الأعظم الاسم کأعلمالحوض و اغتسل حتی 
أمر جعفر أصحابه حتی منعوه من  الماء جانب من رجیخ أن أراد فلما ـ البد یةغا فی الماء و الشتاء

 ای  ثک همیإل الرجل  فتض   ؛البارد الماء كذل فی ألقوه رجیخ أن أراد مال  کالروج عن الماء، و 
 أن فی تعال اللّه إل  فتض   ؛هکإهلا و قتلهیریدون  أنهم جلالر   کذل ظن علَّ فغلب ،قوله قبلوای فلم
 عادت یحت   وهکتر و ابیالث ألبسوه و الماء من أخرجوه الدعاء کذل منه سمعوا فلما منهم، لصهیخ

 “!علمنی اسم اللّه الأعظم الآن” :الصادق لجعفر قال ثم .هیإل القوة
 فکی” و :فقال “ک.أجاب و به اللّه دعوتَ  و الأعظم الاسمَ  متتعلَّ  قد کإن !ا هذای” :فقال جعفر

 رکذ إذا الإنسان أن إلّا  ؛العظمة ةیغا فی ونیک تعالیٰ  أسمئه من اسمٍ  لَّ ک إنَّ ” :جعفر فقال “!؟کذل
 کذل انک اللّه یراع طمعه من غانقط عند رهکذَ  إذا و .به نتفعی لم اللّه یربغ قلبه قتعلّ  عند اللّه اسمَ 

 ففی ؛اللّه فضل علی إلّا  لٌ یتعو کقلب فی بقی لم کنقتل اأنّ  کظنّ  علی غلب لمّ  أنت و .الأعظم الاسم
 «“.الأعظم الاسم هو الاسم کذل فإنّ  رتهکذ اسمٍ  أیّ  الحالة کتل
 .62( آیه 27سوره نمل). 2
 .8( آیه 73سوره مزمل) .3
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 ؛هبل أسألک ما أنت أهلُ  أهله أنا ما أسألک ل إن  »گوید: نیست، چون اهلیّت ندارد؛ می
 «کنم!کنم، من روی اهلیّت تو سؤال میمن روی اهلیّت خودم از تو سؤال نمی

لتَّقو أهلُ » یمعنا لمَغفرة و یٰا ت حضرت« أهلُ ا  در عبار

نه  ؛و افاضه دادن یبراتو اهلیّت داری » !أنتَ أهلُ التَّقوی و أهلُ المَغفِرَةِ 
 «!استحقاق من

کنم چیزهایی را که اصلًا من سؤال می ؛أنا أسألُکَ ما لا أستَحِقُّ  !سَیِّدی»
« مصونیّت هستی!تو اهل تقوا هستی! اهل  ؛أنتَ أهلُ التَّقوی و« »مستحق نیستم!

ات تّی آفت، حتوانی بندگان را در عصمت خود دربیاوری و از تمام گزندها و آفامی
بینی و یاه مشیطان و نفس امّاره، آنها را مصون بداری! و اهل آمرزشی! هزار گن

 کشی!آنها پرده میروی 
 «بیامرز!مرا هم » ؛ لی رفِ فاغ  

ن نسا تن ا ی که خدا بر  س و خلعت لبا ت   می کند خصوصیّا

ا کَ نَظَرِ  مِن یألبسِن وَ  خواهم تن من یک لباسی می» !التَّبعِاتِ  عَلَیَّ  یغَطّ یُ  ثَوب 
ه من ای به من بدهی، یک خلعتی بکنی ]که[ خیلی خوب باشد! یک جامه

 «بدهی که این خلعت قیمتی باشد!
گویند: یک جامه خلعت داد! خلعت خلعت، به معنای جامه است دیگر؛ می

اصلًا به معنی جامه است؛ مُخلّع به خِلَع غفران شد، یعنی: لباسی از غفران آوردند و 
خواهم به آنها یک خلعت بدهی، یک جایزه بدهی، یک لباس تن او کردند. می

خصوص که ن چیزها خوب نیست؛ بهبدهی! امّا لباس کتان و ابریشم و نایلون و از ای
اگر شکلش هم شکل اروپایی باشد و از عالَم غرب آورده باشند که این بوی تعفنش 

خوابند، صبح ها میکند! در روایت داریم که: مسلمانمی جیگاصلًا مشام انسان را 
کند! یک آید و همه را مریض میزمین میشوند یک باد زردی از طرف مغرببلند می

ی به ما بده که همۀ بدن ما را بپوشاند، دستمان، پایمان، سرمان، تا پایین؛ همۀ بدن لباس
 هم را بپوشاند! و این خلعت، خیلی عالی باشد، روی بدن ما را بپوشاند، داخلش را

گناهان را هم بسوزد، حال فرح و شادی هم به ما بدهد، سیرابمان هم بکند،  بپوشاند،
چنین لباسی همهم بالا ببرد، قدرتمان را هم بالا ببرد! یک سیرمان هم بکند، علممان را
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شما دیدید که آدم کثیف تنش بکند، این مرضش را خوب کند، سودایش را خوب 
کند، پیسی و جذامش را خوب کند، اگر افلیج است پایش را خوب کند، اگر 
نابیناست چشمش را خوب کند، اگر دیوانه است عقلش بدهد، گرسنه است سیرش 

اش کند، تشنه است سیرابش کند، شقی است سعیدش کند، دوزخی است بهشتی
ها پیش خدا ریزد؛ این لباسۀ گناهانش را دور میهمکند، گناهکار است لباس، 

ها هست! اگر نباشد، پس چه آنجا هست؟! در حرم هست، در حرم خدا از این لباس
اندازند یٰ است ]که[ میشود؛ آن صلیب است و مال نصارخدا که کراوات پیدا نمی

ها هستند! و امّا آن گردن خودشان، و مبارک باشد برای کسانی که تابع این مکتب
کند. یک آید و تمام وجود انسان را تبدیل به سپر میهایی که از پیش خدا میلباس

گویند ساختند، ساختن آن هم خیلی مشکل است! میدواهایی هست که سابقاً می
برد؛ اسمش ها را از بدن بیرون میها و تمام مرضرد تمام میکروبوقتی انسان بخو

ها؛ مثلًا های درختتریاق فاروق است. پانصد قلم است از دواها و گیاهان و ریشه
هایش استخوان ستون فقرات افعی است که باید به مقدار خاصّی کوبیده یکی از قلم

آسانی نیست. بعد، این سیصد،  بشود و در این ریخته بشود. و لذا درست کردنش کار
گویند وقتی که کنند. مییی درست میهاحَبکوبند و گیرند و میچهارصد قلم را می

یک حال نشاطی دست  خورد،ها میانسان بدنش مسموم است، یکی از آن حب
ها در این دنیا خُب وقتی از این قرص 1دهد و کأنّه بدنش هیچ مسموم نبوده است.می

ی مغفرت، تمیز، خوب، هالباسآن  از! شود؟ینمدر دکان خدا پیدا  پیدا بشود،
 نظیف، بیاورد و تن انسان بکند! حضرت سجّاد ماشاءالله همّت دارد!

این لباس توست، با نظر تو « یک نظری به من بینداز! ؛کَ نَظَرِ  مِن ألبسِنی»
؛ واسطه  و... هاحرف نیا و گل و مدلشود! نه به دست ملائکه و درست می

یک نظر بینداز، این نظر تو که از راه تو آمده است  ؛ثوبا   کَ نَظَرِ  مِن ألبسِنی»نباشد؛ 
                                                      

 «.تریاق فاروق»، واژه لغتنامه دهخدارجوع شود به  .1
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تمام گناهانی  التَّبعِاتِ؛»، «پوشاند بر منمی ؛عَلَیَّ  غَطّییُ « »کند،لباسی در بدن ما می
و من شود اینها همه تبدیل به حسنات می« ام، تمام سیّئات، تمام خطاها!که کرده

 !ندازیب حالاآید! چنین نظری میهمدانم که از تو یکمی
مضان ک ر مبار ماه  ن شب بیست و هفتم  مو ی پیرا  تذکّرات

شد؛ امشب شب بیست و هفت ماه رمضان، احتمال هم دارد که شب قدر با
امشب هم بیداری شب مستحب است و إحیاء هم خیلی خوب است و غسل هم 

شاءالله إن وتوانند غسل بکنند روند منزلشان میمیدارد! افرادی که غسل نکردند 
نبال ! ما دجان توانند بیدار باشند بیدار باشند و به خدا هم بگویند: بابااگر می

ها را رفین حاکردی، ما که حضرت سجّاد راه افتادیم دیگر؛ اگر به ما معرّفی نمی
 مِن لبسِنیأ»خواهیم: می فهمیدیم! به زبان ما گذاشتی و ما هم گفتیم! از تو چهنمی
ا« »نظر بینداز!؛ یک کَ نَظَرِ  طور از دعاهایی این« لی! تَغفِرُهاو  التَّبعِاتِ  عَلَیَّ  غَطّییُ  ثَوب 

له، ست! بشاءالله! خدا بزرگ اهمّتی هست؟! إن نیچنهمخواهیم! امشب از تو می
 گویند!خود میگوید: اینها بیتا همّت نباشد خدا هم می

 نگریـد طفـل کـی نوشـد لـبن؟!تا 
 

 1تا نگرید ابـر کـی خنـدد چمـن؟! 
ــروش  ــوا ف ــک حل ــد طفل ــا نگری  ت

 
 2جوش؟دیگ بخشایش کجا آید به 

دهد! یشاءالله مدهد؛ إناگر انسان جدّی از خدا بخواهد، خدا هم مسلّم می 
 شاءالله ]آن را[ به همۀ ما بدهد!امیدواریم که إن

د و  داللهم  صل  علَّ  محم   آل محم 
 

 
                                                      

 :425، دفتر پنجم، ص مثنوی معنوی .1
ــا ــنگر ت ــ دی ــر ک ــن یاب ــدد چم  ؟!خن

 
ــا  ــنگر ت ــل دی ــ طف ــد یک ــبن نوش  ؟!ل

 
 

 (:یمعنو یمثنو)به نقل از  214، ص 7، ج معاد شناسی .2
ـــا ـــنگر ت ـــوا  دی ـــک حل ـــروشطفل  ف

 
 ؟!جوشهبــ دیــکجــا آ شــشیبحــر بخشا 

 
 



 

 

  
 
 

 مجلس نوزدهم
 دریغ پروردگار بر جمیع موجوداتافاضۀ لطف و رحمت بی

 





 

 

 
 
 
 
 
 

جیمأ یطان الر   عوذ باللَه من الش 
حیم حمن الر   بسم اللَه الر 
د و آله   الط اهرینوصلَّ  اللَه علَّ محم 

 و لعنة اللَه علَّ أعدائهم أجمعی
 

ندخدا ل بر علاوه و ت اص ن جینتا و گناه، تبعا ا آ ندیم هم ر  پوشا

کَ  ا یُغَطِّی عَلَیَّ التَّبعِاتِ و تَغفِرُها لِی و لا أُطَالَبُ بِها إنَّ و ألبسِنیِ مِن نَظَرِکَ ثَوب 
 ذو مَن  قَدیمٍ و صَفحٍ عَظیمٍ و تََاوُزٍ کَریمٍ.

 آن آثار ودهد، می به معنی نتیجۀ عمل است؛ عملی که انسان انجام «تَبعِة»
نسان اه عمل العملی کگویند. عکسلوازمی را که به دنبال دارد، آنها را تبعۀ عمل می

 اشد یاوب بشود، حالا جزاء، جزای خدر خارج دارد، جزائی که بر عمل مترتّب می
گویند؛ یعات معمل خوب. اینها همه را تَبِ جزای بد، تبعۀ عمل است، زشت باشد یا 

 شود.ولی خُب در اینجا مقصود همان آثاری است که بر گناهان مترتّب می
تمام  ای، خلعتی کهخدایا بپوشان بر من از نظر مرحمتت یک لباسی، جامه»

و  یک از عیوبچاین تبِعات و نتایج گناهان و سیّئات را بر من بپوشاند و هی
 «باقی نگذارد. سیّئات من را

ی  منّت پروردگارگذشت ب

 «همۀ آن گناهان را بر من بیامرز!» ؛تَغفِرُها و
که من مورد سؤال واقع نشوم و طلب از من نشود طوریبه» ؛ابِه  أُطالَبُ لا  و

عت، ن خلآکه این گناه آمرزیده شد و با که: چه کردی و چه نکردی؟! وقتی
 «بود! مُطالَب و مسئول واقع نخواهمگناهان پوشیده شد دیگر برای من 
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قطعاً که تو ای پروردگار، دارای عطای قدیم هستی » ؛مٍ یقَد مَن   ذو إنَّک
سابق  ، از؛ به معنی عطاست؛ مَنّ قدیم، یعنی عطاهای تو تازگی نداردمَن  )

 «دارای عطا بودی(!
صفح، به معنی إغماض و گذشت است؛ یعنی( گذشت »)؛ میعَظ صَفحٍ  و

 «خیلی بزرگ است! تو هم
اینکه گذشتت مستلزم منّت گذری، نهو بزرگوارانه درمی» کَریم؛ تََاوزٍ  و

 «باشد و اذیّت باشد و ناراحتی باشد!
گذری و و میکنی می کریمانه یعنی: بزرگوارانه از گناهان و خطاها تجاوز

 گیری!آنها را نادیده می
ت منکرین ربوبیّ ی بر  فاضۀ پروردگار حتّ  ا

یَسأَلُکَ و عَلَی الجاهِدینَ برُِبُوبیَِّتکَِ،  ی أنتَ الّذِی تُفِیضُ سَیبَکَ عَلٰی مَن لالهِٰ إ
سَألَکَ و أیقَنَ أنَّ الخَلقَ لَکَ وَ الأمَرَ إلَیکَ تَبارَکتَ و  1بمن یدیّ سفکیف 

 تَعَالَیتَ یَا رَبَّ العَالَمِین.
 عطایکنی می إفاضهریزی، ای پروردگار من! تو آن کسی هستی که فرومی»

 کنند و چیزیخود را و فیض خود را بر آن افرادی که از تو سؤال نمی
 «کنند!درخواست نمی

ش یعنی مُعطِی؛ کسی که زیاد بخش بی  مُسَ با سین، به معنای عطاست.  «بیسَ »
 گذارند مُسَیِّب!کند اسمش را میکند، عطا میمی

هی و دمی ریزی و إفاضهخدایا تو آن کسی هستی که عطای خود را می»
 که به کسانی کنند و حتّی بر آنبر آن کسانی که از تو سؤال نمیکنی می عطا

ای  ال توربوبیّت و قدرت و ربّانیّت تو انکار دارند! پس چگونه است ح
وبیّتی کند و آنکه ربسیّد من، ای آقای من، به آن کسی که از تو سؤال می

مر به یقین دارد که خلق برای توست و اکه هیچ، ]بلکه[  جز تو نیست
 «الم!هستی و مبارکی ای پروردگار همۀ عو سوی توست؟! تو بلندمرتبه

                                                      
 .سألک من. خ ل: 1
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 کنند:کنند و نمیشود بر آن کسانی که سؤال میفیضِ خدا افاضه می
فقرۀ:  لَه  یعطِ یُمنَ  ایَ»تفسیر  لمَ  یعطِ یُمنَ  ایمنَ سأَ لْهیَمنَ  ماه رجب« ... سأ  از دعای 

ه و مَن لمَ  ن یُعطیِ مَن سَألَه، یا مَن یُعطِی مَن لمَ یَا مَ  نُّن ا مِنه و رَحَمة. یَسأَل  ه تََُ رِف   1یَع 
ز تو او به آن کسانی که کنی می عطا کنی،می ای خدایی که تو عنایت»

بر آن کنی می و إفاضهکنی می کنند؛ و عطاکنند، درخواست میسؤال می
شناسند، ا نمید، بلکه آن کسانی که اصلًا تو رکننکسانی که از تو سؤال نمی

 «معرفت به تو ندارند!
نُّن ا» ا: تَ یأ «تََُ آن رحمت واسعه و لطف عامّه؛ لذا إفاضۀ  ،نکمِ  رحمة   و نکَ مِ  لَطُّف 

واست درخ شناسند و از تودهی به آن افرادی که تو را میرحمتت را انحصار نمی
کافر  ؤمن ومو رحمت شامل خود را بر تمام موجودات، اعمّ از  میعمکنند! فیض می

 کنی.و عابد و فاسق و سائل و طالب و غیر سائل و طالب، إفاضه می
نبود! ن  ما تقاضا نبودیم و   ما 

ها از این خُب این موجوداتی که به وجود آمدند، بالأخره در اصل وجود که
که  قسم تقاضا کندنیست، چهپروردگار تقاضایی که نکردند؛ موجودی که اصلًا 

و  اوّل، رتبۀخدایا مرا وجود بده! چیزی باید باشد و بعد تقاضا کند؛ وجود در م
ی تامّه ؛ کانَ ی ناقصه است اینجا، کانَ کانَ  سؤال و تقاضا در مرحلۀ دوّم است دیگر!

این سؤال هلیّة مرکَّبه  سائلا ، کان زیدٌ ؛ امّا کان زیدٌ، أی: وُجِدَ الوجود است. اصل
ال از د و سؤباش است نه از هلیّة بسیطه! و لذا حتماً بعد از وجود است؛ وجود باید

ه بگار عوارض وجود است. بنابراین آن موجوداتی که نبودند و به لطف پرورد
 !ال کنده سؤتوانستند بکنند؟! نیست تا اینکوجود آمدند، کجا در اینجا سؤال می

خود  إرادۀ ، بهه از کَتمِ عدم، یعنی از آن محلّ سرّ و پنهانیپس آن خدایی ک
ؤالی، ی، سعدم را شکافت و موجودات را به وجود آورد بدون هیچ استنقاذی، طلب

کنند؟! ل میکند کسانی را که به وجود آورده و حالا سؤاچگونه خداوند محروم می
 ه نیست.تر از آن موجوداتی که معدوم هستند کخُب اینها که ناقص

                                                      
 ، فرازی از أدعیۀ یومیّۀ ماه رجب.644، ص 2، ج إقبال الأعمال. 1
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بّ»معنای   «رَ

کند؛ ه نمیها کرو علاوه خداوند علیّ أَعلَی موجوداتی را که به وجود آورده، 
ده یجاد شاکند و موجود هم پروردگار آفریننده است هم پرورنده! یعنی هم ایجاد می

 دهد.می را در صراط کمال خود پرورش
و تربیت دهد می و معنی ربّ این است؛ ربّ یعنی آن کسی که پرورش

لق خیعنی: تربیت کرد! خدا ربّ است یعنی فقط  رَبی  یُربی   ی است!مربّکند، می
مال ا به کتدهد می کند و نموّکند و بعد رها کند، بعد از خلق باز هم تربیت مینمی

ه را ده، همق کربرساند. و این، انحصار به انسان ندارد و تمام موجوداتی را که خل
کنند با تمام موجودات همه دارند حرکت میدهد، می د حرکتدر صراط تربیت دار

 تواند درک کند.چه سرعت عجیب که اصلًا انسان نمی
یدار بند یا باش موجودات متوجّه باشند یا نباشند، غافل باشند یا نباشند، خواب

 ، روی آنباشند سلیمتباشند، معرفت داشته باشند یا نداشته باشند، منکر باشند یا اینکه 
رکت رحمت رحمانیّت و فیض عام، همه مشمول آن رحمت هستند و همه دارند ح

 ست.اکنند؛ روی فیض مقدّس، روی وجود منبسط که همۀ موجودات را گرفته می
﴿         ﴾که ییخدا آن» 1؛ 

 «کرد. جادیخوب ا کرد، جادیا که را یموجود هر
﴿        ﴾آن خدایی که هر » 2؛

موجودی را که خلق کرد، خوب خلق کرد و بعد او را در راه کمال هدایت 
)بعد از خلقت، زمام او را گرفت و به سوی منظور و  کرد و راهنمایی کرد

 «داد(.مقصود و هدف، حرکت 
نداریم! نها خبر هم  ز آ اصلاً ا ی که  ن حاجات آورده شد  بر

کند حاجات  سؤالتواند انسان و این انحصار به سائلین ندارد؛ و اصلًا کجا می
کنیم؛ یعنی آن اش را سؤال نمیخود را! ما از هزار هزاران حاجتی که داریم، یکی

آید. ما در وجود خود احتیاج به مؤثّر آید و به فکر ما نمیها اصلًا به زبان ما نمیحاجت
                                                      

 .7( آیه 32. سوره سجده )1
 .50( آیه 20. سوره طه )2
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داریم، در علم خود، در قدرت خود، در حیات مادی خود، در معنوی خود، در هر یک 
بدن ما که موجود است، احتیاج به إفاضۀ وجود دارد! حالا ما که الآن اینجا  هایاز سلّول

کنیم که خدایا کلیّۀ ما را حرکت بده، قلب ما را حرکت بده، معدۀ ما را ایم دعا مینشسته
چنین به حرکت بینداز، ریۀ ما در هر آنی قابلیّت داشته باشد که هوا را تصفیه کند؛ ما هم

 .کنیم؟! خدایا ما که اینجا نشستیم، به این طرف و آن طرف نیفتیمدعایی را داریم می
 نجاماختلفی های ماندازه دارد کارما نشستیم؛ در آنِ واحد، این نفْس ما چهالآن 

ای م رو پکنیم و ههم خودمان را نگه داشتیم که نیفتیم و هم داریم صحبت میدهد؟ می
دست  شنویم و همکنیم و هم مینگاه میو هم  میدهیم خود نشستیم و هم سر را تکان

راده و ابه دهد می ! تمام اینها کارهای مختلفی است که نفس انجاممیدهیم را تکان
ان از د خودموجو کنیم؟! ما دریک کارها را از خدا سؤال میقدرت پروردگار. آیا ما یک

کنیم که یمکنیم؟! ما در حرکت خون، در شریان و ورید از خدا سؤال خدا سؤال می
ها نها میلیوونقِسم حرکت بکند و این کجا برود و چه کارهایی انجام بدهد؟! میلیچه

بدون  وؤال کند بدون سؤال، بدون ساحتیاج ما را خداوند در هر لحظه برآورده می
دانیم که میخواهیم! ما نکه چه می میندارتوجّه و بدون معرفت! اصلًا ما معرفت 

 رسد!قدر مسئله دقیق است که فکر ما نمیچیست! این احتیاجات وجودی ما
نکرده است ما را رها  ز خلقت،  ا عد   خدا ب

ر اران بند بوقت این خدای رحیم و لطیف که ما را ایجاد کرده و دارد مانآن
رساند، یممال کند و تمام جهات ما را در این سیر به مقام کسر ما افاضۀ وجود می

م ا محرورأعلیٰ ما ، خداوند علیّ ـ یک چیزی ال کنیم ـاگر ما یک چیزی از خدا سؤ
معی ط؟! چه بُخلی دارد؟! چه حسدی دارد؟! چه کندکند؟! خب چرا محروم می

د گر ندهاشود؟! دارد؟ چه حسّ انتقامی دارد؟! در اثر دادن، کجا از مُلکش کم می
 شود؟! هیچ!!کجا به شخصیّت و استکبار او اضافه می

ی که به غیر می خدای فاضه  ئلین ا میسا ئلین چه   کند؟کند، با سا

عطاهای خود را بر آن افرادی که از کنی می خدایا تو آن کسی هستی که إفاضه
ند! اصلًا کنند و بر آن افرادی که ربوبیّت تو را منکِرکنند و درخواست نمیتو سؤال نمی

گویند: تو رَبّ نیستی! منکرند؛ رب غیر توست! رب، ارباب انواع است که جدای از می
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آنها مشغول به کارند! رب، عقل اوّل است! رب، مادّه است! رب، خورشید  توارادۀ 
إزای ذات خود، جدا از اراده و قدرت تو است! رب، موجودات ملکوتی هستند که به

دهد! و هر کس برای خود تاره است؛ ستاره پرورش میمشغول کار هستند! رب، س
 یک ربّی قائل شده است. این افراد که منکر ربوبیّت تو هستند، تو داری به آنها افاضه

ای خدا؟! حالت چطور است؟! عملت کنی می کاربا ما چه« !یدیّ س فَ یفک»کنی، می
با آن کسی که از تو سؤال  ؟!کیإلَ  مرَ الأَ  و کَ لَ  لقَ الخَ  نَّ أَ  قَنَ یأَ  و سَأَلَکَ  بمَِن  »چطور است 

اندازیم کند که بگوید: ما سؤالی میکند، سرسری هم نمیسؤال یاوه هم نمی« کند؟!می
کنیم، اگر خورد به آن مُرد و صید شد، شد؛ اگر هم نه، خُب تیری مانند تیری که رها می

تو باید سؤال کرد و بس! و دانم که فقط از میکنم، می رها کردیم! نه؛ من از تو سؤال
؛ امر هم و الأمَرَ إلَیک»یقین دارم که عالَم خلق اختصاص به تو دارد، مِلک طِلق توست! 

عالم خلق یعنی: عالم مُلک، عالم امر یعنی: ملکوت؛ یعنی عالم جسم « به سوی توست!
 طبع و معنا، عالم تقیّد و عالم تجرّد. تمام اختصاص به تو دارد! عالمو روح، 

لم اختصاص لق  عا مر  وخ لم ا  خدا بهعا

م . عالَلام، لام اختصاص است دیگر؛ یا لام اختصاص یا لام مِلکیّت« لکَ »
 قعیّتش، وا، مِلک توست؛ امر و حقیقتش به سوی توستـ یعنی عالم آفرینش خلق ـ

لقی خو ملکوتش به سوی توست. پس وقتی ظاهر و باطن، وجهۀ خدایی و وجهۀ 
ت، طور اسموجودات، اختصاص به تو دارد، من یقین دارم که مطلب ایناز جمیع 

 ام!چون از هر کس سؤال کنم از تو سؤال کردهکنم؛ می از تو سؤال
ن به خدا تبشا مرا اختلاف  لم با  تمام عوا  اختصاص 

لم تجرّد که عا م امرغیر از عالم امر و خلق که بیشتر نداریم. عال ـدر تمام عوالم 
شد، با حالا به اختلاف درجاتش؛ ملکوت أسفل که عالم صورتد، باش و ملکوت

ش؛ و راتبملکوت أعلیٰ که عالم ما فوق صورت باشد آن هم به اختلاف درجات و م
ی خاص عالم خلق هم که عالم طبع است و در تمام موجودات، هرکدام یک طبیعت

یر از غاشد و بتو  ازمن از که سؤال کنم که غیر   ـاست؛ تمام اینها اختصاص به تو دارد
 !شد[؟اراده و غیر از محکومیّت امر تو و غیر از معلومیّت به علم تو ]با
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 «تبَارَکتَ»معنای 

شود، بلندی، پربرکتی، مبارکی، خیر و رحمت از تو إفاضه می «؛کتَ بارَ تَ »
ا کجا کند، تدریغ عوالم را روشن میشود و بیمانند نوری که از خورشید جدا می

 تواند بکند!کند؟! تا آن جاهایی که آدم حساب نمیروشن می
دریغ هم کند؛ بیخورشید که بالای آسمان بیاید، نور خودش را إفاضه می

صلحت مروز هست، بخیل هم نیست که بگوید امروز نور بدهم، امروز نور ندهم، ام
 هست، امروز نیست!

نسان توسط خود ا فیض پروردگار  میّت از  محرو  ایجاد 

جره در اتاق پنرود می شود، خودشاز نور خورشید محروم می آن کسی که
در رود می کند، یااندازد و اتاق را بر خودش تاریک میبندد و پرده را هم میرا می

آید جلو ی میسرداب و زیر زمین یا در چاه در تاریکی، یا بالأخره یک مانع خارج
 گر منعمرشید ی؛ و إلّا در ذات خوزیچ ،ی]مثل[ ابر ،گیرد دیگرنور خورشید را می

آن  ! ازهست؟! چه کسی دیده؟! چه کسی شنیده؟! چه کسی در کتب مطالعه کرده؟
کند، دلش وقت نور خودش را منع یک نیاوقتی که خورشیدْ خورشید بوده، 

یاد زم و کروز نور بدهد، نور بدهد، روزی نور بدهد، دلش بخواهد یکنخواهد یک
اید؟! اید؟! دیدهالّ مختلف نورش را کم و زیاد بدهد! شنیدهکند، نسبت به مَح

دهد، دهد، میمی وقت وقتی نور بیاید، نورش رااید؟! آنجایی مطالعه کرده
ا نور مین مکجاها میرود! حالا از آنجا تا زدهد! می کجاها نور دهد،دهد، میمی
ساب یی که حگردد تا آنجارسد امّا این نهایت نور که نیست! این تمام فضا را میمی

بیش  ورشیدخدهد که دیگر قابلیّت آنجایی هم که اجازه نمیدهد، می ریاضی اجازه
ستدام مب و از این نیست؛ خورشیدهایی دیگر است. امّا در این ذات، إفاضه مرتّ

که  یدر مقابل آن موجود ؛پر برکت است یعنی ،است مبارک دیخورش پساست. 
 ،ستیروز ن هست شب در ،مختصر است شیو عطا شتیعنا ،محدود است ضشیف

ین ا، در این مکان هست در مکان دیگر نیست، در ستنی شب در ستهدر روز 
یض ا فخصوصیّت و این شرایط است و در غیر این خصوصیّت و شرایط نیست؛ امّ 

 است. «کتتَبارَ »خدا شامل است و کامل است و عام، بدون حساب! این معنی 
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لیَتَ»معنای   «تعَا

گوییم ببلندی، افقت عالی است، خیلی بلندی، از هرچه ما  اصلاً تو  «؛تَ یتعالَ  و»
ا را و عمال مبیایی ا وقتککنی یتو بالاتری، از هرچه تصوّر کنیم بالاتری، تنازل نمی

 ها نیست!حرف کارهای ما را بسنجی و بخواهی فیضت را از ما ببُری و قطع کنی! این
مت  قا از  ز بهرچه هست  ندامیناسا  ماست ا

ن ودماشود، مال انقطاع خود ماست؛ ما خجایی که فیضت از ما قطع میآن
 رسد.مینما  کنیم و نور آفتاب بهبریم در زیرزمین و چاه محبوس میخودمان را می

 مــاه وایــن جهــان پُــر آفتــاب و نــور 
 

ــه چــاه  ــرده ب ــرو ب ــه ســر ف ــو بخفت  ت
 که اگر حـق اسـت پـس کـو روشـنی 

 
ــ  ــر ب ــیّس ــر ای دن ــاه و بنگ  ر آر از چ

 نـور یافـت آن غرب و شرقجمله عالم  
 

 1تا تو در چاهی نخواهد بر تـو تافـت 
و غفلت خود  جهالتزند، ناشی از تمام معاصی که از انسان سر می اصلًا 

انسان است و حجابی است که بین خود انسان و بین پروردگار، خود انسان تولید 
 إلّا  خَلقِکَ  نعَ  تَُتَجِبُ  لا أَنَّکَ  و»کند. مگر در اوائل این دعا حضرت نفرمود: می
تو از خلقت محجوب نیستی؛ آنچه تو را از خلق  2؛ونَکَ دُ  الأعَملُ  تَُجُبَهُم أن

 «آورند!عمالی است که آنها بجا میاکند می محجوب
، به دست خودمان روی چشممان پرده میدهیم پس اعمالی که ما انجام

اندازیم. اگر کسی به دست خودش یک چادری روی صورت خودش بیندازد و می
ی، تو چنینی، تو چنانی، به من دیخورش :باشد گِله مدام دینبا نیاخورشید را نبیند، 

خُب آقا، پرده را بردار خورشید را نگاه کن! کِی او  !محروم کردینور ندادی، مرا 
تو را محروم کرده است؟! پس هرچه نقص هست، از این طرف هست؛ چون گناه 

                                                      
 :322، دفتر سوم، ص معنویمثنوی . 1

ـــاه ـــور م ـــاب و ن ـــر آفت ـــان پُ ـــن جه  ای
 

 تــو بهشــته ســر فـــرو بُــرده بــه چـــاه 
ـــنی  ـــو آن روش ـــت ک ـــر حقّس ـــه اگ  ک

 
ـــیّ  ـــر ای دَن ـــردار و بنگ ـــهْ ب ـــر ز چَ  س

 جملــه عــالم شــرق و غــرب آن نــور یافــت 
 

ــر تــو تافــت  ــا تــو در چــاهی نخواهــد ب  ت
 

 

 .583، ص 2، ج مصباح المتهجّد. 2
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فقط حجاب است و حجاب هم مالِ شُرور است و شُرور هم مال نفوس است، نه 
ُّ لیسَ إلیکَ »مال ذات حق؛   1«!و الشََّ

ُّ و   مـنْ  ضَـل   قـد فکـم أعـدام الشّ 
 

 2الأهـــرِمنْ  م  ثُـــ زدانیبـــال قـــولُ یَ  
 
 

 علومو م هایی خیلی طولانی دارد که ریشۀ مطلب دربیایداینجا هم یک بحث
 که قضیّه چیست!بشود 

 طور داری إفاضهتو بلندمرتبه هستی، بزرگ، بلندمرتبه، همین «؛تَعالیتَ »پس 
 !!ایچه إفاضهکنی! می

لحظۀ پروردگار  لحظه به  فاضۀ  موجوداتا  بر جمیع 

 و فراشمون اطیح کنار م؛ینرفت اتاق به اطیح داخل از یرمضان ماه نیا ما
در حیاط، گل لالۀ عبّاسی  نمینشیم بنده که ییآنجا یجلو و هست نهایا و هاکتاب

رود بالا. گل لالۀ عبّاسی که پیچد و میدرآمده است؛ و این گل لالۀ عبّاسی هم می
ای اندازهای این گیاه حسّاس و بهاندازهدانید چیست؟ ولی واقعاً تماشایی است! بهمی

پیچد، و به میآید میچیست! نوک آن که در داندمیبا شعور و با فهم است، خدا 
جلو  کند؛ اگر به شاخۀ نازک بپیچد، دور او محکم مارپیچهرجا بپیچد احاطه می

باشد،  به طناب؛ توپباشد،  بپیچد، به درخت؛ طناب کلفتاگر به درخت رود؛ می
دست بیندازد، تا دست تواند می کجاکند که اطرافش را پیدا می گرددمیتوپ؛ و 

پیچد و بار خودش را آنجا میندازد و پیچد و چنان میکند میانداخت شروع می
رود! موجود نیست؛ و با سرعت به جلو میکند که ابداً راه مَفرّی برای آن إحاطه می

                                                      
 :الإحرام، ادعیۀ قبل از تکبیرة 310، ص 3، ج الکافی. 1
لام قالَ:عَنِ الحَلَبیِ عَن أبِی » إذا افتَتَحتَ الصّلَاةَ فَارفَع کفیکَ ثُمَّ ابسُطهُمَ بَسط ا ثُمَّ ” عَبدِاللَهِ علیه الس 

ُ لیس إلیک  ترجمه: «“.کَبرِّ  ثَلاثَ تکبیراتٍ ثُمَّ قُلِ اللَهُمَّ أنتَ المَلکُِ الحقَّ... والشََّ
 کف یکنیم آغاز را نماز کهیهنگام”که فرمود:  کندیم تیروا السّلام هیعل صادق امام از یحلب»

تو  خداوندا،: بگو دبع و بگو ریتکب سه سپس کن، باز کاملًا را آنها سپس و ببر بالا را تیهادست
 «“.ندارد راه تو یسو به شَر و... یحق هست یملک و فرمانروا

 .528، ص 3، ج المنظومةشرح . 2
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اندازید، رشدش خیلی عجیب است! مثلًا این تخم لالۀ عبّاسی را که شما در زمین می
! مدام  ...طورنیهمو  ؛ردیگیم شود چهار متر، پنج متر، شش متر،مرتبه بلند مییک

ارمتر کارد، در چند سال چهکند. آدم یک درخت میو مدام حرکت میدهد می برگ
حالا این ]گل[ رود! میقدر امّا این ]گل[ در عرض ده، پانزده روز اینشود؛ نمی بلند

در وجود خودش از خدا درخواست کرده، سؤالی کرده است؟! گل لالۀ عبّاسی منزل 
است؛ إفاضۀ وجود دارد  طورهمیناش شما، منزل ما، منزل زید، اینجا، آنجا، همه

آن را دهد، می ! آن موجود را هم حرکتدهدمی حرکتشود و در این موجود هم می
همۀ موجودات دارای حرکت هستند دهد؛ می آن را هم حرکتدهد، می هم حرکت

 کند.هرکدام نسبت به ماهیّت خودش، و خدا دارد إفاضۀ وجود می
شود! شب، دارد افاضۀ وجود می طورهمیناین گل لالۀ عبّاسی، مسکین، 

 !بشود ه فیض از او قطعروز، یک دقیقه نیست ک
که مُرد میرد دیگر! در یک لحظه اگر شما با یک قیچی این را جدا کنید، می

دیگر کار تمام است! و علّت اینکه زنده است و سر سبز است، یعنی در یک لحظه 
این مرده نیست، در یک لحظه فیض از او قطع نشده، حیات از او گرفته نشده، آن 

دستگاهی دارد، روده دارد،  و وقت این دمنشده است؛ آنمسیر و هدف از او جدا 
شریان دارد، مغز دارد، توالد دارد، تناسل دارد، نکاح دارد، مقصد دارد، مبدأ دارد، 

، در همین گل هست خبرها چه ؛کندیم دارد حرکت خودش با متناسبمنتها دارد، 
شود، ها و رد میآدمدر گوش آید کند میمی ای که ویزلالۀ عبّاسی! در همین پشه

کند، یک دستگاه دارد، حساب و کتاب دارد! بعضی موقع آدم مطالعه می و این دم
روی کتاب حرکت آید می ـ گفت این چیزهای ریزشود نمی پشه هم هایی ـپشه
. انسان باید کاملا دقّت کند تا شودنمی ای ریز است که با چشم دیدهکند، به اندازهمی

وقت این چشم دارد، گوش دارد، پا دارد، پا دارد و دارد حرکت ؛ آنحرکتش را ببیند
زاید، تخم کند، معده دارد، شرایین دارد، روده دارد، نر دارد، ماده دارد، بچّه میمی
گذارند، حیات دارند، هدف دارند، آرزو دارند، مقصد دارند، حیات دارند، موت می
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زنند: خدایا ما را موجود کن! به وجود د می؟! تمام اینها فریارسددارند! عقل آدم می
 . شود...می بر تمام موجودات دارد إفاضۀ وجود طورهمینبیاور! بخل نکن! 
﴿       ﴾ها را تو این کوه» 1؛

کوب شده، میخجامد به جای خود روی زمین کنی که می بینی و خیالمی
 «ها در حرکتند.کند این کوهکه مانند ابر که دارد حرکت میدرحالتی

ی پروردگار معرفّ مدح و  ن برای  نسا قابلیّت ا ن و  توا  عدم 

! چون نه« ؛ تو بزرگی!تیتَعالَ »حالا سزاوار هست که انسان به خدا بگوید: 
 ! اینفی نکرده استخودش را معرفی کرده، خدا را معر ،«تَعالَیت»گوید می تازه که

رون و بیاید بی قبه اندازۀ فکر خودش گفته: خدایا تو بزرگی! مثل کسی که از آن اتا
گوید: می د واندازیمبعد آن گوشۀ چشمش به خورشید زند میکنار  پرده را هم

مده آلمت به، عجب خورشیدی؛ خورشید را من شناختم! کجا شناخته؟! این از ظبه
 نه با همآنبیند؛ می دقیقه و سیزده ثانیه مسافت نوری داردو خورشید را از هشت 

ند خُرده نگاه کاز پشت شیشه، از پشت شیشۀ تار، والّا یکبیند، میاین چشم 
 وبیند می ها فرسنگ دارد خورشید راشود. از فاصلۀ میلیونچشمش کور می

 من خورشید را شناختم! این که خورشید را نشناخته است!گوید: می
ــ ــدّاح خــود اســتم  ادح خورشــید م

 
 2که دو چشمم روشن و نا مُرمَد اسـت 

 مادح خورشید ارد.رَمَد یعنی: درد چشم؛ نا مُرمَد یعنی: چشم من رمد ندارد، درد ند 
د خودش را دار کند،نمیخورشید را مدح  کند،می یعنی کسی که خورشید را مدح

 م.را ببین توانم خورشیدندارد، می، رمد است بازهایم چشمگوید: می کند؛مدح می
ه دو کبه از خودم به، یعنی بهبهگوید: می کندپس آن کسی که خورشید را نگاه می

 ست.اکرده نببینم! و الّا مدح خورشید که توانم چشمم باز است و خورشید را می
لَکَ اللَقُ، لَکَ الأمرُ، لَکَ  :میکنیم دیتمج میکنیم فیتعر را خداآن  با

                                                      
 .88( آیه 27. سوره نمل )1
 .422، دفتر پنجم، ص مثنوی معنوی. 2
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میعُ، أنتَ العَلیمُ، ذو مَنٍّ قَدیمٍ و تََاوُزٍ کَریم، تَبارَکتَ و تَعالَیتَ   ؛الحکُمُ، أنتَ الس 
 هاست!این حرف خدا نهایتش

م اوست که  ندیفقط  معرفّ توا ش را   کند یخود

السلام بعد از اینکه این عرایض را به خدا عرض  علیه و لذا حضرت سجّاد
ی... أنتَ کَمَ تَقولُ و فَوقَ ما نَقولُ؛إ»فرماید: بعد میکند، می طوری هستی تو آن 1لهِٰ

ما که تو را « گوییم!ولی بالاتر از آن مقداری هستی که ما می ییگویمکه خودت 
 ا تو خودت خودت را شناختی!توانیم بیانت بکنیم؛ امّنشناختیم، وقتی نشناسیم نمی

توانی ثنا کنی بر خودت و حمد تو خودت می 2؛فسِک نَ لیٰ عَ  تَ یأثنَکم  أنتَ »
 «توانیم!خودت را بجا بیاوری؛ ما نمی

نسان فقر ذاتی ا ز و   نیا

سَیِّدِی عَبدُکَ ببَِابکِ أقامَتهُ الخَصَاصَةُ بَیَن یَدَیکَ یَقرَعُ بابَ إحسَانکَِ بدُِعَائِهِ 
بَل  مِنِّی ما أقُولُ فَقَد دَعَوتُ  فَلا عَاءِ  کتُعرِض  بوِجهکَ الکَریمِ عَنِّی وَ اق  بِهَذا الدُّ

نِی مَعرِفة  مِنِّی برِأفَتکَِ و رَحَمتکَِ.أن  وَ أَنا اَرجُو  3لٰا تَرُدَّ
 نَ یأ إلیٰ ) ای پروردگار من و ای آقای من! من بندۀ تو هستم، تو مولا و من بنده!»
کند مگر به سوی مولای خودش!( من بنده کجا فرار می 4؛ولاه مَ إلیٰ  إلاَّ  بدُ العَ  فِرُّ یَ 

ات، پناه ام درِ خانهبندۀ تو هستم و تو آقای من؛ من که بندۀ تو هستم، آمده
مرا آنجا مقیم کنم می ات، و فقری که در ذات خود حسام به در خانهآورده

و دست جمال و جلال تو به زمین مرا در میان د کرده و بپا داشته. این نیاز،
 «توانم بکنم!میخکوب کرده و هیچ تجاوز از این درگاه و این باب رحمت نمی

وانم تنمی هست، فقرچون بندۀ تو هستم، مرا آفریدی و در ذات بنده نیاز و 
کسانی  ام و آنفتهتخطّی کنم که بگویم: فقیر نیستم؛ اگر بگویم: فقیر نیستم، دروغ گ

 گویند.: فقیر نیستیم، همه دروغ میکه میگویند
                                                      

 .594، ص 2، ج مصباح المتهجّد. 1
 .324، ص 3، ج الکافی. 2
 .، فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی211، ص البلد الأمین. 3
 «!إلی مَن یذهب العبدُ إلاّ إلٰی مولاه: »590، ص 2، ج مصباح المتهجّد. 4
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مؤمنین مگر  ند  مجاز ل  اه مردم   همۀ 

گر ند مگویند، اشکال ندارد، همۀ عالم اهل مجاز باشهمۀ عالم دروغ می
این  طفق خداست، یسو به ریفق کهکند اشکال دارد؟! الّا آن کسی که درک می

 است! ریفق دیبگو تواندیم
 که:گفت یکی از رفقای ما در نجف می

مین هان، در ماه رمض ـ رحمة الله علیه من شنیده بودم که مرحوم قاضی ـ
ت، ها )ساعت سه، چهار بعد از شب( یک مجلسی داشتند. یک ساعساعت

قدری روند در خدمتشان و ایشان هم یکمی شاگردهایک ساعت و نیم 
 کردند.برایشان صحبت می

 لی یک شب گفتیمگفت(: من از شاگردهای مرحوم قاضی نبودم و)می
 گوید!برویم ببینیم که ایشان چه می

ان ایش ورفتم در محضر ایشان، داخل جلسه هم نرفتم، بیرون جلسه نشستم 
ر دیک نیم ساعتی که صحبت کرد، من که از منزل ایشان خارج شدم و 

وشن حالی به من دست داده بود که این را رآمدم، یکهای نجف میکوچه
 اند!هدیوان بشر ام یا غیر از من تمام افرادمن دیوانه شده دیدم که امشب یامی

ر د بشو این گفتار حرف درستی است! یا خودش دیوانه شده یا همۀ افرا
مجاز  ه، راهن راآدیوانه هستند. یعنی این راه با راه افراد بشر در یک مسیر نیست؛ 

دش را ن خوکنند که راه حقیقت است! انسااست! مردم به غرور و بطلان تخیّل می
اش پوچ پوچ ر، حکومت؛ اینها همهدارای مُکنت، شوکت، علم، اعتبا داند،میدارا 

 وقت لباس عزّ است، این ذاتش فقر است، این اصل ذاتش امکان است، این هیچ
 آید!تواند بپوشد، اصلًا لباس عزّ به تن این نمینمی

ا بنده نیایددیاین یپادشاه ر ز عدم کبریایی   ، ا

لباس آقا را بپوشد اصلًا به او بنده و غلام اگر  1«الکبِِریَاءُ إزارِی و العَظَمَةُ رِدَائیِ.»
                                                      

 :36، ص التفسیر المنسوب إلی الإمام الحسن العسکری علیه السّلام. 1
لام ... »] قال الله تعالی:[ یا موسی إنّ الفخرَ ]العظمة[ ردائی و الکبریاء إزاری، قال الإمام علیه الس 

تُه بنِارِی ب    :ترجمه «.من نازعنی فی شءٍ منهُم عَذَّ
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خورد! ینماصلًا این لباس به من گوید: می آید، خودش هم در وجدان خودشنمی
مثل یک کودکی که یک لباس آدم چاق بزرگی را بر تن کند؛ بچّۀ دو ساله، چهار ساله 

یا یک روباهی برود در پوست شیر، خُب این  رد؛یبگ دستلباس بزرگ یک پهلوانی را 
 !کندینم ریکه او را ش رفتن ریدر لباس ش باشدسال  هزارروباه است دیگر، شیر نیست، 

مودات ی در جمیع  فقر ذات معنای   تبیین 

جود به آن إفاضه و واجبممکن ربط دارد با واجب و همیشه از ناحیۀ 
 رخانهاز کا روشن است، این روشنایی رادر این مسجد الآن  شود. این چراغی کهمی
ر ارم نوددهم، من تواند بگوید: من دارم میاین نمیگیرد؛ می و دائماً داردگیرد می
من  ! اگر بگوید:دهدمی وگیرد مینور  کنم! این دارددهم، از خودم إفاضه میمی

ت انه اسارخگوید! آن کدروغ میکنم، می مبدأ نورم و کانون نورم و از ذاتم افاضه
گیرد، این می این دارددهد؛ میبه این  دستگاه مولّد دارددهد، میکه دارد به این 

ن که ای دهیدبکنید! امّا شما به کودک نشان مصرف کننده است نه مولّد. توجّه می
کند ک نمیفهمد. کلید قطع و وصل را کودک دراصلًا نمیدهد، میچراغ دارد نور 

اغ ین چراکلید را بزنم روشن بشود! یعنی از ذات گوید: می که این چیست؟ فقط
ه ا دستگاای برای ارتباط بکه این کلید وسیله کندنمی. دیگر درک آیدمی بیرون نور

ینها یست، اد نمولّد است و چراغْ مولّد نیست، اتو مولّد نیست، الکتروموتور مولّ
 اند.کنندهفهای مصرکدام مولّد نیستند، اینها همه دستگاههیچ

توسط پروردگار ت  موجودا ی جمیع  زها نیا فع   ر

اند، کنندهصرفزید، بکر، عمرو، خالد حیوان، انسان، جاهل، عالم، اینها همه م
 قامَتهُ أ»ت، کننده اسکند؟! پس وقتی که مصرفاینها مولّد نیستند؛ آدم این را درک می

ذات من مصرف کننده است  چون آورده است؛ نجایا امن ر حق «؛کیدَ یَ  ینب صَاصَةُ الخَ 
 .کمیتار من نرسد من به روین اگر دارم، روین به اجیاحتمن  و

ی تا روشنایی بدهم؛ و الّا من بدهتو مرا چراغ خلق کردی و باید به من نیرو 
                                                      

 «یلباس) من از تیّ ئایکبر و( افکندیم دوش بر که یاجامه) من یردا فخر ،یٰموس یا: فرمود خداوند 
 «.ودنم خواهم عذابش خود آتش به را او کند منازعه من با نهایا از یکی در کههر است،( بندندیم کمر به که
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ام. تو مرا سماور برقی خلق کردی، بایستی به من برقی بدهی تا آب را ظلمانی
جمادی هستم که کنار افتادم. تو مرا درخت خلق کردی؛ جوش بیاورم؛ و الّا من یک به

؛ باید إفاضه کنی تا اینکه هرچه تو مرا انسان خلق کردی؛ تو مرا حیوان خلق کردی و
یعنی امر ذاتی؛ آن  :صَاصَةُ الخَ  أقامَتهُ إفاضۀ تو در من ظهور پیدا کند، و الّا من معدومم! 

 لال و جمال تو متوقّف کرده است!مرا اینجا آورده و بین دو دست رحمت و کرم، ج
کوبد و دست را می حسانتو مرتّب دارد در ا» ؛دُعَائِهِ بِ  إحسَانکِ ابَ بَ  قرَعُ یَ 

 «کند!واسطۀ خواست و دعائی که میدارد بهاز این کوبیدن برنمی
با آن وجه کریمت از من إعراض نکن، » ؛ینِّعَ  مِ یرالکَ  بوَِجهِکَ  تُعرِض فَلا

 «مرا برنگردان!
ن تقاضاهای بندگا مقابل  نۀ پروردگار در  گوارا  وجه کریم و بزر

ت یعنی: صورت بزرگوارانه، نه صور« وجه کریم»یعنی: صورت؛ « وجه»
سان ها هست که اگر انعبوس، درهم، ]بلکه[ صورت تو کریم است! بعضی صورت

 چیزی بخواهد ز آنهااسان نگاه بکند حتماً باید برود کفّاره بدهد، و پناه به خدا که اگر ان
 ها که:ایتتقاضا کند! شیخ سعدی هم در گلستان یک حکایتی دارد دیگر از این حک

 هبِــ ردنمــ تمنّــای گوشــتبــه 
 

 1ابانزشـــت قصّـــ یتقاضـــا کـــه 
کننده است، صورت، صورت کریم است، إفاضهباشد،  امّا اگر وجه کریم 

کند، دعوایش نمیخواهد، می بشّاش است، با محبّت است. بچّه از پدرش چیز
 که کشد، و آن چیزیکند، دست روی سرش میاش نمیزد، مُلاطفتش میگردنیپس
 ادرش واین پسر همیشه دوست دارد بدود در دامن مدهد؛ و می به اوخواهد می

 .بخواهد یزیچ نهایا از وپدرش 
کند می زاما یک پدری عبوس و اخمو ]باشد[، نه! این بچّه تا لبش را با

وقتی هم ؛ اگر یککندنمی، اصلًا دیگر تقاضا  و...آید می گردنید که پسفهممی
 د!بگوی به پدر یا مادرش کندنمییک شیرینی بخواهد یا شکلاتی بخواهد جرأت 

                                                      
 .9در فضیلت قناعت، حکایت باب سوم،  ،گلستان سعدی .1
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 !نگردانا برامّا وجه تو کریم است، با وجه کریمت از من إعراض نکن! رویت ر
از پروردگار  نحوۀ سؤال و درخواست بنده 

 «گویم قبول کن! خلاصه باید قبول کنی!میآنچه را که » ؛اَقُول ما یمِنِّ اق بَل و
خواهی می نکن!خواهی می خواهی رحم کنمیفَإن لَ تَرحَمْ فَارْحَمْ؛ حتماً 

 ؤال ماسلاصه نکنی، اما حتماً گردنت افتاده است باید رحم بکنی! خخواهی می بکنی
ندهی خواهی می بدهیخواهی م: میگویمی طوری است، سؤال یک گدایی کهاین

 ب است!م خوهاختیار باتوست؛ ولیکن در هرحال، حتماً باید بدهی! و این سؤال ها 
فقرۀ:  تُ بِهَ»تفسیر  تَردَُّنِ ذفقَدَ دَعوَ لاَ  ن  اَرجوُ أ ناَ  لدُّعاءِ وَ أ منِِّ  یا ا فَةً  فَتِکَ و رَحمَتِکَ یمَعرِ  «برِأَ

عاءِ  دابِهَ  دَعَوتُ  فَقَد نِی  لَا  أَن اَرجُو أنَا وَ  الدُّ ؛ حَمتکَِ و رَ  برَِأفَتکَِ  ینِّمِ  مَعرِفَة   تَرُدَّ
ه نیازی ک و این راز وکنم می من به این دعایی که خواندم و این دعاهایی که»

م که تو مید دارامن  با تو دارم، من تو را ستودم و به این دعا تو را یاد کردم، و
ه کدانم ردم به رأفت و رحمت تو، میکنی؛ چون معرفت پیدا کمرا رد نمی

م هفقیر ) کنمیم هم طلب وکنم می رحیمی و رئوف، معرفت دارم، و لذا دعا
 «ام(!شوم، بست اینجا نشستههستم، آمدم درِ خانه از اینجا جدا نمی

 «شوم!؛ من از این در جدا نمیسَیِّدی عَبدُک ببِابکِ أقَامَتهُ الخصََاصَةُ بَیَن یَدَیک»
نمی نمیسؤال سائل خدا را خسته  ملُکش کم  ز  ل ا اجابت سائ  کندکند و 

ی أنتَ الّذِی لا یُحفِیکَ سَائِلٌ و لا یَنقُصُکَ نائِلٌ.  إلهِٰ
 !«کندنمیخدایا تو کسی هستی که سائل هرچه سؤال کند، تو را خسته »

ها که سائل نیستند، اینها مدّعی کند دیگر! بعضی از سائلسائل، خسته می
خواست؛ خُب بخواه دیگر چرا هستند. مثل آن سائلی که آمد از پیغمبر چیز می

گردن  عبااصلًا کشی؟! چنان عبا را از دوش پیغمبر کشید که عبای پیغمبر را می
آمد و چیز یا خدمت پیغمبر در مسجد یا در منزل می 1!درک زخمپیغمبر را 

 خواست؟! ]بار[ شترها را باید پر از کشمش و گندم کنی؛ منخواست؛ چه میمی
 ! و چیزهای مهم! حرکت کنم برای...خواهم می

له و سلّم:  آ الله علیه و  ی  مبر صلّ السُّجودی نیأع»پیا أعِناّ[ بطول  [» 

ای آورد، خُب پیغمبر با اصحاب بر یک هدیهیک روز یکی از اینها برای پیغم
و هدیه را بردند و این هم ایستاده، ایستاده، ایستاده! چه ]شده[؟! پولش را بده! 

                                                      
 .60، ص 4، ج صحیح البخاری؛ 153، ص 3، ج مسند احمد؛ 354، ص 1ج  الطبقات الکبریٰ،. 1
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 یکرسهای حضرت خندید تا آن دندان 1؛سولُ اللَهِ حَت ی بَدَتْ نَواجِذُهرَ ضَحِکَ »
خواهد! می آورد، بعد وقتی هم نذر کرده است پول همآدم هدیه می« ]پیدا شد[!

 هم پول به قیمت هدیه که نیست!لابد آن
 من: »منزل، یک نفر بار پیغمبر را گرفت کهآمدند می یک روزی پیغمبر

بردند؛ آمد چیزی دست پیغمبر بود و منزل می« خواهم آن را برای شما بیاورم!می
 دیگرت داد؛ گرفپیغمبر هم نمی« الله بدهید من کمکتان کنم!یا رسول»اصرار کرد: 

 تا آمد در خانه، بار را زمین گذاشت و بعد ایستاده، ایستاده:
 !«الله، من که این بار را آوردم، تقاضایی دارمخُب یا رسول»ـ: 
 «!دییبفرما بله خُب»ـ: 
شتها اءالله خُب ماشا« تقاضایم این است که بهشت را برایم ضمانت کنی!»ـ: 

 هم خوب است دیگر!
شرط  کیبه  یول کنم، فکر دیبا»تأمّلی کردند گفتند: حضرت تأمّلی کردند، 

 2های طولانی انجام بدهی!یعنی سجده« !سجده طول در یکن کمک من با نکهیا
دهم! امّا حالا پیغمبر بگوید من به تو نمیخواهد، می بهشت یرَحمةٌللعالَم از

گر! یو دیک حرکتی هم بکن آخر، یک نفسی هم بزن، یک یا الله و لبیکی هم بگ
 «!جود]أعِناّ[ بطول السُّ ینیأع»پیغمبر فرمود: 

لا ن  معد ند   یتناهاست خداو

زند، یم دادزند، می کند، نقحالا خدایا! تو کسی هستی که آن سائل سؤال می
دارد، تو یدست برنم« شودنمی چیز را باید بدهی! ندهیحتماً فلان»زند: می فریاد

 م کههدهی! و عطا و بخششی ها ربط نمیحرفشوی و مسائل را به این خسته نمی
شود! معنا ندارد از ملک خدا چیزی کم نمی «نقصُ ی لا»شود، نمی از ملکت کمکنی می
 .شودمین د کمچون خدا معدن لایتناهاست، شما از لایتناهیٰ هرچه برداریبشود؛  کم

                                                      
 ، با قدری اختلاف.663، ص 2، ج الکافی. 1
 ، با قدری اختلاف.100و  99، ص 2، ج تاریخ الیعقوبی؛ 266، ص 3، ج الکافی. 2
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 ه ازفهمد که انسان هرچاگر کسی معنی لایتناهیٰ را خوب درک کند می
 د، امّاشود که حدّ دارچون از چیز محدود کم میشود؛ نمی لاینتناهیٰ بردارد کم

 چیزی که نهایت ندارد هرچه بردارند باز هم لانهایت است دیگر.
فقرۀ:  نقَوُل»تفسیر  مَا  فوَقَ  تَقولُ و  نتَ کَما   «أ

 أنتَ کَم تَقولُ و فَوقَ مَا نَقُول.
ا ی که مگویی؛ بالاتر از این هستمیتو خدایا آن طوری هستی که خودت »

 «گوییم.می
و امثال « یَنقُصُکَ نَائلٌِ  یُحفِیکَ سَائلٌِ وَ لَا  لَا »کنیم ما که تو را به این صفات یاد می

که طورییناودت خستاییم؛ ولی تو اینها، روی مقدار ظرفیّت و فکر خود داریم تو را می
راءِ وَ ن مِ ، که چه خبری! ما از مکان دوردانی هستی، هستی! تو خورشیدی و خودت می

مت ت و عظقدر کنیم! ما با تو خیلی تفاوت داریم! پس تو به اندازۀداریم ندا می حِجاب
 ت و برو هستو سعه و همان مقام لایتناهی که در علم و حیات و قدرت و سایر صفات 

 کن!موجود محدودی هستیم، إفاضه  که هم مابر کنی، می عالم وجود إفاضه
ل»تفسیر   «صبر جمی

. ا وَ أَجرا  عَظِیم  ا قَریب ا وَ قَولا  صَادِق   اَللهمَّ إنیِّ أَسئَلُکَ صَبرا  جََیِلا  وَ فَرَج 
ی ن صبرمچند چیز را. یکی: صبر جمیل؛ به کنم می خدایا! من از تو سؤال

 کند صبر بدهی و تحمّل بدهی امّا صبر جمیل، جمیل یعنی نیکو. ممکن است کسی
د، باش برصشد، با ظاهرش آرامباشد،  امّا صبرش نیکو نباشد، توأم با گِله و شکایت

 برصنیست،  این صبر، صبر جمیل گله باشد؛باشد،  شکایتباشد،  امّا در دلش آتش
هر عنی ظااین صبر جمیل نیست! صبر جمیل بده، یکند؛ می امّا شکایت همکند می

 مصلحت همه وی که برای من مقدّر فرمودی و باطن مرا آرام کن بر قضا و مقدّرات
 است! مرا سکون و آرامش بده که گِله نکنم، شکایت نکنم!

ا و» ا گردم، در را باز کن، در رگشایش بده من دنبال کارم می ؛ب ایقر فرج 
 «نبند! دیگر، فرج قریب، زود، نزدیک!

ا قولا   و»  من عبوربر ذهن  وگویم گفتار مرا صادق کن که آنچه می ؛صادق 
 !«باشد همتحقّق به حق باشد و از حق تجاوز نکند، فاصله نداشتکند، می



 243 «کُلِّه مَا عَلِمتُ مِنهُ وَ مَا لَم أعلَمْ  رِیرَبِّ مِن الخَ ایَأسألُکَ »: ۀفقر ریتفس

 

ا و»  «مُزد مرا هم بزرگ بده! ؛م  یعظ اجر 
کی یحالا  نزل!مثل همان مُزد أعرابی که پیش پیغمبر آمد و بار را آورد در م

کوچک  ه عملبمزد بزرگ باید به ما بدهی! تو نباید خواهد؛ می بار آورده و بهشت
 ما نگاه کنی، تو به خودت نگاه کن!

تو به خودت نگاه کن، به ما که نگاه نکن؛  «نتَ کَم تَقولُ وَ فَوقَ مَا نَقول؛أ»
 خواهیم به ما عنایت کن!پس بنابراین آنچه را که می

فقرۀ:  لُکَ »تفسیر  لخَ ایَأسأ منِ ا بِّ  أعلَمْ رِیرَ لمَ  ماَ  منِهُ وَ  مَا عَلِمتُ   «کُلِّه 

. لُکَ یَا رَبِّ مِن الَخیِر کُلِّه مَا عَلِمتُ مِنهُ وَ مَا لمَ أسأَ   أعلَم 
ست ددیم، حالا خیال نکنی که ما این همه تو را به صفات عُلیایت ستو»)

فاضه ر من إباز تو ای پروردگار، تمام خیرها را کنم می داریم( تقاضابرمی
 «دانم!دانم و نمیکنی، آنچه می

 داند خیلییدانم، که کم است، آن مقداری که انسان نماگر بگوید: آن که می
ه قداری کمکنم آن می من تقاضای خیراجمالًا  داند؛بیشتر از آن مقداری است که می

 دانم!دانم و نمیمی
مایخدا تو سؤال  ز  من ا ند یزیچ نیبهتر کنمی!  تو سؤال کرد لحت از  ن صا ا که بندگا نیستم!ر لح  من که صا  ، 

أسأَلُکَ اللَهُمَّ مِن خَیِر مَا سَأَلَکَ مِنهُ عِبادُکَ الصّالِحُونَ، یَا خَیَر مَن سُئِلَ وَ 
وَ أهلِ  یلدِ وُ  وَ أجوَدَ مَن أعطیٰ أعطِنیِ سُؤلِی فِی نَفسِی وَ أهلِی وَ وَالدیَّ 

تِی و أَصلِح  جََِ  و إخوَانِی فیک یخُزانَتِ   یعَ أحوَالِی.]وَ[ أرغِد عَیشِِ و أَظهِر  مُرُوَّ
ال تو سؤ بهترین چیزی که بندگان صالح ازکنم می خدایا من از تو سؤال»

 «کردند.
 من که صالح نیستم!

ــنهم ــتُ مِ ــالِحیَ و لَس ــبُّ الص   أُحِ
 

ا  ــــلاح  ــــی الص  ــــل  الَلَه یرزُقُن  لَع
 دارم؛ تشانمن صالحین را دوست دارم امّا خودم که از صالحین نیستم، دوس» 

 «خدا هم مرا صلاحی عنایت کند!لعلّ اینکه 
 انگگفتپس من صالح نیستم که از تو سؤال کنم، امّا صالحین عالم، ذکر 

عالم، مخلِصین و مخلَصین عالم، صالحین که به سوی تو حرکت کردند و رسیدند و 
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از  کنندیم آنهاکه  ییهاسوال آنهای خلوتی داشتند، با تو راز و نیازی داشتند و مقام
، ولی با عنایت تو؛ و اگر عنایت کنی که از کنمیم سوال تو از دهیپسند یهاسوالآن 

 شود؛ از آنها به ما عنایت کن!]معدن[ تو کم نمی
یگر! شود دحالا شب بیست و هشتم ماه رمضان است و دارد ماه رمضان تمام می
ه ه را کچآن ولی به ما نگاه نکن، به خودت نگاه کن؛ ولی این محبّت در ما هست که

نیم، کب چه ا خُکنند چیزهای خوبی است؛ و ما دنبال هستیم، امّصالحین از تو تقاضا می
ل ت، وباوهاسفقر است، نیاز است، احتیاج است، سنگینی است، تاریکی است، گناه آرز

 مقدّس تو! ممقا یسو به را ما نفسْ  بکشاند که را ما گذاردینماست، تعلّقات است، 
گوییم: یم اجمالًا کردند و رسیدند و از تو تقاضا کردند، ماآن صالحین حرکت 

ما بیش  ن و ازول کآن چیزهایی که به آنها دادی، به ما هم بده! تو هم به کرم خودت قب
آید؛ حالا میز ما ناشتر هایی هستیم تنبل و از این بیاز این توقّع عمل نداشته باش، ما آدم

 اریم!قاضا دا تواهی هم بدهی ما اشکالی نداریم، امّخات آباد، نمیخواهی بده خانهمی
یا بهیم دیگر! پس دمی وقت تو خودت گفتی: ما تقاضای تقاضامندان راآن

 شب تا م کهزحمت به ما بده! ما خیلی قدرت عمل نداریاین را هم به ما بده، بی
 هادین جصبح عبادت کنیم و هر شب هزار رکعت نماز بخوانیم و در راه خدا چن
وقتی  ا باکنیم، و اینها یک چیزهایی است که برای مزاج ما سازگار نیست؛ امّ

ین؛ شویم، همخواند، خوشحال میشنویم که امیرالمؤمنین هزار رکعت نماز میمی
کرد خوشحال قِسم به فقرا احسان میکرد خوشحالیم، آنقِسم جهاد مییا آن

دار ین مقلاصه شده است؛ به همدر این محبّت آمده و خالآن  شویم. وجود مامی
 کن و قبول کن! مسامحههم روی لطف و کرمت با ما 

 با ما رفتار کند! طورهمینأعلیٰ الله که خداوند علیّ شاءإن
د د و آلِ محم   اللهم  صل  علَّ محم 
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 تشخیص آنها هایملاکخلوص و ریا و 

 
 





 

 

 
 
 
 
 
 

 یمجیطان الر  ن الش  عوذ باللَه مِ أ
 حیمن الر  حم  بسم اللَه الر  

 اهرینو آله الط   دٍ محم    اللَه علَّ  و صلَّ  
 جمعیأهم عدائِ أ اللَه علَّ   ةُ و لعن

 
ل و ن سُئِ مَ  خیرَ یا ، الحونَ ک الصّ بادُ نه عِ لک مِ أما س ن خیرِ مِ  اَللهُمّ ک لُ ئسأ
و أهل  یلدِ و وُ  یَّ هلی و والدَ أؤلی فی نفسی و سُ أعطِنی  عطیٰ أن مَ  جودَ أ

 حُزانَتی و إخوانی فیک.
رخواست دمن از تو ، (ای خدای من، یا الهی: به معنای اَللهُم  )ای پروردگار »

 «! ...دکنم از بهترین چیزهایی که بندگان صالح تو از تو سؤال کردنمی
اختلاف در جنبهاختلاف خواست سر رشتۀ ز  فراد ا ی ا نهاها نفسی آ ی   ها

ر د، در دعاهاکنند هایی که افراد بشر از خدا میسؤالشود که معلوم می
 ح انساناینها مختلف است و هرچه درجۀ تقوا و صلا ،خود اتصلودر ، هامناجات

 وباشد تر نشِنفس خَهرچه ؛ استترقیقرتر و کند لطیفبیشتر شود دعایی که می
های بهیعنی جن: ترخشن .است ترت و استکبارش زیادتر باشد آن دعا هم خشنإنانیّ
 .روحی غلبه داردهای بر جنبه ینفس

کنند طبق دعاهایی که می، شان به دنیا خیلی گرایش داردمردمی که نفس
ت تقویّ یبرا، کنندبنابراین دعاهایی هم که می .آنهاست ۀنفسیّ  ۀهمان آیات وجودیّ 

خصائصی است که در این دنیا به آنها داده شود و نفسشان آثار و برای و  است نفس
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ت نفس خیلی و این قوّ ؛شود شوکت و اعتبارشان در دنیا اضافهو کند  تقویت پیدا
وقت یک !کندهای مختلف برای انسان جلوه میصورتعجیبی است و آن بهۀ مسئل

، است صورت زهد وقت بهیک، است ینصورت د وقت بهیک، صورت دنیاست به
 وقت بهیک، است صورت علم وقت بهیک، است صورت حکومت وقت بهیک

 هایش مختلفصورت است؛ صورت کثرت مال وقت بهیکاست،  صورت زراعت
که انسان بتواند تشخیص بدهد که کدام  است هم خیلی مشکل شو تشخیص است

 است و کدام یک خواست خدایی نیست.ها خواست خدایی یک از این خواست
ک تشخیص خلوص در عمل  ملا

 خودشتواند میای تا اندازه است که با آن علامت انسان یفقط یک علامت
و آن این است  !برای خدا هست یا نه مکنمیگیری بکند که آیا این کاری که اندازه

 «1.لودالخُ  دارِ إلٰی  ةَ نابالإرور و الغُ  جافی عن دارِ التَّ  ینقرزُ ا اَللهُمّ »: بگوید :که
ا کم دنی انسان را به اگر آن عمل رغبتِ، دهدهر عملی که انسان انجام می

 شئون ور دنیا انسان نسبت به اموو کند میت انسان را به آخرت زیاد کند و محبّمی
ا بات ملاق ۀشود و عشق و علاقشود و نسبت به آخرت دلگرم میدنیا دلسرد می

 ودش راختواند اعمال ا این محک میبانسان ، شودارواح طیّبه و خدا برایش پیدا می
ینکه ایص و الّا تشخ ؛گیری کند و بفهمد که این عملش مال خداست یا نهاندازه

شخصی یک بسا ممکن است و چه !خیلی مشکل است ،عمل مال خداست یا نه
اقّ یکن در حلدعای خوبی باشد و یک از خدا  و دعایشاهل دنیا باشد تمام معنا به

شود که این یو معلوم هم نم، است ت نفس و استکبارشتقویّهمان معنا آن دعا مال 
عای ددعا گوید نشان بدهد می ]آن را[ است؛ به هر کس هم انسانی دنیودعا دعای 

 .است ولی باطنش دنیاستاخروی 
                                                      

 :228ص  ،1، جالأعمال إقبال. 1
ه کآخرت ی سوی سراخداوندا، روزیم گردان که از دار دنیا که دار فریب است، خالی شوم و به»

 )محقّق(« سرای جاوید است رو بگردانم!
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ن حقیقت دنیا  بیا

و ، داختیار اراده را در انسان قوی کند در مقابل اخهر چیزی که اختیار و 
ا به دنی چون !خواهد باشدهر چیزی می ؛این دنیاست، ت انسان را قوی کندشخصیّ
 ت.اس خواهد باشد در شکم این خوابیدهمیهرچه  ،است وی اللهما سِمعنی 

لایت ی: و  یعنی سرسپردگ

 را به خود ۀاراد و اریاختکم کمخدا را دارند آنها  ءِ لقا یکه آرزو یآن کسان
 شودیم نیو ا ؛شودیمف خدا در امور آنها متصرّ نکهیتا ا سپارندیخدا م ۀاراد
ام که تم رسدیم ییبنده در اطاعت پروردگار به جا یعنی تیولا! «تیولا» یمعنا
 شودیم نیا شود؛یم متصرّف اوو خدا در امور  دهدیرا به خدا م اراتشیاخت

 انسان که شودیکشف ممن یهنگام انسان در دیتوح یمعن قتیو حق! «تیولا»
ال س ونیلیهزار م ،دو اراده سپرده نشو اریو اگر اخت بسپارد؛ را خودش ۀاراد و اریاخت

ا درک نا رمع نیا نکهیا ایخدا برسد و  یبگذرد محال است که انسان به شرف لقا
ن آ ،کندب ادیز ریگچشم یکارها نکهیا لوو  ،انجام بدهد یعباداعمال  نکهیا لوکند و 

 که من یی. پس دعاهاستیاعمال موجب وصول ن کثرتِ  نیا و ندارد قتیحق
 اشکالِ مختلف است. صورت بهنها یا ،که دارم یحاجات و کنمیم

من ی  توست!، دعا لح  ن صا  دعای بندگا

 ی کهترسد همین دعایمی ؟خواهد دعا کند چه دعایی کندحالا انسان می
ت وحانیّنه برای ر ،ت نفس باشدبرای تقویّ باشد، شنفسبرای  این دعا، کندمی

 نکه یکه ایناز آن دعاهایی باشد که به نفس انسان یک پرده استکبار بدهد  !نفس
 الحص ندگانب ایاخد»: طور دعا کندو لذا انسان این !پرده از انانیّت نفس را کم کند

 «بده! مااز آنها به  کردند دعاآنچه 
شان ا دعاهایدارد که آنهداشته و پروردگار یک بندگان صالحی این بالأخره خب 

از ها آنو آن دعاهایی که . استروی خلوص ؛ ت نفس و استکبار نیستروی تقویّ
لقاء  شدافم، نسبت به دنیاستزهد ش رغبت به آخرت و دافم، کنندروی خلوص می

 وتبار عالم اع پیچیدنِ ش درهمدافم، است ش رسیدن به مقام ولایتدافم، خداست
 ونچ ست.ا ق به حق پیدا کردن و از باطل دور شدنش تحقّ دافم، ل استعالم تخیّ

 است! دعای ساجدین خیلی لطیف، است دعای ساجدین غیر از دعای دیگران
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 :گوید کهمی زید بن علی
ماه  هفتم وپدرم علی بن الحسین علیهما السّلام را دیدم که در شب بیست 

 :فرمودرمضان از اول شب تا آخرش میمبارک 
 1«لودالخُ  دارِ ةَ إلٰی نابالإرور و الغُ  جافی عن دارِ ی التّ نَق  رزُ ا اَللهُمّ »

فی پیدا به ما روزی کن که ما تجا یاخدا :(خوبی استدعای خیلی این »)
 فلان کس: گویندمی ـغرورالجمع کنم از دار پهلوهای خود را یعنی ، کنیم

 و ـ دادن دل، را جمع کرد شیعنی خود، لان کار جمع کردپهلویش را از ف
 «!م به دارالخلودیرجوع کن ،میإنابه پیدا کن

 :خوانیممیکه هم  یندعای همان عیددر بنابراین پس 
 ا استعاذَ عوذ بک مّ أالحون و ک الصّ عبادُ منه ک لَ أما س ک خیرَ لُ ئَ سأ نّی إ اَللهُمّ 
 2.صونک المخلِ عبادُ  همن
و سؤال تاز  صالح بندگان که یزیچ نیبهتر کنمیم سؤال تو از من ایخدا»

 پناه تو به نازآ]ص که بندگان مخلِ یزیتو از آن چ به برمیو پناه م ،دکردن
 «![برندیم

، ندصدد نجات هست در هستند، صدد اخلاص یعنی کسانی که در [مخلِصون]
 :ارددر بعضی از نُسَخ د !صون هاکنند نه مخلَآنها از تو سؤال می

صون به تو پناه که مخلَ راآنچه » 3؛صونالمخلَ  کعبادُ  منه ا استعاذَ بک مّ  عوذُ أ و
پناه  گریدآنها  ،گرید صون کارشان تمام است! چون مخلَ ستیآن درست ن «برندیم

 نظر کیبه  را طانیش گریددارند،  یگرینظر د کیآنها  ،برندینم طانیبه خدا از ش
                                                      

 :228، ص 1، جإقبال الأعمال. 1
 قال سمعتُ  ،بن علَّ دیز بإسناده إل ـ عنه اللَهُ  رضى ـ د هارون بن موسی  محم   أبیإل   بإسنادنا ناهیوا رُ مَ  »

لام هیلع یبن الحس علَّ   أبی   آخرها:إل   لةیلال   لِ ن أو  مِ  قولیرمضان  من شهرِ  نیسبع و عشّ لةَ یل الس 
 «“.الفوت حلولِ  للموت قبلَ  الخلود و الاستعدادَ  إلٰی دارِ  الغرور و الإنابةَ  عن دارِ  جافیالتَّ  یقنارزُ  همّ اللَ ”
 .654،ص 2، جمصباح المتهجّد. 2
 .639ابن مشهدی، ص  ،المزار الکبیر. 3
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 به تواندینم و کرده دیقطع ام گریدبه آنها  نسبت هم طانیو ش ،کنندیم نگاه یگرید
 1.کند دایپ یدسترس آنها

لطیف لاص  اخ لطیف، ترهرچه  ن هم   تر!وسوسۀ شیطا

ود که خ درصددندو اند اند و خالص نشدهص نشدهخلَامّا کسانی که هنوز مُ 
خواهند یعنی می: اخلاص  إص لِ ص یُخ خلأ، در راه اخلاص هستندو را پاک کنند 

تر طیفلآید سراغشان و هرچه اخلاصشان شیطان میآنها ، شان را پاک کننددخو
 .آید سراغشانتری میشیطان هم به طریق لطیف، باشد

 اصلاً که  کندیم فیچنان لط ،کندیم فیلطخودش را چنان  طانیش اتوقا یبعض
هرچه  چوناست!  یطانیش یهوا ،یٰهو نیا ،است یطانیش نیا که کندیانسان درک نم

 اءیو لذا اول ؛دزنیو انسان را گول م دیآیم یلطافت با هم طانیش ،شودیم ترکیبار راه
نفسشان  یهوا ،در مرحله اخلاص هستند کهبه درجات قرب برسند  خواهندیخدا که م

بلکه  ،است نفس یهوا نیا که کنندیاصلًا درک نم یاست! و مردم عاد فیلط یلیهم خ
 ست؛ین طورنیا امعن ،ستین نیا قتیحق یول 2!دانندیم ریخ عمل نیآن را بهتر

، زندکارهای خوبی که از ابرار سرمی» 3؛بیالمقر   سی ئاتُ  برارِ الأ حسناتُ 
 «!ئه استسیّ ،بیننسبت به مقرّ خوب  یکارها نیا

 :طور سؤال کندنیانسان هم]مگر اینکه[ ب خُ
 .الحونالصّ  کعبادُ منه لک أما س یرَ ک خلُ ئسأ نّی إ اَللهُمّ 

 «!ا بدهچیز رن آبه من  ،خواهندبهترین چیزی که بندگان صالح از تو می»
 ،خواهندیکه بندگان صالح از خدا م یزیها! چون آن چ دیدرست بگو امّا

                                                      
معاد ؛ 45ص  ،1 ، جشناسیامام . جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب، رجوع شود به  1

 .44، ص رسالۀ لبّ اللّباب؛ 215ـ 214، ص 4 و ج 59ص  ،2 ، جشناسی
 .162ـ 160، ص 7 ، جمعاد شناسی. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب، رجوع شود به 2
 :3، تعلیقه 118، ص سلوک منسوب به بحرالعلوم و رسالۀ سیر. 3
 یواقع است یمطلب و حیصح است یحکم گرچه ستین یتیروا مضمونالأبرار  حسنات عبارت»
 .«یقیحق و
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 ،ما را پاک کن ایخدا: که ندیگوی! مستیالحلقوم نراحت و ینیریش وحلوا  شهیهم
پاک  فتدین در کوره آهن تاچون  ؛م در کوره افتادن استزلتو پاک کردن هم مس

 تقاضا طورنیا نهایا .شودیزرگر نرود پاک نم ۀتوبدر  تاچون طلا  ؛شودینم
 یما پاک یکه برا کنندیاز خدا تقاضا م ،شدد بکِتوانینموجود  که نندیبیم کنند،یم
است؛ و لذا  مراحل نیام امتحان در گذشت و عبور از هم مسلّ یآن پاک و ،اوردیب

آنچه  :دیخودش را بسپارد و بگو که یستیدعا کند واقعاً با خواهدیانسان که م
 !بده زهایچ همان از هم من به کنندیبندگان صالح از تو تقاضا م

 آنها از و شودیکه سؤال م یکه از تمام افراد یکس یا» ؛من سُئِل یرَ خ ای
 اریختاآنها مورد  ؛یهست ما اریاخت و انتخاب مورد تو شودیم درخواست

 «.ستندین
عطا و کنند کمک می، کنندآن کسانی که عنایت میاز »  ؛عطیٰ أجود من أو 

 «است!ت بیشتردوجتو از همه ، کنندمی
نفس  ۀدربار ،خودم ۀدربار ،نیما را بب یتقاضاها تو» ؛نفسی فی سُؤلی ینعطِ أ

 «خودم!
نفس  آنچه دربارۀچون  !به من بده ،خواهمآنچه من دربارۀ نفس خودم می

ت و قّموجب ر ؛م و گشایش نفس بشودخواهم چیزی نیست که موجب تورّخودم می
 !تبی اسدعای خو ،و این دعا .تا درک کند آن مقام عظمت تو رااست  لطافت نفس

که  یآن کسان ،المیع م،اهل ۀدربارخودم و  ۀدربار» ؛أهلی و نفسی فی سُؤلی ینعطِ أ
ه آنها ب ،پدر و مادرم ۀدربار» ؛یَّ و والدَ  ،«دارند یشیخو ونسبت به من قرابت 

ا که ب یآن کسان» ؛یانتزَ حُ  لَ هأ گرید و« فرزندانم بده! ۀدربار» ؛یو وُلد« !دهب
 آنها ۀدربار منکه خلاصه  یدارند و آن افراد یوابستگ دارند،من قرابت 

 هلا) شودیآنها موجب حزن من م یآنها و ابتلا ۀفکر ادار ،شومیمحزون م
 ۀواسطهدارد که ب یبستگان کی یکس هر ،است حُزن ۀمادّ نیهماز  ةحزّان

 هاآن به بتنس ،(ةد اهل حُزّانَ نیگویرا منها یا شود؛یآنها ناراحت م یهایگرفتار
 «!دارم وت راه در که یبرادران ۀدربار بده من به گریدو » ک؛یف و إخوانی« بده! هم
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 ؛نباشند اللَهفی داشته باشد امّا برادرانش یادیانسان برادران ز استچون ممکن 
ت اساس محبّ  اُخوت ما بر ،توستدر  ،انداللَهفیکه  ینسبت به آن برادران: ندیفرمایم

 کن. یعمل همآنها  ۀدربار کنمیکه من م ییدعاها ،خورده وندیتو با آنها پ
ندگ ندگ گوارا یز ن یز ن و خوف بدو  است حز

 «!تازه کن و تَر، عیش مرا گوارا کن» ؛عیشِ 1درغِ و أ
: گویندمی به این ؛گوارا بودن ب و طاهر و عیشِ طیّ و تازه و به معنی ترد غَ رَ 

 «.عیش رغد»
لیکن و ،ممکن است انسان عیشی داشته باشد ؛زندگی، معیشت :یعنی ،عیش

 امّا ؛دیگر کندناگوار مین عیش انسان را ای ،در آن عیش یک ناراحتی داشته باشد
 این، دن نباشآدر که  خوفیلّ و الجهات اگر فکر انسان فارغ باشد و هیچ غُجمیعنمِ

ن ودهستند ب خوف و حزنو تمام افراد بشر دچار  را.واگشود عیش انسان می
 .آیدبیرون نمی حزنو  خوفتا انسان از اولیای خدا نشود از چون  !استثنا

﴿         ﴾.2 

 «!ندارند حزنو  خوف، آنها اولیاء خداولی خدا،آگاه باشید که »
ز او ، ستر آنهاخدا مدبّ ،دادندبه دست خدا  راچون آنها اراده و اختیار خودشان 

ا خد ،شودبفته چیزی از آنها گر ه؛وجودشان سعه پیدا کرد ،یت پیوستندجزئیّت به کلّ
نه  ،د بشودارونها آبر  ییک امر ناگوارکه نه ترس دارند  ه!خدا داد ،و داده بشود، گرفته

 نندبییخدا مل فع چون همه را ه است؛ه دارند از آن امر ناگواری که بر آنها وارد شدصّغ
تیار به اخ د راخو و تا هنگامی که انسان اختیار !هیچ از خود چیزی ندارند هیچ، دیگر

 برای او منظور هاعیشو لو اینکه بهترین حزن است  و ترس حونمشاین ، خدا نسپارد
ی زندگت اسی ر مردم عادّ فوق تصوّ که ما ییهاو عیشباشد و در بهترین تفریحات 

 .ارددلی ماشاءالله وجود إدلش خاطراتی از حزن و خوف  کموندر کن ولی، کند
                                                      

 .شِیع أرغد . خ ل:1
 .62( آیه 10. سوره یونس )2
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رای ب، کنندمی افرادی که در دنیا خود را به لذّتی مشغول این گویندو لذا می
خواهند برای می و ت از ذهنشان بیرون کنندمواقع موقّدر خوف و حزن را آن  کهاین

ختیار چون انسان که دل به خدا نداده و ا، انصرافی حاصل کنندیک خودشان 
 دهد درمی امر ناگواری که احتمالهزاران ، است دست خدا نسپردههخودش را ب

را  اواطرات خو  ندک متزلزلرا  وجود اوکه کافی است پیش دارد و هرکدام از آنها 
نها ک از آبرای هر ی، و تمام چیزهایی که در گذشته از دستش رفته، کند دگرگون
از  ه چیزیچ :خوردغصّه می دارد دائماًو ، ش برپاستوجودسرایی در  یک ماتم

 !نشود ،نشود ،فردای من چه نشود و، رفت ،رفت ،رفت ،دست من رفت
ا ت  نصرا ف ذهن  نیلذاّ فاً جهت ا لم صر نعا  از خوف و حز

 ،ستهدر دلش  هصّ غآن ، کنندن هصّغآن ه خودش را متوجّ ر هم ذهنگو ا
، کنندیمهایی که پیدا تو لذا لذّ، است انآمیخته با جان و روانش حزن و خوفاین 

 ن منصرفاینکه یک لحظه از آن خوف و حزبرای  ،استها برای انصراف تاین لذّ
جای ه ب حزنو خوف آن ، ت از بین رفتتا آن لذّجهت است. برای همین  ؛بشوند

 .شده استپیش آمده و ثبت  طور که برای انسانخودش است همان
لایت ن طریق و مصنّف به دیدگاه خیّام و بیا  اشکال 

 :گویدام یک شعری دارد که میخیّ
 طـرب اسـت یخوردن من نـه از بـرا یم
 

  
 و ادب اسـت نیـنز بهـر نشـاط و تـرک د  

ــاز رهــم شــتنیز خو یخــواهم کــه دمــ   ب
 

  
بـب اسـت نیـمی خوردن و مست بـودنم ز    1س

از  ،ها یاست؛ نه شراب معنو خوردهیام شراب میّخ: که ندیگویمعروف است م 
 دیکه با توح است یاشعارش هم اشعار! و لذا خوردیم یظاهر یمادّ یهاشراب نیهم

ام یّخ اشعار نیا به نهایاوار است و لذا کفّ  یکوتاه ۀدر درج یلیو خ ستیمربوط ن چیه
 ۀدختر بچه و پسر بچ هرکه  خواندمیم یدر کتاب یوقتکیعلاقمند هستند. من  یلیخ

                                                      
 .156، ص 2 ، جالله شناسی. 1
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تناسب ارواح است  نیب اخُ  ،ددار بیام در جیّ اشعار خ ۀترجم نیااز  یکی یسیانگل
نه از  ،کنم یطرب خواهمیکه منیا ینه از برا خورمیمن که شراب م: دیگوی. مگرید

غم بر من غلبه  و همّ قدرنیا ،نه ،کنم یمخالفت امر ،کنم ادب ترک خواهمیم نکهیا یبرا
 از را خود عقل که خورمیلذا شراب م ،ساعت فارغ بشوم کی خواهمیکه م کندیم دایپ

 اریکه اخت یبا آن کس دیکن سایقشما  کدام هر وقتآن! نینترسم هم یکم ،بدهم دست
 نکهیاعقل خودش را از دست بدهد  ،مسکر با ساعت کی! انسان سپاردیخودش را م

 نکند. درک و نفهمد که گذاشته عقلش یرو یسرپوش کی نیا ،نکرده اصلاح را خودش
دست  گذاردیمخودش را  اریو اخت کندیحرکت م تیولا راهکه در  یآن کس

چشم خودش را بازکرده به تمام عالم و  آن ،کردهصلاح اآن اصلًا ذات خودش را  ،خدا
 نور یتجلّ تیّفیبه ک ،میبا قد ثحاد ربطبه  ،کَونرار سا ؛به تمام کائنات و به تمام اسرار

 ،افکارن آافکار در مقابل  نیاو  شودیم یگریم دلَعا کی نیموجودات! ا درپروردگار 
 دیگویام میّکه خ یشیع نیا ،است گوارا شیع، شیع آناست!  یاافکار کودکانه یلیخ
 یام چه دردیّخن یاحالا  نکند؛ حس را درد و نفهمد نکهیا تا بخورد شراب انسان که

! چیه چیه چیه چی! ه؟حاکم بود! ؟داشت یگرفتار ؟!ه داشت! زن و بچّچیه ؟داشت
 بر دیگویکه م یاه! غصّچیه و بود وارد هم ئتیه بهبود و  دانیاضیبود که ر یعالِم کی

 در شهیهم و الّا ،ت من استیّأنان ۀغصّ ،وجود من است ۀغصّ نیهم ،شودیم وارد من
 ،است نفس نیا ،ت استیّ نإنا ۀغصّ نیا ؛نوش تا آخر عمر و شیع به ،بود یباغ کی
راست هم ! کندیت میّانسان را اذ ،فسوجود ن خودو ست هدر وجود انسان  فسن
 به [بلکه] ،ستین نیراه خلاص ا ،ستیشراب خوردن ن کهامّا راه فرار آن  ،دیگویم

، خورد تا موقع مرگشبحالا انسان شراب  ،نکند دایمعرفت است! تا انسان معرفت پ
در آنجا که به انسان شراب  ،گرید دورینفس من یابا  ردیبم خواهدیبالأخره م

 فیمحاکمه  یبرا برندینجا مآها که عقلش را از دست بدهد. شراب نیاز ا ،دهندینم
وقت اگر آن ،چشمش را باز کند دیبا گریدنجا آ! ؟کندیمکار هنجا چآ ،م خالدونجهن  
     ﴿ ،بود خواهد نایناب آنجا باشد نکرده باز را چشمش نجایدر ا
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      ﴾میکنیممحشور او را آنجا کور  ما 1؛. 
 «!عیش مرا گوارا کن ؛شِی  د عَ و أرغِ »
باغ  کینباشد حالا به من  حزن و خوف درآنمرا درست کن که  شیع قِسمکی

با پروردگار  یطورنیا [شانی]ا ،میگویم سجّاد حضرت قول از من ـ! نهیبده در مد
از اوّل دعا  ،میکنیم یفضول شانای شاتیفرما ریدر تفس خُردهکی ما ،کنندیصحبت نم

رده خُکی گریما د کندیبانه صحبت ممؤدّ یلیخ شانیاها!  بوده طورنیتا حالا همهم 
که جدا  کنمیم یمن سع نیالهلالنیو لذا در ب ،است ما یفضول نهایا ،میرویه میحاش

 ،چنان و نیچنما بده  به نهیدر مد یباغ کی ، ـشانیا کلام ریتعب و ریباشد از تفس
 در ایدن یبایدختران ز ،باشد یجار آن در یینهرها ،باشد دهیدرختانش سر به فلک کش

ما را  یوقت یآخر! ول یلإد و نباش آورده ایفواکه دن نیاز بهتر ،دنباش آماده ما یبرا باغ نیا
که نسبت به  یی! مااست بسته گوشمان و چشم نیا ما م،یهست للا ما ،باغ نیا در برندیم

 خودمان را م؛یشناسیکه اصلًا خودمان را نم ییما ،میندار یلاعاطّ نشیعالم آفر
 ریغ میخواهیم می! خودمان را ادب نکردمیرا بشناس ریغ میخواهیوقت مآن میشناسینم

 نیا از! ما خورد؟یم ما درد چه به باغ نیا! میشناسی! اصلًا خودمان را نممیرا ادب کن
 یزش جنسیو بهائم از آم واناتیح که ییهااستفاده کی جز! م؟یکنیم یاباغ چه استفاده

 به میکن نگاه میتوانی! ما مباغ؟ نیا از میکنیم یا! چه استفادهبرندیم یطنب و شهواتِ
 به مینگاه کن میتوانیمما  !؟میریبگ ادیر هر برگش هزار رمز و سِ  ازباغ و  نیا یهابرگ

 [می]بفهم میتوانیم ما !؟نمیبب نجایرا در ا هینفوس ملکوت تصفا ؤتلألظهور آبش و  نیا
 ؛ستاجآن که از یملکوت یهانغمه از کندیم تیحکا ،باغ هستند نیا درکه  یمرغان یصدا

 چیه !نه !؟دکنیم پروردگار رحمتاز  تیحکا ،کثرتش نیا تمام با باغ نیتمام وجود ا ای
 لهیطو کی درکه او را ببرند  یحمار کیمانند  ناًیع ،میکنیاستفاده نم را یمعان نیاموقع 

                                                      
او  یگرداند، پس در اثر این إعراض، زندگان یکه از ذکر من و از یاد من رو و کسی»ترجمه:  .1

 «نمود. کور محشور خواهیم شود، و ما او را در روز قیامت نیزیناگوار و سخت م



 257 گوارا در اشعار مولانا شیع قتیحق

 

و آن  میکنینم شتریب ۀما استفاد ،مشغول باشد...  وخوردن  اهکخوردن و  جوبه  نیو ا
 ناراحت و کندیت میّما را اذ کهو آن وجود ماست  ،ستهدر درون ما  حزن و خوف

وجود ما  باغْ آن با که بده ما به یباغ کی ،خوردیدرد ما نم هب هاباغ نیا از پس کند؛یم
 .گوارا یعنی: یٰمحنّ ؛باشد یٰمحنّ شیع، شیع که ییآنجا !شد! آن باغ را بدهاراحت ب

مولانا اشعار  ا در   حقیقت عیش گوار

 باشد چـو مـاه یرخوسفیهرکجا 
 

 1چـاههست جنّت گرچه باشد قعر  
 ،گردی است باغ باشد آنجاهم یوسف  چاه ،باشدیوسف اگر انسان طالب  

 !ده باشاچآخرت است و لو اینکه آنجا ته  آنجا ست،آنجا دنیا ،است آنجا بهشت
 مـن خوشـدلم یهرکجا تـو بـا منـ

 
ــاه  ــر چ ــد قع ــزلم یگرچــه باش  من

طوری برای من عیش این طوری درست کن؛عیش را این «یشِد عَ ارغِ » 
 !درست کن ییگوارا

 «!کن ظاهر ت مرامروّ» ؛تیوَّ رُ مُ و أظهِر 
 !نگذار خفاء ۀدر پشت پرد ،کن ا ظاهررممردانگی  ؛یعنی مردانگی: تمروّ

ت؛ اسدست خدا دادن هاختیار خودش را ب ،انفاق، ایثار، گذشت، انسان مردانگیِ
 !کن ظاهر این را در من، دیگر اینها مردانگی است

 «!تمام احوالات مرا خودت اصلاح کن» أحوالی؛و أصلِح جَیعَ 
 !نهر جایش که عیب دارد ترمیم کت و ر زیر نظرویکی بردار بیایکی

گ کند! مر تمنّای  نباید  نرسیده  لایت  مقام و ن به  نسا  تا ا

 ضیتَ ک و رَ عمتَ علیه نِ  تَمتَ أه و عملَ  نتَ سَّ حَ و ه مرَ عُ  لتَ طَ أن نی مَّ ل  جعَ او 
                                                      

 سوم:، دفتر یمعنو یمثنو. 1
ــف ــا یوس ــاههرکج ــو م ــد چ  رخی باش

 
 جنّت اسـت آن، گرچـه باشـد قعـر چـاه 

ــت  ــو دوزخ جنّ ــا ت ــانا ب ــت ای ج  فزاس
 

ــا  ــت ای دلرب ــن اس ــدان گلش ــو زن ــا ت  ب
ـــا تـــو رضـــوان نعـــیم   شـــد جهـــنّم ب

 
 بـی تـو شـد ریحـان و گـل، نـار جحــیم 

ــا منــی   ــا تــو ب  مــن خوشــدلمهرکج
 

ــــزلم  ــــوری من ــــر گ ــــود در قع  ور ب
 خوشــتر از هــر دو جهــان آنجــا بــود 

 
 کــه مـــرا بــا تـــو ســر و ســـودا بـــود 
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ک نَّ إیش العَ  تمِّ أو  ةِ رامغ الکَ سبَ أور و سُ ال دومِ أفی  بة  طیّ  ة  اه حیحییتَ أعنه و 
 .کغیرُ  ل ما یشاءُ یفعَ  و لا ما تشاءُ  لُ تفعَ 

 «! ...بده که عمرشان را طولانی کردی مرا از آن کسانی قرار»
 شد عرض سابقاً ـ نکهیا یبرا خواهمیم ی! من عمر طولاننبر ایمرا زود از دن

ت تمام یّقابل گرید ،شودیم بسته عمل ۀنام گرید ،شودیعمر انسان تمام م یوقت ـ که
خوب  یطولانپس عمر  ؛حرکت کند تواندینم گریو د شودیم مُهرانسان  ،شودیم

اگر  و. افتدیاگر عمر تمام شود از کار م ،کار کند تواندیانسان م نکهیا یاست برا
 یعمرش طولان گریوقت دآن ،دیخدا رس ءِ لقابه  یعنی ،دیرس تیانسان به مقام ولا

 وبه دست خدا  سپاردیم را عمرشوقت آن ،کندینم یتفاوت یطولان ریغ ایباشد 
 ،نباشد خواهدیم باشد یطولان خواهدیم ،دست توست به منعمر  ،ایخدا: دیگویم

است  [نقصان]و در  دهیهنوز به آن سر حد نرس یوقت یول است؛ گرید حساب کیآن 
 یواقعمرگ  یاتمنّ [اگر]مرگ بکند!  یاتمنّ دینبا وقتچیه ،کمال صفاتنظر  ۀاز نقط
 نفسش ایدن نیا در ردیانسان بم نکهیاشکال ندارد قبل از ا 1«أن تَوتوا موتوا قبلَ »بکند 
 !گریبرد دیآن موت انسان برسد، انسان را ناقص م یامّا وقت د.شرا بک

کرده است! آن  ،ایدن نی! هر کس کار کرده در اکند کار ایدن نیا در دیانسان با
در  انسان یوقت ،شودب دایپ انسان یبرا ایدن نیدر ا دیبات یّو روحان یمراتب معنو
 ﴿ رود؛یم کرده کسب نجایکه در ا یبا آن مکتسبات ،مرگ پانهاد         

 ﴾.2 !این است مسئله 
                                                      

 :3،تعلیقۀ 149، ص ینیع و یعلم دیتوح؛ 359، ص مرصاد العباد. 1
آمده  هج البلاغهناز  201این جمله متن عبارت روایتی است مرسله، ولی به مضمون آن در خطبۀ »

 «“.أخرِجوا مِن الدّنیا قُلُوبَکم قبلَ أن تَ رُجَ منها أبدانُکمو ” است که:
 . ترجمه:286( آیه 2سوره بقره ). 2
ها از بدی آنچه ها بجا آورده است، و بر عهده و ذمّه اوستاست آنچه از خوبی یهر نفس یبرا»

 «کسب کرده است.
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: دیگویم[ ای]آ ،دهیبه آن درجه نرس که ندیبیانسان خودش را م یحالا وقت
 نی! انسان با همچهبعد از مرگ  خُبمرگ!  نیالله ابسم! خب ؟مرگ بده نم به ایخدا

 رسدیو دستش نم داردست چقدر شر و شور ایدن نینفس که در ا نی. ارودیمنفس 
و قدرت نفس  شدهه و حجاب زمان و مکان برداشته مادّ بجاحچون  ،کندبکار چه که

! دهد؟یخواست نفسش چه کارها انجام م نیهم یرو آنجاوقت آن ،شده شتریب
[ نکهی]الذا  ،است چون نفس آلوده. یبهشت یزهاینه چ ،دهدیم انجام یمجهنّ یزهایچ
 یرو ،ادتریز یلیخ امتیق یهاعذاب و است ادیز یلیخ یبرزخ یهاعذاب دیدیشن
 و! خواهدیم یطورنیاگاه آدوناخ ،خواهدیم طورنیچون نفس ا ؛استجهت  نیهم

 یکس به که پروردگار الاّ  و است خودش طلب مورد که است ییزهایچها عذاب نیا
          ﴾.1﴿ ؛کندینم ظلم

 ۀواسطبه ! چونیکرد یکه عمرشان را طولان یبده از آن افرادپس مرا قرار 
 و کندیمرحله حرکت مبهمرحله ودرجه بهدرجه مدام انسان ،شدن عمر یطولان

 .جلو رودیم
نتَ عملَه تو ) و مرا از آن کسانی قرار بده که عملشان را نیکو کردی» ؛و حَسَّ

تو ، کند نیکودش خواسته خو ؛را عمل خودش]اینکه[ نه ؛ نیکو کردی
 «!(کردی نیکو آمدی

 خیلی از افراد هستندو نعمتت را بر او تمام کردی! » ؛نعِمتَک هیو أتَمتَ عل
 را تمتبده که نع قرارآن افراد از هم مرا ، آنها تمام کردیکه تو نعمتت را بر 

 «!(و تمامی نعمت همان ولایت است)تمام کردی آنها بر 
 «!راضی شدی اوز آن افرادی قرار بده که تو از مرا ا» ؛ عنهتَ یو رض

﴿     ﴾شده و آنها هم از خدا  یخدا از آنها راض» 2؛
 «.شدند یراض

                                                      
 .44( آیه 10سوره یونس ). 1
 .8( آیه 98؛ سوره بیّنه )22( آیه 58؛ سوره مجادله )100( آیه 9توبه )؛ سوره 119( آیه 5. سوره مائده )2
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 چون ندارد گلهاست؛ خدا  شده برداشته نیطرف از تیشکا و گِلِه گرید
 ادیز قدر معرفتشندارد چون آن گلهبنده هم  ؛کندیمن اطاعت مرا م ۀبند :دیگویم

. ندیبیمحت مصل نیعرات را قضا و قدر پروردگار و مدها و مقدّ شایپ تمام که شده
 !بده قرار نهایمرا از ا است؛ یراض نیا

 بهتو مرا از آن کسانی قرار بده که » ؛به  یط وه  یه حتَ ییَ حأو کار کن؟! چه گرید
 «!دادیطیّب آنها حیات 

﴿             

    ﴾.1 
 یاراحتن ۀهیچ جنب ،که آن زندگی پاک و آسوده باشدای زندگی، بحیات طیّ

 .در آن نباشدی گراننو 
از مراتب  تریندوامب در این حیات طیّ» ؛ةکرامالغ سبَ أور و سُ الم دوَ أ فی

 «!ای دیگر نباشدهشادی و خرسندی که هیچ غم و غصّ
 !آقا؟ شودیمطور این ؛ه بیرون برودانسان غم و غصّ  کانون وجوداز کلّی به

﴿     ﴾تنوین تنکیر ، ناینجا تنوی: گوینددباء میاُ 2؛
 انسانی در هیچ حزنوقتی هیچ خوفی و  !یحزنیعنی هیچ خوفی و هیچ ، است
 :فرمایدلام میالسّ این همان حیاتی است که حضرت امیرالمؤمنین علیه، نماند

منین علیه لمؤ میرا ز ا ت طیّبه ا زهد حقیقت حیا ی  معنا ن  لسّلام در بیا  ا

 :رمودهف ،ستا از کلمات دو کلمه نیب ،معنا کرده دیخداوند زهد را در قرآن مج
﴿        ﴾علَی  أسی لم مَنو  3؛ 

 4.فقد أخَذَ الزهدَ بطرفَیه بالآتی فرحیَ  لم و المضی
                                                      

 .97( آیه 16) . سوره نحل1
 .62( آیه 10سوره یونس) .2
 .23( آیه 57سوره حدید) .3
  :لامالس   هیعل قال: »238، ص 4)عبده(، ج  البلاغه نهج. 4
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غصّه  ،از دست شما رفتهو آنچه از شما فوت شده  که این است ی زهدمعن»
 «!رسد خوشحال نشویدآنچه به شما می؛ نخورید

و خورد و چیزی که به اه میرود غصّاز دستش می که چون انسان چیزی
را چ ؛چون یک چیزی از دست او رفته ؟خورده میچرا غصّ ؛شودرسد شاد میمی

دل ین معابنابراین وجود اپس  است. چون یک چیزی به او اضافه شده ؟شودشاد می
ز دست ن چیز اآچون  .تسن چیز اهمایعنی نفس این در منزلۀ ، چیز آناست با 

چیز  چون آنو  ؛استو نفسش شکسته پایین آمده نفسش  ،نفسش خراب شده، رفته
 .شودمی خوشحالو نفسش تقویت شده ، شودخوشحال میو رسد به او می
ب آاین  ،دشونچیزی به او بدهند اضافه  هک بشود طوری شنفس کسی ا اگرامّ

 ییری حاصلهیچ تغ دبریزی ]آب[ به اوهم  مقداریکه شما  قدر زیاد شدهایندریا 
طور اینکسی که  ؛شودهیچ تغییری حاصل نمی دبرداریاز آن یا مقداری  شود،نمی

 این زاهد است!شود ب
 ،تاس هردکا معنا زهد ر دیخدا در قرآن مج»: دیفرمایملام السّ هیعل نیمنرالمؤیام

 لخوشحا رسدیآنچه به شما م ،دیکِسل نشو رودیم تانآنچه از دست :که است نیا
 «.است تهگرف را زهد دوبال و طرفدو  نیا ،دو کار را بکند نیکه ا یکس د؛ینشو

که  یکس یعنی هست شرع لساندر  که یزاهد! است نیا هداز یمعن
 ،یفان امور[ ی]برا کهیطوربهکند یم دایپ وندیرد و به حق پببُ ایدناز  را اشعلاقه

 .کندیمنو فرح  یشاد ،رسدیو مابه  که یامور بهو  دهدیحزن قرار نم غصّه و
 کرامت در باشد عیوس یلیخ من شیع نیو ا» ؛شیالعَ  تمِّ أو  ةرامالکَ  غِ سبَ أ و
 تبا ذلّ  أمتوباشد  یشی)نه ع !رسدیکه از جانب تو م یلتفضّ و یبزرگوار و

 باو  یبزرگ با ،یروربا سَ ،تباشد با کرام یشیع ؛یگشکست ونقصان و 
 «!(لتیفض

                                                      
 «هدُ کُلُّه بین الکلمتین مِن القرآن قال الله سبحانه         ﴿ :الزُّ

  ﴾ .هد بطرفَیه  «و مَن لم یأس علَی المضی و لم یَفرح بالآتی فقد أخَذ الزُّ
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 «!کنیمی ،یبکنخواهی که میهر کاری  تو ا،خدای» ؛ما تشاء لُ فعَ تَ  کَ إنَّ 
هر کاری که بخواهد بکند ، غیر از تو هر کس» ؛کغیرُ  ما یشاءُ  لُ فعَ یَ  لاو 

 «!تواندنمی
 ارک چیه مه تو از ریغ ؛کنمیاز تو تقاضا م یال ما تشاء هستپس چون تو فعّ

 ! ... دیآینم بر دستش از
مام درخواست ر خاصّ رحمت و ادی ،سجّاد ا  پروردگا

و  یلِ اللّ  ناءِ آبه فی  بُ رَّ قَ ا ماّ أتَ شیئ   ل  عَ ک و لا تََ ذکرِ  ةِ بخاصَّ  منکَ  ینصَّ خُ  اَللهُمّ 
 ن الخاشعین.مِ لنی لک عَ ج  او  ار  طَ و لا بَ  ا و لا اَشََ  ة  ریاء  و لا سُمع هارِ النّ  طرافِ أ
ظرت ه مورد نک قرار بده یافراد خاصّ آن کنم مرا از از تو تقاضا می، خدایا»

یاد  که از آنها)مورد نظرت هست  یافراد خاصّ کی آنجا ! لابدهستند
 «...آنها قرار بده!( مرا از (،دکنمیخاص 

به یک  تمام افراد راولی ، هستند شتمورد محبّ یافرادیک کسی، وقت یک
ظر ه یک نآنها ب بهکه ت دارد انسان به خیلی چیزها در دنیا محبّ، دنگری میعامّنظر 

ر دمیشه ه ،تش شدید است نظر خاص داردها که محبّولی به بعضی، نگردعامّی می
 ی دیگرر جاد یادر سفر باشد  ،ولو در مقابل او نباشد تکر اوسدر ذُ و ستیاد او
 «!خاصیاد »گوید این را می ؛اوستدر ذهن  ،تسا در خاطرات اوامّ، باشد

ه هم و هم، بندگان داریخیلی از مخلوقات داری و خیلی تو هم ، یاخدا
ا ند و بنیست مخفی ،کدام از آنها جدا نیستندهیچمورد نظر تو هستند و از علم تو 

 یدار شانرسی و به کمالبه آنها میو ، کنیمی ادارهرا آنها  ۀهم ،رحمانیّت رحمت
م هیک رحمت رحیمیّت  لیو، دهیوجود را داری حرکت میعالم ، هیدحرکت می

د پرور خو از آن چیزهایی که برای بندگان سعادت، خاص هایاز آن افاضه، داری
 :از آن چیزهایی که خودت فرمودی، ذخیره کردی

 رأت  و لا أذنٌ سَمِعَت و لا خطرَ علیٰ  ینٌ ما لا ع ینالحالصّ  یَ أعدَدتُ لعبادِ 
 1قلبِ بشَ.

                                                      
 .108، ص 8 ، جانیالب مجمع ریتفس. 1
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 کهرا یی برای بندگان صالح خودم یک چیزهانزد خودم ام کرده ذخیرهمن »
 لبقبه  ،ریبه قلب هیچ متفکّ  وهیچ گوشی نشنیده  ،ههیچ چشمی ندید

 «.باشدهیچ صاحب قلبی خطور نکرده 
 دیاشم نباست چ درست چون ،کردم رهیبندگان صالح خودم از آنها ذخ یمن برا

بر  اگر ای ،طورنید هموشنب یگوشو اگر  ،ستیخدا ن حرمدر  او گرید دینیاگر بب ،ندیبب
که  ییهازیچآن  از گرید ،قلب است مخلوقات و علولاتم از نیقلب خطور کند ا

 .مادهکر رهیذخ اآنه از خودمبندگان صالح  یبرا ست؛ین ،کرده رهیذخ یٰعلأیّعلخداوند 
 بر عنوان افاضۀ عامهچیزهایی را که بن آ بر تو علاوهکه شود پس معلوم می

م ه ییک چیزهای خاصّ، کنیعالم وجود افاضه می درت خودت رحمت رحمانیّ
 !بده ما به زهایچ آن از ؛داری

 ما از که یخاصّ ادیبده به آن  صیمرا تخص» ؛ذکرک ةِ بخاصَّ  منکَ  ینصَّ خُ 
 «!یکنیم

 شود که یک دفعه ما را هم جزء آنها قرار بدهیاز تو هم که چیزی کم نمی
خودت یاد خاصّ را هم به  ، آنهاکه در نظر داریرا وقت دیگر نتوانی آن افرادی آن
در ذُکر واحد  چند نفر را در آنِنتوانی  ، مشغول شود،شلوغ بشود تذهن، بیاوری در

ت یک چیز محبّبه تو مثل ما نیستی که اگر  نیستی!طوراین ؛وریبیاخود  دخود و یا
      ﴿ ،پیدا کنیمتوانیم ر نمیبه چیز دیگ محبّت داشته باشیم

 ﴾است. یک قلب قرار داده، خدا در دل یک انسان دو تا قلب قرار نداده» 1؛» 
توانی به ذکر یک مییکتمام این عالم وجود را  ؛طور نیستیولی تو این

حساب  ؛دو تاست توبا  چون حساب از طرف ما !خودت اختصاص بدهی خاصّ
عُجب است و عجز است  و ت استذلّ است وو فقر است امکان است و ت ما ماهیّ

                                                      
 .4( آیه 33أحزاب ) . سوره1



 ستمیمجلس ب / 2أبوحمزه ج  یاز دعا یشرح فقرات 264

 

عدم  وحیات و علم و قدرت و بسط و سعه و تو گشایش  ۀحساب از ناحی، و جهل
حالا اگر ما را هم با آن افرادی که  !عکس است بهصد حساب  در و کاملًا صد تناهی،

، تو هستند ما را هم اختصاص بدهی کر و یاد خاصّ در ذُنظر خاص به آنها داری و 
 !کار را بکن نیاخُب 

معنای ریا و سُمعه ن  نهاو ، بیا ن آ نفس بود ی  مکرها  از 

بُ به فی آناءِ اللیلِ و أطرافِ النهارِ ریاء  و لاا ل شیئ  عَ و لا تََ »  «ة  سُمعماّ أتقرَّ
روزه ، خوانممی نمازکنم، هر کاری که می ؛کنممی نکارهایی که م ۀهم

حج ، پوشممیتشریع لباس ، کنمگریه می، کنممناجات می، دهمصدقه می، گیرممی
در ، النهار اطراف و لیاللآناء فیکنم میکه  یاین کارهای خوب، کنمجهاد می، روممی

ب تقرّ مقصودمو  کنمتمام اوقات شب و در تمام ساعات روز آن کارهایی را که می
ی خوبای آن کاره، نه معاصی ،ب به توستمنظورم از آن کار تقرّ، به سوی توست

فخر و معه سو یا ر ،در آن کارکه کاری بکن  یک ؛ب استکنم و مقصودم تقرّمی که
 !فرمایدمی لطیف قدرچ !نباشد ...و و مباهات

باشد و  دهیاست در رختخوابش در نصف شب خواب ممکنانسان : دیفرمایم
نفسش  یولخوب بکند  کارممکن است هزار  ،خالص نباشد یول دیبگو الله ای کی

 آوردیدر ذهن انسان م هم یطوره و برو مکّ بلندشو دیگوینفس م ،به او جلوه داده
 که: دیگویمبه انسان  دیآیمکند! نفس  درک تواندینم چیانسان ه و پروراندیو م

هم  یو کس ریفلان فقبرو بده به  ،ه نرومکّ، همکّ یبرو یخواهیکه م یپول نیا
که  کندیم الیو خ کندیکار را م نیا رودیهم م نیاو  .مکه یجا به نیا نفهمد!

 کیدر  نیو ا ! ... اوست فهم نیا ،؛ دیگر همین استرا شکسته سنگ آن گرید
 کس چیکردم که ه یکار کیمن : دیگویم و شودیوارد م یپسند عجب و خود

 نی]ا یعنیدر نفس خودش ها!  یعنی! ریدادم به فق ،هبروم مکّ  دیکه با یپول ،دینفهم
من  یرفتند ولیمه مکّ همه نهایا نکرد، سجّاد حضرت نکرد، محمّد حضرت[ را کار

که نفس با انسان  است ییمکرهاها آن نیا فهمد؛یخودش هم نم ،کردم را کار نیا
به معروف امر ، ! انسان ممکن است نماز بخواندکندیو خود انسان درک نم کندیم
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 یعنی ای. رباشد ایدر آن ر یهزار کار بکند ول ،خطبه بخواند ،از منکر کند ینه ،کند
 و دیآیان ممپسندند خوشبکه مردم نیاز ا ،عمل را بپسندند نیا مردمکه  مدوست دار

است هر  یتا باق و ،است یچون نفس هنوز باق د؛یآیان مبدم نپسندند نکهیا از
مال نفس  کندیم دایکه پ ینفس است و هر ناراحت لام کندیم دایکه پ یندیخوشا
 !ایر شودیم نیا ؛است

آوازه  ،بشود کند برای اینکه آواز آن زیادکار می ؛آوازصیت و  یعنی: معهسُ
ام ن، نندت یاد کمردم ما را به بزرگی و عظم، را دوست داشته باشند مامردم ، بپیچد

 معه استسها همه این ؛اندمین بفلّو مؤفین مصنّدر زمرۀ ما نام ، ما در تاریخ بماند
 !دیگر

ام تم ؛ر و استکبار نباشدفروشی و تکبّ کنم برای خودکارهایی که من می
ر دنسان اکارهایی که  ،چه در ساعات شب ،چه در ساعات روزکنم، کارهایی که می

، است لومکارهای معو کارهای مشهور است دیگر ب خُکند ساعات روز می
اء نآ فی کندیم شب در که یکار ،استی خفکند کارهای میی که در شب میکارها
 کارهایی را که؛ آن هم ندارد رهیچ کس خبکه های ظلمانی در ساعت ،لیالل  

ه ارهایی کآن ک !نه گناه ،نه دزدی، نه معصیت، شود هاب تقرّمخواهد به خدا می
ا رخدایا همه : گویدمی، مناجاتآن ها و آن عبادت، ب بشودتقرّمخواهد به خدا می

 همم کهاشد که بفت نفس نببرای تقویّعبادتم  آن ،مناجاتمآن لوجه قرار بده! خالصاً 
و روز به  ،ال کنمعمإ ی بیفتم به جان مردم وی پیدا کردم و با آن علم لدنّنّیک علم لدُ

 !این کارها را با من نکن ؛روز عجب و خودپسندی من زیادتر بشود
نش نضایع  ملی  د ل هیچ عا ندعم نب خداو  از جا

 روزی،ی خواهد عبادت کند برااگر این می، یک اثری دارد عبادتیچون هر 
دا خ، نفس عبادت کرد برایهم که کما اینکه شیطان  ؛ممکن است خدا به او بدهد

یع را ضا عاملی خدا عمل هیچ .تا روز قیامت بر مردم گماشترا به او نفس داد و او 
کسی آخرت و الله بسمبخواهد دنیا  کسیاگر  ؛دهدمزد همه را میو ، کندنمی

 !اللهبسمبخواهد 
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﴿                                   

            *                               

  ﴾.1 
 اگر د؟یکاریحالا شما چه م ،میدهیما نمو م ،میکنیم تیما ترب ،میدهیم همما 

آباد فیشر ۀانوهند تخم ،میدهیم رشد را آن ما یبکن خاک ریز (حنظل) ابوجهل ۀهندوان
 م؛یانیرویما م یبکار یهر تخم ،میکنیم شو سرسبز کن، نیریش خاکْ ریرا ز نیقزو

در  و در ساعات شب کنمیکه من م ییتمام کارها نیبنابرا پس ،ای. خداماست کار نیا
 شیاگر ضعف طنقاآن  ارا بردار نگذار من ب ضعفش نقاط را،آن  و ایساعات روز تو ب

دهد و صورت مصالح جلوه برا در نظر من به فاسدم ،کند غلبه من بر طانیش ،کنم دایپ
و گسترش  سمعه یو برا تیص وآوازه  یو برا یپسنددخو و ایر یبرا راکارها  نیا

 ه!رار مدفراد قا نیمرا از ا ؛ر انجام بدهمو تکبّ یمنش بزرگ یبرا ایت یّعنوان و شخص
ع ق خشوع و خضو  فر

که از خاشعین من را برای خودت قرار بده » ؛عینن الخاشِ لنی لک مِ جعَ او 
 «!قلبم شکسته باشد

 نیمرا از خاشع ؛یمن الاشع یو اجعَلن ای یالاشع من ل واجعل: دیفرماینم
 « !نیخودت قرار بده از خاشع یمرا برا»؛ لک یو اجعلن: دیفرمایقرار بده! م

است که  یو تواضع یآن فروتن ،خضوع دارد؛ فرق شیخشوع و خضوع معنا
. «خضوع» ندیگویرا م نیا کند؛یاحترام م ،کندیم میمثلًا تعظ ،کندیم اًظاهرانسان 

 یع قلبضبشود و توا میتسل یاگر قلب انسان نسبت به کس ،قلب است مال ،وعشخ
                                                      

 :208، ص 8 ، جلدمعاد شناسی .19و  18آیه  (17سوره إسراء) .1
از دنیا  داری ران مقه و مرامش این باشد که طالب دنیای عاجل و زودگذر باشد، ما آهر کس که رویّ»

رار قرای او برا  دهیم؛ لیکن سپس به دنبال آن جهنّمکه بخواهیم، نسبت به کسانی که بخواهیم می
 سوزد.ن میآدر  دور افتادهرسد، و ملامت شده و طور مذموم و مطرود به آتش آن میهایم که بداده

 یز روا، و آورد یورود به آن بجا یبرا یو واف یکه آخرت را طلب کند، و کوشش کاف یو کس
 «و کوشش آنها در نزد خداوند مشکور است. یایمان و ایقان باشد، البتّه سع
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 1؛﴾    *    ﴿ ،«خشوع» شودیداشته باشد آن م
خودش  یجا به دیدر نماز با یظاهرع ضتوا ،دارند یظاهرآنها تواضع  نکهینه ا یعنی

 قرار نیمرا از خاشع». است شکسته قلبشان یعنی ،دارند یتواضع باطن]بلکه[ باشد! 
 !استت تو منکسر و شکسته محبّ  وتو  ۀاراددر مقابل  وکه قلبم در مقابل تو  «!بده

مرا بندۀ « لک یاجعلن و»، خودم یبرا قرار نده نخاشعیاز وقت مرا آن
 هم از آن آستان در ،گوش آستان خودت قرار بدهبهحلقهغلام ، خودت قرار بده

 !فرماید هاخیلی لطیف می !خاشعین باشم
ت سلیمان ت با حضر ن حضر تفاوت آ ئیل و  ب پیغمبر به جبر  جوا

 :دجبرائیل آمد خدمت پیغمبر و عرض کر
ا نها ریا، به تو داده علیٰ أعلیّخداوند را کلید خزائن دنیا  این، یا رسول الله

ت هم خورد و از مقامدنبالش هم دنیای خودت هیچ دست نمی ون کقبول 
 !شودهیچ کم نمی

 :مبر عرض کردغپی
از خدا  ؛نداشته باشمهیچ  بندۀ مسکین، ،باشم هبندمن دوست دارم که 

 2.اورمیشکرش را بجا ب کندیکه خدا به من م یتقاضا کنم و لطف
 ۀبند خواهممیمن ، این کلید خزائن خداست، شودکم نمی نبوّتاین از مقام 

 .مسکین باشم
چون ممکن است خدا انسان  ؛«ینن الخاشعلک مِ  یلنجعَ إو »: دیفرمایم حضرت

انسان را پاسبان در منزل خودش  ندهد؛ قرار نیامّا از خاشع ،خودش قرار بدهد یرا برا
! ؟است بد نیا مگر ؛مانیمانند حضرت سلبدهد  او به هم را ایدن حکومت کنیبکند و ل

                                                      
 .2و  1( آیه 23. سوره مؤمنون )1
 :130، ص 8، ج الکافی. 2

اتٍ یَُ بلقَد أتاه جبرئیلُ  و»...  ه من غیِر أن ینقُصه الُله تبارَک و یرِّ مفاتیحِ خزائنِ الأرضِ ثلاثَ مرَّ
 «. ...ا فیختَارُ التَّواضُعَ لربِّه جلَّ و عزّ ماّ أعدَّ الله له یومَ القیامَةِ شَیئ   تعالیٰ 
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با مقام حضرت  مانیمقام حضرت سل یول ؛مقام هم بوددارای  و هم بود قصور یدارا
و دل  غمبریدارد! روح پ تفاوتتا آسمان  نیزم کند؛یتا آسمان فرق م نیزم رسول

 خواهمیم: دیگویاو م کند؛ قبول تواندینم را کار نیاست که اصلًا ا یطورکی غمبریپ
 .است یمقام کی هم نیکنم! ا شکر و باشم داشته روز کینداشته باشم و تقاضا کنم و 

و  هلِ الأ فی ینالع ةَ و قرّ  ،الوطنِ  فی منَ و الأ ،زقالرّ  فی ةَ عالسَّ  ینعطِ أ اَللهُمّ 
 فی ةو القوَّ  ،الجسم فی ةوالصِحّ  ،یمک عندعَ نِ  فی قامَ المُ و  ،لدو الوَ  الملِ 
 صلیَّ  دٍ ک ممَّ رسولِ  ةِ ک و طاعطاعتِ بِ  یلنعمِ و استَ  ،نیالدّ  فی َةلامو السّ  ،البدن
 ا فیب  یک عندک نصعبادِ  رِ فَ أو  ن مِ  یلنجعَ او  ،ینرتَ عمَ ا ما استَ أبد   آله و هیالله عل
 کلِّ  ه فینزلُ نت مُ أو ما  القدرِ  لةِ یل فی رمضانَ  شهرِ  فی لهزِّ نَ تُ و لته نزَ أ یرٍ خ کلِّ 
لها و بَّ قَ تَ ها و حسناتٍ تَ عُ تدفَ  ةٍ یسها و بللبِ تُ  ةٍ یها و عافتنشَُُ  ةٍ ن رحممِ  ةٍ نسَ 
 .ک الحرامتِ یب حجَّ  یقنرزُ او  ،عنها جاوزُ تَ تَ  ئاتٍ یس

 یلیخ گرید میصحبت کن فراز نیا در میاگر بخواهکه  شد یمستقلّ  فراز کی نیا
 بدهد قیند توفخداو اگره الحمد للّ گر،ید میرویم شیپ نجایا تاب خُ .میشویمل معطّ

 .اندم کم یلیخ و میکرد معنا را دعا نیا از یلیخ ،مییاش را بگوفردا شب هم باز تتمه
ودتر زان که چند جلسه بعد ماه رمضشاءالله إنبدهد  قیاگر خداوند توف حالا

 د ما وا در وجورمسائل  نیا وبدهد  قیبه ما توف شاءاللهإن. خدا بشود تمام دعا نیا
 یریو مس اممش کی بهبدهد  شیرا گرا ماباطن  ،اهر ماظخاطرات ما ذوب کند!  در

ر استکبا و جهل طَر،بَ و أشَرمراتب  ۀو ما را از هم ،کندیمن یّمعقِسم  نیاما  یکه برا
 اریاخت و ،کند اکپ یمعان نیرا از ا ما طیو کارها و مح ،اوردیب رونیب ایر وو خدعه 

 ،دبده رارق ایندو ما را از بندگان صالح خود در  ،خودش کند یایدر دن ما را مندکّ
 یان فو اخو ار ما نتزاحرا و اهل  ماو اهل ما را و پدر و مادر ما را و فرزندان ما را 

 امتمت به دعاها نسب نیا شاءاللهإن! فرموده عاکه خود حضرت د یطورهمان ؛الله
 !نیاهرالط   هو آلِ  دٍ بمحم   ،تام باشد و کامل ،افراد نیا

 دمحم   و آلِ  دٍ محم    اللَه علَّ  و صلَّ  
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حیمبسم اللَه  حمن الر   الر 
 

زقِ و الأمنَ فی الوَطَنِ و قُرّ  اَللهُمّ  عةَ فی الرِّ ةَ العَیِن فی الأهلِ و الملِ و أعطِنی السَّ
لامةَ فی عِندی و الصحّةَ فی الِجسمِ و القُ  الوَلَدِ و المُقامَ فی نعَِمِکَ  وّةَ فی البَدَنِ و السَّ

دٍ صَلیَّ الُله علَیهِ و آلهِِ أبَد  الدّینِ و استَعمِلنی بطِاعَتکَِ و طاعةِ رَس ا ما ولکَِ ممَّ
ا فی کُلِّ خَیٍر أنزَلتَهُ و تُنزِلُهُ فی شَهرِ استَعمَرتَنی و اجعَلنی مِن أوفَرِ عِبادِکَ عِندَکَ نَصیب  

ها و عافیةٍ  رَمَضانَ  تُلبسُِها و فی لَیلةِ القَدرِ و ما أنتَ مُنزِلُهُ فی کُلِّ سَنةٍ مِن رَحمةٍ تَنشَُُ
 .بَلیّةٍ تَدفَعُها و حَسَناتٍ تَتَقَبَّلُها و سَیِّئاتٍ تَتجَاوَزُ عَنها

 اهل ای خدای من وسعت در معیشت و امنیّت در وطن و روشنائی چشم در
ت در قوّ وهای تو و صحّت در جسم و عیال و مال و فرزندان و پایداری در نعمت

ی د صلّمحمّ اعت از خود و رسول گرامیتبدن و سلامتی در دین عطا فرما. و در اط
ر هر گانت دی بندبدار و نصیب مرا از تمامالله علیه و آله پیوسته و مستمرّ موفّق 

تر زونرد فخیری که آن را در ماه رمضان نازل کردی و در شب قدر نازل خواهی ک
 ه بررا ک کنی و هر عافیتینازل میبدار. و نیز هر رحمتی را که در مدّت سال 

آنان  ا که ازکنی و حسناتی رپوشانی و هر ابتلائی را که از آنان دفع میبندگانت می
 .فرماگذری برای من مقدّر بنمائی و گناهانی را که از آنان درمیقبول می

ا مِن ا واسِع  هَذا و فی کُلِّ عامٍ و ارزُقنی رِزق   الحَرامِ فی عامی 1و ارزُقنی حَجَّ بیت
                                                      

 .بَیتکَِ . خ ل: 1
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ینَ و الظُّ  فَضلکَِ الواسِعِ و لاماتِ حَتَّی اصَِف عَنیّ یا سَیِّدی الأسواءَ و اقضِ عَنیّ الدَّ
ءٍ مِنهُ و خُذ عَنیّ بأِسمعِ و أبصارِ أعدائی و حُسّادی و الباغیَن عَلَیَّ و بشَِِ  لا أتَأذّیٰ 

ح ا و و مََرَج   اقَلبی و اجعَل لی مِن هَُّی و کَرب فَرَج   انصُّنی عَلَیهِم و أقِرَّ عَینی و فَرِّ
یطانِ و شَََّ  اجعَل مَن أرادَنی بسِوءٍ مِن جََیعِ خَلقِکَ تَُتَ قَدَمَیَّ  و اکفِنی شَََّ الشَّ

نوبِ کُلِّها و أجِرنی مِنَ الناّرِ بعَِفوِکَ و  رنی مِنَ الذُّ لطانِ و سَیِّئاتِ عَمَلی و طَهِّ السُّ
جنی مِنَ الحورِ   العَیِن بفَِضلکَِ و ألِحقنی بأِولیائکَِ الصّالِحیَن أدخِلنی الجَنّةَ برَِحَمتکَِ و زَوِّ

یِّبیَن الطّاهِرینَ الأخیارِ صَلَواتُکَ علَیهِم و عَلیٰ م دٍ و آلهِِ الأبرارِ الطَّ أجسادِهِم و  مَّ
 .أرواحِهِم و رَحمةُ الِله و بَرَکاتُهُ 

از  وفرما. بیبم های پس از این نصو حجّ بیت الله الحرام را در این سال و سال
راف ها را از اطفضل واسع خودت مرا روزی واسع قسمت نما. و ای آقای من بدی

ینکه از اما، تا اَدا نشوم را که قهراً مأخوذ واقع میمن دفع بفرما و دیون مرا و آنچه 
ن و سوداحهای دشمنان و ها و گوشاین جهت متأذّی و در فشار قرار نگیرم، چشم

ئی روشنا مرا وان بگردان و مرا بر آنان نصرت ده، و چشمانستمگران بر من را نات
ری گرفتا مّ وبخش و قلبم را منشرح و مسرور بنما. و در مواردی که موجب همّ و غ

د که قص ت راشوند فرج و راه خلاصی مقدّر بفرا. و تمام کسانی از مخلوقاتمن می
و  سلطان شر شیطان و و نیّت سوء درباره من دارند منکوب و ذلیل بگردان و از شر

و با عف ودان کردار ناصوابم مرا محفوظ و مصون بدار. و از همه گناهان طاهر بگر
. و م دهخودت از آتش دوزخ امانم ده، و به رحمت واسعه خودت در بهشت مأوای

د ن محمّالحیصبه فضل خودت با حوریان بهشتی قرین و جلیس نما. و مرا با اولیاء 
نها و جساد آابر  پاکان و طاهرین و اخیار صلوات تو بر آنها و و آل او برگزیدگان و

 ارواح آنها محشور بفرما و رحمة الله و برکاته.
تکَِ و جَلالکَِ لَئنِ طالَبتَنی بذُِنوب لَأطُالبَِنَّکَ بعَِفوِکَ و لَئِن  إلهیٰ و سَیِّدی و عِزَّ
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نَّ أهلَ الناّرِ بحُِبیّ لَکَ  لَأطُالبَِنَّکَ بکَِرَمِکَ و لَئنِ 1طالَبتَنی بلُِؤمی أدخَلتَنی الناّرَ لَأخُبِرَ
مَن یَفزَعُ المُذنبِونَ و  إلهیٰ و سَیِّدی إن کُنتَ لا تَغفِرُ إلّا لِأولیائِکَ و أهلِ طاعَتکَِ فَإلیٰ 

ارَ إن کُنتَ لا تُکرِمُ إلّا أهلَ الوَفاءِ بکَِ فَبمَِن یَستَغیثُ المُسیئونَ إلهیٰ إن أدخَلتَنی النّ 
کَ و إن أدخَلتَنی الجنَةَّ فَفی ذَلکَِ سَُورُ نَبیِّکَ و أنا و الِله أعلَمُ أنَّ  فَفی ذَلکَِ سَُورُ عَدوِّ

کَ   سَُورَ نَبیِّکَ أحَبُّ إلَیکَ مِن سَُورِ عَدوِّ
بکَِ ا و إیمن   2لَکَ  اا لَکَ و خَشیة  مِنکَ و تَصدیق  إنّی أسألُکَ أن تََلَ قَلبی حُب   اَللهُمّ 

ا إلیکَ یا ذا الجلَالِ و الإکرامِ حَبِّب إلَیَّ لقِاءَکَ و أحببِ لقِائی و ا مِنکَ و شَوق  و فَرَق  
 .اجعَل لی فی لقِائکَِ الرّاحةَ و الفَرَجَ و الکَرامةَ 

ای خدای من و آقای من به عزّت و جلالت قسم اگر بخواهی گناهانم را در 
آورم و اگر بخواهی پستی و ذلّت مرا به مینظر آوری من عفو و بخشش ترا در نظر 

حساب آوری من کرم ترا به حساب آورم. و اگر مرا داخل آتش دوزخ کنی به اهل 
دارم. ای خدا و آقای من اگر مغفرت تو فقط دوزخ خواهم گفت که ترا دوست می

کاران التجاء برند؟ و اگر شامل اولیاء تو و اهل طاعت تو شود پس به چه کسی گناه
اکرام فقط به اهل وفاء به تو رسد پس به سوی چه کسی گنهکاران استغاثه برند، ای 
خدای من اگر مرا داخل دوزخ گردانی باعث سرور دشمنانت خواهد شد و اگر 
داخل بهشت گردانی پس موجب سرور پیامبرت خواهد شد و قسم به خدا من 

ور دشمنانت. تر است نزد تو از سردانم که خوشحالی پیامبرت محبوبمی
کنم که قلبم را از محبّت به خودت و ترس از خود و پروردگارا از تو درخواست می

تصدیق به تو و ایمان به تو و خشیت از تو و شوق به سوی تو مالامال گردان. ای 
صاحب جلالت و اکرام. محبّت به لقاء خودت را در من زیاده نما و تو نیز مرا به 

                                                      
 .بجُِرمی . خ ل:1
 .بکِتابکَِ  . خ ل:2
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 اء تو برای من راحتی و فرج و کرامت قرار ده.سوی خودت جذب کن و در لق
یَ و خُذ ب سَبیلَ و اجعَلنی مِن صالحٍِ مَن بَقِ  ألِحقنی بصِالحِِ مَن مَضَٰ  اَللهُمّ 

أنفُسِهِم و اختمِ عَمَلی بأِحسَنهِِ و  نَفسی بمِ تُعیُن بهِِ الصّالِحیَن عَلیٰ  الصّالِحیَن و أعِنیّ عَلیٰ 
ما أعطَیتَنی و ثَبِّتنی یا رَبِّ و لا تَرُدَّنی  صالحِِ  نةَّ برَِحَمتکَِ و أعِنیّ عَلیٰ اجعَل ثَواب مِنهُ الجَ 

 فی سوءٍ استَنقَذتَنی مِنهُ یا رَبَّ العالَمیَن 
ا لا أجَلَ لَهُ دونَ لقِائِکَ أحیِنی ما أحیَیتَنی علَیهِ و تَوَفَّنی إنّی أسألُکَ إیمن   اَللهُمّ 

یتَنی علَیهِ  معةِ فی إذا تَوَفَّ کِّ و السُّ  و ابعَثنی إذا بَعَثتَنی علَیهِ و أبرِئ قَلبی مِنَ الرّیاءِ و الشَّ
 .ا لَکَ یَکونَ عَمَلی خالصِ   دینکَِ حَتّیٰ 

 حین درصال بار پروردگارا مرا به صلحاء از گذشتگان ملحق فرما و از زمره
ین را ه صالحکگونه نمستقبل قرار ده و مرا در راه و مسیر صالحین مستقرّ نما، و هما

. و ری نمام یادر سلطه و سیطره بر نفوسشان یاری نمودی مرا نیز در تسلّط بر نفس
رحمت  ارم بهکرد ورفتار مرا به نیکوترین وجه به پایان برسان. و پاداش مرا از عمل 

صالح  ویکو های تو استفاده نخودت بهشت قرار بده، و مرا یاری نما تا از نعمت
ت را نجاکه م راه خودت ثابت و مستدام بدار. و در موارد ناپسندیدر  ببرم و مرا

 دادی باز مگردان. ای پروردگار عالمیان.
 آن به ایانکنم ایمانی به من عطا کنی که پای خداوند من از تو درخواست می

ق حیات من تعلّ تو بر رادۀکمتر از لقاء تو نباشد. مرا زنده بدار بر آن ایمان تا زمانی که ا
یرد. و در لّق بگن تعگرفته باشد، و بمیران بر آن ایمان در زمانی که مشیّت تو بر موت م

دین  هرت درو ش روز بازپسین مرا بر آن ایمان محشور فرما و قلبم را از ریاء و شکّ
 د.تو باشکردارم خالصاً لوجه الله فقط برای خودت پاک گردان تا اینکه 

ا فی عِلمِکَ و کِفلَیِن مِن  فی حُکمِکَ و فقِه  دینکَِ و فَهم  أعطنِی بَصیرة  فی  اَللهُمّ 
و بَیِّض وَجهی بنِورِکَ و اجعَل رَغبَتی فیم عِندَکَ  مَعاصیکَ  ا یَحجُزُنی عَنرَحَمتکَِ و وَرَع  

 .کَ صَلیَّ الُله علَیهِ و آلهِِ مِلّةِ رَسولِ  و تَوَفَّنی فی سَبیلکَِ و عَلیٰ 
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إنّی أعوذُ بکَِ مِنَ الکَسَلِ و الفَشَلِ و الهمَِّ و الجُبنِ و البُخلِ و الغَفلةِ و  اَللهُمّ 
لّةِ و المَسکَنةِ و الفَقرِ و الفاقةِ و کُلِّ بَلیّةٍ و الفَواحِشِ   ﴿ القَسوةِ و الذِّ      

﴾1  و أعوذُ بکَِ مِن نَفسٍ لا تَقنعَُ و بَطنٍ لا یَشبَعُ و قَلبٍ لا یََشَعُ و دُعاءٍ لا
جََیعِ ما  نَفسی و دینی و مالی و عَلیٰ  یُسمَعُ و عَمَلٍ لا یَنفَعُ و أعوذُ بکَِ یا رَبِّ عَلیٰ 

جیمِ  رَزَقتَنی یطانِ الرَّ  .   ﴾2﴿ مِنَ الشَّ
امت و احک وامربار پروردگارا بصیرت در دین را به من عطا کن. و درک واقع در ا

ت نما. و د عنایدار و فهم در عِلمت و زیاده از رحمتت و تقوائی که مرا از معاصی تو باز
و  رار دهست قسیمایم را به نور خود درخشان کن و میل و شوق مرا در آنچه نزد تو ا

 ه بمیران.ه و آلعلی کن و بر ملّت و آئین پیامبرت صلّی الله موت مرا در راه خودت مقرّر
 و بخل ترس برم از کسالت و سستی و همّ و غمّ وخداوندا من به تو پناه می

و  ئاتو غفلت و قساوت قلب و پستی و درماندگی و فقر و شدّت و تمام ابتلا
 کارهای ناشایست چه ظاهر و چه پنهان.

ه کقلبی  ود وی که قانع نگردد و شکمی که سیر نشبرم به تو از نفسو پناه می
و ای تبرم به می خشوع ندارد و دعائی که شنیده نشود و علمی که مفید نباشد. و پناه

ز مودی ان فرمپروردگار من بر نفسم و بر دینم و بر مالم و بر تمامی آنچه روزی 
 باشی.که تو سمیع و علیم میدرستیشیطان رجیم. به

هُ لا یُیُرنی مِنکَ أحَدٌ و لا أجِدُ مِن دونکَِ مُلتَحَد  إ اَللهُمّ  ا فَلا تََعَل نَفسی فی نَّ
تَقَبَّل مِنیّ و أعلِ  اَللهُمّ بعَِذابٍ ألیمٍ  ءٍ مِن عَذابکَِ و لا تَرُدَّنی بِهَلَکةٍ و لا تَرُدَّنیشَ 

اجعَل ثَوابَ مََلسِی و  دَرَجَتی و حُطَّ وِزری و لا تَذکُرنی بخَِطیئَتی وو ارفَع  ذِکری
أعطِنی یا رَبِّ جََیعَ ما سَألتکَُ و زِدنی مِن  ؛ثَوابَ مَنطِقی و ثَوابَ دُعائی رِضاکَ و الجَنَّةَ 

                                                      
 .151( آیه 6. سوره انعام )1
 .127( آیه 2سوره بقره ). 2
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 .فَضلکَِ إنّی إلیکَ راغِبٌ یا رَبَّ العالَمینَ 
 ا پناهو مرتواند از قهر تکه چنین است که هیچ کس نمیدرستیپروردگارا، به

ذابی یچ عهو مکان امن و آسایشی سراغ ندارم. پس نفس مرا در دهد. و غیر از ت
 ن. مکگرفتار مکن و در هیچ هلاکتی وارد مگردان و به عذاب دردناکت مبتلا

ام را خفیف یسخت ام را رفیع وپروردگارا از من قبول فرما، نامم را بلند و درجه
 گردان.

را و مخنان سمجالس مرا و های مرا بیاد نیاور، ثواب و پاداش خطاها و لغزش
 از تو ا کهردعای مرا رضای خودت و بهشت قرار ده. ای پروردگار من تمامی آنچه 

 نما ام به من عطا نما. و از فضل و کرم خودت زیاده مرحمتدرخواست کرده
 سوی تو رغبت دارم ای پروردگار عالمیان.که من فقط بهدرستیبه

ن ظَلَمَنا و قَد ظَلَمنا أنفُسَنا فاعفُ عَناّ  اَللهُمّ  إنَّکَ أنزَلتَ فی کِتابکَِ أن نَعفوَ عَمَّ
بذَِلکَِ مِناّ و أمَرتَنا أن لا نَرُدَّ سائلِا  عَن أبوابنِا و قَد جِئتکَُ سائِلا  فَلا تَرُدَّنی  فَإنَّکَ أولیٰ 

عتقِ رِقابَنا الَکَت أیمنُنا و نَحنُ أرِقّاؤُکَ فَ ما مَ  و أمَرتَنا باِلإحسانِ إلیٰ  إلّا بقَِضاءِ حاجَتی
تی إلیکَ فَزِعتُ و بکَِ استَغَثتُ و  1مِنَ الناّرِ یا مَفزَعی عِندَ کُربَتی و یا غَوثی عِندَ شِدَّ

دِ فَأغِثنی فَصَلِّ عَلیٰ  و لا أطلُبُ الفَرَجَ إلّا مِنکَ  لا ألوذُ بسِِواکَ  2لُذتُ  دٍ و آلِ ممَّ و  ممَّ
ج عَنیّفَ  الکَثیَر  یا مَن یَقبلَُ الیَسیَر و یَعفو عَنِ الکَثیِر اقبَل مِنیّ الیَسیَر و اعفُ عَنیّ رِّ

حیمُ الغَفورُ   إنَّکَ أنتَ الرَّ
هُ لَن یُصیبَنی إلّا ما  ا حَتّیٰ ا تُباشَُِ بهِِ قَلبی و یَقین  إنّی أسألُکَ إیمن   اَللهُمّ  أعلَمَ أنَّ

ن  3.ی مِن العَیشِ بمِ قَسَمتَ لی یا أرحَمَ الرّاحِمینَ کَتَبتَ لی و رَضِّ
                                                      

 .غیاثی. خ ل: 1
 .و بکَِ لُذتُ . خ ل: 2
 .597ـ 595، ص 2، ج مصباح المتهجّد و سلاح المتعبّد. 3
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که تو در کتابت فرمودی کسی را که به ما ظلم کرده است درستیپروردگارا به
، و ما به خودمان ظلم کردیم پس از ما درگذر. زیرا تو اولیٰ هستی به 1ببخشیم

و الآن به درب  2مبخشش از ما. و به ما دستور دادی که سائل را از درب خانه نرانی
ام پس مرا بدون قضاء حاجتم از خود مران. و به ما امر نمودی که با خانه تو آمده

های ما و اکنون ما بندگان تو هستیم پس بدن 3موالیان و غلامان به نیکوئی رفتار کنیم
گاه من در هنگام گرفتاری، و ای دادرس من در را از آتش دوزخ آزاد گردان. ای پناه

آورم و فقط به تو ائد امور. به سوی تو هراسان درشتابم و به تو استغاثه میوقت شد
کنم پس بر محمّد و آل آورم نه به غیر تو، و فقط از تو طلب گشایش میپناه می

ها رهائی بخش ای کسی که محمّد درود فرست. پس به فریادم رس و از گرفتاری
ه کم بپذیز و از گناهان بسیار من گذری از من بپذیری و از بسیار درمیکم را می
که تو رحیم و غفور هستی. پروردگارا از تو ایمانی را خواهانم که درستیدرگذر به

طلبم که واسطه آن قلب مرا در اختیار و اراده خود قرار دهی و یقینی را میبه
 واسطه آن بدانم هرچه از حوادث و مسائل بر من فرود آید فقط و فقط به اراده وبه

خواست تو بوده است. و از زندگی به همان چیزی که مقدّر نمودی مرا قانع و 
 فروتن بگردان ای ارحم الرّاحمین.

 

 
                                                      

 : 22( آیه 24. سوره نور )1
﴿                            ﴾ :عفو کنند و از  پس باید». ترجمه

 وذرد؟ جرم اشخاص چشم بپوشند؛ آیا دوست ندارید که خداوند نیز از گناهان شما درگ
 «خداوند، آمرزنده و مهربان است

حاجت  سائل و فقیر را مرنجان )بلکه یا». ترجمه: ﴾   ﴿: 10( آیه 93سوره ضحی ). 2
 «او را برآورده کن و یا بازبان نرم جواب خواسته او را بده(!

 .59و  58، ص 1، ج ورّام مجموعة. 3
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آیات  فهرست 

 1فهرست آیات
 

 (1الفاتحه )
 

 صفحه رقم آیه آیه
﴿      ﴾ 4 39* :1 ج. 
﴿        ﴾ 5 34 :2 ج. 

 

 (2ة )البقر
 

...﴿          ﴾... 25 189 :2 ج. 
﴿                    ﴾... 80 012* :1 ج. 

...﴿         ﴾ 127 275 :2 ج. 
﴿                   ﴾ 138 228 ،147 :1 ج. 
﴿                     ﴾... 186 89 :1 ج. 
﴿                  ﴾... 261 92 :1 ج. 

                                                      
 برای مواردی که در پاورقی آمده لحاظ گردیده است. »*«علامت:  .1
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﴿                      ﴾... 264 109 :1 ج. 
﴿...               ...﴾ 286 258 :2 ج. 

 

 (3عمران )آل 
 

...﴿                   ﴾... 8 101، 100 :2 ج ،
102 ،103. 

...﴿         ﴾ 9 138 :1 ج. 
﴿             ﴾ 54 51 :1 ج. 

...﴿         ﴾... 97 237 :1 ج. 
﴿        ﴾ 189 241 ،93 :1 ج. 
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﴿       ﴾... 142 51 :1 ج. 
﴿        ...﴾ 158 58 :2 ج. 

 

 (5المائدة )
 

...﴿                    ...﴾ 32 65 :2 ج. 
﴿...          ...﴾ 48 114 :1 ج. 

...﴿    ﴾... 54 144 :1 ج. 
﴿...    ...﴾ 64 200 :1 ج. 
﴿         ﴾ 119 259 :2 ج. 



 283 اتیفهرست آ

 

 (6الأنعام )
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﴿                       ...﴾ 28 208 :2 ج. 
﴿        ﴾ 151 275 :2 ج. 

 

 (7الأعراف )
 

 ...﴿                ﴾ 54 230، 215 :1 ج. 
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 (9التّوبة )
 

﴿                ﴾ 24 206 :2 ج. 
﴿               ﴾ 105 43 :2 ج. 

 

 (10ونس )ی
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﴿                    ﴾ 62 260، 253 :2 ج. 

 

 (11هود )
 

﴿                          ﴾ 56 171 :2 ج. 
 

 (12یوسف )
 

...﴿                   ﴾ 21 56 :1 ج. 
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...﴿        ﴾ 16 139 :1 ج. 
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...﴿           ﴾... 10 67 :1 ج. 
﴿                  ﴾ 41 270 :1 ج. 
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...﴿        ﴾ 16 139 :1 ج. 
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﴿                    ...﴾ 97 260 :2 ج. 

 

 (17الإسراء )
 

﴿           ﴾ 15 114 ،113 :2 ج. 
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...﴿       ...﴾ 35 52* :2 ج. 
 

 (25الفرقان )
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...﴿            ...﴾ 74 971* :1 ج. 

 

 (26)الشعراء 
 

﴿       ﴾ 88 142 :2 ج. 
﴿           ﴾ 89 142 :2 ج. 
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﴿                 ﴾ 88 235 :2 ج. 
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...﴿             ﴾ 24 262* :1 ج. 
 

 (29بوت )کالعن
 

...﴿            ...﴾ 45 971* :1 ج. 
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﴿                     ...﴾ 21 163 :1 ج. 
﴿                  ﴾... 22 164 :1 ج. 
﴿                ﴾ 23 163 :1 ج. 
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 (42)الشّوری 
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...﴿  ﴾ 23 155 :2 ج. 
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﴿                    ﴾  30 891* :1 ج. 
 

 (43الزّخرف )
 

﴿                    ﴾ 67 144 :2 ج. 
 

 (46الأحقاف )
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 (50)ق 
 

...﴿            ﴾ 16 79 :1 ج. 
 

 (51ات )یالذّار
 

﴿           ﴾ 58 265 :1 ج. 
 

 (53)النّجم 
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 (54القمر )
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﴿                    ﴾... 11 92 :1 ج. 
﴿                   ...﴾ 23 612* ،260 :2 ج. 

 

 (59الحشر )
 

...﴿                 ﴾ 9 241 :1 ج. 

...﴿           ﴾... 22 50 :1 ج. 
 

 (64)التغابن 
 

﴿             ﴾... 2 66* :1 ج. 
 

 (71نوح )
 

﴿                ﴾... 28 270 :1 ج. 
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﴿             ﴾ 42 139 ،137 :2 ج. 

. 

 (85)البروج 
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﴿        ﴾ 14 99* :1 ج. 
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 (95)التّین 
 

﴿              ﴾ 4 129 :2 ج. 
 

 (97القدر )
 

﴿    ﴾... 1 32 ،31 :2 ج. 
 

 (112)الإخلاص 
 

﴿    ﴾ 2 31 :2 ج، 275 :1 ج. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 فهرست روایات

 فهرست روایات
 فقرات دعای ابوحمزهالف( 

بنی بعُقوبتکَِ  ضِ یُ لَم   ...إلٰهی لا تُؤَدِّ رَتِ کَ ر   .54، 53، 48، 46 :1 ج  .کَ  خَرَجَ عَن  قُد 
رِ ما أَن تَ  ...یا ربّ یا ربّ یا ربّ   .85، 84، 71، 61، 56 :1 ج .وَ لَو  لا أَن تَ لَم  أَد 
ذِی أدعُوهُ  رِضُنِ یَ  ینَ لا  حِ یبَخِ  ...الحمَدُ لِلّهِ الَّ تَق   .100، 92، 91، 89 :1 ج یس 

 .105، 104، 103، 101 :1 ج .نوُنِی یهیُ الناّس فَ  إلَِی  ...و الحمَدُ لِلّهِ الَّذی أُنادِیهِ کُلَّم
بَّبَ إلَیَّ  دِ  ...وَ الحمَدُ لِلّهِ الَّذی تََُ  .147، 109، 108، 106 :1 ج .یوَ أَحَقُّ بحَِم 

ارِخِ ...سُبُلَ المَطالبِِ اللَّهُمَ إنّی أجِدُ  تُوحَةینَ للِصَّ  .119، 118، 113 :1 ج . مَف 
ضِعِ  ملُ ...وَ اَعلَمُ أنَّکَ للرّاجین بمَِو  عَ   .129، 125، 123، 121، 119 :1 ج .کَ ئَةُ دُونَ یِّ السَّ  الأ 
دَ  ...و قد قَصَدتُ إلَیک بطَِلبَِتیِ  .132 ـ 129 :1 ج .کَ  لَ یکَ لا شََِ  کَ وَح 

فَتِ ی  عَلَ  ...اَللهمَّ أنت القائلُ و قولُک حق    .141، 140، 137، 132 :1 ج .کَ هِم  بتَِحَنُّنِ رَأ 
ا هتَ باسمی، إلهیٰ ربّیتَنی فی نعَِمِک و إحسانکِ صغیر   .194، 145، 144، 142، 141 :1 ج ... و نوَّ

عُو ب تَ فَغَ  ...بلِسِانٍ قَد   یدِ یِّ ا سَ ی کَ أَد  ُ إنِ  عَذَّ  .154، 150 ـ 147 :1 ج .ظالِمٍ  یر 
تی یا الله فی جُرأتی علی  .155، 154 :1 ج .أَف ضَلَ مَن  رَجاهُ راجٍ  ...حُجَّ

سَنَ بِ  ...وَ ساءَ ، عَظُمَ یا سیّدی أمَلی ن  أَح   .165، 162، 161، 159، 155 :1 ج . ظَناّ  کَ عَمَّ
لَمِ  ...؟یا رَبِّ وَ ما خَطَرِ یوَ ما أَنَا  َ ک  أَ وَ  ینَ الأحَ   .168 ـ 165 :1 ج .ینرَمِ ک  رَمُ الأ 

نوب، سَتاّرُ العُیوب تَِ  ...غَفّارُ الذُّ وِ ی وَ عَظِ کَ رَحم   .175 ـ 171، 169 :1 ج .کمِ عَف 
ضِلیَ ا مُن عِمُ یَ ا مَُ مِلُ یَ  ...یا حَلیمُ یا کَریمُ یا حَیُّ   .179 ـ 175 :1 ج .ا مُف 
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 .191، 190، 188، 187، 183، 179 :1 ج .تی  تَ وَ عَافَ ی  مِن هُ نَجَّ  ...لَستُ أتَّکلُِ فی النَّجاةِ مِن
 .200 ـ 197، 191 :1 ج .تی  تَ وَ عَافَ ی  مِن هُ نَجَّ  ...یا حَبیبَ مَن تَُبَّبَ إلَیک
 .205، 202، 201، 200 :1 ج فَ تَشَاءُ ی  کَ بمَِ تَشَاءُ  ...یا واسِعَ المَغفِرَةِ یا باسِطَ 

عالَمِ کَ تَبارَ ...فعِلکَِ ولا تُسألُ عَن   .228، 220، 217 ـ 214، 210، 209 :1 ج ینَ  الُلّه رَبُّ ال 
وَاسِعَة ...ا رَبِّ هذا مَقامُ مَن  لاذَ ی َةِ ال  حم   .243، 242، 240، 239، 238، 235 :1 ج .وَ الرَّ

لَانَا ...أفَتُراکَ یا ربِّ تُلفُِ  ق  رَجَاءَنَا مَو   .264، 246 ـ 243 :1 ج .فَحَقِّ
جِبُ   .250 ـ 246 :1 ج .کلِ ی  فَإنَِّا مُ تَاجُونَ إلَِی نَ  ...فقد عَلمِنا ما نَستَو 
تَدَینا وَ سَ  ...یا غَفّارُ بنِورِک اه  عَف   .254 ـ 249 :1 ج .یدِ یِّ سَ  یدِ یِّ سَ  یدِ یِّ ال 
 .269، 268، 265 ـ 262، 257 :1 ج .هِ هِ وَ آلِ ی   صَلیَّ الُلّه عَلَ کَ وَ سُنَّةِ رَسُولِ ...اللَهمّ اشغَلنا بذِِکرِکَ 

انا  مُبِ  ...اَللَهمّ اغفِر لی و لوِالدَِیَّ وَ  وا خُس   .278، 277، 276، 273، 272، 269 :1 ج .نا  یخَسُِ
دٍ  دٍ و آلِ ممَّ  .281 ـ 278 :1 ج .و اختمِ لِی بخَِیر، اللهُمّ صَلِّ عَلٰی ممَّ

رُسنی بحَِراسَتکَِ  فَظنی بحِِفظکَِ و ، اللهُمّ اح  مَواقِفِ ال   ...اح   .27، 24، 22، 21 :2 ج  .مَةِ یرِ کَ وَ ال 
صِ   حَتّیاللَّهُمَّ تُب  عَلَیَّ  نِ   کَ یَ لا أَع  م  ِ َ  یوَ أَله  َ الخ  عالَمِ ی ...یر   .28، 27 :2 ج  .ینَ ا رَبَّ ال 

 .32، 30، 28 :2 ج  .لَعلَّکَ عَن بابکَِ طَرَدتَنی...اَللهُمّ إنّی کُلَّم قُلتُ قَد تََیّأتُ و تَعَبّأتُ 
مئکَِ فَحَرمتَنی...لَعّلَکَ عَن بابکَِ طَرَدتَنی و عَن خِدمَتکَِ   .40، 36 ـ 32 :2 ج  .لنِعَ 

 .44، 42، 41 :2 ج  .بقِِلّةِ حَیائی مِنکَ جازَیتَنی...أو لَعَلَّکَ فَقَدتَنی مِن مََالسِِ العُلَمءِ 
ن أحسَنَ بکَِ ظَن ا ...عَفَوتَ یا ربِّ فَطالَ ما عَفَوتَ  فإن   فحِ عَمَّ  .68، 51 ـ 47 :2 ج  .الصَّ
لا   یإلِهِ  سَعُ فَض  بِ ...أَن تَ أَو  هِ کَ بِ  یخِ یعَن  تَو   .53، 51 :2 ج  .کَ رَمِ وَج 
یتَهیدِ یِّ ]سَ  غیُر الّذی رَبَّ  .58 ـ 54 :2 ج  .و أنا الخائفُِ الّذی آمَنتَه ...[ أنا الصَّ

 .66، 65، 64، 60 :2 ج وَ أنا الطَّریدُ الّذی آوَیتَه ...و الجائعُِ الّذی أشبَعتَه و العَطشانُ 
 .80 ـ 77، 74، 71 :2 ج  .تُ ی   فَم بالَ کَ نِ ی  مِن عَ ...أنا یا ربِّ الَّذی لَم أستَحیکَِ فی الخلَاء

تَح   ...سَتَرتَنیو بسَِتِرکَ ، فَبحِِلمِکَ أمهَلتَنی  .82، 81، 80 :2 ج  یتَنِ ی  یَ حَتّی کأنَّکَ اس 
صِکَ حِیَن عَصَیتُکَ وَ أنا ی لم أع  تُ  ...إلهِٰ دِ کَ وَ خالَف   .87، 84، 83، 82 :2 ج  .ی بجُِه 
 .89، 88، 87 :2 ج  .رُهاکَّ لَقَنطَ تُ عِن دَ ما أَتَذَ  ...فَالآنَ مِن عَذابکَِ مَن یَستَنقِذُنی
 .97 ـ 93 :2 ج  .کَ ثَوابَ مَن  عَبَدَ سِوا ...یا خَیَر مَن دَعاهُ داعٍ وَ أَف ضَلَ مَن  
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ا آمَنوا بأِلسِنتَهِِم لیَِحقِنوا بهِِ  ابُ کَ إنَِّ ...فَإنَّ قَوم  وَهَّ  .100، 98 :2 ج . أَن تَ ال 
تکَِ لَوِ ان تَهَرتَنی ما بَرِحتُ  لُوقُ إلِّا إِ ...فَوَعِزَّ مَخ   .110، 108، 104، 103 :2 ج .خالقِِهِ  لَی ال 

َ  ...و مَنعَتَنی، إلٰهی لَو قَرَنتَنی باِلأصَفادِ  ن    فِی  عَلَیَّ کَ سِتر   .115، 112، 111 :2 ج .ایدارِ الدُّ
بِ  نیا مِن قَل  رِج حُبَّ الدُّ وَءُ حالا  مِنِّ کُ یَ  ...یسَیّدی أخ   .122، 121، 117، 116 :2 ج .یونُ أَس 

تِ  عِن دَ رَأ سِی ...أنا نُقِلتُ عَلٰی مِثلِ حالی إلیٰ إن  مَو  نحَِةُ ال   .124 ـ 121، 117 :2 ج .أَج 
 .133، 132، 131، 126، 125 :2 ج .یَ ایَّ  إِ یرٍ کِ رٍ وَ نَ کَ لسُِؤُالِ مُن  ...فَم لی لا أبکیِ أبکی لِخرُوجِ 
ةٌ  ...أبکی لِخرُوجی مِن قَبری ةٌ وَ ذِلَّ هَقُها قَتَرَ  .146، 142، 141، 140، 138، 137 :2 ج .تَر 

تَمَدِ  لی و مُع  ضِ  عَمَلِی  فِی  ...یسَیّدی! عَلَیکَ مُعَوَّ  .151، 150، 149 :2 ج .یکَ ار 
 .155، 152، 151 :2 ج .و شُکرَکَ قَبلَِ عَمَلی...و ما قَدرُ لسِانی یا رَبِّ فی جَنبِ 

بَتی و إلَیکَ  إلَیکَ ، سَیّدی  .163 ـ 158، 155 :2 ج .بحَبلِ طاعَتکَِ مَدَدتُ رَهبَتی...رَغ 
سِ  ...یا مَولایَ! بذِکرِکَ عاشَ قَلبی َةِ کَ نَف  حم  أ فَةِ وَ الرَّ  .166، 165، 164، 163 :2 ج . مِنَ الرَّ

 .178، 177، 171، 167 :2 ج .تَبارَکتَ یا ربَّ العالَمین ...وَحدَکَ لا شََیکَ ، فَالأمرُ لَکَ 
تی حَمنی إذَا ان قَطَعَت حُجَّ حَمنی لضَِعفی...إلهیٰ ار   .186*، 186، 181 ـ 178 :2 ج .وَ ار 

اوِ ...سَیِّدی عَلَیکَ مُعتَمَدی ةُ عَ کَ ةَ فَإِنَّ یَ اله   .190، 189، 185، 184، 182، 181 :2 ج .ینِ ی   قُرَّ
ب ظَنیّ بإحسانکِ بِ ...یا سَیِّدی لا تُکَذِّ  .191، 190 :2 ج .وَسائلَِ عِلَلِی  یبذَِن 

َ بَ  ...إلهی إن عَفَوتَ فمَن أولٰی مِن کَ  قِفِ کَ ی  دَ یَ  ین   .198 ـ 195، 193 :2 ج .ی ذُلَّ مَو 
تَأ نسَِ بغَِ  حَتّی...و اغفِر لی ما خَفِیَ عَلَی  ِ لا أَس   .211 ـ 209، 207، 205، 204، 203 :2 ج .کَ یر 

بَتِ کُ إنِ  لَم  تُنفَِّس  ...وَکَلتَنی إلَیٰ نَفسییا سَیِّدی إن   .213، 212، 211 :2 ج .یر 
وَ  ...سَیِّدی مَن لی و مَن یَرحَمُنی جُو لَها إلِّا عَف   .217، 216، 214 :2 ج .کَ لا أَر 

حٍ عَظِ  ...سَیِّدی أنا أسألُکَ ما لا  .226، 225، 221، 220، 217 :2 ج .مٍ یرِ کَ وَ تََاوُز ، مٍ یصَف 
ی أنتَ الّذِی تُفِیضُ سَیبَکَ  عالَمِ یتَ ی  تَعالَ ...إلهِٰ  .233 ـ 230، 226 :2 ج .ینَ ا رَبَّ ال 
فَتِ  یمِنِّ  ...سَیِّدِی عَبدُکَ ببَِابکِ أقامَتهُ  َتِ کَ برَِأ   .240، 239، 238، 236 :2 ج .کَ  وَ رَحم 

ی أنتَ الّذِی لا یُحفِیکَ سَائلٌِ   .243، 242، 240 :2 ج .و فَوقَ مَا نَقُول ...إلهِٰ
ا جََیِلا   لَم  ...اَللهُمّ إنیِّ أسئَلُکَ صَبر  تُ مِن هُ وَ ما لَم  أَع   .243، 242 :2 ج .ما عَلمِ 

وانِی ...اَللهُمّ مِن خیِر ما سألکوَ أسئلُک   .252، 251، 247، 243 :2 ج .یکَ فِ  وَ إخِ 
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هِر   تِی و أرغِد عیشِ وَ أَظ   .259 ـ 256، 253 :2 ج .تَ عَن هُ یوَ رَضِ  ...مُرُوَّ
 .267، 266، 264 ـ 260 :2 ج .و اجعَلنی لک مِن الخاشِعین...و أحیَیتَه حیوه  طیبه  

 ِ طنِ عَةَ فِی  یاللَّهُمَّ أَع  قِ  السَّ ز  نِ ...الرِّ زُق  رََامِ کَ تِ ی  حَجَّ بَ  یوَ ار   .268 :2 ج . الح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

 سایر روایاتب( 
، بُنَ  ... یاالعِبادةِ وَ أنا شاب   فی اجتهََدتُ   .258* :1 ج )امام صادق علیه السّلام( ...دُونَ ما أراکَ تَصنعَُ یَّ
 .172* :1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( .العَفوِ ما کانَ عَن قُدرةٍ  أحسَنُ 
ق عَنهُم؛ و إن کانا حَ  اُدعُ   .269* :1 ج )امام رضا علیه السّلام( ...الحقََّ فَدارِهُِا یَعرِفانِ لا  یَّینِ لَهمُ و تَصَدَّ
 .29* :2 ج( السّلام هیصادق عل امام)  ...فاغتَسِله، یصَلوات الله عل ینَ المُؤمِنیرِ مَشهَدَ أم تَ یأتَ  إذا
 .233* :2 ج( السّلام هیصادق عل امام)  ...ثُمَّ ابسُطهُمَ بَسط ا ثُمَّ کَبرِّ  ثَلاثَ  کَ یافتتَحَتَ الصّلَاةَ فَارفَع کف إذا

 .44* :1 ج الله علیه و آله( ی)رسول الله صلّ یاطیِن...إذا طَلَعَ هِلالُ شَهرِ رمَضانَ غُلَّت مَرَدَةُ الشّ 
 .44* :1 ج الله علیه و آله( ی)رسول الله صلّ   ...جَوائزِِکُم أنِ اغدوا إلیٰ ... یَ إذا طَلَعَ هِلالُ شَوّالٍ نودِ 

 .131* :2 ج)رسول الله صلّی الله علیه و آله(   ...لا  یلَو تَعلَمونَ ما أعلَمُ لَضَحِکتمُ قل ... المَوتَ  اُذکُروا
مُ و تُؤدّ  قَنُ یُح  الإسلامُ   .98* :2 ج( السّلام هیصادق عل امام)  ...بهِ الأمانةُ و تُستَحَلُّ بهِ الفُروجُ  یٰ بهِ الدَّ
ا  أشَدُّ   .135* :2 ج)رسول الله صلّی الله علیه و آله(   بعِِلمِهِ. نتَفِعُ یَ عالِمٌ لا  امةِ یالقِ  ومَ یَ الناّسِ عَذاب 
طونَ. أشَدُّ   .135* :2 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله(  الناّسِ نَدامة  عِندَ المَوتِ العُلَمءُ المُفَرِّ

 .262 :2 ج)حدیث قدسی(   ...رأت  و لا أذنٌ سَمِعَت ینٌ ما لا ع ینالصّالح یَ لعبادِ  أعدَدتُ 
 .57* :1 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله( ...لکِلِّ هَولٍ لا إلٰهَ إلّا الُله، و لکِلِّ هَم  و غَم   أعدَدتُ 
ا لَم  أُعطیتُ   .81* :1 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله( ...الأرضُ  لیَ   جُعِلَتأحَدٌ قَبلی یُعطَهاخََس 
جسِ النَّجِسِ الخبَِ  أعوذُ  جِ  یطانِ المُخبثِِ الشَّ  یثِ بالله مِن الرِّ  .101 :1 ج )امام صادق علیه السّلام( یمِ.الرَّ
جود.ینیأع  .241 :2 ج)رسول الله صلّی الله علیه و آله(   ]أعِناّ[ بطول السُّ

دوا ت بارکَ یُ أن  سَألتُ رَبِّ  طَلَبِ العِلمِ، فإنّی  فی اُغ   .166* :2 ج)رسول الله صلّی الله علیه و آله(   .ی..لِأمَُّ
 .55 :1 ج السّلام()امام حسین علیه  ...و أذنبِ ما شِئتَ یاءَ، خَسةَ أش افِعَل
 .199 :2 ج)رسول الله صلّی الله علیه و آله(   ...ذِکرَ هادِمِ اللَّذّات أکثرِوا

ضوا لَها امِ یّ أ ألا إنّ لِلّهِ فی  .154 :2 ج)رسول الله صلّی الله علیه و آله(   ...دَهرِکُم نَفَحاتٌ، ألا فَتَعرَّ
 .250، 248 :2 جالسّلام(  هی)امام سجّاد عل  دارِ الخلُود... عن دارِ الغُرور و الإنابةَ إلیٰ  التجّافی یارزُق نَ  اَللهُمّ 
فِر لِیَ  اَللهُمّ  نوبَ الّت اغ  عاءَ؛ یالذُّ  .165 :2 جالسّلام(  هیعل نیرالمؤمنی)ام  تَُبسُِ الدُّ
 .167 :2 جالسّلام(  هیعل نیرالمؤمنی)ام  .ءٍ وَسِعَت کُلَّ شَ  یأسألُکَ برَِحَمتکَِ الّتِ  إنّی  اَللهُمّ 
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 .251، 250 :2 ج)امام صادق علیه السّلام(  ...ما سألَک منه عبادُک الصّالحون یرَ أسئَلُک خ إنّی  اَللهُمّ 
دٍ و عَلَی  صَلِّ عَلیٰ  ... اَللَهمّ  دٍ و آلِ ممَّ  .275 :1 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله( ... یاءِ الأنب ممَّ
 .36 :2 ج)رسول الله صلّی الله علیه و آله(   .لا مَمودٌ و لا مَأجُورٌ  اَلمَغبُونُ 
کُهُ العَواصِفُ  المُؤمِنُ  رِّ  .105* :2 ج)رسول الله صلّی الله علیه و آله(   .کالجبََلِ لا تَُُ
ی ن إلهِٰ حَمةُ مِنکَ بحُِسنِ التَّوف یإن لَم تَبتَدِئ   .146 :1 ج علیه السّلام()امیرالمؤمنین  یقِ...الرَّ
ا فی یإلهٰ  ا مِن نارِکَ و لا طَمَع   .114* :2 ج( السّلام هیعل نیرالمؤمنیام)  ...جَنَّتکَِ  ما عَبَدتُکَ خَوف 
 .122* :2 ج)رسول الله صلّی الله علیه و آله(   .فِ یأهلِ الناّرِ مِنَ التّسو احِ یأکثَرَ صِ  إنَّ 
هِ أ منسوبٌ إلی، یَّ الأمّ  إنّ  هِ  هوَ  یأُمِّ  .96* :2 ج)امام حسن عسکری علیه السّلام(  ...کم خَرَجَ مِن بَطنِ أُمِّ
مسِ و قبلَ غُروبِها سُنَّة واجبةٌ  إنّ  عاءَ قبلَ طُلوعِ الشَّ  .102* :1 ج )امام صادق علیه السّلام( ...الدُّ
هر أن   ا له، فماتَ  ی  الزُّ رَ غُلام   .86* :2 ج)امام سجّاد علیه السّلام(   .أعظَمُ مِن ذَنبکِ قُنوطُکَ  ...عَز 
 .75* :1 ج )امام باقر علیه السّلام( ...الَله خِلوٌ مِن خَلقَهُ، و خَلقُهُ خِلوٌ مِنهُ  إنَّ 
وجَلَّ فَرَضَ الحَجَّ عَلیٰ  إنّ   .23* :2 ج)امام صادق علیه السّلام(   کُلِّ عامٍ. أهلِ الِجدَةِ فی الَله عَزَّ
 .113* :2 ج)رسول الله صلّی الله علیه و آله(   .علَمُوایَ سَعَةٍ ما لَم  الناّسَ فی إنَّ 
ضوا لَها لَعلَّهُ  امِ یّ أ لرِبِّکم فی إنّ   .154* :2 ج)رسول الله صلّی الله علیه و آله(  ...دَهرِکُم نَفَحاتٌ، فَتَعَرَّ
 .101* :2 ج)رسول الله صلّی الله علیه و آله(  ...کلِّها ایواحدة  مِنها لأهلِ الدّن یٰ لِلّهِ مأةَ رَحمةٍ أعط إنّ 

 .204* :1 ج )امام صادق علیه السّلام( ...مِن رَوحِ الِله و القُنوطَ  یأسَ مِن أکبَرِ الکَبائرِِ عندَ الِله ال ... إنّ 
، و إنّ مِنَ البَ  إنّ  کمَة  عرِ لَحِ ا یانِ مِنَ الشِّ  .267 :1 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله( ...لَسِحر 
، تََرُُّ ب یا السّلام قال یهعل موسٰی  إنّ   .102* :1 ج )امام صادق علیه السّلام( ییِ...حالاتٌ أستَح ربِّ
بُّ مَن أحَبَّن مَن ذَکَرَنی یسُ جل أنا  .100 :1 ج )حدیث قدسی( ی...مَن أطاعَنِ  یعُ و مط یو مُِ

 .236 :2 ج)رسول الله صلّی الله علیه و آله(   .نَفسِک عَلیٰ  تَ یکم أثنَ  أنتَ 
 .259* :1 ج )امام باقر علیه السّلام( یعَتنِا...السّلام و أتباعِهِ مِن ش یهعل یِرالمؤمنینَ أم فی أُنزِلَت
ن إنَّم  .168* :1 ج)امیرالمؤمنین علیه السّلام(  ...أشباهُ الکِلابِ  یهاو المُتَواخونَ عَلَ  یفةٌ جِ  یاالدُّ
 .55* :1 ج )امام حسین علیه السّلام(یةِ...رجلٌ عاصٍ، و لا أصبُِ عَنِ المعص أنا جاءَ رجلٌ و قال أن ه

بَ و لا نامَ و لا اشتَه ... أنّه  .225 :1 ج )امام صادق علیه السّلام( ...ئ ایش یٰ ما أکَلَ و لا شََِ
 .117* :2 ج( السّلام هیباقر عل امام)  یٰ.الهلَک هیف غرَقُ یَ فَإنّهُ بَحرٌ فَ، یو التّسو اکَ یإ
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 .43* :2 ج)حضرت موسی علیه السّلام(  .“بَطّالٌ باِلنَّهارِ  لِ یباِللَّ  فةٌ یجِ ”قالَ  کَ؟یعِبادِکَ أبغضُ إلَ  یُّ أ
ته أقوم و أقعُد بحَِول  .218 :2 جالسّلام(  هی)امام صادق عل  .الله و قُوَّ
 .64 :1 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله( یِر...المَس علی یدُلُّ و أثرُ الأقدامِ یِر، البَع تَدُلُّ علی البَعرَةُ 
ا یطریُ  ؛ینِ و ذا لسِانَ  ینِ ذا وَجهَ  کونُ یَ العَبدُ عَبدٌ  بئِسَ   .42* :2 ج( السّلام هیباقر عل امام)  ...أخاهُ شاهِد 

نبِ کَمَن لا ذَنبَ له التّائبُ   .108 :1 ج )امام باقر علیه السّلام( ...من الذَّ
 .240 :1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( قدرِ المَؤُونَة. المَعونَةُ علیٰ  تَن زِلُ 

ا لی جُعِلَت   ا و طهور   .81 :1 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله( .الأرضُ مسجد 
 .197* :1 ج )امام سجّاد علیه السّلام( الله عزّوجلّ. الصّلاةِ أن تَعلَمَ أنّّا مِرقاةٌ إلی حقُّ 
 .197* :1 ج )امام سجّاد علیه السّلام( الله عزّوجلّ. الصّلاةِ أن تَعلَمَ أنّّا وفادةٌ إلی حقُّ 
 .23 :2 ج)رسول الله صلّی الله علیه و آله(   .اللّحمَ  کثرُِ یُ لا،  ومٌ یو  ومٌ ی الحمَّمُ 
 .168* :2 ج)امیرالمؤمنین علیه السّلام(  ...نَعمءَهُ  صییُح مِدحَتهُُ القائلُونَ، و لا  بلُغُ یَ لا  یلِلّهِ الّذ الحمدُ 
 .168 :2 جالسّلام(  هیعل نیرالمؤمنی)ام  ...لصِِفتهِِ حَد  مَدودٌ و لا نَعتٌ موجودٌ  سَ یلَ  یلِلّهِ الّذ الحمدُ 

 .29* :2 ج)رسول الله صلّی الله علیه و آله(   ...الأظفارِ و قَصُّ الشّارِبِ  مُ یخََسٌ من الفِطرةِ تَقل
 .75 :1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( یَلةِ.لا بالمُمزَجةِ و خارجٌ عنها لا بالمُزا یاءِ الأش فی داخلٌ 

 .75* :1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( شء...داخلُ فی الأشیاء لا کدخول شء فی 
نیا  .168* :1 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله( .و طالبُِها کِلابٌ یفةٌ، جِ  الدُّ
 .219* :2 ج)امام صادق علیه السّلام(   ...أن واحدا سال جعفر الصادق عن الاسم الأعظم روی
هدُ   .261* :2 ج)امیرالمؤمنین علیه السّلام(   ...علَی  أسیو مَن لم ...  مِن القرآن ینالکلمت ینکُلُّه ب الزُّ
ةَ إلا  باللَهِ ” ی  عَن معن سألتُه  .190* :1 ج )امام باقر علیه السّلام( ...لا حولَ لنا فقالَ “ لا حولَ و لا قُو 

 .224* :1 ج )امام سجّاد علیه السّلام( .ما عَبَدناک حقَّ عِبادتکِ سبحانَک
 .224* :1 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله( .ما عَرَفناک حقَّ معرفتکِ سبحانَک
 .228 :1 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله( یت.مناّ أهلَ الب سلمنُ 
فَن ما”ِ قالَ  بمَِ عَرَفتَ رَب کَ؟ یُالمُؤمِنیَ أم سُئلَِ   .76* :1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( ...نَفسَهُ  یعَرَّ

 .43* :2 ج( السّلام هیعل نیرالمؤمنیام)  یٰ...العُقَلاءَ و جالسِِ العُلَمء و اغلبِِ الهو صاحِبِ 
 .197 :1 ج )امام باقر علیه السّلام( ینِ.الدّ  عَمودُ ]الصّلاة[ 



 فهارس عامه / 2أبوحمزه ج  یاز دعا یشرح فقرات 300

 

 .241 :2 ج  .بَدَتْ نَواجِذُه یرَسولُ اللَهِ حَت   ضَحِکَ 
 .71* :1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( .الَله سُبحانَهُ بفَِسخِ العَزائمِِ و حَلِّ العُقودِ و نَقضِ الِهمَمِ  عَرَفتُ 
مأصحابَکُم و وَقِّروهُم و لا  عَظِّموا ا یَتَجَهَّ  .196 :1 ج )امام باقر علیه السّلام( ...بَعضُکُم بَعض 

ل الُله عقوبةَ ذنبهِ فی الدّنیا أن  .190 :1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام(یعودَ فی عقوبتهِ فی الآخرةِ. فمَن عجَّ
 .39 :1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( .فرِاقِکَ  أصبِرُ عَلیٰ  یفَ عَذابکَِ، فَک صَبَرتُ عَلیٰ  فَهَبنی
 .113 :2 جالسّلام(  هیعل نیرالمؤمنی)ام   ...أصبِرُ  فَ یحَرِّ نارِکَ فَک صَبَرتُ عَلیٰ  یإلهٰ  ای یفَهَبن
 .185 :1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( ...الوالهِِ العَجلان و دَعَوتُم بمِثلِ دُعاءِ الأنامِ  ینَ الِله لَو حَننَتمُ حَن فَو
 .891* :1 ج )امیرالمؤمنین علیه السْلام( ...﴾      ﴿قولِ الِله  فی

 .021* :1 ج )امام باقر علیه السّلام(...ما شاءا إلّا السّجدةنَعَم،  قال ؟یئ اش یقرَءانِ و الجنُبُ  قلتُ الحائضُ 
 .582* :1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( مُنقَطعٍِ. یرٍ مِن کَث یرٌ خَ  یَدومُ  قَلیلٌ 
 .219* :2 ج)امام صادق علیه السّلام(  ...حتی أعلمک الاسم الأعظم... و اشَع فی هذا الحوض  قم
 .224 :1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( یُحسِنهُ.کلِّ امرِئٍ ما  قیمةُ 
تَغَبتَهُ أن تَستَغفِرَ لَهُ. کَفّارة  .141* :2 ج)رسول الله صلّی الله علیه و آله(   مَنِ اس 
 .221 :1 ج )امام باقر علیه السّلام(.یکمفَهُو مََلوقٌ مِثلُکُم مَردودٌ إلَ  یهِ بأِوهامِکُم بأدَقِّ مَعان یَّزتَُوهُ ما مَ  کُلُّ 
 .97 :1 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله( .إلّا الکتِفُ  یَتبَقِ  کُلُّها
 .226 :1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( ...صِفاقِ بَطنهِ لِهزُالهِ یفِ مِن شَف یٰ کانت خُضََةُ البقَلِ تُر لَقَد
 .184 :1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام(...علَیَّ  یٰ ما جَر فی ذَلکَِ، و لا حُجّةَ لی یعِ جَ فی الحُجّةُ علَیَّ  لَکَ 
 .242* :1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( یُحسِنه.المَرءِ ما  یمةُ و ق یمةٌ ق ءٍ ش لکِلِّ 

 .60 :2 ج)رسول الله صلّی الله علیه و آله(  .فَرحَتانِ، فَرحَةٌ عِندَ الإفطارِ وَ فَرحَةٌ عِندَ لقِاءِ الله للصّائمِِ 
 .662* :1 ج )امام کاظم علیه السّلام( ...کُلِّ عامٍ  هَذا و فی یعام الحرَامِ فی یتکَِ حَجَّ بَ  یارزُقن اللَهمّ 

ا، و أعطِ کُلَّ مُسِکٍ تَلَفا ... اللهُمَّ   .44* :1 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله( ...أعطِ کُلَّ مُنفِقٍ خَلَف 
 .276، 275 :1 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله( اللهمّ اغفر للمؤمنیَن و المؤمنات...

 .29 :1 ج سجّاد علیه السّلام()امام  یُسارِعون... یکهم بالبدِار إل ینألِحقنا بعبادِک الّذ اللهمّ 
بنا فَبعَِدلکَِ  اللهُمّ   .193*  :2 ج)امام سجّاد علیه السّلام(  ...إن تَشَأ تَعفُ عناّ فَبفَِضلکِ، و إن تَشَأ تُعذِّ
ت إنّی  اللَهُمَّ   .242 :1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( ء.وَسِعَت  کُلَّ شَ  یأسألُکَ برحمتکِ الَّ
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 .135* :2 ج)رسول الله صلّی الله علیه و آله(   ...و قَلبٍ نفَعُ، یَ عِلمٍ لا  مِنأعوذُ بکَِ مِنَ الأربَعِ  إنّی  اللَهمّ 
 .135، 134* :2 ج)رسول الله صلّی الله علیه و آله(   ...و قَلبٍ نفَعُ، یَ أعوذُ بکَِ مِن عِلمٍ لا  إنّی  اللَهمّ 
فن اللَّهُمَ  فن یعَرِّ  .83 :1 ج )امام صادق علیه السّلام( ...نَفسَکَ لم أعرِف رَسولَکَ  ینَفسَکَ فَإنَّکَ إن لَم تُعَرِّ
 .204 :1 ج )امام صادق علیه السّلام( ...مِن رَحمتکَِ  یمِن رَوحِکَ و لا تُقَنِّطنِ  یسِنیِلا تُؤ اللّهمّ 
هِ أن لا  أنَّ مُؤمِن ا أقسَمَ علیٰ  لَو ا ماتهَُ، یمیُ رَبِّ  .64* :2 ج)رسول الله صلّی الله علیه و آله(   ...أماتَهُ أبد 

 .190 :1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( ...مِن التوِاءِ عِرقٍ و لا نَکبةَ حَجَرٍ و لا عَثرةِ قَدمٍ و لا خَدشِ  لَیسَ 
 .57*، 27* :1 ج علیه السّلام()امیرالمؤمنین  .الَله قَبلَهُ و بَعدَهُ و مَعَهُ  یتُ إلّا و رأ یئ اشَ  یتُ رأ ما
دُ ف ءٍ مِن شَ  ما د هیأتَرَدَّ  .197* :2 ج)حدیث قدسی(   ...کرَهُ یَ عِندَ قَبضِ روحِ المُؤمن،  یمثلَ تَرَدُّ
دُ ف ءٍ مِن شَ  ما د هِ یأتَرَدَّ  .62* :2 ج( یقدس ثی)حد  عندَ قبضِ روحِ المؤمنِ... یمثلَ تَرَدُّ

 .46 :1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام(...ابنُ آدم؛ مَکتومُ الأجَلِ، مَکنونُ العِلَل، مفوظُ العَمَلِ  مِسکینٌ 
تُبیَ لَم مَتاهُ، یأحَبَّ کَر مَن  .167 :2 ج)رسول الله صلّی الله علیه و آله(   .بَعدَ العَصِّ  ک 
 .139* :2 جو آله(  هیالله عل ی)رسول الله صلّ  ...امةِ یالقِ  ومَ یَ  ان ایعُر کونَ یَ أرادَ أن لا  مَن
 .140* :2 ج)رسول الله صلّی الله علیه و آله(   ...مِنهُ  ستَحلِل هایَ فَل   ...عِندهُ مَظ لمِةٌ  هِ یکانت لِأخ مَن
. شکُرِ یَ لم ، ینَ المُنعِمَ مِنَ المَخلُوق شکُرِ یَ لم  مَن وجَلَّ  .36* :2 ج)امام رضا علیه السّلام(   الَله عَزَّ
 .206* :2 ج)رسول الله صلّی الله علیه و آله(   .امتهیمات فقد قامت ق من
 .45 :1 ج )امام صادق علیه السّلام( ؟مِن مُستَغفِرٍ؟ هَل مِن داعٍ  هَل

 .114* :2 ج( السّلام هیعل نیرالمؤمنیام)  .علَموایَ  یٰ سَعَةٍ حَتّ  هُم فی
 .67* :1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( یَنةٍ...مُبا یرِ غَ  مُازَجةٍ، خارِجٌ مِنها علیٰ  یرِ غَ  علیٰ  یاءِ الأش فی هوَ 
 .258* :2 ج)امیرالمؤمنین علیه السّلام(   .قُلُوبَکم قبلَ أن تَ رُجَ منها أبدانُکم ایأخرِجوا مِن الدّن و
 .262* :1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( ...و آله وسلّم یهالله عل الِله صلّی  یمِ کل بمِوسٰی  یتُ إن شِئتَ ثَنَّ  و
قتَ بَ  ینَ و بَ  ینیجَََعتَ بَ  و  .113 :2 جالسّلام(  هیعل نیرالمؤمنی)ام  ...أحِبّائکَِ  ینَ و بَ  ینیأهلِ بَلائکَِ و فَرَّ
 .105* :2 جالسّلام(  هیکاظم عل)امام   بِها... تارُکَ یََ عَزمُ إرادةٍ  کَ یقد عَلمِتُ أنّ أفضلَ زادِ الرّاحِل إل و
 .72 :1 ج )امام صادق علیه السّلام( .ءٌ منکَ شَ  یََلولا  و
 .54 :1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( .الفِرارُ مِن حُکومَتکَِ  یُمکنُِ لا  و
مُ أنَّ لِلّهِ تَعالَی  و غارَ تَتَوهَّ  .212* :1 ج )امام باقر علیه السّلام( ...فَإنَّ ذَلکَِ کَملُهایَیِن، زُبانَ  لَعلَّ النَّملَ الصِّ
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اتٍ  حِ یبمفات لُ یلقَد أتاه جبرئ و  .267* :2 جالسّلام(  هی)امام باقر عل  ...خزائنِ الأرضِ ثلاثَ مرَّ
ةُ عَلَیَّ  وَ   .178 :2 جالسّلام(  هیعل نیرالمؤمنی)ام ...علیَّ  یٰ ما جَر فی ذلک و لا حُجَةَ لی عِ یجََ  فی لَکَ الحجَُّ
ةَ إلّا باللهِ  یةٍ لکِلِّ طاعةٍ و مَعص و  .57 :1 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله( ...لا حَولَ و لا قُوَّ
 .187 :1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( .لکن برَِحَمتهِ تُرحَمون و

 .169* :2 ج)امیرالمؤمنین علیه السّلام(  بعَِمَدٍ.واحِدٌ لا بعَِدَدٍ، و دائمٌِ لا بأِمدٍ، و قائمٌِ لا 
 .90 :1 ج یٰ...الُله! لک الأسمءُ الحسن یاالُله  یاالُله،  یا یمُ رح یاالُله،  یارحٰمنُ  ی، یااله یا
 .258 :1 ج )امام باقر علیه السّلام( یلِ؛مِنهُ باِلقل مِنَ العَبدِ، رَضِیَ  الُله تَعالیٰ  ! إذا رَضِیَ یَّ بُنَ  یا
ثوا الجُهّالَ لَ یإسَائیبَن ای دِّ  .38*  :2 ج)حضرت عیسی علیه السّلام(   ...باِلِحکمةِ فَتَظلمِوها ، لا تَُُ
ونَ[ و هَلَکَ المُثقِلونَ  علیّ  یا فُونَ ]المُخِفُّ  .124* :1 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله( .نَجَا المُخَفَّ
 .260* :1 ج )رسول الله صلّی الله علیه و آله( ...برِِفقٍ  یهِ فأوغِل ف یٌن؛مَت ینَ إنّ هذا الدّ ، علیُّ  یا
تَر عَنّ  یََتکِِ و لَم  یحَ و سَتَرَ القَبِ  یلَ مَن أظهَرَ الجمَِ  یا  .731* :1 ج )امام جواد علیه السّلام( ی... السِّ
 .151* :1 ج علیه السّلام()امام صادق  ...ءٍ ءٌ عَن شَ شغَلُهُ شَ یَ ا مَن لا یمَن لا تُغَلِّطُهُ المَسائلُِ،  یا
 .107 :1 ج )امام سجّاد علیه السّلام( ...عائدٌِ مُفضِلٌ  یهِممُقبلٌِ، و باِلعَطفِ عَلَ  یهِ عل ینَ المُقبلِِ  مَن هو عَلَی  یا
هیَ مَن لَم  یعطِ یُ مَن  ایمَن سَألَه،  یعطِ یُ مَن  ایَ   .227 :2 جالسّلام(  هی)امام صادق عل  ...سأَل 
 .237* :2 ج)حدیث قدسی(   ی...من نازعن، یإزار اءیو الکبر یإنّ الفخرَ ]العظمة[ ردائ موسی ای

 .171 :1 ج )امیرالمؤمنین علیه السّلام( .الِحلمَ بالعِلمِ  یَمزُجُ 
ا حِسابٌ و لا عَمَلٌ. ومَ یَ ال  .127 :2 ج( السّلام هیعل نیرالمؤمنی)ام  عَمَلٌ و لا حِسابٌ، و غَد 
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الحِ  أُحِبُّ   .243 :2 ج )شافعی( و لَستُ مِنهم یَ الص 
ا فی تَرَکتُ   .157 :2 ج (أدهم میابراه) هَواکا اللَقَ طُرًّ
 .157، 156* :2 ج حلّاج(بن منصور  نیحس) نهَُمیو دِ  اهُمیللِن اسِ دُن تَرَکتُ 
 .211 :1 ج )حاجی سبزواری( یَتُهُ إن   ی تُهماه الحقَُّ 
 ُّ  .233 :2 ج )حاجی سبزواری( أعدام فکم قد ضَل  منْ  الشّ 
مسُ أ طَلعَ  االش  اقْ  یَ   .78 :1 ج )حلّاج( العُش 

 .125 :2 ج (صاحب معالم) و ما عَجِبتُ  عَجِبتُ 
 .40* :1 ج )ابن فارض( البُعدِ عَنکَ، تََِد یَ بمِا شِئتَ غَ  عَذ ب
قةٌ  یَ لقَِلبِ  کانتْ   .156 :2 ج (جحلّا) أهواءٌ مُفَر 
 .162* :2 ج )حاجی سبزواری( یعِبارةٌ و أنتَ المَعن الکُلُّ 
 .162* :2 ج ی(الجند دیّالمؤ) سُ یالکونِ و مَن إبل آدمُ فی مَن
 .110 :2 ج (فارضابن)ی مَع، مِنها نَشوةٌ قَبلَ نَشأت یَ عِند و
 .157 :2 ج (أدهم میابراه) الحبُ  إرب ا فی یلو قَط عتَن و
 .162 :2 ج )حاجی سبزواری( سُ یمَن هُوَ للِقُلوبِ مِغناط ای
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 .67 :2 ج )سعدی( و فلک در کارند دیو مه و خورش ابر و باد
 .35* :1 ج )مولوی( فلک یناز ادب پر نور گشته است ا

 .65 :1 ج )نظامی( یرزن پآن چرخه که گرداند  از
 .127*، 123 :1 ج )محقّق دوانی( یستن یشدر پ یتو تا مقصود چندان منزل از
 .35* :1 ج )مولوی( ادب یقتوف ییمخدا جو از

 .220 :1 ج )نظامی( مُغَفَِّل کرد ینکه ا آفرینی
 .102* :2 ج )مولوی( دیجودش گدا آرد پد یکی آن

 .64 :2 ج )حافظ( اریب اریاز منزل آن  یصبا، نِکهت یا
 .232 :2 ج )مولوی( جهان پر آفتاب و نور و ماه نیا

 .107* :1 ج )فروغی بسطامی( که من یصد هزار جلوه برون آمد با
 .71* ،70 :1 ج )شبستری( «یامّ هان» یاز سرا یآ برون
 .78 :1 ج )شبستری( تابان یدنادان که او خورش بسی

 .127* :1 ج )محقّق دوانی( آزاد باش ینکن عشق را و زکفر و د بندگی
 .239 :2 ج )سعدی( گوشت مردن بِه یتمنّا به
 .61 :2 ج )حافظ( رمیگر کُشد دستش نگ غمیت به

 .35* :1 ج )مولوی( تنها نه خود را داشت بد ادببی
 .163 :2 ج )حافظ( بس عجب مدار نیام من و ازنده عمریب
 .26 :2 ج )شیخ بهائی( نییبُوَد ملائک علّ وستهیپ

 .222 :2 ج )مولوی( خندد چمن یابر ک دینگر تا
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 .225 :1 ج )سعدی( یستباق یدر تو هست ییسر مو یک تا
 .70 :1 ج )شبستری( یدیشن یلفظ یناز عالم هم تو
 .187 :2 ج )حافظ( ریصف زنندیعرش م ۀرا به کنگر تو

 .172 :1 ج )مولوی( ی؟او قضا کو چاره یمبه تسل جز
 .40 :2 ج )حافظ( و عاقبت میدیسال رنج و غصّه کش چل
 .70 :1 ج )شبستری( العجائزینفهم از د یکرد چه

 .145 :2 ج )مولوی( بر باد داد دشانیرا تقل خلق
 .254 :1 ج حافظ() یارصحبت اغ یجا یستدل ن خلوت

 .68 :1 ج )فغانی( یدنقّاش د ۀنقش نتوان خام یبِفر در
 .172 :1 ج )مولوی( !یاخوارهنرِ خون یرکف ش در

 .109 :2 ج )حافظ( دیاز طلب ندارم تا کام من برآ دست
 .248 :1 ج )باباطاهر( عاشق بود گرگ گرسنه دل

 .38 :2 ج )حافظ( وقت سحر از غصّه نجاتم دادند دوش
 .186* :2 ج )مولوی( است و همه شب سخنم نیفکر من ا روزها

 .69 :1 ج )مولوی( گاو در آخور ببست روستایی
 .158* :2 ج )حافظ( رفت دیغمش رقص کنان با ریشمش ریز

 .35 :2 ج )حافظ( و شمع مجلس شد دیبدرخش یاستاره
 .39 :2 ج ی )حافظ(نـیدر سرزم یرهرو سحرگه

 .246 :1 ج )شبستری( زممکن در دو عالم روییسیه
 .196 :1 ج )حافظ( کن و آنگه به خرابات خرام وشوییشست

 .159 :2 ج )حافظ( به لطف بگو آن غزال رعنا را صبا
 .109 :2 ج )حافظ( تو در سر و مهر تو در دلم عشق
 .109* :2 ج )حافظ( در شودکه از سر به ستیتو نه سَرسر عشق

 .78 :1 ج چون برفرازد شاه پرسا علم
 .223 ،192 :1 ج )حافظ( یرشکار کَس نشود دام بازگ عُنقا

 .80 :1 ج )فروغی بسطامی( که شوم طالب حضور یانگشته غائب
 .158 :2 ج )باباطاهر( کرد پرورمابانیجانان ب غم
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 .107* ،80* :1 ج )فروغی بسطامی( که شوم طالب حضور یانکرده غیبت
 .248 :1 ج )باباطاهر( چوپان نترسد یْهَ یْگرگ از هَ که

 .107* ،80*: 1ج  )فروغی بسطامی( ز دل که تمنّا کنم تو را یارفته کی
 .109 :2 ج )حافظ( بر فکنم دل از تو و بردارم از تو مِهر گر

 .153* :1 ج )مولوی( ک ماستیآن الله تو لبّ گفت
 .69 :1 ج )مولوی( یافزون بُد یار روشن یرش گفت
 .225 :1 ج )احمد جام( بُت پندار شکستم رَستم گفتی
 .228* :1 ج )مولوی( مدّاح خود است یدخورش مادح

 .29 :1 ج )حافظ( داردیوصل تو زنده م یدام مرا
 .186 :2 ج )مولوی( از عالم خاک میَباغ ملکوتم ن مرغ

 .80* :1 ج )فروغی بسطامی( یبگذر یرکاش بر حرم و د مستانه
 .127* ،126 :1 ج )محقّق دوانی( است یستیکمالِ ن یار خواه یشدرو معنی

 .26، 25 :2 ج )شیخ بهائی( خادم یزن ا اطْیبه احت مقراض
 .186* :2 ج )مولوی( که بخود باز روم نجایبه خود نامدم ا من
 .187، 107 :2 ج )حافظ( از نفس فرشتگان یکه ملول گشتم من

 .115 :2 ج ستیعاشق و معشوق رمز انیم
 .248* :1 ج )باباطاهر( آنکس عاشق است از جان نترسد هر
 .35* :1 ج )مولوی( کند در راه دوست باکییکه ب هر

 .35* :1 ج )مولوی( از ظلمات و غم یدبر تو آ هرچه
 .257 :2 ج )مولوی( من خوشدلم یتو با من هرکجا
 .257 :2 ج )مولوی( باشد چو ماه یرخ وسفی هرکجا

 .29 :1 ج )حافظ( قصد هلاک کنندیدشمنم ار م هزار
 .65 :1 ج )مولوی( یددر اوّل ]آخر[ عجز خود را او بد هم

 .186 :2 ج )مولوی( است و همه شب سخنم نیروز درد من ا همه
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

مشهوره ت  لمثلها کلما  و ضرب ا

 و ضرب المثلها کلمات مشهوره
 

 .71 :1 ج یِ البَع البَعرةُ تَدلُّ علََّ 
 .227 :1 ج یشٍ بکُِل  حَش یَتَشَب ثُ  الغَریقُ 
 .231 :1 ج یندان یتا نخور ی،تنتنان حلوای
 .104 :1 ج !یزادمر دست
 .85 :1 ج العَجائز دینُ 

 .51 :1 ج کندیرا در برف فرو م سرش
امٌ،  العارِفُ  لُ یُ هَشٌّ بَشٌ بَس  غ بَج   .188*، 187 :2 ج ...مِن تَواضُعِه یَ الص 
 .104 :1 ج یدَکإ عاشَت
 .66 ،65 :1 ج العجائز ینبد علیکم

 .144 :1 ج یگرکاسه فوت
ارٌ دَ  یُهالدارِ غ فی لیسَ   .231 :1 ج !ی 
 .131 :1 ج یةٌ ماوراء عُب ادان قر لیس
 .28 :1 ج کلُّه یُترککلُّه لا  یُدرکلا  ما

 .195 :1 ج خالدار یزتم بییب نماز
 .259 :1 ج عِبادةَ العَگروگِ  یَعبُدُ  هذا
 .28 :1 ج العُذرُ عندَ کرِامِ الن اسِ مَقبولٌ  و
 





 

 

 
 
 
 
 
 

اشخاص  فهرست 

 فهرست اشخاص
 

 الله علیهم أجمعینالف( أسماء أنبیاء و أولیاء صلوات 
 
 رسول ،نییالنبّ خاتم یمصطف محمّدحضرت 

 ، النبیُّ،خدا ، رسولرسول ،رسول اکرم، الله
 امبریپ ،اکرم پیغمبر، پیغمبر ،خدا پیامبر
: و آله و سلم یهالله عل یصلّیّ النب، اکرم

، 95، 83، 81، 65*، 64، 46، 45، 44* :1 ج
97 ،99 ،*124 ،140 ،152، *168، 197 ،

214، *224، *225 ،226 ،*260 ،*267 ،
، 23 :2 ج؛ 277، 276، 274، 270، 269

ـ  93، 64*، 62، 57، 55، 43*، 36، 29*
96 ،*101 ،*113 ،116 ،*122 ،*131 ،

134 ،*135 ،*139 ،140 ،*154 ،166 ،
167 ،196 ،199 ،*199 ،205 ،241 ،243، 
267 ،272. 

، نیرالمؤمنیام ،طالبیأببنیّ عل مامحضرت ا
 ،72* ،45 ،40ـ  37 :1 ج: السّلام هیعل یعل

73، 76، 97 ،*124 ،167، *168، *117، 

*172، 185، 186 ،*189، *190، *224، 
226 ،230 ،240 ،*258، *259، 260، 
، 132، 114*، 113، 32 :2 ج؛ 279 ،276
135 ،157 ،159 ،167 ،168 ،169 ،*199 ،
260 ،261. 

 :1 ج: یهازهرا سلام الله علحضرت فاطمه، 
 .32 :2 ج؛ 275 ،274

: علیه السّلامی امام حسن مجتب حضرت
 .267 :1 ج

 یهماعل یبنِ عل الحسین ،یّدالشّهداس حضرت
؛ 105، 81، 79، 74، 55* :1 ج: السّلام

 .157 :2 ج
، نیبن الحس یسجاد عل امامحضرت 

، 24 :1 ج: علیه السّلام ، سجادالعابدینزین
27 ،34 ،36 ،45 ،46 ،84 ،85 ،107 ،133 ،

147 ،155 ،177 ،187 ،197 ،264 ،267، 
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، 110، 89، 86*، 62*، 57، 24 :2 ج؛ 270
111 ،113 ،132 ،157 ،159 ،172 ،185 ،

*197 ،198 ،221 ،236 ،*250 ،256. 
 ر،أبوجعف ،باقر ، امامامام محمّد باقر حضرت
 :لسّلاما یهعل الباقر جعفریأب جعفرٍ،أبی ،أباجعفر

 ،196* ،190*، 103*، 81*، 75، 44* :1 ج
 .117*، 108*، 96* :2 ج؛ 259* ،258، 221

 الصادق، ، جعفر صادق،صادقحضرت امام 
 ،102* ،33* :1 ج: السّلام یهعل عبداللهأبی

*115 ،*189 ،*196 ،*204 ،*225 ،*227 ،
، 23* :2 ج؛ 266*، 260*، 258*، 228

*29 ،*37 ،*62 ،*64 ،*98 ،*114 ،*197 ،
*218 ،*233. 

علیهما  بن جعفر ، موسَیکاظم حضرت امام
 .112، 104* :2 ج؛ 274 ،266* :1 ج: السّلام

 ،33* :1 ج: السّلام یهعل امام رضا حضرت
 .36 :2 ج؛ 269* ،237

: علیه السّلام یحسن عسکر امامحضرت 
 .96* :2 ج

 .170* :2 ج: علیه السّلام حجّت حضرت
 .268* :1 ج: علیهم السّلام یّبهط خمسۀ

]محمّد[،  آلی، آل مصطف، ائمّهحضرات 
 یهمعل ائمّه بیت،اهل ین،معصوم حضرات

، 214 ،65*، 28، 27، 26 :1 ج :السّلام
، 170، 116، 40، 32، 29* :2 ج؛ 270، 185
272. 

* * * 
: السّلام علیه ، آدمآدم أبو البشر حضرت

 .162*، 25* :2 ج
 .25* :2 ج: السّلام علیه نوح حضرت
 .46 :1 ج: علیه السّلام یّوبا حضرت
 .267 :2 ج: السّلام علیه مانیسلحضرت 
 .46 ،38 :1 ج: علیه السّلام یعقوب حضرت

 .257* :2 ج: السّلام علیه وسفحضرت ی
 ،102* :1 ج: علیه السّلام یٰموس حضرت

، 43*، 39*، 25* :2 ج؛ 226* ،225 ،201
*237 ،*238. 

 .201 :1 ج: علیه السّلام حضرت هارون
 ماعلیه میبن مر یسیع، یسیع حضرت

 .144، 58، 38*، 37*، 25* :2 ج: السّلام
، نیمرسلی، اله ، انبیایءایانبحضرات 

، 38، 26 :1 ج: پیغمبران علیهم السّلام
، 40، 25* :2 ج؛ 275، 268*، 249، 224

41 ،132. 
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 ب( سائر اشخاص
 .157* :2 ج: أدهم میابراه
 .109 :2 ج؛ 40 :1 ج: فارضابن
 .169 :2 ج: کمّونهابن
 .125، 47 :1 ج: ی(هاد )حاجی ابهر

 .108* :2 ج؛ 34، 33 :1 ج: یثمال ۀابوحمز
 .99* :2 ج: انیابوسف

 .226 :1 ج: ابوطالب
 .187، 169*، 168 :2 ج: نایسیابوعل
 .135* :2 ج: رهیابوهر

 .115* :1 ج: بصیرأبی
 .102*خدیجه: أبی

 .61 :2 ج: یبن محمّد بن خالد برق احمد
 .81* :1 ج :یّالجُعف إسماعیلَ

 .126 :1 ج: دوزینهپ اکبر
 :ین(محمّد حس یخش )حاج آل کاشف الغطاء

 .170* :2 ج؛ 65* :1 ج
 .135* :2 ج: ]بن مالک[ أَنس

 :]آیت الله شیخ محمّدجواد[(ی )انصار
 .214، 84 :2 ج ؛193 :1 ج

 .26 :1 ج: (عبدالله )خواجهی انصار
 .158 :2 ج: طاهر بابا
 .162* :2 ج: سیبِلق
 ،66* ،65* :1 ج :یبهائ محقّقی، بهائ خیش

 .26، 25 :2 ج ؛220
 .134 :2 ج: لنگ موریت

 .33* :1 ج: یناربن د ثابت

 .190*، 44* :1 ج: یالجُعف یزید بنِ  جابرِ
 .267*، 27 :2 ج: لیجبرئ، یلجبرائ

 .161*، 35 :2 ج: دیجن
ابوالفضل محمّد بن طاهر بن احمد  حافظ
 .65* :1 ج: یمقدّس
 .158، 109 :2 ج: حافظ، یرازیش حافظ
 .135* :2 ج: ]نیشابوری[ حاکم
 .57*، 26 :1 ج: (هاشم یّدس )حاج حدّاد

 .197* :2 ج: بن ضوء الحسن
 :2 ج: )آیة الله ]حسن[(ی زاده آمل حسن

*102. 
 سیدالله  یةآ )علّامهی طهران ینیحس

 .274، 41، 27 :1 ج: ین(محمّدحس
 .233* :2 ج: یحلب

 :1 ج: (ملّا محمّدکاظم )آخوندی خراسان
*196. 

 .170 :2 ج: (نیحس) یخوانسار
 .255، 254 :2 ج: امیّخ

 .75* :1 ج :خَیثَمة
 .170* :2 ج ؛66* :1 ج :داماد دیّس

 .220، 123* :1 ج: یدوان محقّق
 .134* :2 ج: یاصفهان راغب
 .103* زراره:
 .85* :2 ج: یّالزُّهر

 :2 جالسّلام:  علیه زید بن علیحضرت 
*250. 
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: )]ملّا هادی[(، حاجی سبزواریی سبزوار
 .211، 75*، 72* :1 ج

 .239 :2 ج: یسعد
 .85* :2 ج: یّالخَطم نَةی یبن عُ انیسُف

 .66* :1 ج: یثَور سفیان
 .33* :1 ج: یفارس سلمان

 .26، 25 :2 ج: عباس شاه
 .161* :2 ج: یشبل
 .136 :2 ج: یثان دیشه
، 230، 204 :1 ج :الأهرِمن، سیإبل، طانیش

، 251، 233، 162، 104، 34 :2 ج ؛280
265 ،266 ،275. 

 .185 :1 ج: جواهر صاحب
 .196 :1 ج: یهکفا صاحب

 .125 :2 ج: صاحب معالم
 23 :2 ج؛ 185 :1 ج: صدوق شیخ

 .204* :1 ج: جمّال صفوان
 :2 ج: سیّد محمّدحسین[( علّامه)] ییطباطبا

*102 ،*168. 
 .134*، 61 :2 ج؛ 34 :1 ج: یطوسشیخ 
 .231 :1 ج: (آقا بزرگ )حاجی طهران
 .271 :1 ج: (محمّد )میرزای طهران

 .271 :1 ج: یمحمّدتق سیّد]طهرانی[ 
 .271 :1 ج: محمّدرضا سیّد]طهرانی[ 
 .271 :1 ج: محمّدکاظم سیّد]طهرانی[ 

 .228*، 227 :1 ج: عبدالعزیز قراطیسی
: یبن عبدِاللَهِ الح س ن میعبدِالع ظحضرت 

 .36* :2 ج

 :2 ج ؛55* :1ج  الموت:ملک، لیعزرائ
61 ،63. 

 .76* :1 ج :یسبنِ عُقبة  بنِ قَ ع لیِّ
 .157 :2 ج: ]بن الخطّاب[ عمر

 .66* :1 ج: یدهبن عب عمرو
 .65* :1 ج: جواد فاضل
 .65* :1 ج: یمازندران فاضل

 .80 :1 ج: یبسطام فروغی
 .170* :2 ج: ]کاشانی )ملّا محسن([ ضیف

 .98* :2 ج: یرفیص قاسم
 :یقاض )]آیة الله سیّد علی[(، مرحومی قاض

 .237، 109، 31 :2 ج ؛263، 262 :1 ج
 :1 ج: ی(محمّد عل یّدس ید حاجشه) یقاض

*65. 
 .57* :1 ج: یقمّ محدّث
 .66* :1 ج: ین)قدّه( صاحب قوان یقمّ محقّق

 .66* :1 ج: قوشْجی
 .231 :1 ج: (احمد )سیّدی کربلائ

 .61 :2 ج: ینیکل
 دیّس ین(، آقاالدّجمال یّدس )حاجگلپایگانی 

 .112 :2 ج؛ 45 ،40ـ  37 :1 ج: جمال
(: اضیّ، ملقّب به فصاحب شوارق( یجیلاه
 .170* :2 ج

 .33* :1 ج: یمحک لقمان
 .157 :2 ج: یلیل

 .162* :2 ج: ونینیماس
 .197* :1 ج: یمجلس علّامۀ
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 .157 :2 ج: مجنون
 .65* :1 ج: یلَمانیبن عبدالرّحمن ب  محمّد

 .102*محمد بن مسلم: 
 .36* :2 ج: البِلادیبن أب محمود
 .162* :2 ج: یبیالشّ یمصطف
 .99* :2 ج: هیمعاو
 .269* :1 ج: بن خلّاد معمّر

 ،72* :1 ج: ینالمتألّه صدر، صدرا ملّا
 .170* :2 ج، 197
: (جواد آقا یرزام )حاجیزی تبر یملک

 .72* :1 ج
 ینالدّمولانا جلال ،یروم عارفمولانا 

 .102* :2 ج؛ 35* :1 ج: یعارف رومی، بلخ
 .271 :1 ج: ینالدّنجم میرزا
 .134 :2 ج: شاه نادر
 .161* :2 ج: (نیابوالحس) ینور

 .250* :2 ج: (دمحمّأبی)ی هارون بن موس
 .218 :1 ج: (آقا رضا )حاجی همدان

 

 





 

 

 
 
 
 
 

 
 فهرست کتب

 فهرست کتب
 
؛ 230، 138، 45 :1 جقرآن:  ،دیقرآن مج

 .261، 167، 95 :2 ج
 ،171، 98، 97، 71، 46 :1 ج: البلاغة نهج
، 169، 168، 167، 136، 127 :2 ج؛ 224
258 ،260. 
 :1 ج: ةیالسجاد فةیالصح ،هیسجّاد ۀفیصح
 .194 :2 ج؛ 224، 41

* * * 
 .65 :1 ج: نیالسّادة المتّق إتحاف

 .65 :1 ج: یمثنو ثیاحاد
 .206، 156، 122 :2 ج؛ 65 :1 ج: العلوم اءیإح

 .146 :1 ج: اریالاخت
 .220 :1 ج: نیأربع

 .108 :2 ج: الصّواب یالقلوب ال ارشاد
 .72 :1 ج: الصلاة أسرار
 .103، 24 :2 ج: ملکوت اسرار

 :2 جإشارات:  ،هاتیو التنب الإشارات
187 ،188. 

 .228 :1 ج: یکاف اصول
صالح  یو الروضة للمول الأصول

 .105 :2 ج:  ،یشرح الکاف ،یالمازندران
 .196 :2 ج؛ 83 :1 ج: یالور إعلام
، 79، 76، 74، 72، 39 :1 ج: الأعمال إقبال

81 ،82 ،85 ،100 ،106 ،169 ،244 ،245 ،
، 227، 193، 104، 29 :2 ج؛ 265، 254
248 ،250. 
 .218 :1 ج: اتیّالإلٰه
، 74، 69، 67، 65، 62 :1 ج: یشناس الله
؛ 231، 230، 221، 220، 214، 211، 85
 .254، 157، 128، 114، 93، 37، 31 :2 ج

، 81 :1 ج: یالأمال ،یامال ،یللطوس یالأمال
 .197، 63، 62، 61 :2 ج؛ 197، 152
؛ 230، 227، 201، 33 :1 ج: یشناس امام

 .251، 171، 169، 168، 129، 39 :2 ج
 .115 :2 ج: و حکم دهخدا امثال
 .125 :2 ج: الآمل أمل
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، 160 :1 ج، انوار ملکوت: الملکوت انوار
، 99، 33، 32، 28 :2 ج؛ 200، 196، 186
105 ،116. 

، 125 :1 ج: ةیانوارالنّعمان ،ةیالنعمان الأنوار
276. 

 .262 :1 ج: یرستگار نییآ
 .57 :1 ج: الصّالحات اتیّالباق

؛ 224، 146، 107، 64 :1 ج: الأنوار بحار
 .154، 117، 60 :2 ج

 .226 :1 ج: ةیو النها ةیالبدا
 .66 :1 ج: ریالمن البدر

 .230 :1 ج: الدرجات بصائر
 .53 :2 ج: نیالأم البلد
 .196 :2 ج؛ 226 :1 ج: یالطبر خیتار
 .241 :2 ج: یعقوبیال خیتار

 .161، 160 :2 ج: اءیالأول تذکرة
 .23 :2 ج: الفقهاء تذکرة
 .65 :1 ج: الموضوعات تذکرة
 .126، 123 :1 ج: نیالعارف اضیر تذکرة
 .102 :2 ج: زانیالم ریتفس ۀترجم
 .161 :2 ج: سیابل سیتلب ۀترجم
 .258 :1 ج: حیالتّصر

 :1 ج: غرر الحکم و درر الکلم فیتصن
168 ،172. 
 .167 :2 ج: ملاصدرا میالقرآن الکر ریتفس
 .45 :1 ج: یالقمّ ریتفس
 .221 :1 ج: الأعظم طِیالمح رُیتفس

الإمام الحسن  یالمنسوب إل ریالتّفس
 .237 :2 ج: السّلامهیعل یالعسکر

 .126 :1 ج: نور هیآ ریتفس
 .102 :2 ج: انیروح الب ریتفس
 .228 :1 ج: یفرات الکوف ریتفس
 .131 :2 ج: الخواطر و نزهة النّواظر هیتنب

 .39 :2 ج؛ 102 :1 ج: الأحکام بیتهذ
، 214، 75، 72 :1 ج: ینیو ع یعلم دیتوح
 .258، 170، 168 :2 ج؛ 231

 .173، 76 :1 ج: دیالتّوح
 .55 :1 ج: الأخبار جامع
 .221 :1 ج: الأسرار جامع

 .199 :2 ج: اتیّالجعفر
 .57 :1 ج: ةیالأمان الواق جنّة

شرح شرائع  یجواهر الکلام ف ،جواهر
 .186 ،185 :1 جالإسلام: 

 .162 :2 ج: یللصّاو ةیالحاش
 .75 :1 ج: بر شرح منظومه یۀحاش

 ةیّالأسفار العقل یف ةیّالمتعال الحکمة
، 72 :1 جأسفار أربعة:  ، اسفار،الأربعة

 .47، 170 :2 ج؛ 214، 213، 211
 .127 :2 ج: اءیالأول ةیحل
 .224 :1 ج: یالکبر وانیالح اةیح
 .26 :1 ج: دیجاو اتیح

 .29 :2 ج؛ 267، 227، 102 :1 ج: الخصال
 .275 :1 ج: الأذکار خلاصة

 .65 :1 ج: ینظام ۀخمس
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 .101 :1 ج: الإسلام دعائم
 :2 ج؛ 248 :1 ج: بابا طاهر یهایتیب دو

158. 
 .110 :2 ج؛ 40 :1 ج: فارضابن وانید
 .156 :2 ج: الحلّاج وانید
؛ 254، 223، 196، 192 :1 ج: حافظ وانید

، 107، 64، 61، 40، 39، 38، 35 :2 ج
109 ،158 ،159 ،163 ،187. 

 .225 :1 ج: احمد جام خیش وانید
 .107، 80 :1 ج: یبسطام یفروغ وانید
 .78 :1 ج: منصور حلاج وانید

 .33 :1 ج: یالکشّ رجال
 .33 :1 ج: یالنّجاش رجال
و سلوک منسوب به  ریس ۀرسال

 :2 ج؛ 269، 260، 224 :1 ج: بحرالعلوم
40 ،251. 

 لبّ  ۀ، لبّ اللباب، رساللبّ اللباب ۀرسال
 :1 جالألباب:  یو سلوک اُول ریاللّباب در س

 .251، 199، 162 :2 ج؛ 260، 224، 185، 36
 .108 :2 ج؛ 72 :1 ج: لقاءالله ۀرسال
 .65 :2 ج؛ 265 :1 ج: هیّنکاح ۀرسال

 .66 :1 ج: ةیّالسّماو الرّواشح
 .110 :2 ج؛ 266، 227، 57 :1 ج: مجرّد روح
 .276 :1 ج: عیالرّب زهر
 .97 :1 ج: یالتّرمذ سنن
 .226 :1 ج: ةیّالنبو رةیالس

فضائل الأئمة الأطهار  یالأخبار ف شرح
 .267 :1 ج: السلام همیعل

 یٰ شرح أسماء الحسن ،یالأسماء الحسن شرح
 .219 :2 ج؛ 78 :1 ج(: ناتیّ)لوامع الب

 .233 :2 ج؛ 214، 211 :1 ج: المنظومة شرح
 .66 :1 ج: دیتجر شرح
ابن  هیبر شاف یاسترآباد نیالدّ یرض شرح

 .106 :2 ج: حاجب
 .162 :2 ج: الحلّاج وانید شرح
 .109 :2 ج: حافظ یهاغزل یعرفان شرح
 .101 :2 ج: فصوص الحکم شرح
 .161 :2 ج: یدیشه یمثنو شرح
 .169 :2 ج: شِفاء

 .170 :2 ج: شوارق
 .240 :2 ج: یالبخار حیصح

: ةیّو التّحفة المرتضو ةیّالعلو فةیالصّح
 .184 :1 ج

 .240 :2 ج؛ 226 :1 ج: یالکبر الطبقات
؛ 45 :1 ج: یو نجاح السّاع یالدّاع عدّة

 .108 :2 ج
 .167، 23 :2 ج: عیالشّرا علل

 .275 :1 ج: العلوم و المعارف عوالم
 :2 ج؛ 224 :1 ج: ةیزیالعز یاللئال یعوال
113. 

 .36 :2 ج: أخبار الرّضا ونیع
 .228 :1 ج: الغارات

 :2 ج؛ 258 :1 ج: الحکم و دُرر الکلم غُرر
43. 

 .170 :2 ج؛ 65 :1 ج: یالأعل الفردوس
 .21 :2 ج: اللغة یف الفروق
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 .139 :2 ج: الفضائل
 .151 :2 ج: قرآن قاموس
 .43 :2 ج: اءیالأنب قصص

 ،108، 102، 90، 76، 75، 44 :1 ج: یالکاف
115 ،160، 173، 189 ،196 ،204 ،227 ،
، 60، 38، 23 :2 ج؛ 269، 260، 258، 230

61 ،64 ،88 ،98 ،105 ،114 ،140 ،218 ،
233 ،236 ،241 ،267. 
 .192 :2 ج: میقد رانیدر ا یشناس یکان

 .162 :1 ج: نیالع کتاب
 .194 :2 ج: المزار کتاب
 :1 ج: شرح الإستبصار یالأسرار ف کشف

277. 
 .141، 140 :2 ج: بةیالرّ کشف
 .161 :2 ج: المحجوب کشف

 .35 :2 ج: ییبها خیش کشکول
 .72 :1 ج: الأثر ةیکفا
 .196 :1 ج: الُأصول ةیکفا
 .195 :1 ج: یبهائ خیاشعار و آثار ش اتیکلّ 
: یبهائ خیش یاشعار و آثار فارس اتیّکل
 .25 :2 ج

 .154 :2 ج: العمّال کنز
 .239، 67 :2 ج: یسعد گلستان
 .246، 78، 70 :1 ج: راز گلشن
، 94، 93 :2 ج؛ 163 :1 ج: العرب لسان

95 ،101 ،103 ،115. 
، 74 :2 ج؛ 53 :1 ج: دهخدا ۀناملغت
135 ،221 

 .55 :1 ج: السّلام هیعل نیالحس لمعات
، 172، 153، 69، 35 :1 ج: یمعنو یمثنو
، 232، 222، 186، 145، 142 :2 ج؛ 228
235 ،257. 

 :2 ج؛ 257، 203 :1 ج: نیالبحر مجمع
96. 

، 95 :2 ج: القرآن ریتفس یف انیالب مجمع
262 ،103. 

 .277، 140 :2 ج: ورّام مجموعة
 :1 ج(: یکاشان ضی)فرسائل  ۀمجموع

68. 
 .62، 61 :2 جالمحاسن:  ،محاسن

 .134 :2 ج: محاضرات
 .277 :1 ج: ضاءیالب محجة
 .94 :2 ج: اللغة یف طیالمح

 .162 :2 ج: ةیالتّرک المخطوطات
 .124 :1 ج: مدائن
، شرح أخبار آل الرّسول یالعقول ف مرآة

 .42 :2 ج؛ 220، 64 :1 جمرآةُ العقول: 
 .33 :1 ج: المراجعات

 .258 :2 ج: العباد مرصاد
 .250، 25 :2 ج: یلابن المشهد ریالکب المزار

 .270، 100 :1 ج: الوسائل مستدرک
 .197 :1 ج: البحار نةیسف مستدرک
 .135 :2 ج: مستدرک
 هیعل طالبیبن أب یإمامة عل یف المُسترشد

 .85 :2 ج: السّلام
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 .240 :2 ج: احمد مسند
 .170 :2 ج: الشّموس مشارق
 :2 ج؛ 225، 168 :1 ج: عةیالشّر مصباح

100. 
 .219 :1 ج: هیالفق مصباح

 .57 :1 ج: یالکفعم المصباح
، مصباح المتهجّد و سلاح المتهجّد مصباح

، 102، 101، 83، 54، 39، 34 :1 جالمتعبّد: 
125 ،132 ،147 ،184 ،242 ،244 ،245 ،
 ،113، 68، 66، 56، 53، 21 :2 ج؛ 264، 254
134 ،164 ،167 ،178 ،181 ،183 ،186 ،
193 ،194 ،216 ،232 ،236 ،276 ،250. 

: ریالشرح الکب بیغر یف ریالمن المصباح
 .33 :2 ج

 .181 :2 ج: یللکفعم ،المصباح
 :2 ج؛ 214، 93، 41، 39 :1 ج: انوار مطلع

99 ،141. 
 ،143، 103، 78، 41، 25 :1 ج: یشناس معاد
200 ،201 ،219 ،220 ،230 ،260 ،268 ،
، 64، 43، 25 :2 ج؛ 280، 278، 274، 271

77 ،86 ،105 ،114 ،123 ،126 ،127 ،133 ،
139 ،142 ،145 ،198 ،222 ،251 ،266. 
 .230، 190 :1 ج: الأخبار یمعان
 .26 :2 ج؛ 57 :1 ج: الجنان حیمفات
 .95 :2 ج: بیالغ حیمفات

 .197 :1 ج: الفاظ قرآن مفردات
 .102 :1 ج: المقنع

 .101 :1 ج: المُقنعة
 .270، 197، 124 :1 ج: الأخلاق مکارم

، 185، 101 :1 ج: هیالفق حضُرهیلا  من
259 ،266. 

 :1 ج: یخواجه عبدالله انصار مناجات
26. 

؛ 277، 267 :1 ج: طالبیآل أب مناقب
 .196 :2 ج

 .105 :2 ج: المناقب
 .218 :1 ج: الجبر مناهجُ

 .166، 136، 37 :2 ج: دیالمر ةیمن
 ،216، 215، 214، 93 :1 ج: مهرتابان

 .108، 34 :2 ج؛ 270
 .279 :1 ج: ةیّ العدد المواعظ
 مکارم اخلاق یف میالنّظرة النّع موسوعة

 .243 :2 ج: میالرسول الکر
، 52، 45 :1 ج: القرآن ریتفس یف زانیالم

 .95 :2 ج؛ 201
، 267، 114، 79 :1 ج: ملکوت قرآن نور

، 134، 131، 95 :2 ج؛ 272، 270، 269
136 ،153. 
 .258 :1 ج: کلمه کیو  هزار
 .220 :1 ج: اورنگ هفت

 .168 :2 ج: شفاء اتیّاله
 .24 :2 ج؛ 266، 176 :1 ج: عةیالشّ وسائل

 .96 :2 ج: در حکومت اسلام هیفق تیولا
 .95 :1 ج: الحکمة عینابی

 





 

 

 
 
 
 
 
 

ماک فرقفهرست ا ل و  قبای  ن، 

 ن، قبایل و فرقفهرست اماک
 

 .126 :1 ج: ابهر
 :2 ج ؛269، 214 :1 ج :عتیشر ،اسلام

94 ،95 ،98 ،*169. 
Ü 91 :1 ج :مسلمان، هامسلمان، نیمسلم، 

، 216، 134، 127 ،98 :2 ج ؛249 ،109
220. 

 .25 :2 ج: اصفهان
 .96* :2 ج: نیبحر

 .159، 104* :2 ج؛ 273 :1 ج: بغداد
 .38*، 37* :2 ج: لیإسرائیب ن

 .169*، 168* :2 ج: )پرستی( گانهسه، ثیتثل
 .169*، 168* :2 ج: یپرستدو گانه، تیّثنو

 ؛249 :1 ج :یمجوس انیزرتشت ی،زردتشت
 .169* :2 ج

 .271 :1 ج: سامرّاء
 .96* :2 ج: شام

 .263 :1 ج: رازیش
 196 :1 ج: عهیش

 :2 ج؛ 271، 236، 117، 27 :1 ج: طهران
106. 

Ü 27 :1 ج: قائم مسجد. 
 .96* :2 ج: عراق

 .96 :2 ج: عربستان
Ü 96 :2 ج: حجاز. 
Ü 96 :2 ج: تهامه. 
Ü 96 :2 ج: عروض. 

 .96* :2 ج: ع مّان
 .96 :2 ج: شیقر
Ü 96 :2 ج: یقرش. 

 .47 :1 ج: نیقزو
 .236، 117، 116، 28 :1 ج: قم

Ü حضرت فاطمه معصومهۀمقدّس ۀعتب ، :
 .28 :1 ج
 .274، 273 :1 ج: نیکاظم
 .106 :2 ج: ؛ 274، 273 :1 ج: کربلا

Ü 273 :1 ج: حرم. 
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Ü 273 :1 ج: دالشّهداءیّحضرت س صحن. 
Ü 66 :1 جعامّه:  ۀمتصوّف. 

 .106 :2 ج: کرمانشاه
 .96 :2 ج: نهیمد

Ü 274 :1 جزهرا:  ۀفاطم ۀخان. 
 .169* :2 ج: انیحیمس مذهب

Ü 221، 188، 41 :2 ج: ینصاری، نصران. 
Ü 249 :1 ج: یحیمس. 

 .38 :1 ج: کوفه مسجد
 .25 :2 ج: مشهد

Ü  ،؛237 :1 ج حرم حضرت امام رضا:حرم 
 .26، 25 :2 ج

Ü 25 :2 جبزرگ:  صحن. 
Ü 26 :2 جحضرت امام رضا:  ۀموز. 
 :2 ج ؛267، 266 ،237 ،226 :1 ج :کّهم

95 ،96 ،144 ،167. 

Ü 167 :2 ج: کعبه. 
Ü 144 :2 ج: منا. 
Ü 96 :2 ج: نجد. 
Ü 267، 258 :1 ج: مسجدالحرام. 
Ü 237 :1 جالله الحرام:  تیب. 
Ü 226 :1 جحراء:  کوه. 

؛ 273 ،262 ،38 :1 ج: اشرف نجف ،نجف
 .237، 31، 25 :2 ج
Ü 38 :1 ج: حرم. 

 .96 :2 ج: یهاشم
 .215، 106 :2 ج: همدان

 .96 :2 ج: منی
، 201، 200 :1 ج: انیهودی، یهودی ،هودی

 .188 :2 ج؛ 249
 



 

 

 
 
 
 
 
 

مصادر منابع و   فهرست 

 فهرست منابع و مصادر
 

 .)خط عثمان طه(المنوّرة  نةی: المدمیالقرآن الکر
 صالح. یمحقّق: صبح ن،یمحمّد بن حس ،یالرض فی: شرالبلاغة نهج
 ج. 4و شرح: محمّد عبده،  قیتحق ن،یمحمّد بن حس ،یالرض فی: شرالبلاغة نهج

ت دفتر نشر ج، انتشارا 1السّلام،  همایعل نیبن الحس ی: حضرت امام علةیالسّجاد فةیالصح
 .رانیش، قم ـ ا . ه 1376چاپ اوّل،  ،یالهاد

* * * 
ج،  16 ،یاقظ عرحاف نیبن حس میأبو حامد محمّد، محقّق: عبدالرح ،ی: غزالنیعلوم الدّ اءیإح

 ـ لبنان. روتیچاپ اول، ب ،یانتشارات دار الکتب العرب
 .ـ لبنان روتی، بیبتاب العرکدار الانتشارات ج،  18، ابوحامد محمّد ،ی: غزالنیعلوم الدّ اءیاح

 1274 ،ی: طبع ناصریبهائ خیش نیاربع
چاپ اول،  ،یالرّض فیج، انتشارات الشّر 2محمّد، بنحسن ،یلمی: دالصواب یالقلوب إل إرشاد
 .رانیق، قم ـ ا . ه 1412
چاپ  ،یوح ج، انتشارات مکتب 3محمّدمحسن،  دیّس ،یطهران ینیالله حس ةی: آملکوت اسرار
 .رانیق، قم ـ ا . ه 1425اول، 

اجه : خوشارح نا،یبن عبدالله بن س نیحس یأبوعل س،یالرئ خی: شهاتیو التنب الاشارات
 .رانیش، قم ـ ا . ه 1375ج، انتشارات البلاغة چاپ اول،  1 ،یطوس نیالدّرینص

پ سوم، چا ه،یج، انتشارات اسلام 1 ن،یفضل بن حس ،ی: طبرسیبأعلام الهد یالور إعلام
 .رانیق، تهران ـ ا . ه 1390
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چاپ دوّم،  ه،یسلامج، انتشارات دار الکتب الا 2 ،یبن موس یبن طاووس، عل دیّ: سالاعمال اقبال
 .رانیق، طهران ـ ا . ه 1409

د ق: جوامحقّ ،یبن موس ی: ابن طاوس، علالسنة یمرة ف عملیما  یبالأعمال الحسنة ف الإقبال
 .رانی، قم ـ اش . ه 1376چاپ اول،  ،یاسلام غاتیج، انتشارات دفتر تبل 3 ،یاصفهان یومیق

 1412چاپ سوم،  ة،یّللدراسات الإسلام یج، انتشارات المرکز العالم 4جعفر،  ،ی: سبحاناتیّالإله
 .رانیق، قم ـ ا . ه

 ،ییعلّامه طباطبا ج، انتشارات 3 ن،یمحمّدحس دیّس ،یطهران ینیالله حس ةیعلّامه آ: یشناس الله
 .رانیق، مشهد مقدّس ـ ا . ه 1423چاپ سوم، 

چاپ  ،یتابچج، انتشارات ک 1، صدوق( خی)ش یمحمّد بن عل ه،ی: ابن بابوصدوق(لل) یالأمال
 .رانیق، تهران ـ ا . ه 1376ششم، 

رات ة، انتشا: مؤسسه البعثقی، تحق(یطوس خی)شمحمّد بن الحسن  ،یطوس: (ی)للطوس یالأمال
 .رانیق، قم ـ ا . ه 1414دار الثقافة، چاپ اول، 

 ،یغفار اکبریعل ،یاستادول نی: حسنی، محقّق)شیخ مفید( محمّدبنمحمّد د،ی: مف(دی)للمف یالأمال
 .رانیاق، قم ـ  . ه 1413چاپ اول،  د،یمف خیش ۀانتشارات کنگر

ش، تهران ـ  . ه 1363چاپ ششم،  ر،یکب ریج، انتشارات ام 4اکبر،  ی: دهخدا، علو حکم امثال
 .رانیا

ج، انتشارات مکتبة  2 ،ینیأحمد الحس دیمحمّد بن الحسن، محقّق: س ،ی: الحر العاملالآمل أمل
 الأندلس، النجف الأشرف ـ عراق.

 دیّ : سجمهمقدّمه و تر ن،یمحمّدحس دیّ س ،یطهران ینیالله حس ةی: علّامه آالملکوت أنوار
 .رانیاق، طهران ـ  . ه 1429چاپ اول،  ،یج، انتشارات مکتب وح 2 ،یطهران ینیمحمّدمحسن حس

 1429چاپ اول،  ،یرج، انتشارات دارالقا 4نعمت الله بن عبدالله،  ،ی: جزائرةیالنعمان الأنوار
 ـ لبنان. روتیق، ب . ه
 دیّسلله ا ةی: آحیمقدمه و تصح ن،یمحمّدحس دیّس ،یطهران ینی: علّامه حسیرستگار نییآ

 .رانیاق، طهران ـ  . ه 1334چاپ سوّم،  ،یج، انتشارات مکتب وح 1 ،یطهران ینیمحمّدمحسن حس
 ،یالتراث العرب اءیإح ج، انتشارات دار 111 ،یمحمّدباقر بن محمّدتق ،ی: علّامه مجلسالأنوار بحار

 ـ لبنان. روتیق، ب . ه 1403چاپ دوّم، 
 1407ر، کج، انتشارات دار الف 15 ،ریثکل بن عمر بن یأبو الفداء اسماع ی،الدمشق: ةیو النّها ةیالبدا

 روت ـ لبنان.یق، ب . ه
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ن حسن، مّد ب: صفّار، محو آله و سلّم هیالله عل یصلّفضائل آل محمّد  یالدرجات ف بصائر
 1404دوم،  چاپ ،یالنجف یالله المرعش ةیآج، انتشارات مکتبة  1 ،یکوچه باغمحقّق: محسن 

 .رانیق، قم ـ ا . ه
لمطبوعات، چاپ ل یج، انتشارات مؤسسة الأعلم 1 ،یعامل یبن عل میابراه ،ی: کفعمنیالأم البلد
 ـ لبنان. روتیق، ب . ه 1418اول، 

ج،  11 م،یاهمحقّق: محمّد ابولفضل ابر ر،یابوجعفر محمّد بن جر ،ی: الطبریالطبر خیتار
 ـ لبنان. روتیق، ب . ه 1387انتشارات دارالتراث، چاپ دوّم، 

ار صادر، دج، انتشارات  2بن جعفر بن وهب،  عقوبییاحمد بن أب ،یعقوبی: یعقوبیال خیتار
 ـ لبنان. روتیب

ج، انتشارات زوّار، چاپ  1 ،یمحقّق: محمّد استعلام ن،یدالدّیفر ،یشابوری: عطّار ناءیالاول تذکرة
 .رانی.ش، طهران ـ اه 1386شانزدهم، 

 ت مؤسسهتشارابن مطهر، ان یبن عل وسفیالحسن بن  نیالدّجمال ،ی: علامه حلّالفقهاء تذکرة
تراث، ال اءیحم لإالسلا همیعل تی: مؤسسه آل البقیالتراث، تحق اءیالسلام لإح همیعل تیآل الب

 .رانیق، قم ـ ا . ه 1414چاپ اول، 
ج  1 ؛یریشدا تایخان، محقّق: ابوالقاسم رادفر، گ یرضا قل ت،ی: هدانیالعارف اضیر تذکرة

 .رانیق، تهران ـ ا . ه 1385چاپ اول،  ،یو مطالعات فرهنگ یانتشارات پژوهشگاه علوم انسان
 ،یتیراد یصطفمعبدالواحد بن محمّد، محقّق:  ،یآمُد یمی: تمغرر الحکم و درر الکلم فیتصن

 .رانیش، قم ـ ا . ه 1366چاپ اول،  غات،یج، انتشارات دفتر تبل 1
حقّق: ، مصدرا()ملا میمحمّد بن ابراه نیالدّصدر ،یرازی: قوام ش)ملاصدرا( میالقرآن الکر ریتفس

 .رانیقم ـ ا ش، . ه 1366دوم، چاپ  دار،یج، انتشارات ب 7 ،یمحمّد خواجو
ت دارالکتاب، ج، انتشارا 2 ،یریجزا یموسو بیّمحقّق: ط م،یابراهبن ِّیعل ،ی: قمیالقم ریتفس

 .رانیق، قم ـ ا . ه 1404چاپ سوم، 
 ،دریح دیس ،یل: آمالمحکم زیکتاب الله العز لیتأو یالأعظم و البحر الخضم ف طیالمح ریتفس
 ،یسلامشاد اانتشارات سازمان چاپ و انتشارات وزارت ار ،یزیتبر یمحسن موسو دی: سقیتحق

 .رانیق، تهران ـ ا . ه 1422چاپ سوم، 
ام حسن : اممالسّلا همیعل یالعسکر یّالحسن بن عل محمّدیالإمام أب یالمنسوب ال ریالتفس

الإمام ات مدرسة ج، انتشار 1السلام،  هیعل ی: مدرسة الإمام المهدقیالسّلام، تحق هیعل یعسکر
 .رانیق، قم ـ ا . ه 1409چاپ اول،  ف،یفرجه الشر یعجّل الله تعال یالمهد
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 دیّ: سحیصحمقدّمه و ت ن،یمحمّدحس دیّس ،یطهران ینیالله حس ةی: علّامه آنور یۀآ ریتفس
 .رانیاق، طهران ـ  . ه 1434چاپ اول،  ،یج، انتشارات مکتب وح 1 ،یطهران ینیمحمّدمحسن حس

ت وزارت ارشاد ج، محقّق: محمّدکاظم، انتشارا 1 م،یابراهبنفرات ،ی: کوفیفرات الکوف ریتفس
 .رانیق، طهران ـ ا . ه 1410چاپ اول،  ،یاسلام
 ،یطباطبائلّامه عج، انتشارات  1 ن،یمحمّدحس دیّس ،یطهران ینی: علّامه حسینیو ع یعلم دیتوح

 .رانیق، مشهد مقدّس ـ ا . ه 1428چاپ هفتم، 
امعه ارات جانتش ،ینی: هاشم حسقیتحق(، صدوق خیش) ،یمحمّد بن عل ه،ی: ابن بابودیالتوح
 .رانیق، قم ـ ا . ه 1398چاپ اول،  ن،یمدرس

ان، خرس ی، محقّق: حسن الموسو(یطوس خی)شمحمّد بن الحسن  ،ی: طوسالأحکام بیتهذ
 .نرایق، تهران ـ ا . ه 1407چاپ چهارم،  ة،یّج، انتشارات دار الکتب الأسلام 10

 عراق.ل، نجف ـ چاپ او ة،یدریج، انتشارات مطبعة ح 1محمّد بن محمّد،  ،یری: شعالأخبار جامع
 ثة،یالحد یّنویلناج، انتشارات مکتبة  1اشعث، محمّد بن محمّد، : ابن(اتیّ)الأشعث اتیّالجعفر

 .رانیچاپ اوّل، طهران ـ ا
ج،  9، را()ملاصد محمّد نیالدّصدر ،یرازی: قوام شالأربعة ةیّالأسفار العقل یف ةیالمتعال الحکمة

 ـ لبنان. روتیب ،یلادیم 1981التراث، چاپ سوم،  اءیانتشارات دار إح
ال قّق: کم، محاحمد بن عبدالله میحافظ ابو نع ،ی: اصفهاناءیو طبقات الأصف اءیالأول ةیحل

 مصر.قاهره ـ  ،یالقرأمج، انتشارات: دار  6حوت؛  وسفی
 ۀج، انتشارات جامع 2 ،یغفار اکبری، محقّق: علصدوق( خی)ش یعلبنمحمّد ه،یبابو: ابنالخصال

 .رانیش، قم ـ ا . ه 1362قم، چاپ اول،  یۀعلم ۀحوز نیمدرس
 .وسفیبن  اسیابومحمّد ال ،یگنجو ی: نظامینظام ۀخمس

 : باباطاهر.باباطاهر یهایتیدوب
ت دارالکتب ج، انتشارا 1 ن،یمحمّد ناصرالدّ ی: عمر بن فارض، محقّق: مهدابن فارض وانید

 ـ لبنان. روتیق، ب . ه 1410چاپ اول،  ه،یالعلم
ج، انتشارات دار  1السود؛  ونیبن منصور، محقّق: محمّد باسل ع نی: حلّاج، حسالحلّاج وانید

 بنان.لـ  روتیم، ب 2002چاپ دوم،  ة،یالکتب العلم
ج، انتشارات  1پژمان،  نیمحمّد، محقّق: حس نیالدّمولانا شمس ،یرازی: حافظ شحافظ وانید

 .رانیش، تهران ـ ا . ه 1366چاپ سوم،  ،یفروغ یکتابفروش
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 ،یتضن مرب یمحمّد مهد دیّ: علامه بحر العلوم، سسلوک منسوب به بحرالعلوم ریس رساله
چاپ  ،یباطبائطج، انتشارات علّامه  1 ،یطهران ینیحس نیمحمّدحس دیّو شرح: علّامه سمقدمه 
 .رانیق، مشهد مقدّس ـ ا . ه 1425هفتم، 
 ن،یدحسمحمّ دیّس ،یطهران ینی: علّامه حسالألباب یو سلوک أول ریلبّ اللباب در س رساله

 .رانیق، مشهد مقدّس ـ ا . ه 1417چاپ هفتم،  ،یج، انتشارات علّامه طباطبائ 1
 هیعل یلات آل عنتشار: صادق حسن زاده، اقیجواد آقا، تحق رزایم ،یزیتبر ی: ملکلقاء الله رساله

 .رانیش، قم ـ ا . ه 1385السلام، چاپ هفتم، 
 ،یطهران ینی حسالله ةی(: علّامه آنیمسلم کریبر پ نیسهمگ یاضربه تیّ)کاهش جمع هیّنکاح رساله

 .رانیاس ـ ق، مشهد مقدّ . ه 1425چاپ دوّم،  ،ییانتشارات علّامه طباطبا ن،یمحمّدحس دیّس
 ،ییلّامه طباطباعج، انتشارات  1 ن،یمحمّدحس دیّس ،یطهران ینیالله حس ةی: علّامه آمجرد روح

 .رانی، مشهد مقدّس ـ اق . ه 1425مشهد مقدّس، طبع هشتم، 
چاپ اول،  د،یللتجل ةیّج، انتشارات مؤسسه العالم 1نعمت الله بن عبدالله،  ،ی: جزائرعیالرب زهر

 ـ لبنان. روتیق، ب . ه 1421
الوهاب بد عح: یق وتصحیبن سورة، تحق یسیمحمّد بن ع یسیحافظ أبو ع ،ی: ترمذیالترمذ سنن

 لبنان.روت ـ یبر للطباعة والنشر، کق، ناشر: دار الف . ه 1403ج، چاپ دوم،  5ف، یعبد اللط
ث و لبحو: مکتب اقیتحق ،یبن عل نیبکر أحمد بن حسحافظ أبو ،یهقی: البیالکبر السّنن

 ـ لبنان. روتیق، ب . ه 1419ج، انتشارات دار الفکر، چاپ اول،  15الدراسات، 
و  یارالبند نمایلس: عبدالغفار نیمحقّق ب،یأبو عبدالرحمن أحمد بن شع ،ی: النسائیالکبر السنن

 ـ لبنان. روتیق، ب . ه 1411چاپ اوّل،  ة،یّج، انتشارات دار الکتب العلم 6 ،یحسن کسرو دیّس
 می، ابراهلسقاا ی: مصطفنیعبدالملک بن هشام، محقّق ،یالمعارف یری: الحمةیّالنبو رةیّالس
 ـ لبنان. روتیج، انتشارات دار المعرفة، ب 2 ،یالشلب ظیعبدالحف ،یاریالأب

 ة،یّالازهر اتیة الکلّج، انتشارات مکتب 1 ن،یفخرالدّ ،ی: راز(ناتیّ)لوامع الب یأسماء الحسن شرح
 ق، قاهره ـ مصر. . ه 1406
: حقّقم ،ینعمان بن محمّد مغرب ون،یّ: ابن حفضائل الأئمة الأطهار یالأخبار ف شرح

 .رانیق، قم ـ ا . ه 1409چاپ اول،  ن،یمدرسج، انتشارات جامعه  3 ،یجلال ینیحس نیمحمّدحس
لحسن : ابوامحمّدصالح بن احمد، محقّق ،ی: مازندران(ی)ملّا صالح مازندران یالکاف شرح
 رانیتهران ـ اق،  . ه 1382چاپ اوّل،  ة،یّج، انتشارات المکتبة الإسلام 12 ،یشعران
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 ،یله آمحسن حسن زاد :قیو تعل حیتصح ،یحاج ملّا هاد ،ی: محقّق سبزوارالمنظومه شرح
 .رانیش، تهران ـ ا . ه 1379ج، چاپ اول،  5 ،ی: مسعود طالبمیتقد

، فامحمّد الزقر ن،ی: محمّد نورالحسنیمحقّق ن،یالدّیرض ،ی: أسترآبادهیشافال علی یرضال شرح
 ـ لبنان. روتیق، ب . ه 1395 ه،یج، انتشارات دارالکتب العلم 4 د؛یعبدالحم نیالدّییمحمّد مح

کورش  ،یاهخرمش نی: بهاءالدّنیعبدالرحمن، محقّق ،یلاهور ی: ختمحافظ یهاغزل یعرفان شرح
 .رانیاش، تهران ـ  . ه 1381انتشارات قطره، چاپ چهارم، ج،  4 ن؛یام یعیمط نیحس ،یمنصور
ات نتشاراانتشارات شرکت  ،یانیجلال آشت دیّداود، محقّق: س ،یصری: قفصوص الحکم شرح

 .رانیش، تهران ـ ا . ه 1375چاپ اوّل،  ،یو فرهنگ یعلم
ش،  . ه 1373 ،یو فرهنگ یج، انتشارات علم 7جعفر،  دیّس ،یدی: شه(یدی)شه یمثنو شرح

 .رانیتهران ـ ا
ج،  1 ،دیزا دی: سعحی، تصح(سیالرئ خیش نا،ی)ابن سبن عبدالله  نیحس ی: ابوعل(اتیّ)الإله الشفاء

 .رانیق، قم ـ ا . ه 1404 ،یالله المرعش ةیانتشارات مکتبة آ
ق،  . ه 1401لفکر، اج، انتشارات دار  8 ل،یأبوعبدالله محمّد بن اسماع ،ی: البخاریالبخار حیصح

 ـ لبنان. روتیب
 یشم رسولها دیسعبدالله بن صالح، محقّق:  ،یجی: سماهةیو التحفة المرتضو ةیالعلو فةیالصح
 .رانیق، تهران ـ ا . ه 1396چاپ سوم،  ،یج، انتشارات اسلام 1 ،یمحلات

ج،  8 در عطا،دالقامحقّق: محمّد عب ع،یمحمّد بن سعد بن من ،یالبصر ی: الهاشمیالکبر الطبقات
 ـ لبنان. روتیق، ب . ه 1410چاپ اوّل،  ة،یّانتشارات دارالکتب العلم

ج،  1 ،یمق یحدّاحمد بن محمّد، محقّق: احمد مو ،یفهد حلّ: ابنیو نجاح الساع یعدّة الداع
 .رانیق، تهران ـ ا . ه 1407چاپ اوّل،  ،یانتشارات دار الکتب الإسلام

 ،یداور یروشفج، انتشارات کتاب  2، صدوق( خی)ش یمحمّد بن عل ه،ی: ابن بابوالشّرائع علل
 .رانیش، قم ـ ا . ه 1385چاپ اوّل، 

 ید ابطحاقر موحد بعبدالله بن نور الله، محقّق: محمّ ،یاصفهان ی: بحرانالعلوم و المعارف عوالم
ق،  . ه 1413ول، اچاپ  ف،یفرجه الشر یعجّل تعال یالمهدج، انتشارات مؤسسه الإمام  10 ،یاصفهان
 .رانیقم ـ ا
حقّق: م ن،یالدّنیمحمّد بن ز جمهور،ی: ابن أبةیّنیالدّ ثیالأحاد یف ةیزیالعز یاللئال یعوال
 .رانیق، قم ـ ا . ه 1405الشّهداء، چاپ اول،  دیّج، انتشارات دار س 4 ،یعراق یمجتب
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 ،یدلاجور یق: مهد، محقّصدوق( خی)ش یعلمحمّدبن ه،یبابو: ابنالسّلام هیعلاخبار الرّضا  ونیع
 .رانیطهران ـ اق،  . ه 1378ج، انتشارات نشر جهان، چاپ اول،  2

ج، انتشارات  2 ،ینیبن هلال، محقّق: عبدالزهراء حس دیبن محمّد بن سع میابراه ،ی: ثقفالغارات
 .رانیقم ـ اق،  . ه 1410چاپ اول،  ،یدارالکتاب الإسلام

ج،  1 ،یائرج یمهد دیّ: سقیعبدالواحد بن محمّد، تحق ،یآمد یمی: تمالحکم و درر الکلم غرر
 .رانیق، قم ـ ا . ه 1410چاپ دوم،  ،یدارالکتاب الاسلامانتشارات 

 .نیمدرسارات جامعه ج، انتش 1؛یأبو هلال، محقّق: مؤسسة النشرالإسلام ،ی: العسکراللّغة یف الفروق
ش،  . ه 1363چاپ دوّم،  ،یانتشارات رض ل،یابوالفضل شاذان جبرئ ،یشاذان قم: ابنالفضائل

 .رانیـ ا قم
 1412پ ششم، چا ه،یج، انتشارات دار الکتب الإسلام 7اکبر،  یعل ،یبنائ ی: قرشقرآن قاموس

 .رانیق، تهران ـ ا . ه
 انیانرضا عرف: غلامبن هبة الله، محقّق دیسع ،یراوند نیالدّ: قطبالسّلام همیعل اءیالأنب قصص

 .رانیق، مشهد مقدّس ـ ا . ه 1409چاپ اوّل،  ،یاسلام یج، انتشارات مرکز پژوهش ها 1 ؛یزدی
ت دار ج، انتشارا 8 ،یمحمّد آخوند ،یاکبر غفّار ی: علنیمحقّق عقوب،یمحمّد بن  ،ینی: کلیالکاف

 .رانیق، طهران ـ ا . ه 1407چاپ چهارم،  ه،یّالکتب الإسلام
 ش. . ه 1348 ران،یفرهنگ ا ادیج، بن 1: زاوش، محمّد، میقد رانیدر ا یشناس یکان

 .رانیـ اق، قم  . ه 1409ج، انتشارات نشر هجرت، چاپ دوم،  9 احمد،بنلیخل ،یدی: فراهنیالع کتاب
 ،یحاقر ابطمّد ب، محقّق: مح(دیمف خی)شمحمّد بن محمّد  د،ی: مفالمزار ـ مناسک المزار کتاب

 .نرایق، قم ـ ا . ه 1413اول، چاپ  د،یمف خیهزاره ش یج، انتشارات کنگره جهان 1
 یسومو بیّنعمت الله بن عبدالله، محقّق: ط ،ی: جزائرشرح الإستبصار یالأسرار ف کشف
 .رانیق، قم ـ ا . ه 1408اول، ج، انتشارات مؤسسه دارالکتاب، چاپ  3 ،یجزائر
چاپ  ،یار المرتضودج، انتشارات  1، (یثان دی)شه یبن عل نیالدّ نیز خیش ،ی: العاملةیالرّب کشف
 ق. . ه 1390سوم، 

چاپ ششم،  ،یلمج، انتشارات أع 3، (یبهائ خی)ش نیمحمّد بن حس نیبهاءالدّ ،ی: عاملالکشکول
 ـ لبنان. روتیق، ب . ه 1403

 فیعبداللط حقّق:بن محمّد، م یعل ،ی: خزاز رازعشر یالأئمة الإثن یالنص عل یالأثر ف ةیکفا
 .رانیق، قم ـ ا . ه 1401 دار،یج، انتشارات ب 1 ،یکمرکوه ینیحس
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ج،  1، (یائبه خی)ش نیمحمّدبن حس نیبهاءالدّ ،ی: عاملیبهائ خیش یاشعار و آثار فارس اتیکلّ
 .رانیش، تهران ـ ا . ه 1352چاپ اوّل،  ،یانتشارات محمود

فوة صو  یانیح یر: بکنیمحقّق ن،یالدّبن حسام یالمتّق یعل نیالدّعلاء ،ی: الهندالعمّال کنز
 ـ لبنان. روتیق، ب . ه 1409ج، انتشارات مؤسسة الرسالة،  16السفا، 

 بن عبدالله. نیالدّأبومحمّد مصلح ،یرازیش ی: سعدیسعد گلستان
 یفرهنگ انتشارات خدمات ان،یج، محقّق: محمّد حماص 1محمود،  خیش ،ی: شبسترراز گلشن

 .رانیش، کرمان ـ ا . ه 1382کرمان، چاپ اول، 
ج،  15م، محمّد بن مکرّ نیالدّابوالفضل جمال ،یالمصر یقیمنظور الإفر: ابنالعربلسان

 .رانیق، قم ـ ا . ه 1405انتشارات ادب الحوزه، 
 اکبر. ی: دهخدا، علنامه دهخدا لغت
 دیّحقّق: س، م(وی/ مول )مولانامحمّد  نیالدّجلال ،یروم ی: بلخ(یرخانی)به خط م یمعنو یمثنو

 ج. 1 ،یرخانیم سیحسن خوشنو
ج، انتشارات  6 ،یاشکور ینیمحقّق: احمد حس محمّد،بننیفخرالدّ  ،یحی: طرنیالبحر مجمع

 .رانیش، طهران ـ ا . ه 1375چاپ سوم،  ،یمرتضو
 ،یجواد بلاغج، مقدّمه: محمّد 10فضل بن حسن،  ،ی: طبرسالقرآن ریتفس یف انیالب مجمع

 .رانیش، تهران ـ ا . ه 1372انتشارات ناصر خسرو، چاپ سوّم، 
بن  یسیبن ع فراس مسعود ی: ورّام، ابن أبالخواطر و نزهة النواظر( هی)تنبورّام  مجموعة

 .نرایق، قم ـ ا . ه 1410، چاپ اوّل، هیتبه فقکجلد، انتشارات: م 2 النّجم،یأب
جلد،  1رساله در  14 ،یمحسن، محقّق: بهداد جعفر یمول ،یکاشان ضی: فرسائل مجموعه

 .رانیش، تهران ـ ا . ه 1387چاپ اول،  ،یمطهر دیشه یانتشارات مدرسه عال
الکتب شارات دارمحدّث، انت نیالدّج، محقّق: جلال 2احمد بن محمّد بن خالد،  ،ی: برقالمحاسن

 .رانیق، قم ـ ا . ه 1371چاپ دوّم،  ة،یّالإسلام
 نیامعه مدرسجج، انتشارات  8ملّا محسن،  ،یکاشان ضی: فاءیالإح بیتهذ یف ضاءیالب المحجة

 .رانیق، قم ـ ا . ه 1417قم، چاپ چهارم،  هیحوزه علم
ج، انتشارات عالم  11 ن،یاسی، محمّدحسن آل ) الصاحب(بن عبّاد  لی: اسماعاللّغة یف طیالمح

 ـ لبنان. روتیق، ب . ه1414الکتاب، چاپ اوّل، 
 دیّسحقّق: م ،یمحمّدباقر بن محمّدتق ،ی: علّامه مجلسشرح أخبار آل الرّسول یالعقول ف مرآة

 .رانیـ اق، طهران  . ه 1404چاپ دوم،  ة،یّج، انتشارات دارالکتب الإسلام 26 ،یمحلات یهاشم رسول
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 نتشاراتارکت انتشارات ش ،یاحیر نیمحقّق: محمّدام ن،یالدّنجم ه،یدا ی: رازالعباد مرصاد
 .رانیش، طهران ـ ا . ه 1379چاپ هشتم،  ،یفرهنگ یعلم

انتشارات  ،یصفهانا یومیّج، محقّق: جواد ق 1محمّد بن جعفر،  ،ی: ابن مشهد مقدّسریالکب المزار
 .رانیق، قم ـ ا . ه 1419قم، چاپ اوّل،  هیحوزه علم نیجامعه مدرّس

 تیالبل: مؤسسة آقیتحق ،یبن محمّدتق نیحس ،ی: نورالوسائل و مستنبط المسائل مستدرک
 .رانیا ق، قم ـ . ه 1408السّلام، چاپ اول،  همیعل تیالبج، انتشارات مؤسسة آل 28السّلام،  همیعل

تم، بن رس رین جرمحمّد ب ر،یکب یآمل ی: طبرالسّلام هیعل طالبیبن اب یامامة عل یف المسترشد
 .رانیق، قم ـ ا . ه 1415انتشارات کوشانپور، چاپ اوّل،  ،یج، محقّق: احمد محمود 1

 1400پ اول، چا ،یج، انتشارات أعلم 1السّلام،  هی: منسوب به امام صادق علعةیالشر مصباح
 ـ لبنان. روتیق، ب . ه

ج،  14 ،ییزاریم محمّد ،ینور ینورعل ،ی: محمّدباقرنیآقا رضا، محقّق ،ی: همدانهیالفق مصباح
 .رانیق، قم ـ ا . ه 1417التراث، چاپ اوّل،  اءیلإح ةیّانتشارات المؤسّسة الجعفر

ج، انتشارات  1 ،یبن عل میابراه ،یعامل ی: کفعم(ةی)جنة الأمان الواق یالکفعم المصباح
 .رانیاق، قم ـ  . ه 1405، چاپ دوم، (ی)زاهد یدارالرض
ج، انتشارات  1، (یطوس خی)شمحمّد بن الحسن  ،ی: طوسالمتهجّد و سلاح المتعبّد مصباح

 ـ لبنان. روتیق، ب . ه 1411چاپ اوّل،  عة،یمؤسسة فقه الش
ت مؤسسه ج، انتشارا 2أحمد بن محمّد،  ،یومی: فریالشرح الکب بیغر یف ریالمن المصباح

 .رانیق، قم ـ ا . ه 1414دارالهجرة، چاپ دوّم، 
 ،یحوکتب م قاتی: مجمع تحققیتحق ن،یمحمّدحس دیّس ،یطهران ینی: علّامه حسانوار مطلع

 .رانیطهران ـ ا ،یج، انتشارات مکتب وح 14
ت نور ملکوت ج، انتشارا 10 ن،یمحمّدحس دیّس ،یطهران ینیالله حس ةی: علّامه آیشناس معاد

 .رانیق، مشهد مقدّس ـ ا . ه 1427 ازدهم،یقرآن، چاپ 
ج، انتشارات جامعه  1 ،یاکبر غفار یمحقّق: عل ،یمحمّد بن عل ه،ی: ابن بابوالأخبار یمعان

 .رانیق، قم ـ ا . ه 1403حوزه، چاپ اول،  نیمدرس
 عبّاس. خیش ،ی: قمّالجنان حیمفات
ق: محقّ، ا(لاصدرم/  نی)صدرالمتأله میمحمّد بن ابراه نیصدرالدّ ،یرازی: قوام شبیالغ حیمفات

ش،  . ه 1363چاپ اوّل،  ،یفرهنگ قاتیتحقج، انتشارت مؤسسة مطالعات و  1 ؛یمحمّد خواجو
 .رانیتهران ـ ا



 فهارس عامه / 2أبوحمزه ج  یاز دعا یشرح فقرات 332

 

ج،  1 ،یاووددبن محمّد، محقّق: صفوان عدنان  نیحس ،ی: راغب اصفهانالفاظ القرآن مفردات
 ـ لبنان. روتیق، ب . ه 1412چاپ اول،  ه،یّانتشارات دارالقلم ـ الدر الشام

عجّل الله  یهدج،انتشارات مؤسّسه امام م 1، صدوق( خی)ش یمحمّد بن عل ه،یبابو: ابنالمقنع
 .رانیق، قم ـ ا . ه 1415چاپ اول،  ف،یفرجه الشّر

چاپ د، یخ مفیره شهزا ینگره جهانکج، انتشارات  1، (دیمف خی)شد، محمّد بن محمّد ی: مفالمقنعة
 ق. . ه 1413 اول،

 1412چاپ چهارم،  ،یرض فیج، انتشارات شر 1حسن بن فضل،  ،ی: طبرسالأخلاق مکارم
 .رانیق، قم ـ ا . ه

 ینتشارات اسلامجلد، دفتر ا 4، صدوق( خی)ش یمحمّد بن عل ه،ی: ابن بابوهیالفق حضرهیلا  من
 .نرایق، قم ـ ا . ه 1413قم، چاپ دوّم،  هیّعلم ۀحوز نیوابسته به جامعه مدرّس

ج،  1 ان،یحماص خواجه عبدالله، محقّق: محمّد ،ی: انصارینامه خواجه عبدالله انصار مناجات
 .رانیش، کرمان ـ ا . ه 1382کرمان، چاپ اول،  یانتشارات خدمات فرهنگ

 ،یردبروج یموسو نیمحقّق: حس ن،یبن الحس یمحمّد بن عل ،ی: علو(ی)للعلو المناقب
 .رانیق، قم ـ ا . ه 1428ما، چاپ اوّل،  لیانتشارات دل

ج، انتشارات  4 ،یمحمّد بن عل ،یشهرآشوب مازندران: ابنالسّلام همیعل طالبیآل أب مناقب
 .رانیق، قم ا . ه 1379علّامه، چاپ اوّل، 

 :قیحق، ت(یانث دیه)ش یبن عل نیالدّنیز خیش ،ی: العاملدیو المستف دیادب المف یف دیالمر ةیمن
 .رانیق، قم ـ ا . ه 1409چاپ اول،  ،یج، انتشارات مکتب الإعلام الاسلام 1 ،یرضا مختار

 عةیج، انتشارات طل 1، (یحرّ عامل خی)شمحمّد بن حسن  ،یالعامل ینی: الحسهیّالعدد المواعظ
 .رانیش، قم ـ ا . ه 1384النّور، چاپ اول، 

اد : إعدمو سلّ و آله هیالله عل یصلّ میمکارم اخلاق الرسول الکر یف میالنظرة النع موسوعة
رات ج، انتشا 12عبدالرحمن بن ملوح؛  د،یبإشراف صالح بن حم نیمجموعة من المحقّق

 ق. . ه 1418چاپ اول،  لة،یدارالوس
 ن، چاپ اول،ج، انتشارات مکتبة لبنان ناشرو 2 ح،یسم م،ی: دغمصطلحات علم الکتاب موسوعة

 .رانیـ ا روتیم، ب 1998
چاپ  ،ییاطبامه طبانتشارات علّا ن،یمحمّدحس دیّس ،یطهران ینیحس ةاللهی: علّامه آتابان مهر

 .رانیق، مشهد مقدّس ـ ا . ه 1423پنجم، 
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ج، انتشارات جامعه  20 ن،یمحمّدحس دیّس ،ییالله طباطبا ةی: علّامه آالقرآن ریتفس یف زانیالم
 .رانیق، قم ـ ا . ه 1417چاپ پنجم،  ن،یمدرّس

ارات علّامه ج، انتش 4 ن،یمحمّدحس دیّس ،یطهران ینیحسالله  ةی: علّامه آملکوت قرآن نور
 .رانیق، مشهد مقدّس ـ ا . ه 1427چاپ سوم،  ،ییطباطبا
ج،  30لام، السّ همیعل تی: مؤسسه آل البقیمحمّد بن حسن، تحق ،یحرّ عامل خی: شعةیالش وسائل

 .رانیق، قم ـ ا . ه 1409السّلام، چاپ اوّل،  همیعل تیانتشارات مؤسسه آل الب
و  میظتن ،نیمحمّدحس دیّس ،یطهران ینیحس ةاللهی: علّامه آدر حکومت اسلام هیفق تیولا

مه ج، انتشارات علّا 4 ؛یراج نیمحمّدحس خیو ش انیدیمحسن سع خی: حاج شیگردآور
 .رانیق، مشهد مقدّس ـ ا . ه 1428چاپ سوم،  ،ییطباطبا
اپ سوم، چج، انتشارات بوستان کتاب،  6حسن،  ،ی: علّامه حسن زاده آملکلمه کیو  هزار

 .رانیش، قم ـ ا . ه 1381
 .نیالدّعبدالرحمن ابن نظام نینورالدّ ،ی: جاماورنگ هفت

ق،  . ه 1417، ج، انتشارات مسجد جمکران، چاپ دوم 5عباس،  ،یزدی یلی: اسماعالحکمة عینابی
 .رانیقم ـ ا
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 احوالات امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف
 

 





 

 

 
ـ که  هرکاتبدامت  ـآثار منتشرۀ حضرت آیة الله حاج سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی 

 تا کنون به زیور طبع آراسته گردیده، به شرح ذیل است:
 بررسی فنی و فقهی طهارت ذاتی مطلق انسانانسان طهارت رساله : 
 شیعه فرهنگ در اربعین 
 شرح حدیث عنوان بصری از حضرت امام صادق علیه السّلامملکوت اسرار : 
 ی اللهای در سیر و سلوک إل: مقالهقدس حریم 
 رسالۀ اصولیّه در عدم حجّیت اجماع مطلقاًنظر و نقد منظر از اجماع : 
  ظمی حاج ه آیة الله العاز حضرت علّام« تعیینًا و عیناً الجمعة صلاة وجوب فی رسالة»تعلیقه بر

 سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه
  عا از حضرتدروزه، نماز، مسجد، قرآن و نور ملکوت : «الملکوت أنوار»مقدّمه و ترجمه 

 هعلّامه آیة الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّ
نقد نظریّه دکتر عبد الکریم سروش دربارۀ وحیوحی:  افق 
  ؛ از مواعظ( راسلات و)دوره مُهذّب و محقّق مکتوبات خطی، مُ انوار مطلعمقدّمه و تعلیقات بر

 کیهسه الزّ نفحضرت علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی، قدّس الله
 نور آیه تفسیرمقدّمه و تصحیح ﴿  ﴾ العظمی حاج  از حضرت علّامه آیة الله

 سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه
 ن حمّد حسیماز حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد  رستگاری آئینمقدّمه و تصحیح

 حسینی طهرانی، قدّس الله نفسه الزّکیه
 حاضرین لسّلام درمجتبی علیهما انامه أمیرالمؤمنین به امام حسن شرحی بر وصیّتجاوید:  حیات 
 شرحی بر الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعةاسرار:  گلشن 
 ی حاج  العظمنمایی اجمالی از شخصیّت علمی و اخلاقی حضرت علّامه آیة اللهفروزان:  مهر

 سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی، قدّس الله نفسه الزّکیه



  آثار منتشره

 

  ی حاج ة الله العظماز حضرت علّامه آی روح پرواز بر ناظر الفتوح سرّمقدّمه و تذییلاتی بر
 محمّد حسین حسینی طهرانی، قدّس الله نفسه الزّکیه سیّد
 بصری عنوان 
 تابناک مهر 
 مّد اج سیّد مححاز حضرت علّامه آیة الله العظمی  «تقلید و اجتهاد» ترجمه و تعلیقات بر

 حسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه
 اسلام از بعد و قبل در آن آداب و نوروز پیرامون تحقیقیاسلام  و جاهلیت در نوروز 
 بیاناتی پیرامون پیرامون علم و علماءآگاه:  سالک 
  :انسان کامل در فرهنگ شیعهنفحات انس 
 یّد سمی حاج لله العظاز حضرت علّامه آیة ا« شرح فقراتی از دعای افتتاح» تعلیقات بر مقدمه و

 محمّد حسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه
 نگرشی در مبانی اجتهاد و شرایط افتاء فقاهت در تشیع 
 لعظمیایة الله آاز حضرت علّامه « شرح فقراتی از دعای ابوحمزه ثمالی» مقدمه و ترجمه بر 

 حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه
 ابحاث اعتقادیمبانی تشیع : 
 مناقب اهل بیت علیهم السلام 
 شرح دعای ابوحمزه ثمالیآموزه های معرفت : 
 سیری در تاریخ پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم 
  ره مفردهتکرار عم: بحثی فقهی در عدم رجحان مفردهرساله عمره 

 
 

 حدیث( ـ )قرآن تفسیر ـ 1
سط باشد که تومی« أنوار الملکوت»این کتاب در ادامۀ سلسله مباحث الملکوت:  انوار

هجری  1390مضان رهایی در ماه مبارک مرحوم علّامه طهرانی ـ رضوان الله علیه ـ طیّ سخنرانی
ین ودند. اموده بهای خود ثبت نجُنگقمری در مسجد قائم طهران، ایراد شده و چکیدۀ آن را در 

 است. ردیدهها بعد از رحلت ایشان، در دو جلد تنظیم، تحقیق، ترجمه و منتشر گنوشتهدست
 ـنور:  آیه تفسیر ـ  رضوان الله علیه این کتاب حاصل بیانات گهربار حضرت علّامه طهرانی

  ﴿پیرامون تفسیر عرفانی، اخلاقی آیۀ مبارکۀ نور   ﴾ باشد، که در مسجد قائم طهران می



 آثار منتشره 

 

ای نفیس از فرزند بزرگوارشان حضرت آیة الله حاج صوت آن پس از ویرایش و تصحیح به همراه مقدمه
 سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ حفظه الله ـ به زیور طبع آراسته گردیده است.

جلسۀ برجای مانده از فرمایشات کتاب حاضر، حاصل ده شرح فقراتی از دعای افتتاح: 
قدّس الله سرّه ـ در شرح  حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج سید محمّد حسین حسینی طهرانی ـ

های ماه مبارک رمضان در جمع رفقا و شاگردان سلوکی دعای شریف افتتاح است، که در شب
 یةالمضامین پرداخته بودند.خویش، به شرح و تبیین اسرار و نکات عرفانی و توحیدی این دعای عال

ای است شیوا و دلنشین : این کتاب شرح و ترجمهشرح فقراتی از دعای ابوحمزه ثمالی
با محتوای عرفانی ـ اخلاقی پیرامون دعای شریف ابوحمزه ثمالی که حضرت علّامه آیة الله حاج 

رمضان در مسجد  های ماه مبارکـ در شب رضوان الله علیه سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ
قائم ایراد فرموده و تحت اشراف حضرت آیة الله حاج سیّد محمد محسن حسینی طهرانی توسط 

 مجمع تحقیق مکتب وحی تدوین، تنظیم و در دو مجلّد تبویب گردیده است.
نامۀ این کتاب شریف شرح و تفسیری است شیوا و رسا بر وصیّتجاوید:  حیات

السّلام  طالب به فرزندشان امام حسن مجتبی علیهماعلی بن أبی بیان حضرت أمیرالمؤمنین معجز
 ای به نام حاضرین بیان فرمودند.که در بازگشت از جنگ صفّین در منطقه

ج لله حاهایی است که حضرت آیة ااین مجموعه مشتمل بر متن سخنرانیبصری:  عنوان
ز ااحبّه  زّه ومادی برای اعسیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ دامت برکاته ـ طی سالیان مت

 راراسان شائقین مسلک و مکتب عرفان و توحید بیان فرمودند که شرح مبسوط آن تحت عنو
 به قلم خود ایشان تنظیم و تبویب گردیده است. ملکوت

ولّف که م این اثر شرح دعای عظیم الشأن ابوحمزه ثمالی می باشدهای معرفت: آموزه
ن ر مضامیتفسی وی طالبین معرفت ایراد فرموده و در آن به شرح محترم طی سالیان متمادی برا

ئق بین خلا ت ربطعرش بنیان دعا و تشریح موانع سیر و تبیین وضعیّت و اوصاف بندگان و کیفیّ
 اند.پرداختهو پروردگار در مقام عبودیّت 

 اخلاق و ادعیه ـ2
این کتاب حاصل بیانات ارزشمند حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج رستگاری:  آیین

سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ رضوان الله علیه ـ پیرامون ارکان، آداب و امور لازمۀ سیر و 
اند، که صوت پیاده شدۀ سلوک إلی الله است که برای یکی از اصدقای ایمانی خویش بیان فرموده

تصحیحات فرزند بزرگوارشان حضرت آیة الله حاج سیّد محمّد محسن  آن، به همراه مقدّمه و
 به زیور طبع آراسته گردیده است. ـ دامت برکاته ـحسینی طهرانی 
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های حضرت علّامه آیةالله حاج سیّد این کتاب مشتمل بر متن سخنرانیآگاه:  سالک
های مختلف ر مناسبتـ می باشد که د قدّس الله نفسه الزّکیه محمّدحسین حسینی طهرانی ـ
اند که به همراه مقدمه و تعلیقات و اضافات حضرت آیةالله حاج پیرامون علم و علما ایراد فرموده

 ـ به زیور طبع آراسته گردیده است. مدّ ظلّه العالی سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی ـ
 ـ فلسفه و عرفان3

السّلام به روایت  ق علیهاین اثر شرحی است بر حدیث امام جعفر صادملکوت:  اسرار
که عمل به مضامین آن از دیرباز مدّ نظر علمای بزرگ عرفان و اخلاق بوده است که « عنوان بصری»

تاکنون سه مجلد از آن به انتشار رسیده است. این مجموعه بهترین مبیِّن و معرِّف افکار و مبانی 
این اثر به زبان عربی نیز ترجمه و منتشر  باشد.ـ می رضوان الله علیه سلوکی مرحوم علّامه طهرانی ـ

 شده است.
ای است که توسط حضرت آیة الله حاج سیّد محمّد محسن حسینی مقالهقدس:  حریم

لب اللباب در سیر و »ای بر ترجمۀ فرانسوی کتاب شریف طهرانی ـ دامت برکاته ـ به عنوان مقدمه
ـ نگارش یافته است. این اثر به  س الله سرّهقدّ تألیف حضرت علّامه طهرانی ـ« سلوک اولی الألباب

 زبان عربی نیز ترجمه و منتشر شده است.
که از  پرواز روحای است ناظر بر کتاب این کتاب مقالهروح:  پرواز بر ناظر الفتوح سرّ

ـ تراوش  رضوان الله علیه خامه علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ
یافته و به تبیین انظار و آرای متعالی مکتب عرفان و توحید در نهایت سیر تکاملی بشر پرداخته است 

طهرانی ـ حفظه که به جهت تبیین و توضیح بیشتر حضرت آیة الله حاج سیّد محمّد محسن حسینی 
 اند.الله ـ این مقاله را مقرون به مقدّمه و تعلیقاتی نموده

این کتاب شرحی بر حکمت متعالیه صدر المتألهین شیرازی است که اسرار:  گلشن
 توسط مؤلّف محترم در دروس خارج فلسفه بیان شده است.

 اصول و فقه ـ کلام،4
پیرامون بررسی فنّی و فقهی طهارت ذاتی این رساله خلاصۀ مباحثی انسان:  طهارت رسالۀ

این اند. مطلق انسان است که مؤلّف محترم در درس خارج فقه ایراد و سپس با قلمی شیوا تحریر نموده
 اثر به زبان عربی نیز ترجمه و منتشر شده است.

این اثر نگرشی است بنیادین و متقن به مسألۀ اجماع، یکی از ادلّۀ اربعۀ فقاهت و اجماع: 
ای الهی، در فقه شیعی راه یافته و به معارضه با ادلّۀ متقنه الهیّه اجتهاد که بدون داشتن اصل و ریشه

 پرداخته است.
این کتاب نقد نظریات و پاسخ به شبهات دکتر عبدالکریم سروش پیرامون وحی:  افق



 آثار منتشره 

 

خود دارای  باشد. از آنجا که پاسخ برخی از بزرگان و فضلاء به این شبهات،وحی و رسالت می
برانگیز و حتّی خارج از حیطه مورد بحث بوده و باعث تقریر و تثبیت نظریّات نقاطی شبهه

 اند.ها نمودهشد، مؤلف محترم تأمّلی هم در این پاسخصاحب مقاله می
این رسالۀ فقهی که به زبان عربی تألیف گردیده است، تقریرات درس الجمعة:  صلاة

باشد که توسط حضرت علّامه آیة الله لحجة سیّد محمود شاهرودی میالله ا خارج فقه حضرت آیة
ـ نگارش یافته و به ضمیمۀ  رضوان الله علیهما العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ

 تعلیقات معلّق محترم به زیور طبع آراسته گردیده است.
راف معلق این کتاب توسط مجمع تحقیق مکتب وحی تحت اشالجمعة:  صلاةترجمه 

 محترم منتشر شده است.
های مرحوم آیة الله العظمی ها و درساین کتاب حاوی تقریر بحثتقلید:  و رساله اجتهاد

الله العظمی علّامه حاج سیّد محمّد  شیخ حسین حلّی در حوزۀ علمیّه نجف به تحریر حضرت آیة
طالبی از شخصی مثل مرحوم باشد. صدور چنین مـ می رضوان الله علیهما حسین حسینی طهرانی ـ

های تحقیق متحیّر کننده است. معلّق محترم با حلّی در آن حوزه و با آن فضای محدود در عرصه
 اند.ترجمه، توضیح و تعلیقاتی بر اتقان این اثر افزوده

 نیز به عربی منتشر شده است. التقلید و الاجتهاد فی النضید الدّراین کتاب با عنوان 
این اثر تحقیقی است پیرامون نوروز و آداب آن در قبل و بعد یت و اسلام: نوروز در جاهل

از اسلام که مؤلّف محترم از منظر عقل و شرع و بر اساس مبانی و مطالب والد بزگوارشان، به 
 .اندهای وارده در دین مقدّس اسلام پرداختهتحلیلی شیوا و جامع دربارۀ نوروز و بدعت

این رساله درباره عدم مشروعیت تکرار عمره مفرده در کمتر از یک رساله عمره مفرده: 
 .استماه می باشد که حاصل بیانات مولف محترم در درس خارج فقه بوده 

مجلس از بیانات حضرت علامه آیةالله حاج سیّد محمّد  8این اثر حاصل مبانی تشیع: 
دی تشیع می باشد که طی آن حسین حسینی طهرانی ـ رضوان الله علیه ـ در باب مباحث اعتقا

الهی الهی بیان  منظر عارفاناز  مانند جبر و اختیار و خیر و شرّ و ...برخی از مباحث کلامی 
 گردیده است.

 اجتماعی، تاریخی ـ5
در فرهنگ شیعه از جوانب مختلف « أربعین»در این رساله عنوان شیعه:  فرهنگ در أربعین

 السّلام سیده که این عنوان از مختصّات حضرت سیّدالشهداء علیهمورد بررسی قرار گرفته و به اثبات ر
 این اثر به زبان عربی نیز ترجمه و منتشر شده است.است. 

مجلس از بیانات گهربار حضرت آیةالله  7این اثر شامل مناقب اهل بیت علیهم السّلام: 
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اهل بیت به خصوص  حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ رضوان الله علیه ـ در باب مناقب
امیرالمومنین و امام هادی علیهم السلام است که طی آن شمه ای از تاریخ و خصوصیات آن 

 حضرات بیان شده است.
این اثر حاصل مجالس مولف سیری در تاریخ پیامبر اکرم صلّی الله و علیه و آله و سلّم: 

پیامبر اکرم و تاثیر آن بر نگرش انسان به محترم در بیان تاریخ اسلام با رویکرد تحلیل و بررسی تاریخ 
معارف شریعت می باشد که در زمان حیات والد معظمشان، حضرت علامه آیةالله حاج سیّدمحمّد 

 که در سه مجلّد تبویب گردیده است.حسین حسینی طهرانی ـ رضوان الله علیه ـ ایراد شده است 
 رجال، تذکره و یادنامه ـ6

ایی اجمالی از شخصیت علمی و عرفانی و اخلاقی عارف بالله این کتاب، نممهرفروزان: 
ـ  قدّس الله نفسه الزّکیه حضرت علّامه آیة الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ

 باشد، که توسط مؤلّف محترم به رشته تحریر درآمده است.می
 این کتاب با عنوان الشمس المنیرة به عربی نیز ترجمه شده است.

قدّس  الله العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ مرحوم علّامه آیةتابناک:  مهر
ـ به  حفظه الله الله حاج سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ ـ و فرزند بزرگوارشان آیة الله سرّه
می حضرت علّامه آیة الله العظای از احوالات و تاریخ حیات پر برکت های مختلف از شمّهمناسبت

برای بیان مطالب راقی و متعالی مکتب  حاج سیّد علی قاضی طباطبایی ـ قدّس الله نفسه الزّکیه ـ
آوری و در اختیار ای جمعاند، که مناسب دیده شد این مطالب ارزنده در مجموعهعرفان بهره برده

 مشتاقان معرفت و رهجویان مسیر حقیقت قرار گیرد.
بیانات حضرت آیة الله حاج سیّد محمّد محسن حسینی در این نوشتار، انس:  نفحات

طهرانی ـ حفظه الله ـ که به بهانۀ تبیین شخصیّت عارف کامل حضرت حاج سیّد هاشم حدّاد 
های اصیل عرفانی به خصوص ـ ایراد شده است، به طرح دقیق آموزه قدّس الله نفسه الزّکیه ـ

لهی و ملازمت روحی و معیّت او با ائمّه بحث انسان کامل و حجیّت سیره و فعل ولی مطلق ا
 پردازد.اطهار علیهم السّلام می

 مواعظ و مراسلات، خطی مکتوبات مهذب و محقق دوره ـ7
ها و ثمرۀ عمر شریف حضرت علّامه نوشتهاین موسوعۀ گرانسنگ حاصل دستانوار:  مطلع

باشد که تحت نفسه الزّکیه ـ میالله العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ قدّس الله  آیة
آوری نموده بودند، که پس از رحلت ایشان به صورت عنوان مکتوبات و مراسلات و مواعظ جمع

های نفیس فرزند ایشان محقّق، مهذّب و مبوّب در چهارده مجلد به همراه مقدمه، تصحیح و تعلیقه
  ـ آمادۀ طبع و نشر گردیده است.حضرت آیة الله حاج سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ حفظه الله
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 أهمّ مباحث مجلدات آن به شرح ذیل است:
یات ص و حکاها و احوالات شخصی مؤلّف محترم به قلم خود؛ قصمراسلات، ملاقاتاوّل:  جلد

 اخلاقی و عرفانی، تاریخی و اجتماعی.
 .محترممختصری است از ترجمه و تذکرۀ اساتید اخلاق و عرفان مؤلّف دوّم:  جلد
 های تأثیرگذار.ای از بزرگان و علماء و شخصیّتترجمه و تذکرۀ عدّهسوّم:  جلد
 عبادات و ادعیه و اخلاق.چهارم:  جلد
 ابحاث فلسفی و عرفانی؛ هیئت و نجوم و علوم غریبه؛ ادبی و بلاغی.پنجم:  جلد
 های روایی و اجتهادی مؤلّف؛ مباحث تفسیری و روایی.نامهاجازهششم:  جلد
 ابحاث فقهی )فقه خاصّه، عامّه و مقارن( و مباحث اصولی.هفتم:  جلد
 ابحاث کلامی )مبدأ، معاد، مَساوی(.هشتم:  جلد
 ابحاث کلامی )پیرامون اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السّلام(.نهم:  جلد
 هایی از کتب تاریخی و اجتماعی.ها و برگزیدهیادداشتدهم:  جلد
 رجالی؛ متفرّقات )پزشکی، لطائف و...(.ابحاث یازدهم:  جلد
 قمری. 1370و  1369خلاصه مواعظ مؤلّف در ماه مبارک رمضان سنۀ سیزدهم:  و دوازدهم جلد
 (.فهارس عامۀ این موسوعه )آیات و روایات، اشعار و اعلام و...چهاردهم:  جلد

 
 افزار نرم

 حضرت علّامه آیة اللههای ( سخنرانیDVDاین مجموعه صوتی )در چهار ملکوت:  آوای
ـ و حضرت آیة الله حاج  قدّس الله نفسه الزّکیه العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ

 شود.سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ مدّ ظلّه العالی ـ را شامل می
مجموعه شامل آثار علمی و معرفتی حضرت علّامه آیةالله العظمی  اینسعادت:  کیمیای

سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی و اکثر تألیفات استاد علمی و مربّی سلوکی ایشان، حاج 
ـ و مجموعه تألیفات و بیانات  رضوان الله علیهما حضرت علّامه سیّد محمّد حسین طباطبایی ـ

ـ در شرح حدیث عنوان  مدّ ظلّه العالی الله حاج سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ حضرت آیة
 باشد.ی ابوحمزه و سایر معارف اسلامی میبصری و دعا

 
 

 


	Blank Page



